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افسون فرد سخت کوشی است که همیشه با فداکاری برای بهتر  خلاصه:

رسد زندگی کردن تلاش کرده است. در میانه مشکلات به این نتیجه می

هایش برای بهتر زندگی کردن برای هیچ کس ارزش نداشته و که فداکاری

ملاقاتش با فردی خاص به او این تنها به مشکلاتش اضافه کرده است. 

دهد تا از قالب افسون همیشگی خارج شود و بازی را آغاز فرصت را می

 کند که برد و باخت آن از ابتدا مشخص است.

  ماجرای واقعی است. این داستان برداشتی آزاد از یک

شود که شرم معنی قدر زندگی سخت و غیرقابل پیش بینی میگاهی آن

دهد. شاید اگر یک سال پیش بود، افسون با دیدن عیش را از دست میواق

خورد و بعد با پرید، حرص میاسم جواد بر روی صفحه گوشیش از جا می

قدر داد. اما در این یک سال همه چیز آنشرمندگی تماس را جواب می

سریع تغییر کرده بود که افسون به راحتی و بدون هیچ عذاب وجدانی 

ی حه گوشی گرفت و بدون توجه به تماس، به صفحهچشم از صف

 کامپیوتر مقابلش چشم دوخت.

طور که چشم به صفحه دوخته بود، دستش را دراز کرد و فنجان همان

آورده بود.  چایی سرد شده را برداشت که نیم ساعت پیش آبدارچی

ی گوشی و نمایان شدن دوباره اسم همزمان با روشن شدن دوباره صفحه
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آقای میرعلایی، سرپرست گروه وارد اتاق شد و خطاب به سه  جواد،

 کارمند داخل اتاق گفت:

 نیم ساعت دیگه جلسه داریم. داخل اتاق کنفرانس. -

 قبل از رفتن با نگاه کوتاهی به افسون ادامه داد:

خانم کاشانی. سعی کنید سر وقت سر کار باشید. ملت معطل شما  -

 نیستند.

تکان داد. این مسئله آخرین چیزی بود « باشه» افسون سرش را به معنی

داد. چشم از میرعلایی گرفت. گوشی را که افسون به آن اهمیت می

هایی اش رو به میز باشد و به سراغ طرحای که صفحهچرخاند به گونه

داد. بعد از چند رفت که تا نیم ساعت دیگر باید در اتاق کنفرانس ارائه می

توانست به جواد بگوید وشی را خاموش کرد. میدقیقه طاقت نیاورد و گ

 شارژش تمام شده است.

که گوشی را جواب نداده اما تمام فکر و ذکرش پیش تماس با وجود این

و به نتیجه کرد ها را زیر و رو میجواد بود. در ذهنش تمام راه حل

رسید. چشم از سارا گرفت که با آب و تاب در مورد پروتز جدید نمی

کرد و حواسش را به مانیتور رو به رویش ش با نکیسا صحبت میهایلب
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 خواست در بحبوحه مشکلاتش اخراج شود.داد. نمی

ی کنفرانس تا ظهر و وقت ناهار طول کشید. جلسه در اتاق کوچک و خفه

بعد از اتمام جلسه، کیف کوچک سیاهرنگش را برداشت و نگاهی به 

وقت کافی داشت. سارا درحالی ساعت انداخت. برای خوردن یک ساندویچ 

 کرد وارد اتاق شد و پرسید:که دستش را با دستمال خشک می

 میری ناهار؟ -

 آره. -

 بذار منم بیام. -

کرد و افسون به خصوص امروز حوصله شنیدن سارا همیشه پرحرفی می

هایش را نداشت. جوابی نداد که سارا آن را به معنی موافقت حرف

مسیرشان از طبقه سوم ساختمان شرکت تا برداشت کرد. در طول 

فودی رو به روی آن، سارا مشغول تعریف از استخدامی جدید فست

شرکت، یک مرد جوان تقریبا سی ساله بود. صحبت در مورد مردها تنها 

 اش بود.موضوع مورد علاقه

های پلاستیکی رو به دو ساندویچ فلافل سفارش دادند و روی صندلی

های . سارا بلافاصله آینه کوچکش را بیرون آورد و لبروی مغازه نشستند
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 اش را که رنگ قرمز رژلب روی آن نشسته بود، بررسی کرد.پرتز شده

افسون گوشی را روشن و کنار کیفش روی میز گذاشت. صفحه گوشی پر 

از خراش بود و درز بین صفحه جلو و پشت باز شده بود. اگر نگران 

ترسید اتفاقی کرد. میدوباره خاموش میخواهرش نسرین نبود گوشی را 

 برای نسرین بیفتد و او خبردار نشود. سارا با نگاهی به کیف پرسید:

 این رو کی خریدی؟ -

 افسون نگاه سرسری به کیف انداخت و جواب داد:

 یادم نیست. داشتم این کیف رو. -

ز تو هم باید یه دستی به سرو روت بکشی. ابروهات پر شده. بیا بعد ا -

 کنی، شبیه روح شدی.کارمون بریم آرایشگاه. آرایش هم که نمی

 افسون شانه بالا انداخت و مختصر توضیح داد:

 یه روز دیگه، امروز اصلا حوصله ندارم. -

تونیم یه سر به که اواخر مهره اما هوا حسابی سرد شده. میبا این -

 ها بزنیم و پالتو بخریم.مغازه

اش نگاه کرد که برای این هوا کافی بود. موهای پاییزهافسون به مانتوی 
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موقع اسم مشکیش را زیر مقنعه فرستاد و نفسش را بیرون داد. همان

جواد دوباره روی گوشیش ظاهر شد. سارا آینه را در کیفش گذاشت و با 

 کنجکاوی پرسید:

 جواب نمیدی؟ آقا جواد کیه؟ -

خواست او را ماند. نمیر نمیی سارا دوهای عقاب گونههیچ چیز از چشم

 هایش باشد. کوتاه جواب داد:مشکوک کند و سوژه بعدی غیبت

 پسر خالمه. -

ای به جز جواب دادن نداشت. بلند شد و در فاصله چند متری ظاهراً چاره

خور جواد در از سارا ایستاد. دکمه سبز را لمس کرد که صدای دل

 گوشش پیچید:

 خاله!بالأخره جواب دادی دختر -

وار افسون جملاتی را که در طول جلسه در ذهنش مرور کرده بود طوطی

 و بدون احساس به زبان آورد:

شد جوابت رو بدم. الآن موقع نمی ببخشید. صبح تا حالا سرکار بودم -

زدم. چیزی نزده بودی خودم زنگ می تره، اگه زنگناهاره و سرم خلوت
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 شده؟

شده دخترخاله؟ سه ماهه که قسط وامت عقب دونی چی یعنی تو نمی -

 افتاده. امروز رفتم دیدم حسابم رو خالی کردند.

هایش را بست. آن قسمت از قلبش که همیشه شرمنده افسون چشم

 خور ادامه داد:شد، خیلی وقت بود از کار افتاده بود. جواد دلمی

ادی که گناه که نکردم ضامنت شدم. به حرمت پدرت جلو اومدم. قول د -

 حتی یه قسط هم عقب نمیفته.

  کار کنم که دستم خالیه؟دونم. چیمی -

این انصاف نیست دخترخاله. من زن دارم، بچه دارم. حقوقم رو به زور  -

 رسونم.به سر ماه می

 گردونم.تا یکی دو روز دیگه پول قسط رو به حسابت برمی -

ماه طول کشید. گردونی ولی سه دفعه پیش هم گفتی یک روزه برمی -

 الآن قراره چند ماه طول بکشه؟

نفسش را بیرون داد و به سارا نگاه کرد که فارغ از این دنیا مشغول باز 

برد و تنها کردن ساندویچ فلافلش بود. سارایی که از جوانیش لذت می
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هایش بود. افسون از اش ست نبودن رنگ پالتو با رنگ لاک ناخندغدغه

 واهش به لحنش اضافه کرد و جواب داد:سارا چشم گرفت، کمی خ

کنم، به دست من هم خالیه پسرخاله. من هم دارم شب و روز کار می -

 خدا نمیشه.

بار رسید اینآمد اما به نظر میهایش کوتاه میجواد همیشه با التماس

 بار از در تهدید وارد شد و گفت:قصد ندارد به افسون آسان بگیرد. این

 گیرم که اون پول رو بهم پس بده.یبا پدرت تماس م -

گونه با این وضعیت مقابله کند. آخرین چیزی جواد هم یاد گرفته بود چه

وضعیت بود. نفسش را تسلیم که افسون لازم داشت اطلاع پدرش از این

 شده بیرون داد و گفت:

 سه روز، فقط سه روز صبرکن. اگه پول رو برنگردوندم برو سراغ پدرم. -

 شده جواب داد: جواد قانع

  فقط سه روز. بیشتر وقت نداری! -

هایی برای اولین بار بدون خداحافظی قطع کرد. بعد از قطع تماس، با قدم

 خسته و آهسته سرجایش برگشت. سارا با دهان پر از فلافل پرسید:
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 کی بود این پسرخاله؟ -

 ضامنه. قسطم عقب افتاده. -

به دستش تکیه داد. سارا لقمه را آرنجش را روی میز گذاشت و سرش را 

 قورت داد و گفت:

دونی که خوان یکی دو نفر رو به شعبه ولیعصر بفرستند. میمی -

دند. حقوقش هم بهتره، درخواست های گنده رو به اون شعبه میپروژه

 .بده

 بدهی من یه قرون دوزار نیست سارا، با حقوق بیشتر حل نمیشه. -

که میلی به خوردن نداشت، شد. با اینصدای قاروقور شکمش بلند 

دانست این مشکل ساندویچ فلافل را برداشت و گازی به آن زد. می

روزها در شود. مجبور بود از آخرین راه حلی که برای اینگونه حل میچه

 گوشه ذهنش ذخیره کرده بود استفاده کند.

دانست که میترسید، روز سر برسد میکه اینگاز دوم را زد. همیشه از این

هایش ته کشیده و به روز به این معنی است که راه حلفرا رسیدن این

 ای نداشت.شود. گاز سوم را زد. چارهمرحله بحرانی نزدیک می

کشیدن نفس عمیق با دهان پر باعث شد غذا به گلویش بپرد، دهانش پر 
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یش و بخشی از غذا بیرون ریخت. سارا در بطری آب را باز کرد؛ جلوبود 

گذاشت و پشتش زد. چند ثانیه بعد نفس کشیدنش عادی شده بود اما به 

 ی سرخی داشت.خاطر سرفه هنوز چهره

دانست علتش سرفه و هایش جمع شده بود. نمیی چشماشک گوشه

کرد. با تندی فلافل بود یا راه حلی که تا چند ساعت دیگر باید پیاده می

 به ساندویچ زد. پشت دست به بینیش کشید و گاز بعدی را

*** 

خیابان را دوست داشت. مغازه طلافروشی از سر تا ته همیشه این

زدند و او را به خیابان چیده شده بود. جواهرات پشت ویترین برق میاین

انداختند. به یاد روزهای پر زرق و برقی که یاد لحظات خوب زندگیش می

 با سرعت باد گذشته بودند.

ها نگاه کرد. او همیشه یستاد و به ردیف دستبندای اپشت ویترین مغازه

هایی که برای تبریک به هدیه گرفتن را دوست داشت، به خصوص هدیه

شد. چشم از ردیف دستبندها گرفت و وارد مغازه کوچکی شد او داده می

 تر بود.که به نسبت بقیه خلوت

گاه ها بودند و ناخودااز کنار زوجی گذشت که مشغول بحث بر سر حلقه
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لبخند کوچکی بر لبانش ظاهر شد. رو به روی مرد جوانی ایستاد که 

قدر که هدیه گرفتن را دوست داشت، از فروش ظاهراً فروشنده بود. همان

 هدیه متنفر بود. مرد منتظر به او نگاه کرد و پرسید:

 چیزی مد نظرتون هست بیارم ببینید؟ -

و یک جفت گوشواره افسون دستش را در کیفش فرو برد. یک گردنبند 

 روی میز گذاشت و گفت:

 خوام بفروشم.می -

فروشنده مشغول بررسی جواهراتی شد که مادر و خواهرانش به او هدیه 

داده بودند. لبش را گزید و به دستبند هدیه پدرش نگاه کرد که ته 

کیفش جا خوش کرده بود. فروشنده جواهرات را وزن کرد و قیمت را 

بود بتواند دستبند پدرش را نگه دارد؛ اما با قیمتی  گفت. افسون امیدوار

ای برایش نماند. دستبند را هم روی پیشخوان که فروشنده گفت چاره

 ای گذاشت.شیشه

جواهرات تنها چیزهایی بودند که او را از در طی دو سال گذشته، این

کرد این هدایا اش وصل کرده بودند. احساس میلحاظ عاطفی به خانواده

اش ارزش دارد و مهم است. حدأقل قدر برای خانوادهدهند چهن مینشا
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هایی بود شان مثل بریدن آخرین طنابگونه باشد. فروشامیدوار بود این

 اش وصل کرده بود.که او را به خانواده

خواست وقتی فروشنده قیمت جدید را گفت، ناامید شد. کافی نبود. نمی

اهر شود یا پدرش از ماجرا بویی ببرد. دوباره اسم جواد بر روی گوشیش ظ

 به سه النگوی داخل دستش نگاه کرد.

ها خراش ها را بیرون بیاورد. رد خروج النگوآهی کشید و سعی کرد النگو

سفید رنگی روی انگشت شستش به جا گذاشت. پلک زد و به مرد 

فروشنده نگاه کرد. مرد متوجه تردید افسون برای فروش النگوها شد. 

ها را روی میز گذاشت و با لحن وها را برداشت و بعد از بررسی، آنالنگ

 دهد گفت:بیمارش می جراحی که خبر از مرگ

 بدله. -

ی ای یخ زده به مرد زل زد. دوباره پلک زد. مرد که متوجهافسون با چهره

 گیجی افسون شده بود تکرار کرد:

 النگوها بدله آبجی. -

ا و دوباره به سمت مرد کشیده شد، آب نگاه افسون از مرد به النگوه

بین و به آینده دهانش را قورت داد. او همیشه سعی کرده بود خوش
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بینی را نسبت ی خوشامیدوار باشد اما تقلبی بودن النگوها آخرین قطره

 به کسانی که به او هدیه داده بودند از بین برد.

که کر اینبه حلقه نشسته در انگشت دوم دست چپش نگاه کرد. با ف

حلقه هم تقلبی باشد قلبش آتش گرفت. حلقه را سریع بیرون آورد و این

به مرد داد. مرد با نگاهی به صورت مضطربش حلقه را بررسی کرد و برای 

 اطمینان خاطر دادن گفت:

 اصله. نگران نباشید. -

حدأقل حلقه تقلبی نبود؛ حدأقل یک چیز در زندگیش تقلبی نبود. 

کرد و به النگوها نگاه کرد. پلک زد اما قطره اشکی دستانش را مشت 

های احساسی بدنش هم در حال از کار بیرون نیامد. ظاهراً بقیه بخش

 افتادن بود. مرد حلقه را روی میز گذاشت و با تردید پرسید:

 خواید بفروشید؟این حلقه رو هم می -

تر بود اما در همین چند دقیقه به شرایط افسون مرد از غریبه هم غریبه

مرد در عرض چند دقیقه همه چیز را فهمیده و پی برده بود. این

 همسرش در طول شش سال زندگی هیچ چیز را نفهمیده بود.

مرد منتظر به او چشم دوخت. افسون به حلقه نگاه کرد. از روزی که آن 
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گذشت. به النگوهایی نگاه کرد بود، شش سال می را در دستش انداخته

که مادرشوهرش روز عقد به او داده بود و بعد از آن هم منت گذاشته بود. 

های احساس تعلقی که به در عرض همین چند دقیقه آخرین ذره

 تر به همسر و خانواده همسرش داشت، از بین رفته بود.جواهرات یا دقیق

 به مرد گفت:گرفت و رو  چشم از جواهرات

 ها همه رو حساب کنید.به جز بدلی -

وقتی از مغازه خارج شد احساس کرد سوراخ سیاه و تاریک گوشه قلبش 

کرد و نفس قدر بزرگ که به وضوح حسش میتر شده است؛ آنبزرگ

 ساخت.کشیدن را برایش دشوار می

مطمئن سوراخ بزرگ، خیالش راحت شده بود. حدأقل حتی با وجود این

بود پول به قدر کافی برای قسط چند ماهش را دارد. بقیه اتفاقات مهم 

ی کنار خیابان ایستاد، النگوهای بدل را داخل آن نبود. کنار سطل زباله

 انداخت و با پای پیاده به راه افتاد.

*** 

دید، بیرون کشید. یکی از صدای آلارم گوشی او را از خوابی که می

د و دستش را برای برداشتن گوشی که روی زمین هایش را باز کرچشم
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جنبید باز هم افتاده بود، دراز کرد. ساعت نزدیک به هفت بود. اگر نمی

 رسید.دیر می

به سختی سرجایش نشست و به اطراف نگاه کرد. دیشب از فرط خستگی 

روی مبل وسط هال خوابش برده بود؛ فقط توانسته بود مقنعه را از سرش 

هایش کشید و به مانتوی مشکی چروک . دستی به چشمبیرون بیاورد

 شده در تنش نگاه کرد.

وقوسی آمد و به به خودش حرکتی داد و از روی مبل بلند شد. کش

سمت آشپزخانه حرکت کرد. بوی زباله مانده به بینیش خورد و حالت 

تهوع باعث شد از خیر خوردن صبحانه بگذرد. به سمت تنها اتاق آپارتمان 

 کرد.حرکت 

بعد از برداشتن حوله، وارد سرویس بهداشتی شد. چشمش به انبوه 

های کثیفی افتاد که داخل سبد قرمز رنگ کنار روشویی جاخوش لباس

هایش را بیرون آورد و زیر کرده بود. نفسش را با صدا بیرون داد، لباس

 دوش حمام ایستاد.

اده بود. نیمی بیست دقیقه بعد حوله بر تن رو به روی کمد لباسش ایست

هایی که خاک گرفته حسین پر شده بود. لباسهای غلاماز کمد با لباس
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 بودند!

افسون دولا شد، چمدان کوچکی را از زیر تخت دونفره بیرون کشید، به 

حسین را برداشت و داخل چمدان های غلامداخل کمد دست برد. لباس

رو به روی کمدش جای داد. چمدان را با پا زیر تخت فرستاد و دوباره 

 رسید.تر و جادارتر به نظر میحسین رنگیهای غلامایستاد که بدون لباس

مانتوها را از نظر گذراند. همیشه برای رفتن به سر کار مانتوهای ساده 

پوشید اما امروز با وجود آن چاله سیاه گوشه رسمی و رنگ تیره می

بدتر های تیره هم حالش را قلبش حال خوشی نداشت و رنگ

 حالت تهوع ناشی از بوی زباله هم به بدی حالش افزوده بود. کرد.می

ای روشنی را دست برد و مانتوی نارنجی رنگی را بیرون کشید. شال قهوه

های روی سرش انداخت و به خودش در آینه خیره شد. با دیدن لباس

رنگیش لبخند زد. دستی به ابروهایش کشید که به واسطه آرایشگاه 

 .توپرتر شده بود نرفتن

دستش ناخوداگاه به طرف مداد چشم و رژ لب نارنجی رنگش حرکت 

کرد. وقتی ده دقیقه بعد از آپارتمان ساکت و خالی بیرون زد احساس 

 تر شده است.کرد چاله سیاه کمی کوچکمی
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تا رسیدن به شرکت ده دقیقه پیاده راه رفت. دکمه آسانسور را برای 

وارد شدن به شرکت، به منشی سلام کرد و به  طبقه سه فشرد. به محض

سمت اتاق مشترکش با سارا و نکیسا به راه افتاد. به محض ورود به اتاق، 

 سارا با دیدنش سوتی کشید و گفت:

 خوای ببری؟خوشگل کردی. دل کی رو می -

حرف، نکیسا چشم از مانیتور گرفت و بعد از نگاه کوتاهی به افسون با این

 گفت:

وشگل کرده؟ تازه از حالت منفی پنج به صفر رسیده. هنوز تا کجا خ -

 خوشگل کردن مونده.

حرف با صدا خندید و پشت میزش نشست که رو به روی افسون به این

نکیسا قرار داشت. از آخرین باری که بلند و صدادار خندیده بود زمان 

شت گذشت. حتی به یاد نداشت آخرین بار کی بود. نکیسا از پزیادی می

 مانیتورش سرک کشید و پرسید:

به خاطر همین دوباره دیر کردی؟ میرعلایی امروز اخلاقش سگی شده.  -

  مواظب باش به پر و پات نپیچه.

 سارا بدون توجه به حرف نکیسا پرسید:
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 جوری لباس پوشیدی؟شوهرت داره میاد که این -

 نه، برا دل خودمه. -

 فت:سارا چشم از صفحه کامپیوترش گرفت و گ

 درستش همینه. آدم باید برا دل خودش یه کاری رو انجام بده. -

حرف سارا، لبخند غمگینی روی لبش نشست. حتی به یاد نداشت با این

آخرین باری که برای دل خودش کاری کرده بود، کِی بود. سیستمش را 

ای ماند که باید رمز را ی مانیتور را زد و منتظر صفحهوشن کرد. دکمهر

ای به در زد. سرش را وارد اتاق کرد و رو کرد. آقای میرعلایی تقهوارد می

 به افسون گفت:

 خانم کاشانی، بیایید اتاق من. -

ی میز چنگ زد و نگران با سارا و نکیسا نگاهی رد و بدل افسون به لبه

کشید. بلند شد، شال کرد. تعداد اخطارهای دیرآمدگیش سر به فلک می

ا تنظیم کرد و به دنبال آقای میرعلایی وارد اتاقش شد. ای رنگش رقهوه

 رو به روی میزش در انتظار سرزنش ماند.

 آقای میرعلایی پشت میزش نشست. مستقیم به او نگاه کرد و گفت:
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خوایم چند نفر رو طور که شاید شنیده باشید میخانم کاشانی، همون -

نفراتشون کافی  ی ولیعصر، یه پروژه بزرگ گرفتند وبفرستیم شعبه

هاتون ذهنِ باز و نیست. من شما رو پیشنهاد دادم. با وجود دیرآمدگی

 خوره.پروژه میخلاقی دارید. دقیقاً چیزی که به درد این

کرد. میرعلایی آرنجش را روی میز افسون ناباورانه به میرعلایی نگاه می

 گذاشت و ادامه داد:

تون کمتره و تمام ساعت کاریحقوقتون بیست درصد زیاد میشه.  -

 پروژه اختصاص داده میشه. نظرتون چیه؟وقتتون به این

کرد افسون شوکه شده در سکوت به او چشم دوخت بوده بود. باور نمی

هایش سرزنش نشده است. مغزش از کار افتاده بود و بابت دیرآمدگی

نش دانست چه جوابی بدهد. اولین چیزی که به ذهنش رسید از دهانمی

 بیرون پرید:

 کنم خیلی فاصله داره.تا جایی که زندگی می -

 میرعلایی آرام خندید و گفت:

دونید یعنی چی؟ خانم کاشانی! بیست درصد افزایش حقوق می -

تون رو عوض کنه. یا خونهپروژه راهتون رو برای کارهای بهتر باز میاین
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 کنید یا ماشین بخرید.

 و با لحن شوخی ادامه داد:

 یا هم زودتر بیدار بشید. -

 کنم.روش فکر می -

فکر کردن کافی نیست. باید برید! بعد از ظهر اعضای اصلی تیم توی  -

 ولیعصر جلسه دارند. حتماً حضور داشته باشید؛ مطمئنم خوشتون میاد.

  .  اما... -

ای های حرفهاس، دنبال آدماما نداره. مالک پروژه خرپول و کله گنده -

تون رو زده خانم کاشانی. بعد از ظهر تو جلسه شانس در خونه گرده.می

 شرکت کنید. انشاالله که خوشتون میاد.

بحث با میرعلایی فایده نداشت. از اتاقش بیرون آمد و دستی به شالش 

ی دورتر از ی تغییر را داشت، نه مایل بود در فاصلهکشید. نه حوصله

پدرش نبود و برایش احترام قائل اش کار کند. اگر میرعلایی هم سن خانه

کرد. اما افسوس که هنوز نبود، از رفتن به جلسه بعد از ظهر امتناع می

توانست روی میرعلایی را بخش رودروایسی وجودش پابرجا بود و نمی
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 .زمین بیندازد

ها قدم ها را دو تا یکی بالا رفت. سجاد به دنبالش روی پلهپندار پله

ایستاد، به  کرد او را قانع کند. پندار وسط راه پلهو سعی می داشتبرمی

 طرف سجاد چرخید و گفت:

کنم کی باشه کی کار به من سپرده نشده؟ من تعیین میمگه این -

 نباشه.

کار دست تو سپرده شده، اما مجبوری ویشکا رو هم جز اعضای این -

  گروه حساب کنی؟

ها بالا رفت. او تی کمتر از قبل از پلهپندار نفسش را بیرون داد و با سرع

ای جز قبول ویشکا در پروژه ندارد اما باز هم نیاز دانست چارههم می

 داشت سر سجاد غر بزند و خودش را خالی کند:

 ویشکا هیچ چی حالیش نیست. بودنش پول توی جوب ریختنه. -

جوب اس. نبودنش یعنی پولی نیست که تو ویشکا دخترِ مالک پروژه -

 ریخته بشه.

 منم که باید بیست و چهار ساعت باهاش سر و کله بزنم. سخته بخدا. -
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روی در ی دوم شد و مستقیم به سمت اتاق کنفرانس که روبهوارد طبقه

ورودی قرار داشت به راه افتاد. سجاد اما ایستاد و با منشی و سه کارمند 

ها انس را بست، پردهای اتاق کنفرپرسی کرد. پندار در شیشهدیگر احوال

را کشید، و کتش را به پشتی صندلی که در وسط میز قرار داشت آویزان 

 کرد. نیم ساعت زودتر آمده بود.

رویش شد. در بدون در های روبهپشت میز نشست و مشغول مطالعه برگه

زدن باز و ویشکا با یک لیوان وارد اتاق شد. بوی ادکلنش اولین چیزی 

هایش را روی هم گذاشت. تحمل کند، پندار چشم توانستبود که نمی

 رویش گذاشت و با لحن کشداری پرسید:ویشکا لیوان آب را روبه

 همه چی رو به راهه آقای مهندس؟ -

توانست تحمل کند. نفسش را بیرون صدایش دومین چیزی بود که نمی

 سردیش را حفظ کند. آرام جواب داد:داد و سعی کرد خون

 رسند؟شه برید چک کنید ببینید مهندس کاردان کی میبله خانم. می -

 رسه بیاد، منتظرش نباشید.وز نمیبابا پیام داد امر -

پندار نفسش را کلافه بیرون داد و راه دیگری را برای بیرون کردن ویشکا 

 در پیش گرفت:
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 پس میشه آقای مختاری رو صدا بزنید؟ -

  !نیازی به صدا زدن نیستآقا سجاد که بیرونند، الآن میان.  -

ی پندار به پشتی صندلی تکیه داد و به دختر بیست و سه ساله

ی اول رویش نگاه کرد که منظور پندار را نگرفته بود. پندار رتبهروبه

دانشکده و رتبه دو رقمی کنکور بود. سر و کله زدن با ضریب هوشی 

 تر از خودش کار راحتی نبود.پایین

روی صندلی کنار پندار نشست که باعث شد بوی  ویشکا بدون اجازه

موقع سجاد در را باز کرد. با ادکلنش شدیدتر در بینی پندار بپیچد. همان

دیدن فاصله کم ویشکا و پندار نیشخندی زد. میز را دور زد. رو به روی 

 ها نشست و رو به پندار گفت:آن

 د.اند امروز تشریف نمیارنمهندس کاردان که مالک پروژه -

 اش تمام نشده بود که ویشکا وسط حرفش پرید و گفت:هنوز جمله 

 آره، به بابا زنگ زدم. گفت امروز سرش شلوغه. -

 سجاد ویشکا را نادیده گرفت و رو به پندار ادامه داد:

اما از شعبه اکباتان دو نفر میاند. بقیه اعضا رو هم خبر کردم. بهتره یه  -
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 معارفه اولیه داشته باشیم.

وگویشان های صورتی رنگش را غنچه کرد و دوباره وسط گفتشکا لبوی

 پرید:

 شاپ برای معارفه. نظرت چیه پندار؟تونیم بریم کافیچه خوب! می -

سجاد دستش را جلوی دهانش گرفت تا لبخندش مشخص نباشد. پندار 

 عصبانی به طرف ویشکا چرخید و گفت:

بریم کافی شاپ؟! در ثانیاً  ی کاریه. یعنی چیجلسه، جلسهاولاً این -

جا محل کاره خانم. مهمونی که نیست. پندار چیه؟ آقای روشنی این

 صدام بزنید.

 ویشکا با لحن لوسی جواب داد:

 چشم آقای روشنی، هر چی شما بگید. -

اش به گوش کسی سجاد گلویش را با صدا صاف کرد تا صدای خنده

  نرسد. پدار با عصبانیت چشم از ویشکا گرفت و از سجاد پرسید:

 از اکباتان کی میاد؟ -

 .گفت کارشون خوبهیه مهندس معمار، یه طراح داخلی. میرعلایی می -
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 شان پرید و گفت:ویشکا دوباره وسط حرف

 . من هستم.مهندس معمار نیستنیاز به  -

پندار دست به سینه و با ابروی بالا رفته به ویشکا نگاه کرد. این ابراز 

انداخت. کلافگی پندار به اش میوجودها او را به یاد خواهرزاده پنج ساله

حد اعلا رسید. اگر ویشکا قصد بیرون رفتن نداشت، خودش بیرون 

ت متعجب سجاد به طرف رفت. بلند شد و بدون توجه به صورمی

 آبدارخانه به راه افتاد.

هنوز چند قدمی از اتاق کنفرانس دور نشده بود که ویشکا به دنبالش از 

که راهش را از آبدارخانه به ای برایش نماند جز ایناتاق بیرون آمد. چاره

طرف سرویس بهداشتی مردانه کج کند. وارد سرویس شد و به سجاد پیام 

 داد:

 مه اومدند خبرم کن.هر وقت ه -

دانست در های مختلف خنده جوابش را داد. نمیسجاد با ایموجی

گونه باید وقت کشی کند. صدای کشیدن سیفون و سرویس بهداشتی چه

بویی که چندان متفاوت از بوی ادکلون ویشکا نبود با اعصابش بازی 

 کرد.می
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امروز  ی اصلاحاش افتاد که نتیجهچشمش به زخم باریک روی گونه

ها خواست دستی به آنصبحش بود. موهایش را تازه ژل زده بود و نمی

دلیل مایع دستشویی را کف دستش ریخت و با سرعت پایینی بکشد. بی

هایش شد. چند دقیقه بعد با دست خیس پیام مشغول شستن دست

 سجاد را باز کرد:

ون، ویشکا گیری. بیا بیرجا بمونی بوی فاضلاب میجوری اوناگه همین -

 رفت دستشویی. در رو روش قفل کردم

هایش از سرویس بیرون کردن دست پندار لبخندی زد و بعد از خشک

ای رنگ منشی، چشمش به دو خانم رو گذشت و کنار میز قهوهآمد. از راه

جوانی افتاد که ظاهراً تازه رسیده و مشغول صحبت با سجاد بودند. سجاد 

چرخید و خطاب به کارمندان تازه رسیده و به سمتش به محض دیدن ا

 گفت:

کنم. مهندس پندار روشنی. مهندس جان! ایشون ها! معرفی میخانم -

 هم خانم افسون کاشانی و خانم مهوش تاجی از شعبه اکباتان هستند.

پندار خوشوقتی گفت و دستش را دراز کرد. تاجی به او دست داد اما 

جواب و دست دراز شده پندار را بی کاشانی به لبخندی کوتاه اکتفا کرد
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گذاشت. سجاد ابرو بالا انداخت و سر تا پای کاشانی را از نظر گذارند. 

شان . ظاهراً اکثر مهمانانها را به اتاق کنفرانس راهنمایی کردپندار آن

 رسیده بود. سجاد در گوشش گفت:

 گرفتم.میدونستم همچین دخترهایی تو شعبه اکباتانند، انتقالی اگه می -

 پندار به سجاد چشم غره رفت و گفت:

 باید دعا کنیم مثل ویشکا کًنه نباشند. -

 سجاد با خنده پشت پندار زد و گفت:

شون. پدرش صدتای من و تو رو همه از خداشونه ویشکا بره سراغ -

های رنگیم جذبش کنه اما انگار کنه. انتظار داشتم چشمخره و آزاد میمی

 فایده نداشت.

 ندار زمزمه کرد:پ

 ساکت! -

رسید. صندلیش اشغال شده بود. میز تعداد مهمانان به بیش از ده نفر می

بیضی شکل را دور زد و یک صندلی خالی را برای نشستن انتخاب کرد. 

ها را خاموش کرد و تصویر روی پرده نمایش که رنجبر مسئول پروژه چراغ
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 تر به چشم خورد.داد واضحلوکسی را نشان می برج بیست طبقه

 رنجبر با اشاره به پرده نمایش شروع کرد:

طور که همه در جریان قرار دارید شرکت، پروژه ساخت برج همون -

مسکونی بیست طبقه ونداد رو در جزیره کیش به عهده گرفته که به 

 مالکیت آقای صدرالدین کاردانه.

های آینده گامرنجبر به توضیح مختصری در مورد پروژه، بودجه و 

پرداخت. پروژه چند ماه پیش شروع شده و هنوز در مراحل اولیه قرار 

 داشت.

وسط ارائه، در با صدای آرامی باز و ویشکا وارد شد. پندار ناخوداگاه به دو  

طرفش نگاه کرد. سمت چپش یکی از مهندسان مرد و سمت راستش 

یکی از کارمندان اکباتان نشسته بود که مانتوی نارنجی رنگ به تن داشت 

ل و اسمش را فراموش کرده بود. رنگ نارنجی مانتو او را به یاد آب پرتغا

 انداخت.می

خوشبختانه صندلی خالی برای ویشکا در اطراف پندار وجود نداشت اما 

کند تا مسائل را به روش دانست ویشکا همیشه راهی پیدا میپندار نمی

خودش حل کند. حواس پندار به جای رنجبر به ویشکا بود که آرام به 
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 کارمند نارنجی پوش اکباتان گفت:

 جا بشینم.وام اینخجا بشید؟ میمیشه جابه -

هایش را از خجالت و شرمندگی بست. ناخوداگاه خودش را پندار چشم

دید. نارنجی پوش با لحن جدی به یکی از مسئول رفتار ویشکا می

 رو اشاره کرد و جواب داد:های خالی روبهصندلی

 جا صندلی خالی هست.اون -

 طرف بشینم.خوام ایندونم. ولی میمی -

های جلویش چشم دوخت. اعتنا به ویشکا به برگهینارنجی پوش ب

های در همش، ویشکا را از مطرح کردن دوباره درخواستش صرف اخم

نظر کرد. ویشکا نگاهی گذرا به پندار انداخت و ناراضی به سمت یکی از 

های خالی رفت. پندار لبخند زد و خدا رو شکر کرد. نفسش را با صندلی

ای رو به خانم نارنجی پوش با صدای آهستهآسودگی خاطر بیرون داد و 

 گفت:

 تون چی بود؟ممنون. اسم-

ی خشک و جدی به سمت پندار برگشت. در چشمان او با همان چهره

سیاهش هیچ حالت و احساسی نمایان نبود. لبخند از لبان پندار محو شد، 
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گلویش را صاف کرد و به سمت پرده نمایش سر چرخاند. صاف نشست و 

 حواسش را به جلسه بدهد. سعی کرد

کنجکاوی پندار در مورد نارنجی پوش تمرکز روی جلسه را سخت کرده 

داد و بود. زیر چشمی او را زیر نظر گرفت که با دقت به ارائه گوش می

هایش نگاه کرد و لبخند زد. کرد. پندار به یادداشتیادداشت برداری می

باهوشی را انتخاب کرده ای و ظاهراً حق با میرعلایی بود. شخص حرفه

 بودند.

اش ها گذشت و به چهرهها بالا آمد، از روی لباسنگاه پندار از یادداشت

رسید. در عین خوش تر از خودش به نظر میرسید. چند سالی جوان

پوش و مرتب بودن، جدی بود و به کسی اجازه عبور از مرزهای 

 شد.سینش میداد. این شخصیت همیشه باعث تحاحترامی را نمیبی

 قفل گوشی را باز کرد و برای سجاد نوشت:

 خانمی که کنار من نشسته اسمش چی بود؟ -

رویش نشسته بود، چشم از پرده گرفت و به صفحه سجاد که تقریباً روبه

گوشیش چشم دوخت. بعد از خواندن پیام سرش را بالا آورد و با 

 چشمانی گشاد شده از تعجب به او زل زد.
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 گاهی به ویشکا و بعد به نارنجی پوش انداخت و تایپ کرد:سجاد اول ن

 بره.افسون کاشانی. ویشکا سرش رو گوش تا گوش می -

با دیدن پیام لبخندی به لبش آمد. به افسون نگاه کرد که تمام تمرکزش 

های گاه و ی نگاهداد و متوجهروی اسلایدهایی بود که رنجبر ارائه می

ز پایان ارائه، رنجبر به همه افراد حاضر در اتاق نگاه گاه پندار نبود. بعد ابی

 کرد و گفت:

ایه که شرکت بر عهده ترین پروژهپروژه تقریباً بزرگها و آقایان! اینخانم -

ی کیش که پذیرای گرفته. یک ساختمان لوکس بیست طبقه توی جزیره

 افراد درجه یک مملکت خواهد بود.

 فه کرد:ویشکا صحبت رنجبر را قطع و اضا

 .پدر من مالک هستند -

توانست به رنجبر که از قطع شدن صحبتش خشنود نبود و از طرفی نمی

 ویشکا تذکری بدهد، به اجبار لبخندی زد و ادامه داد:

بله. خانم ویشکا کاردان دختر ایشون هستند که قراره به ما در این  -

در این پروژه  گفتم افرادی کهطور که داشتم میپروژه کمک کنند. همون

طور مشارکت دارند باید متعهد و تمام وقت در اختیار پروژه باشند. همون
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پروژه افزایش حقوق دارید و دستتون برای دونید برای اینکه احتمالاً می

 .گرفتن وام اختصاصی با بهره پایین از شرکت بازتره

ی حاضران چهرههایش را در رنجبر چند ثانیه سکوت کرد تا تأثیر صحبت

های جسته و ببیند. پندار در جریان افزایش حقوق بود اما وجود زمزمه

داد که بیشتر حاضران شگفت زده شدند. افسون سرش گریخته نشان می

را از روی برگه بلند کرد و با دقت به رنجبر چشم دوخت که 

 هایش را از سر گرفته بود:صحبت

ونید و بین کیش و تهران رفت ممکنه مجبور بشید چند ماهی کیش بم -

و « ذارهشوهرم نمی»و آمد کنید. از همین الآن فکرهاتون رو بکنید. 

اند و کار های پروژه مشخصپذیرفته نیست. ضرب العجل« بچم مریضه»

 باید سر وقت به اتمام برسه.

روی صحبتش بیشتر با مهمانان جدیدشان بود. از شرایط بقیه به خوبی 

 ا در حال بازی با دستبند داخل دستش گفت:اطلاع داشت. ویشک

 تونم کیش باشم.من که مشکلی ندارم. هر وقت بگید می -

اش زد و به طرف ویشکا سر چرخاند، پدرش پندار دستش را زیر چانه

مالک سه هتل در جزیره کیش بود. ظاهراً به جز پول چیز دیگری به ارث 
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ندگیش باشد، از فیلم اره که ویشکا شریک زنبرده بود. فکر کردن به این

 تر بود.هم ترسناک

ها و کارهایش که عمدتاً برای حتی الآن که فقط همکار بودند با حرف 

که ویشکا به عنوان همسر، شد. فکر اینجلب توجه پندار بود، شرمنده می

 .انداختهای خانوادگی شرمنده کند، به بدنش لرز میاو را در جمع

 ویشکا گرفت:با صدای تاجی چشم از 

تونم تمام وقت در اختیار پروژه باشم. با موندن توی من مجردم. می-

 کیش هم مشکلی ندارم.

رنجبر چشم از تاجی گرفت و منتظر جواب به افسون نگاه کرد. افسون 

 جواب داد:

 من هم مشکلی ندارم. -

های خوش رنگش گرفت و به دست چپش نگاه کرد. با پندار چشم از لب

ت خالی از حلقه لبخندی روی لبش جا گرفت. رنجبر ختم دیدن انگش

جلسه را اعلام کرد. پندار به طرف افسون چرخید که در حال جمع کردن 

وسایلش بود. به دنبال موضوعی بود تا سر صحبت را با او باز کند که 

 ویشکا پشت صندلیش ایستاد و گفت:
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ت چیه یه سر بهش خیابون باز شده. نظرشاپ بالای اینپندار! یه کافی -

 بزنیم؟

که پندار او را از سرش باز کند، رنجبر بلند رو به جمعیت قبل از این

 گفت:

ها دوستان، وسایل پذیرایی توی آبدارخونه هست. روشنی جان! مهمون -

 رو راهنمایی کن.

وظیفه به او سپرده شده بود، بلند شد. که اینپندار خوشحال از این

ای از د و سیاهش را مرتب کرد. هنوز کلمهی سفیپیراهن چهارخانه

 دهانش بیرون نیامده بود که افسون رو به رنجبر گفت:

اگه حرف مهمی نمونده با اجازتون من زودتر برم. هنوز یه پروژه نیمه  -

 تموم دارم که باید بهش رسیدگی کنم.

ی مرخصی داد. پندار پشت سر سجاد از اتاق کنفرانس بیرون رنجبر اجازه

شنید اما گوشش با او نبود. چشمش . صدای ویشکا را از کنارش میآمد

هم با او نبود. چشمش در عوض به دنبال دختر نارنجی پوشی کشیده 

های محکم و استوار از طبقه خارج شد و به سمت شد که با قدممی

 آسانسور حرکت کرد.
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 با دستی که محکم پشتش خورد، چشم از آسانسور گرفت. رنجبر پرسید:

 طور بود؟کجایی روشنی جان؟ جلسه امروز چه -

 پندار با لبخند عمیقی جواب داد:

 یکی از پربارترین جلسات اخیر بود. -

*** 

پندار بوق زد تا ماشین جلویی حرکت کند. نگاهی به ساعتش انداخت. 

کرد اما در گرفت و بر به موقع رسیدن تأکید میهمیشه به بقیه سخت می

یش، خواب مانده بود. دوباره بوق زد و با دیدن اثر شب بیداری شب پ

 چراغ قرمز روی فرمان ضرب گرفت.

به پشتی صندلی تکیه داد و اطراف را از نظر گذراند. چشمش به افسون 

رفت. دوباره نگاهی به ساعت انداخت. رو راه میافتاد که با عجله در پیاده

 دیر کرده بود. نزدیک به ده صبح بود. هر سه روز کاریش در شعبه جدید

پندار نفسش را بیرون داد و پشت سر ماشین جلویی حرکت کرد. با 

رفت. دو کرد و تقریباً همزمان با افسون جلو میسرعت پایین حرکت می

دل بود که او را سوار کند. ماشین پشت سری بوق زد و پندار پا را روی 

 گاز فشرد. دلیلی برای سوار کردنش نداشت.
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پارکینگ شرکت پیچید و از ماشین پیاده شد. کتش را روی به داخل 

ها را در دستش گرفت و به سمت آسانسور حرکت شانه انداخت. نقشه

خوابیش در های پف کرده از بیی طبقه سه را زد و به چشمکرد. دکمه

 آینه آسانسور چشم دوخت.

لای درِ کف ایستاد و دو کارمند سوار شدند. از لابهآسانسور در طبقه هم

در حال بسته شدن، افسون را دید که با عجله وارد ساختمان شد. دستش 

 -را دراز کرد و روی دکمه گذاشت تا در آسانسور باز شود. افسون نفس

نفس زنان خودش را در آسانسور انداخت. زیر لبی سلام کرد و مشغول 

 وجو در کیفش شد.جست

ز کیفش بیرون آورد. پندار زیرچشمی به او نگاه کرد که گوشی را ا

ی گوشی پر از ترک و خراش بود و چند باری تلاش کرد تا قفلش شیشه

هایش را از نظر گذراند که مثل چند روز گذشته تمیز و را باز کند. لباس

 ای را انتخاب کرده بود.مرتب بودند. امروز رنگ قهوه

مد. به صدای زنگ آسانسور بلند شد و به دنبال بقیه از آسانسور بیرون آ

قرار داشت، به محض ورود به طبقه دو که بخش معماری شرکت در آن

منشی سلام کرد و به طرف اتاق خودش که با سجاد مشترک بود به راه 
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 افتاد.

به محض وارد شدن به اتاق، چشمش به ویشکا افتاد که مشغول صحبت  

جواب با سجاد بود. ویشکا با دیدنش لبخند زد و سلام کرد. پندار بعد از 

دادن سلامش، وسایلش را روی میز که نزدیک به در اتاق قرار داشت، 

 پهن کرد و مشغول به کار شد.

های جدید ویشکا با نزدیک شدن بوی عطر ویشکا سر بلند کرد. چتری

های اش را عوض کرده بود. ویشکا لبروی پیشانیش ریخته و چهره

 صورتی رنگش را با زبان تر کرد و گفت:

  .  گفتم...داشتم به سجاد می -

 پندار وسط حرفش پرید و تاکید کرد:

 مهندس مختاری! -

 ویشکا اهمیتی به اخطارش نداد و صحبتش را ادامه داد:

ها رفته بودیم دربند. حیف شد مادرتون مریض بود همون! دیشب با بچه -

  و نتونستید بیایید، دیشب من بودم و سجاد و مینا و پروین.

ست به سینه به دیوار پشت میزش تکیه داد و با هر جمله ویشکا سجاد د 
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آورد. پندار با سر هم کردن بیماری مادرش از با صورتش شکلک در می

های مهمانی شب پیش فرار کرده بود. سعی کرد تمرکزش را روی صحبت

ویشکا بگذارد که ثانیه به ثانیه شب پیش را با جزئیات برای پندار تعریف 

 کرد.می

 عد از چند دقیقه خسته شد و گفت:ب

خانم کاردان. من تا بعد از ظهر باید یه بخشی از طرح رو تکمیل کنم.  -

جا فضا بازتره و سجاد هم نیست که با اجازه میرم اتاق کنفرانس. اون

 مزاحمم بشه.

 ویشکا صدام بزن، غریبه که نیستی. -

اه افتاد. صدای پندار وسایلش را برداشت و به طرف اتاق کنفرانس به ر

رسید، اعصابش را به هایی که از پشت سرش به گوش میتق کفش -تق

ریخت. ویشکا به بهانه کمک به پندار همراهش وارد اتاق کنفرانس می

 شد.

شنید و چشمش بر روی تا نزدیک ظهر گوشش خاطرات ویشکا را می

 کرد. در طول روز با وجود ویشکا فقطرویش حرکت میهای روبهنقشه

توانست دو ساعت کار کند. به همین خاطر دیشب بیدار مانده و امروز می
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 دیر رسیده بود.

خوشبختانه مهندس کاردان، پدر ویشکا، نزدیک ظهر به شرکت سر زد. 

وقتی ویشکا برای چند دقیقه از او فاصله گرفت، سریع از شرکت بیرون 

 د.خواست ناهار را با ویشکا و پدرش صرف کنزد. نمی

. به بعد از ناهار که به تنهایی و در آرامش صرف کرده بود وارد شرکت شد

طرف وسایلش به اتاق کنفرانس رفت. همه جا ساکت و آرام بود که نشان 

داد ویشکا هنوز از ناهار برنگشته است. سریع وسایلش را جمع کرد تا می

 به اتاقش برگردد، قصد داشت در اتاق را از داخل قفل کند.

ن برگشت به اتاقش، افسون را دید که با وسایلش از طبقه بیرون رفت. حی

اش به کار افتاد. به طرف میز منشی که نزدیک به در حس کنجکاوی

 ورودی قرار داشت، به راه افتاد و پرسید:

 مهندس کاشانی کجا رفتند؟ -

 خانم محسنیان دست از تایپ کردن برداشت و با لبخند جواب داد:

 کنند.ی بالا کار میمیرند تو بالکن طبقه -

 جا میز و صندلی ندارند؟چرا؟ مگه این -
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 تر شد و با حرکات چشم و ابرو جواب داد:لبخند منشی عریض

 ویشکا خانم هم اتاقی شونند. -

لازم نبود چیزی را توضیح دهد. در طول چند ماهی که پروژه شروع شده 

او را به خوبی شناخته بودند. منشی و ویشکا به شرکت پیوسته بود، همه 

 ادامه داد:

 شون زنگ بزنم.گفتند اگه کسی کارشون داشت به موبایل -

 نیست خانم. لازم -

خواست جا کرد و با صدای پایینی که نمیپندار وسایل را در دستش جابه

 حتی به گوش دیوارها برسد به خانم محسنیان گفت:

منم میرم بالا. باید امروز یه بخشی از کار رو تحویل بدم. لطفاً به کسی  -

 اطلاع ندید.

تأکید کرده بود. چشمک زد تا منشی بفهمد منظور « کسی»ی روی کلمه

 او ویشکاست و ادامه داد:

 اگه کسی کار واجب داشت به موبایلم زنگ بزنید. -

 چشم مهندس، موفق باشید. -
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روی کنار ی بالا پا تند کرد. از راهبه سمت طبقه منشی خندید و پندار

سوم گذشت و به سمت بالکن به راه افتاد. بالکن فضای وسیعی و طبقه

 شرکت، جلوه زیبایی ببخشد.نسبتاً رو بازی بود که قرار بود به این

ی کرد. به واسطهداشت کف پوش چوبیش صدا میبا هر قدمی که برمی

وای اول آذر ماه سرد بود. سه میز چوبی در باز بودن جلوی بالکن و ه

ها کاملاً اشغال شده بود. افسون سر میز بالکن قرار داشت که دو تا از آن

 سوم به تنهایی نشسته و مشغول به کار بود.

های جلویش بلند با گذاشتن وسایلش روی میز، سر افسون از روی طرح

 شد. پندار با اشاره به بقیه میزها گفت:

 هست بشینم؟ بقیه پرُاند.اجازه  -

 کنم. بفرمایید.خواهش می -

 پندار صندلی را عقب کشید و در حال نشستن با لحن شوخی پرسید:

 شما هم از دست خانم کاردان در رفتید؟ -

 افسون بدون لبخند زدن و با لحن جدی جواب داد:

 شند کارها کند پیش بره.ایشون باعث می -
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تر شد. تا به حال نشنیده بود ر پر رنگهای پندالبخند نشسته روی لب

قدر محترمانه صدا بزند. به تعداد کارمندان شرکت، کسی ویشکا را این

 وغریب برای ویشکا وجود داشت.القاب عجیب

خواست با افسون دوباره سراغ کارش برگشته بود و پندار نمی 

را  های اضافه، نقش ویشکا را برای افسون ایفا کند. غیاب ویشکاصحبت

کرد، غنیمت شمرد و مشغول کار شد. باید امروز کارش را تمام می

 خواست دوباره امشب را به شب بیداری بگذراندنمی

لرزید و اسم خواهرش برای سومین بار بود که گوشیش روی میز می

جا نبود، جوابش را شد. اگر مسئول پروژه آنپروین روی آن ظاهر می

ی گوشی را به سمت میز برگرداند و حواسش را به داد. افسون صفحهمی

 رویش تمرکز کرده بود.های روبهروشنی داد که روی طرح

ون و مختاری به نوعی زیر دستش محسوب روشنی مسئول اصلی و افس

آمد اما تا به حال به جز شدند. ویشکا هم عضو گروه به حساب میمی

 اتلاف وقت بقیه، کار دیگری انجام نداده بود.

ی ی شوفاژِ خاموش، کمی سرد بود و چهرههوای اتاق کنفرانس به واسطه

ا دقت مشغول کرد. نگاهش را از روشنی که بجدی روشنی او را نگران می
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های افسون بود، گرفت و روی بقیه گرداند. ویشکا با دستی بررسی طرح

کرد و در خیالاتش غرق بود. مختاری هم اش به روشنی نگاه میزیر چانه

 بدون توجه به بقیه مشغول پیام دادن با گوشی بود.

ها بالا آورد. ویشکا با روشنی نفس عمیقی کشید و سرش را از روی طرح

 یتی گفت:نارضا

 های ساده و ابتداییه. من که خوشم نمیاد.خیلی طرح -

اش چین داد. افسون او را نادیده گرفت و به روشنی چشم و به بینی

دوخت. در همین مدت کوتاه متوجه شده بود که ویشکا دختر مالک 

و به نوعی  پروژه است و به جز این، نقش مهم دیگری در این پروژه ندارد

 شود. مختاری گوشی را کنار گذاشت و گفت:مینخودی محسوب 

به نظرم ساده است و مینیمال، امروزی و کاربردی. مناسب همچین  -

 ساختمونیه.

 ویشکا به مختاری چشم غره رفت و گفت:

جا زندگی کنم رد های من بهتره؟ مال من رو که قراره اونیعنی از طرح -

 نی؟ککنی، مال این رو که تازه اومده قبول میمی
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 مختاری شانه بالا انداخت و با نگاهی به روشنی گفت:

 هر چی پندار بگه همونه! -

 رسید گفت:ویشکا با لحنی که به نظر افسون لوس به نظر می

 پندار! نظرت چیه؟ کدوم بهتره؟ -

پندار را طوری کشیده بود که نزدیک بود حال افسون به هم بخورد. « ا»

هایش با چشمانی خمار به پندار زل زد. چتریویشکا در حال بازی با 

ی واضح ویشکا به روشنی اطلاع نداشته باشد. کسی نبود که از علاقه

 .کردحتی تا دم در سرویس بهداشتی او را تعقیب می

 روشنی کلافه نفسش را بیرون داد و گفت:

 این طرح بهتره، منم با سجاد موافقم. -

ها هایی که از آنن آمد و با چشمهایش پاییدست ویشکا از روی چتری

بارید، برای روشنی خط و نشان کشید. مختاری گوشی را کناری نیزه می

گذاشت و سعی کرد معایب طرح ویشکا و مزایای طرح افسون را توضیح 

 های مختاری زد و گفت:دهد. ویشکا با عصبانیت وسط صحبت

ی من بگم قبول ها باید به تأیید بابام برسه. بابای منم هر چطرح -
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 کنه.می

باعث شد مختاری ساکت شود. همه او را « بابا»ی تأکید ویشکا روی کلمه

زدند اما افسون با صدا زدن همکاران مرد با اسم سجاد صدا می

شان راحت نبود. هر چند مختاری همیشه روابط اجتماعی قوی کوچک

یشکا کم کرد اما همیشه در مقابل وداشت و همه را به خوبی قانع می

 آورد.می

مختاری پرسشگر به روشنی نگاه کرد. ویشکا از سکوت ایجاد شده 

 استفاده کرد و گفت:

 های من توافق کردیم.پس روی طرح -

ی ویشکا با لرزیدن گوشی افسون سکوت ایجاد شده بعد از اتمام جمله

خواهی کرد و گوشی را برداشت تا خاموش شکسته شد. افسون معذرت

 نی گفت:کند که روش

 جواب بدید خانم. حتماً واجبه که چند بار زنگ زدند. -

افسون از خدا خواسته گوشی را برداشت و از اتاق کنفرانس بیرون آمد. 

 که قطع شود جواب داد:قبل از این
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 سلام پروین. چی شده؟ -

زنم نیستی. نسرین رو بردند کجایی خواهر؟ هر چی زنگ می -

 بیمارستان.

ی پروین را هضم کند. سرش گیج رفت. کشید تا جملهچند ثانیه طول 

 دستش را به میز منشی گرفت تا تعادلش را حفظ کند و پرسید:

 هنوز که نه ماهش نشده؟ -

 یوئه.سیبچه زودتر به دنیا اومد. نسرین الآن تو آی -

ی خواهرش قلبش پایین ریخت و احساس گرما با صدای خسته و گرفته

 بالای مانتویش را باز کرد و پرسید:ی کرد. دکمه

 الآن کجایید؟ -

اس افسون! بچه هم توی دونی اوضاع چه به هم ریختهبیمارستان. نمی -

 های من و نسرین هم تو خونه به امون خدا ول شدند.دستگاست. بچه

شرایط را تصور کند. بارداری قبلی نسرین توانست اینافسون به وضوح می

ر و نیاز از بیمارستان جان سالم برده بود. وقتی صدای آسان نبود و با نذ

دعا و گریه مادرش از پشت گوشی به گوشش رسید، طاقت نیاورد. با 
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 گوشی را قطع کرد.« رسمتا شب می»گفتن 

کرد گیج و سردرگم وسط شرکت ایستاده بود. شوکه شده بود و تلاش می

بست و به چمدان می گشت،. باید به خانه برمیمغزش را به کار بیندازد

 افتاد.سمت ترمینال به راه می

 روشنی از اتاق کنفرانس بیرون آمد و گفت:

 خدا بد نده خانوم. -

 باید برم شهرستان. -

بدون توجه به ویشکا و مختاری که پشت سر روشنی ایستاده بودند به 

ن آورد که موقع زایمای نسرین را به یاد میطرف اتاقش به راه افتاد. چهره

قبلی روی تخت دراز کشیده و رنگ به چهره نداشت. دکتر گفته بود خدا 

 به او رحم کرده و نباید دوباره باردار شود.

سری داخل کیفش ریخت. به محض بیرون آمدن، ویشکا  -وسایلش را سر

 گفت:

 جوری نمیشه سرت رو بندازی پایین و بری.همین -

به طرف در خروجی به راه اعصاب این یکی را نداشت. بدون توجه به او 
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 افتاد. روشنی یک قدم به او نزدیک شد و پرسید:

 شده خانم کاشانی؟چی -

 یوئه!سیخواهرم بیمارستان توی آی -

 افسون با درماندگی ادامه داد:

  ی مرخصی...درباره -

 روشنی حرفش را قطع کرد:

 رید؟کنم. چند روز میفتاحی هماهنگ می من با خانم -

 دونم، تا وقتی حالش بهتر بشه.نمی -

 و با تُن پایینی نالید:

 اگه بهتر بشه! -

 ویشکا گفت:

 نمیشه همه چیز رو به امون خدا ول کنید. اگه سر خود برید اخراجید. -

 روشنی جلو آمد. با دست به در خروجی اشاره کرد و گفت:

ی تون رو پیگیرشما بفرمایید خانم. در تماس باشید. من مرخصی -
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 کنم.می

افسون بدون معطلی به طرف در دوید. برای اولین ماشین دست بلند کرد 

و تا رسیدن به خانه مشغول جویدن ناخن دست راستش شد. با عجله به 

وسه شد. داخل ساختمان پنج طبقه دوید. وارد طبقه دو و واحد بیست

 هال را طی کرد و وارد اتاق خواب کوچکشان شد.

چمدان را از زیر تخت بیرون کشید. به محض باز کردن در دو لا شد و 

حسین مواجه شد که چند روز پیش داخل همین های غلامآن، با لباس

ها چنگ زد تا آنها را از چمدان بیرون بیاورد چمدان جا داده بود. به لباس

بودند که خود حسین باید جایی میهای غلاماما دو دل شد. لباس

 اشت.حسین حضور دغلام

های خودش را کنارشان قرار ها را گوشه چمدان مچاله کرد و لباسلباس

داد. نزدیک ظهر بود و فرصت خوردن چیزی را نداشت. یک موز از داخل 

ساعت بعد حاضر و آماده در اتوبوسی  یخچال برداشت و به راه افتاد. یک

پشتی  به به مقصد اصفهان نشسته بود. به پروین خبر داد در راه است و

چه که در صندلی تکیه داد. بهتر بود بخوابد تا انرژی کافی برای آن

 کشید داشته باشد.اصفهان انتظارش را می
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*** 

 در قابلمه برنج را برداشت و بلند گفت:

 ها! شام آماده است. آقاجون رو صدا بزنید.بچه -

صدای جیغ و داد دختر نسرین و پسران پروین در هال خانه مادرش 

ده بود. در قابلمه را گذاشت و گاز را خاموش کرد. چشم از انبوه پیچی

 ی هال به راه افتاد.های نشسته گرفت و به طرف اتاق کوچک گوشهظرف

در را آرام باز کرد و به پدرش که پشت به در روی فرش خوابیده نگاه  

 ها گفت:کرد. در را بست و رو به بچه

 بسه، آقاجون خوابه. -

ی وجه به تذکرش به بازی ادامه دادند. افسون شانهها بدون تبچه

 دردناکش را مالید و از کیانا دختر نسرین پرسید:

 پدرت کجاست؟ نمیاد شام بخوره؟ بهش زنگ زدی؟ -

آره خاله. گفت شاید تو بیمارستان با مادرجون و خاله پروین یه چیزی  -

 خورند.می

کرد، امیدوار بود سر نسرین  رویش نگاهبا ناراحتی به دختر پنج ساله روبه
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 های شیطان پروین نگاه کرد و گفت:بلایی نیاید. به دو قلوی

 آرمین و آرمان. پدرتون کجاست؟ برای شام میاد؟ -

دیگر را دنبال کردند. افسون دوقلوها بدون جواب دادن جیغ زدند و یک

های کثیف را که روی مبل جمع شده بود برداشت و به طرف لباس

ها را در آن جا داد. به ه به راه افتاد. در ماشین را باز کرد و لباسآشپزخان

 های کثیف آپارتمان خودش افتاد و آه کشید.یاد لباس

داد. از ی کوچک آن عدد نه را نشان مینگاهی به ساعت انداخت که عقربه

وشو دو ساعت پیش که رسیده بود یک سره مشغول غذا پختن و شست

 بود.

. موقع در هال باز شد و پروین خسته و کوفته قدم در هال گذاشتهمان

هایش گود افتاده و صورتش برخلافه همیشه بدون آرایش بود. زیر چشم

مادر هم پشت سرش وارد شد. قلب افسون پایین ریخت و بدون هیچ 

 پرسی پرسید:سلام و احوال

 طوره؟ چرا برگشتید خونه؟شد؟ نسرین چهچی -

 مانتویش را روی مبل انداخت و گفت:پروین 

خواد. یوئه، یه کم بهتر شده. دکتر گفت همراه نمیسیهنوز تو آی -
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 شوهرش پیشش موند؛ هر چند اون هم خسته شده.

هایش روی ی هال انداخت. بدون در آوردن لباسمادر کیفش را گوشه

 فرش کنار اپن دراز کشید و گفت:

خواست نه ه. اون بود که بچه میحقشه، اون باید پیش زنش بمون -

 نسرین.

 پروین پاهایش را روی میز جلوی مبل گذاشت و گفت:

 مردم از گشنگی و خستگی! -

 ها از جا ظرفی گفت:افسون در حال بیرون آوردن بشقاب

 کشم.شام حاضره، الآن می -

افسون سفره را روی فرش جلوی مادرش پهن کرد. مطمئن بود مادرش 

ها را صدا زد و مشغول چیدن سفره شد. برد. بچهمیسر جایش خوابش 

 غر ادامه داد: -مادرش به غر

ی اولش برای دارشی. یکی بسه. دفعهصد دفعه به نسرین گفتم نذار بچه -

  هفت پشتمون بس بود!

 اش را باز کرد و گفت:پروین موهای رنگ شده



 

 

 WWW.98IA3.IR 54 نودهشتیاکاربر انجمن  .د. ا. زهرا -از پیش باخته 

 

قدر وای خدا! چهایم این وسط. بسته مامان! کاریه که شده. ما چه کاره -

 جا سرم رو بذارم زمین، خواب رفتم.ام. من که الآن همینخسته

افسون بشقاب دم پختی را رو به روی مادرش گذاشت. مادرش صاف 

سرجایش نشست، قاشق را برداشت. در حال زیرورو کردن دم پختی از 

 افسون پرسید:

 جا؟کی رسیدی؟ مستقیم اومدی این -

 ها شام بپزم.، اومدم برای بچهساعت هفت رسیدم. آره -

 پروین بشقاب را جلو کشید و گفت:

دونی این چند روز چی کشیدیم. سه روزه دستت درد نکنه. نمی -

 بیمارستانیم. اون از پیش از زایمانش، این از بعدش.

ای را برداشت. افسون لیوان دوغ را مقابل مادرش گذاشت و لیوانی خالی

 گفت: مادرش لقمه را قورت داد و

 ی خودت کجاست؟ پیش زینت نرفتی؟بچه -

 زنم.نه، فردا یه سر بهش می -

قدر گله کرد. دونی چهحتماً برو پیشش. چند روز پیش دیدمش، نمی -
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اش رو گذاشته پیش من و خودش داره تهرون خوش گفت افسون بچهمی

 گذرونه.می

 پروین تلخ خندید و گفت:

رو تا آرنج بکنی تو عسل و بذاری تو  امان از این مادرشوهرها. دستت -

گیرند. خوبه خودش کلی اصرار کرد پارسا رو دهنشون، آخرش گاز می

 بذاری پیشش.

افسون جواب نداد و یک قاشق پر در دهانش گذاشت. آخرین بار دو هفته 

پیش با پسرش پارسا صحبت کرده بود. در طی چند ماه گذشته تنها 

این بود که پارسا پیشش نبود و لازم  کردچیزی که خیالش را راحت می

که  نبود در میان آن همه قرض و بدهی، با او هم سر و کله بزند. همین

دانست جای پارسا امن است و غذا و لباسش به راه است، برایش کافی می

 بود.

پروین به غر زدن ادامه داد. افسون قصد داشت تا جایی که ممکن است 

ی خوشی یندازد. از آخرین دیدارشان خاطرهدیدار با زینت را به عقب ب

ترین نگرانیش، زنده و خواست در چنین زمانی که بزرگنداشت و نمی

 رو شود.سالم بودن خواهرش نسرین بود، با زینت روبه
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*** 

فروشی ترمز زد. صبح متوجه شده بود شارژ ی موبایلمقابل مغازه

گذاشته است. شال گوشیش تمام شده و شارژر را هم تهران جا 

به  خاکستری رنگش را در آینه ماشین مرتب کرد و کیفش را برداشت.

 انبوه خریدهایی که روی صندلی عقب قرار داشت چشم دوخت.

های گندیده بود. یخچال مادرش خالی از مواد غذایی تازه و پر از میوه 

که مادرش و پروین خانه را به مقصد بیمارستان ترک صبح به محض این

ها را به مدرسه رسانده و بعد به میدان تره بار رفته کرده بود، افسون بچه

بود. اگر ماشین را از پدرش نگرفته بود امکان نداشت بتواند این همه 

 خرید را همزمان انجام دهد.

فروشی خیره ماشین را قفل کرد و پیاده شد. به مغازه کنار مغازه موبایل

داد و کرکره را نشان می« ستی رحیمیمغازه صنایع د»شد که سر در آن 

ای که نشان دهد فلزی، بسته بودن مغازه را. به دنبال پیدا کردن نوشته

چرا مغازه بسته است، همه جا را نگاه کرد. ناامید از پیدا کردن دلیل، 

 فروشی شد.نفسش را بیرون داد و وارد مغازه موبایل

 با دیدن پسر نوجوانی گفت:
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 سلام پسردایی. -

 صطفی با لبخند به او نزدیک شد و گفت:م

 ورا؟ رسیدن به خیر.چطوری دخترعمه؟ از این -

 ای مغازه گذاشت و گفت:افسون گوشی را روی پیشخوان شیشه

 خواستم.یه شارژر برا این می -

 مصطفی نگاهی به گوشی پر از خط و خشش انداخت و گفت:

باهاش کار کردی؟ مدل جدید جوری تا الآن این که خودش خرابه. چه-

 دارم. بیارم؟

 خواد. الآن پولش رو ندارم.نه نمی -

گفت پول . میگفت شغل خوبی تو تهران داریحسین که میچرا؟ غلام -

 کنی.پارو می

 افسون نفسش را بیرون داد و کوتاه جواب داد:

 جاست.خرج تهران خیلی بیشتر از این-

های رنگارنگ و افسون به قابمصطفی به سمت قفسه شارژرها رفت 

اش باخبر گوشی چشم دوخت. دوست نداشت کسی از مشکلات زندگی
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خواست بقیه حسین خبر بگیرد. نمیخواست مستقیم از غلامشود. نمی

 بدانند خبری از شوهرش ندارد.

دانست در مغازه دایی فتاح، آخرین بار چهار ماه پیش او را دیده بود و می

ی رحیمی، مشغول کار است. بسته بودن درِ مغازه، مغازه صنایع دست

 نشانه خوبی نبود. گلویش را صاف کرد و پرسید:

 امروز دایی فتاح نرفته سرکار؟ در مغازه بسته بود.-

 مصطفی شارژر گوشی را مقابلش گذاشت و جواب داد:

 مگه خبر نداری چی شده؟ دزد مغازه رو زده. دار و ندارش رو برده.-

 س خبر دادند؟کِی؟ به پلی-

حسین یادش رفت در مغازه رو ببنده. شبش چی بگم دخترعمه! غلام -

خواست دزد اومد، همه رو جمع کرد و رفت. عمو فتاح چندبار می

دیر میاد، زود میره. دل به کار »گفت حسین رو اخراج کنه. میغلام

 دونست قبل اخراجش این دسته گل رو به آب میده.اما نمی« نمیده

های موبایل زل زد؛ این یعنی بدهی بیشتر! هنوز از ناامید به گوشی افسون

در جریان  حسین راحت نشده بود. ظاهراً همههای وام آخر غلامشر بدهی

ای نداشت. آهی کشید اش قرار داشتند و پنهان کاری فایدهزندگی آشفته
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 و پرسید:

 الآن کجاست؟ -

دونی ل دزدهاست. میعمو فتاح که صبح تا شب توی پاسگاه دنبا -

حسین رو هم از اون روز به بعد قدر ظرف نقره ازش بردند؟! غلامچه

 دونه اگه جلو عمو فتاح پیداش بشه، تیکه بزرگه گوششه.ندیدم. می

شارژر را برداشت و کارتش را درآورد. از خیر خریدن قاب گذشت. از  

از بانک نگاه  مغازه بیرون آمد و سوار ماشین شد. به پیامک تازه رسیده

حسین هم های غلامگلکرد و دستهکرد. موجودی حسابش نگرانش می

تر شد و مثل لحافی سنگین تکه سیاه گوشه قلبش بزرگ تمامی نداشت.

 بخش اعظمی از قلبش را پوشاند.

*** 

ها را از داخل کیسه بیرون آورد و در یخچال کوچک اتاق افسون کمپوت

صندلی، کنار تخت نسرین نشسته بود،  جای داد. کنار مادرش که روی

رنگ گفت به صورت بیطور که زیرلب ذکر میایستاد. مادرش همان

 نسرین چشم دوخته بود.

دو ساعت بود نسرین به بخش منتقل شده و در اثر تزریق مسکن و  -یکی
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ها را باز کرد، به دست آرام بخش به خواب رفته بود. در یکی از کمپوت

 صدایی آهسته گفت:مادرش داد. با 

 یه کم بخور، از پا میوفتی. -

مادرش تسبیح را کنار گذاشت و با چنگال یک تکه سیب از داخل 

 کمپوت بیرون آورد و پرسید:

 خبر از خونه؟چه -

ها رو ریختم تو ماشین لباسشویی و اومدم. پروین سری آخر لباس -

 رفت؟

 کرد.غر می -موند شوهرش غرآره. اگه بیشتر می -

 افسون کنار مادرش نشست و گفت:

یو بیرون اومد. حالا چند روز تو سیباز خدا رو شکر که نسرین از آی -

 مونه؟بخش می

معلوم نیست. دو سه روزی هست تا حالش بهتر بشه. تا یکی دو ماه که  -

 درگیریم.

و پیشانی مادرش چشم دوخت، زیر چشمانش از  های کنار لببه چروک
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خوابی و خستگی گود افتاده بود. دلش به حال مادرش سوخت. تنها بی

 آمد این بود که او را درگیر مشکلاتش نکند.کاری که از دستش برمی

 بلند شد و گفت:

 گیرم برو خونه.پاشو. برات آژانس می -

 مادرش مخالفت نکرد، مشخص بود خسته شده است. نگران پرسید:

 نسرین چی؟ -

 مونم.ر شوهرش بیاد پیشش میتا وقتی خواه -

بلند شد. موهای سپیدش را زیر روسری داد و « یاعلی»مادرش با گفتن 

به سمت در اتاق به راه افتاد. بعد از راهی کردن او، کنار تخت نسرین 

ی مادرشوهرش زینت نشست. قصد داشت بعد از بیمارستان سری به خانه

 زد.ف میدید و با او حرحسین را میبزند. باید غلام

صدای زنگ گوشی در اتاق پیچید و او را از فکر غلام حسین بیرون آورد. 

خواست صدای زنگ، افسون سریع بلند شد و از اتاق بیرون آمد. نمی

نسرین را بیدار کند. بدون نگاه کردن به شماره، علامت سبز را کشید و با 

 صدای آرامی گفت:
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 الو؟ -

 وقع تماس گرفتم. خواب بودید؟سلام خانم کاشانی. ببخشید بد م -

افسون سعی کرد به مغزش فشار بیاورد و صدای مرد پشت تلفن را 

 تشخیص دهد. ناامید از به خاطر آوردن شخص پشت تلفن گفت:

 ببخشید، شما؟ -

 من پندار روشنیم، همکارتون توی شعبه جدید. -

 ببخشید نشناختم. -

 ن بهتر شد؟تون خوبه؟ خواهرتوکنم خانم. حالخواهش می -

 افسون نفس عمیقی کشید تا تمرکزش را به دست آورد و جواب داد:

 بله، بهتر شده. امروز آوردنش بخش. -

 تون خاموش بود.در مورد مرخصی تماس گرفتم. صبح گوشی -

های جدید قدر ذهنش درگیر بدهیافسون دستی به پیشانیش کشید. آن

فراموش کرده بود. با دیدن حسین بود که شرکت و مرخصی را کاملاً غلام

وگو را شد، سعی کرد گفترو نزدیک میخواهر شوهر نسرین که از ته راه

کوتاه کند. برای یک هفته مرخصی گرفت و سریع گوشی را قطع کرد. 
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 حتی متوجه نشد خداحافظی کرد یا نه.

وقتی از بیمارستان بیرون آمد، چشمش به آفتاب در حال غروب افتاد. 

شست و با خودش بهانه آورد که دیر وقت است و رفتن به پشت فرمان ن

هایی ای ندارد. دل تنگی برای پسرش پارسا هم جز حسخانه زینت فایده

رسید اخیراً از کار افتاده بود. امروز حسابی خسته بود و بود که به نظر می

 حسین و زینت را نداشت.توان مقابله با غلام

؛ به یاد تماس آقای داخل کیف گذاشتدر کیفش را باز کرد و گوشی را 

روشنی از شرکت افتاد. گوشی را در آورد تا شماره شرکت را ذخیره کند 

اما با دیدن شماره مبایل، متوجه شد روشنی از شماره شخصیش تماس 

 گرفته است.

انتظار داشت خانم فتاحی مسئول منابع انسانی برای مرخصی با او تماس 

ی شخصیش! ذهنش ان شرکت؛ آن هم با شمارهبگیرد، نه یکی از کارمند

برای چند ثانیه درگیر این مسئله شد اما خیلی زود با دیدن تماس 

مسئله را فراموش کرد و به اعماق ذهنش فرستاد. در حال مادرش این

 کرد.ها رسیدگی میحاضر، کارهای مهم دیگری داشت که باید به آن

ی مادر شوهرش، زینت پارک تری در خانهنیم ساعتی بود که در چند م
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گذشت و امروز بالأخره تصمیم کرده بود. دو روز از آمدنش به اصفهان می

ای نداشت. رو شود. معطل کردن فایدهحسین روبهگرفته بود با غلام

 نفسش را بیرون داد، ساک کوچکی را برداشت و از ماشین پیاده شد.

زنانه « کیه»زنگ در را فشرد. صدای به طرف در کرم رنگ حرکت کرد و 

و ناآشنایی پیچید و دختر جوانی در را باز کرد. دختر با دیدن افسون جا 

 خورد و دستپاچه گفت:

 حسینی؟سلام. شما زن آقا غلام -

اش به کار افتاد. جلو رفت که افسون متعجب به دختر خیره شد. شم زنانه

ه عقب برود. ابرو در هم باعث شد دختر در را بازتر کند و یک قدم ب

 کشید. دختر سر به زیر انداخت و گفت:

 زینت خانم نیستند. -

رویش مثل که دختر روبهافسون وارد حیاط شد و در را بست. از این

کرد، حس بدی به دلش راه پیدا کرد. سر و پای دختر صاحبخانه رفتار می

حمت بیست را از نظر گذارند. مانتوی ساده مشکی به تن داشت و به ز

 رسید. پرسید:ساله به نظر می

 شما کی هستید؟ -
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 شینیم.های بالا میمستأجر جدیدیم. تو اتاق -

ی حیاط، سه اتاق حیاط تا نیمه جارو خورده و آب پاشی شده بود. گوشه

شد و تقریباً هم سطح کنار هم قرار داشت که درشان رو به حیاط باز می

رفت و به ایوانی ها، ده پله بالا میاتاقبا حیاط بودند. کنار یکی از 

 رسید که دو اتاق را در خود جا داده بود.می

زد، مجبور بود در آمد که قبلاً هر موقع به اصفهان سر مییادش می

های بدبین افسون شلنگ آب ی بالا بماند. دختر زیر چشمهای طبقهاتاق

 را برداشت و مشغول شستن بقیه حیاط شد.

های طبقه هم کف به راه افتاد. در را باز کرد و با طرف اتاقافسون به 

حسین که وسط هال مشغول خشک کردن مویش بود، ایستاد. دیدن غلام

 غلام حسین با دیدن او جا خورد و گفت:

 افسون! چرا خبر ندادی میای؟ -

 حسین بلند گفت:صدای سر رفتن غذا از روی گاز بلند شد. غلام

 ت.زهره! غذات سر رف -

بدو وارد شد و به طرف آشپزخانه دوید. افسون با  -دختر جوان بدو

حسین نگاه کرد که سشوار را روشن کرده بود های گره خورده به غلاماخم
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ی و بدون توجه به او مشغول خشک کردن موهایش بود. ساک را گوشه

 هال گذاشت و بلاتکلیف به اطراف نگاه کرد.

حسین کرد زهره و غلامکرد، تصور میاه میها نگاگر کسی از بیرون به آن

هایش را روی هم زن و شوهرند و افسون مهمانی بیش نیست. دندان

کرد، ول آورد، کار نمیعرضه بود، بدهی بالا میحسین بیسایید. غلام

چرخید، اما خائن نبود. این تنها چیزی بود که دل افسون را خوش می

 کرده بود.

ی هال ایستاده بود. سشوار را از که گوشهحسین رفت به سمت غلام

 دستش گرفت. خاموش کرد و آرام پرسید:

 کنه؟کار میجا چیاین کیه؟ این -

ها به جای اجاره برای ما پخت و ی بالاست. بعضی وقتمستأجر طبقه -

 کنه.پز می

ی زینت دختر هم بازیچهدانست اینبا شناختی که از زینت داشت می

 دختر باشد یا زینت. پرسید:انست باید بیشتر نگران ایندشده است. نمی

 پارسا کجاست؟ -

مدرسه، مهد کودک گذاشتیمش. خوب شد حرفش شد افسون. مدرسه  -
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 اش بده.خرج داره. قبل از رفتنت یه کم پول برای شهریه

حسین به طرف اتاق کناری به راه افتاد. افسون پشت سرش وارد اتاق غلام

حسین و ی غلامطور که به دنبال نشانی از رابطههمان شد و در را بست.

 کاوید گفت:زهره اتاق را با چشم می

 خوای؟مگه من گفتم بذارش مهد که پولش رو از من می -

 حسین مشغول عوض کردن شلوار راحتیش شد و جواب داد:غلام

لطف کرد، بردش مدرسه. تا حالا هم خرجش رو اون داده. من  مامانم -

 م نمیشه بگم بقیه پول رو بده.که رو

 افسون پوزخند زد و گفت:

 برم تهران. خودم هم خرجش رو میدم.پارسا رو با خودم می -

 روی آینه مشغول مرتب کردن موهایش شد و گفت:حسین روبهغلام

جا تو میری سر کار، انگار یادت رفته چرا با خودم آوردمش اصفهان. اون -

جا مامانم هست. زهره هم هست. پول هم باشه.اینکسی نیست مواظبش 

 گیرند.نمی

حسین بود. افسون از هشت صبح تا پنج باره حق با غلاممتأسفانه در این
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کرد و گرفتن پرستار برای یک بچه چهارساله به خرج بعد از ظهر کار می

 حسین برای هفت پشتش بس بود.افزود. وام غلامو مخارجشان می

 جا برای پارسا بهتر از تهران بود. در عوض گفت:نداد. اینبحث را ادامه 

 شنیدم مغازه دایی فتاح رو دزد زده. -

حسین چشم از آینه گرفت، با چشمان سیاهش به او نگاه کرد و غلام

 گفت:

هافو رفته ماجرا رو گذاشته کف دست همه؟ خوب  -اون پیرمرد هاف -

 من؟!همه بهت آمار میدن! همه رو گذاشتی به پای 

 افسون کلافه سؤال بعدیش را پرسید:

 ای؟ چرا سر کار نیستی؟وقت روز خونهتو چرا این -

 گردم.دارم دنبال کار می -

ی تخت نشست. حسین روی لبههای تکراری غلامافسون کلافه از جواب

 های جدیدی سر هم کند. گلایه مند گفت:توانست بهانهحتی نمی

کنند. ون فامیل هست و دستت رو بند میگردی اصفهان، چگفتی برمی -

 پس کو کارت؟! اصلاً بیشتر از دو ماه جایی دووم آوردی؟!
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 شرت افتاده وسط اتاقش زد و جواب داد:حسین با پا لگدی به تیغلام

جوری با من حرف نزن که انگار بیشتر حالیته! دو کلاس بیشتر درس  -

لم دارم حالیم خوندی، فکر کردی پروفسوری؟ فکر کردی چون دیپ

 نیست؟

من اصلاً اسم تحصیلات آوردم؟! میگم کارت کو؟ کاری که دو ساله به  -

 خاطرش اومدی اصفهان کو؟

 های کوتاهش را مرتب کرد و گفت:حسین ریشغلام

دارم میرم دنبالش، شنیدم ذوب آهن استخدامی داره. دارم میرم آزمون  -

 بدم.

افسون با ناامیدی به او خیره شد. برای سومین بار بود که برای کار در 

گاه هم پذیرفته نشده بود. حرف زدن داد و هیچذوب آهن درخواست می

قط حسین بود. بحث با او، فتر از حرف زدن با غلامبا دیوار راحت

دانست که میداد. با ایناش را هدر میکرد و انرژیاش میخسته

دهد اما باز هم افسون دهان باز شان نمیحسین اهمیتی به مشکلاتغلام

 کرد و گفت:

زنه. داریم بدهی رو بدهی بالا میاریم، من وقت زنگ میجواد وقت و بی -
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ی پول هدر دادن، تونم همه بدهی رو بدم. باید کار کنی. باید به جانمی

 پول دربیاری.

کرد زمین بگذارد. خواست کمی از باری را که روی دلش سنگینی میمی

حسین جوابی خواست همسرش بشنود و درک کند. اما در عوض غلاممی

 را داد که افسون بارها و بارها شنیده بود:

زنی افسون! بعد از چهار ماه اومدی اصفهان، بدهکار هم خیلی غر می -

 ای به جز غر زدن بلدی؟!ستی! اصلاً کار دیگهه

ی کنار تخت را با کف پایش کنار زد و کلافه به افسون جوراب گلوله شده

دیوار کنار پنجره تکیه داد. از پنجره چشمش به زهره افتاد که مشغول 

آب پاشی دوباره حیاط بود و هر از گاهی نگاهی به اتاق به سمت افسون 

 انداخت.می

  سید:افسون پر

 مستأجر تازه کی اومده؟ -

شناختند. بنده خداها یه سه ماهی میشه. دورادور مامانم رو می -

 شون تنگه.دست

افسون پوزخند زد. معلوم نبود زینت چه خوابی برای این خانواده دیده 
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بود. زینت اهل بخشش و کمک نبود. به یاد النگوهای بدلش افتاد و 

ها را دستش کرده بود. یادش آن قلبش آتش گرفت. سر عقد با منت

کرد که هدیه پدر و مادر افسون به آمد که تا یک هفته زینت گلایه میمی

 رسد.پای النگوها نمی

حسین حسین بحث کند. غلامتر از آن بود که سر این قضیه با غلامخسته

 پرسید:

 تو ساکی که با خودت آوردی چیه؟ -

 .هاتلباس -

های تنم هم پوسیده های جدید بگیرم. لباسنداشتم لباسایول. پول  -

 شدند.

ی هال رفت. افسون حسین در را باز کرد و به سمت ساک گوشهغلام

حوصله بلند شد. باز هم باید خودش بار همه چیز را به دوش خسته و بی

 کرد.حسین میاش را صرف بحث بیهوده با غلامکشید. نباید انرژیمی

هایش رفت که کنار در داخل حیاط آمد و به سمت کفش از اتاق بیرون

 حسین ساک را کنار گذاشت و پرسید:درآورده بود. غلام
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 کجا؟ -

برمش میرم برا ظهر ناهار بپزم. بعد از ظهر هم میام دنبال پارسا. می -

 .بیرون

حسین دنبالش ها را به پا کرد و به سمت در حیاط به راه افتاد. غلامکفش

 شت و گفت:قدم بردا

 صبر کن! پول چی؟ من پول لازمم. -

 افسون رو برگرداند و گفت:

 حسین!من پول ندارم غلام -

 حقوقت رو که گرفتی برام کارت به کارت کن. -

خواست تا قبل از برگشتن زینت بیرون بزند. توان او را نادیده گرفت. می

دن در، با سر و کله زدن با او را نداشت. از شانس بدش به محض باز کر

 رو شد. زینت با صدای زیرش گفت:زینت روبه

 به! افسون خانم! یاد مادر شوهر پیر بدبختت افتادی! -به -

 افسون قدم در کوچه گذاشت و گفت:

رفتم. یه روز میام درست و حسابی بهتون سر ببخشید داشتم می -
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 زنم.می

میز زینت خداحافظی کرد. به سمت ماشین به راه افتاد. کلمات سرزنش آ

 هم به دنبالش به راه افتاد:

که بیاد برام خونه همه عروس دارند، من هم عروس دارم. عوض این -

 اش رو نگه دارم و تروخشک کنم.تکونی کنه، باید بچه

افسون داخل ماشین نشست و درش را بست تا صدای زینت قطع شود. 

ا باز کرد. غر کرد و پیامک ر -صدای پیامک گوشیش بلند شد. زیر لب غر

 از طرف مهندس روشنی بود که نوشته بود:

سلام خانم. خوب هستید؟ خواهرتون بهتر شدند؟ یه هفته مرخصی  -

 ای هست حتماً به من خبر بدید.براتون رد شد. اگه کار دیگه

افسون نفسش را بیرون داد. گوشی را کنار گذاشت و ماشین را روشن 

لحظه توانست فکر کند این بود که روشنی کرد. به تنها چیزی که در آن 

با وجود هفت پشت غریبه بودن حال خواهرش را پرسیده اما نه 

ای به نسرین نکرده بود. با تأسف کدام اشارهحسین و نه زینت هیچغلام

 سرتکان داد و ماشین را به حرکت درآورد.

ی مادرش هافسون اسپند به دست از آشپزخانه بیرون آمد. هال خان
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شلوغ بود. همه به مناسبت مرخص شدن نسرین جمع بودند. جا  -شلوغِ

دویدند برخورد هایی که وسط هال میاسپندی را بالا گرفت تا به سر بچه

 نکند. به قد پسرش پارسا نگاه کرد که از دفعه آخر بلندتر شده بود.

 ی هال حرکت کرد. نسرین روی تختلبخند زد و به طرف اتاق گوشه

اش کرده بودند. نوزاد هنوز در خوابیده و خواهرشوهرهایش دوره

. اسپند را داخل اتاق چرخاند و بیرون آمد. بیمارستان و داخل دستگاه بود

اش سینی چایی را تر بود. دخترخالهخوشبختانه داخل آشپزخانه خلوت

 برداشت و بیرون برد.

اسکاچ را برداشت. پروین های داخل ظرفشویی رفت و افسون سراغ ظرف

 ریخت گفت:در حالی که از سماور چایی می

 تونستیم.خوب شد اومدی افسون. دست تنهایی اصلاً نمی -

 ها گفت:افسون در حال آب کشیدن لیوان

 ها تعدادشون زیاده.کار کنیم؟ مهمونبرای شام چی -

روز شیر کشم. دکتر گفت باید هر گیریم. من که دیگه نمیاز بیرون می -

 نسرین رو بدوشیم و برای بچه ببریم بیمارستان. از امروز کارمون دراومده!

افسون نفسش را بیرون داد و آخرین لیوان را در جا ظرفی گذاشت. پارسا 
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 دوان وارد آشپزخانه شد و گفت: -دوان

 خوام مامان.آب می -

 افسون مشغول پر کردن لیوان آب شد که پارسا اعتراض کرد:

 نک از یخچال. زهره همیشه از یخچال بهم میده.آب خ -

هایش را درهم اخم« همیشه»و کلمه « زهره»افسون با شنیدن اسم 

که به کشید و لیوان به دست به سمت یخچال رفت. حتی با وجود این

دید اما همین دیدارهای حسین را میتعداد انگشت شمار در سال غلام

 کرد.یاش مگاه هم خسته و فرسودهوبیگاه

حسین کنارش حضور نداشت اما دردسرهایش که غلامبا وجود این

کرد. اضافه شدن نگرانی به اسم همیشه و همه جا افسون را دنبال می

خارج از توانش بود و وقت و فرصت رسیدگی به آن را نداشت. « زهره»

 خورد.حتی با فکر کردن به آن دلش پیچ می

های کثیف د و دوباره به سمت ظرفلیوان آب خنک را به دست پارسا دا

 برگشت که پروین گفت:

حالا این وسط جاریم هم با برادر شوهرم دعواش شده. مهسا رو میگم.  -
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 قراره برم بینشون پا درمیونی کنم.

 افسون برای پرت کردن حواسش از مشکلاتش پرسید:

 شده؟مگه چی -

 خواد طلاق بگیره.می -

 نچی کرد و ادامه داد: -نچ

تونه زندگیش رو اس و نمیعرضهگیره که بیلاق رو زنی میط -

وجور کنه. والا شوهر مهسا از شوهر من صد مرتبه بهتره. اگه قرار جمع

 بود طلاق راه حل باشه، من الآن صد دفعه گرفته بودم.

 هایش گفت:افسون شیر آب را بست و در حال خشک کردن دست

 شاید دیگه طاقتش طاق شده. -

قدر اهل دردودل . آنزد یا مهساود در مورد خودش حرف میمطمئن نب

نبود که همه چیز را مستقیم برای پروین تعریف کند. از آن گذشته 

ها تری دارد و مشکلات افسون در کنار آندانست پروین زندگی آشفتهمی

 آید. پروین جواب داد:به چشم نمی

یه کم سیاست باید  کنی طلاق بگیره وضعش بهتره؟ای خواهر! فکر می -
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 به خرج بده.

اش از ترش بود و تجربهزد. خواهر بزرگپروین با اطمینان حرف می

دانست شوهر پروین بدقلق و ایرادگیر است اما . میافسون بیشتر

 رسید.شان در ظاهر خوب به نظر میزندگی

افسون در نوزده سالگی ازدواج کرده بود و در طی شش سال زندگی 

م مدت در حال درس خواندن یا کار کردن بود. با خودش مشترکش تما

ی زندگی مشترک تجربه کافی ندارد و فکرکرد شاید در زمینه اداره

 گیرند.مشکلاتش از این نقطه سرچشمه می

 صدای پروین او را از افکارش بیرون کشید که گفت:

 ای وای! کلاس یوگا رو این چند روز به کل فراموش کردم. -

 حالا یوگا میری؟ از کی تا -

خوشی جوری تا الآن تو زندگیم دووم آوردم؟ باید یه دلفکر کردی چه -

داشته باشی و سر خودت رو گرم کنی تا بتونی مشکلات زندگی رو تحمل 

 کنی.

خوشی زد. در زندگی دلدر گوش افسون زنگ می« خوشیدل»ی کلمه

تحملی که هر لحظه ؛ نداشت. تمام لحظاتش شده بود تحمل و تحمل
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خواست به سمت سماور حرکت کند که شد. میتر میتر و سختسخت

روی صفحه چشمک « مهندس روشنی»گوشی در جیبش لرزید. اسم 

 زد.می

آمد چیزی علامت سبز را کشید اما در میان سر و صدایی که از هال می

صدا  شنید. از هال عبور کرد و وارد ایوان شد. در را بست تا سر ونمی

 کمتر شود و جواب داد:

 ببخشید معطل شدید. داخل شلوغ بود. اومدم بیرون. -

کنم. ببخشید که بدموقع زنگ زدم. راستش امروز عصر با خواهش می -

 آقای کاردان جلسه داریم تا طرح نهایی بشه.

های پروین چرخ افسون که هنوز بخشی از ذهنش دور و بر صحبت

منظور روشنی نشد. بعد از چند ثانیه سکوت  یخورد، در ابتدا متوجهمی

 با ناامیدی گفت:

 ست!طرح من نیمه کاره - 

دونم. من سعی کردم جلسه رو عقب بندازم تا شما برگردید اما نشد. می -

شناسید؟ پاش رو کرده تو یه کفش که الا و بلا الآن باید ویشکا رو که می

 جلسه باشه.
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روی بازوانش کشید. وقت زیادی برای افسون با ناامیدی دستانش را 

ها گذاشته و این سفر نابهنگام همه چیز را به هم ریخته بود. طرحآن

کرد و د. هوا را سردتر از همیشه حس مینفسش را همراه با بخار بیرون دا

 تر. هنوز حرفی نزده بود که روشنی ادامه داد:چاله گوشه قلبش را بزرگ

زه بگیرم که من طرحتون رو ارائه بدم. هم راستش زنگ زدم ازتون اجا -

کنم طرح شما در کل وقت روش گذاشتید و حیفه و هم من فکر می

 بهتره.

 ناخوداگاه لبخند کوتاهی روی لبان افسون جای گرفت. روشنی پرسید:

 اجازه هست؟ -

 اجازه چی؟ -

 تون رو ارائه بدم؟که طرح -

 نیکی و پرسش! افسون جواب داد:

 جا رو میز اتاقمه.تون درد نکنه. همون، دستنیست مشکلی بله -

 و با صدایی آهسته ادامه داد:

 اگه تا الآن ویشکا اون رو تو سطل زباله ننداخته باشه. -



 

 

 WWW.98IA3.IR 80 نودهشتیاکاربر انجمن  .د. ا. زهرا -از پیش باخته 

 

 روشنی خندید و جواب داد:

 .الآن تو اتاقتونم. برش داشتم. نگران نباشید -

و بعد از خداحافظی کوتاهی گوشی را قطع کرد. نفس عمیقی کشید 

نم  -هایش فرستاد. باران نمهوای خنک و تازه پاییزی را به داخل ریه

 شروع به باریدن کرده بود و سکوت و آرامش همه جا را فراگرفته بود.

کرد. عجیب بود اما با وجود پنهان بودن کمتر از قبل احساس سرما می

کرد. قفل گوشی را باز و تایپ خورشید پشت ابر، گرمایش را حس می

 کرد:

 تون ممنونم.از حمایت -

دو دل بود که پیام را برای روشنی بفرستد. مشغول جویدن ناخنش شد. 

گاه به هیچ مردی پیام غیرکاری روشنی یک همکار مرد بود و افسون هیچ

داد اما حقیقت این بود که او واقعاً از این حمایت متشکر بود. پیام هم نمی

 رسید.میکاملاً مرتبط به پروژه و کار به نظر 

 حسین به او رسید:موقع گوشی لرزید و پیام جدیدی از غلامهمان

تونی، کارت به کارت کن. برای ثبت نام آزمون قدر رو میفعلاً هر چه -
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 خوام.ذوب آهن پول می

افسون آهی کشید و بدون فرستادن پیامی گوشی را داخل جیب 

های لباس گرمکنش گذاشت. باران شدت گرفته بود. چشمش به انبوه

ها روی بند افتاد. از چهار پله ایوان پایین رفت و مشغول جمع کرد لباس

 شد.

رویش را کنار زد و با شنیدن صدای آرام پدرش متوقف شد. ملحفه روبه

پدرش را دید که پشت به او نزدیک درخت لخت گوشه حیاط، با صدایی 

 زد:آهسته با تلفن حرف می

 دخترم تازه مرخص شده.تونم بیام. امروز نمی -

- ... . 

جا تونم بهونه بیارم. مگه پریشب اوناند. من که نمیامشب همه جمع -

 نبودم؟

پدرش چرخید و با افسون چشم در چشم شد. دهانش باز ماند اما 

را از « الو»ی توانست صدای زنانهآمد. افسون میای از آن بیرون نمیکلمه

دهانش را قورت داد و گوشی را قطع طرف خط بشنود. پدرش آب آن

 کرد. گلویش را صاف کرد و گفت:
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 های سقف خراب شده.از مغازه بود. یکی از لوله -

جواب افسون سکوت بود. مثل چند بار گذشته که پدرش را غافلگیر کرده 

ای ردوبدل شود. ای ردوبدل نشد. لازم نبود کلمهبار هم کلمهبود، این

 بود نیازی به توضیح نداشت.چیزی که واضح و عیان 

پدرش سر به زیر انداخت و به سمت ایوان پا تند کرد. افسون اما هنوز 

گشت که گرمایش جا ایستاده بود و در آسمان به دنبال خورشیدی میآن

را چند دقیقه پیش حس کرده بود. اما از آسمان به جز قطرات سرد باران 

 ریختچیز دیگری پایین نمی

س را جمع کرد و با بغلی پر وارد هال شد. درِ اتاقِ کوچکِ آخرین تکه لبا

ها را روی تخت گذاشت. وقتی از اتاق کنار آشپزخانه را باز کرد و لباس

 بیرون آمد، پدرش حاضر و آماده برای بیرون رفتن بود.

  پروین از اپن آشپزخانه سرک کشید و گفت:

 ی.خوام بفرستمت از بیرون شام بگیرکجا بابا؟! می -

 پدرش از افسون چشم دزدید و جواب داد:

 باید برم مغازه، سقف دوباره نم داده. -
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 جا نباشی!وقت! شاگردت رو بفرست. زشته امشب اینچه بی -

 کنم زود برگردم.سعی می -

بدون نگاهی به افسون که تمام مدت به او خیره شده بود، از هال بیرون 

 و گفت:رفت. مادرش از اتاق نسرین بیرون آمد 

 باباتون کو؟ بفرستینش شام بگیره. -

پروین مشغول توضیح شد و افسون به موهای سپید و کم پشت مادرش 

اش. زیر چشمان مادرش سیاه شده و گود نگاه کرد؛ به کمر خم شده

کرد زندگی را سر پا نگه دارد و تنها چیزی افتاده بود. او یک تنه سعی می

 که نصیبش شده، تنهایی بود.

کرد مادرش زنی قوی و ون همیشه او را الگو قرار داده بود. فکر میافس

دید زنی خسته و فرسوده بود که مستقل است اما چیزی که الآن می

 شوهرش موقع نیاز او را ترک کرده بود.

ی حسین نگاه کرد. کلمهاول به مسیر رفتن پدرش و بعد به پیام غلام

قورت داد و پیام پیشنویس را را زمزمه کرد. آب دهانش را « خوشیدل»

  کرد.برای مهندس روشنی فرستاد. افزایش ضربان قلبش را حس می
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 افسون! -

آمیز پروین هول کرد، از جا پرید و گوشی از دستش با صدای سرزنش

 افتاد. سریع گوشی را برداشت، قفل کرد و گفت:

 شده؟ زهره ترکم کردی!چی -

 حواست کجا بوده؟ های سفید، صورتی شدند؟چرا ملحفه -

 افسون نفسش را بیرون داد و گفت:

 کنی پروین.هایی میچه حساب کشی -

غر کردن ادامه داد و افسون به پیام تازه رسیده مهندس  -پروین به غر

 روشنی چشم دوخت:

 تون هدر بره.کنم؛ حیف بود زحماتخواهش می -

ی سیاه گوشی که صفحهگوشی را دوباره قفل کرد و به تصویر خودش در 

ی لبخند به لب داشت خیره شد. گوشی را به داخل جیبش فرستاد. چاله

سیاه گوشه قلبش کمی کوچک شده بود. سر پسرش را بوسید و لبخند به 

 لب به سمت آشپزخانه حرکت کرد.

ی سوم ساختمان شرکت، پندار چهارصد و پنجاه کیلومتر دورتر، در طبقه
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های قدر در خیالاتش غرق بود که صدای پاشنهآن کنار پنجره ایستاده و

 کفش ویشکا را نشنید. با صدای ویشکا به خودش اومد:

 کجایی پندار؟ الآن جلسه شروع میشه. -

 و ناراضی ادامه داد:

 فهمم تو چرا داری به جاش ارائه میدی؟حالا که افسون نیست، نمی -

  چون خودش نیست، طرحش نباید ارائه بشه؟ -

 کنی؟قدر ازش طرفداری میتو چرا این -

طرفداری نکردم، فقط میگم باید همه چی منصفانه باشه. مسئولیت  -

خوام همه چیز درست و اصولی پیش ی منه و منم میهمه چی به عهده

 بره.

قدر از دریافت آخرین ویشکا پشت چشم نازک کرد و دور شد. پندار آن

رفتارهای ویشکا اذیتش نکرد.  کدام ازپیام افسون راضی بود که هیچ

ی مرخصی توانسته بود شماره موبایل افسون را پیدا کند و که به بهانهاین

بهانه با او تماس بگیرد، برایش یک قدم پیشرفت هر از گاهی با بهانه و بی

 شد.محسوب می
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وارد اتاق کنفرانس شد که تنها سجاد در آن نشسته بود. سجاد سرش را 

 ی روی میز بالا آورد. با دیدنش لبخند زد و گفت:هااز روی برگه

 معلومه از یار بهت خبر رسیده. نیشت تا دروازه دولت بازه! -

پندار با صدای بلند خندید اما با ورود ویشکا لبخندش را کوتاه کرد. 

خواست کسی به خصوص ویشکا را مشکوک کند. فعلاً به همین نمی

  گرفت راضی بود.دور می گاهی که از راههای گاه و بیاحساس

ی دوم شد، افسون لقمه را به دست پارسا داد و مشغول گرفتن لقمه

ی صبحانه را یک ساعت پیش وسط هال پهن کرده بود. مادرش سفره

 شکر را در چایی ریخت مشغول هم زدن شد و گفت:

حسین هم که زینت اصلاً یه زنگ نزده حال نسرین رو بپرسه! غلام -

 جا سر نزده.خیلی وقته این

ی اول و دوم نبود که زینت و افسون با ناراحتی سر تکان داد. دفعه

ی کردند. افسون سعی کرد بهانهاحترامی میاش بیحسین به خانوادهغلام

 قابل قبولی بیاورد تا حدأقل مادرش احساس بدی نداشته باشد:

غه. غلام حسین زینت سلام رسوند؛ تبریک گفت. سرشون یه کم شلو -

 هم دنبال کاره، خیلی وقت نداره.
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خواست یک نگرانی از سر هم کردن این همه دروغ حالش گرفته شد. نمی

و غصه به مشکلات مادرش اضافه شود. هدیه به دنیا آمدن نوزاد نسرین را 

ها آبی گرم دانست از آنحسین و زینت داده بود. میاز طرف غلام

 شود.نمی

ا را پاک کرد. به محض بلند کردن سرش چشمش به دور دهان پارس 

پدرش افتاد که گوشی به دست در اتاق کوچک نزدیک آشپزخانه مشغول 

حرف زدن بود، پشتش به هال بود و متوجه نبود که افسون او را زیر نظر 

 دارد.

ای نداشت. مشخص بود با چه کسی صحبت پدرش شخصیت پیچیده

ی مادرش زد و در خانههان سر میکند. هر بار که افسون به اصفمی

ها بار تعداد تماسشد. هر چند اینی رفتار پدرش میماند متوجهمی

قدر به کرد. اگر پروین اینبیشتر شده بود که افسون را کمی نگران می

ی بعدی پدرش اعتماد نداشت تا الآن متوجه شده بود. آهی کشید و لقمه

 را در دهان پارسا گذاشت.

اتاق نسرین بیرون آمد. شیشه شیر را در دستانش تکان داد و پروین از 

 گفت:
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شیر نسرین رو گرفتم. بهتره بچه شیر تازه بخوره، باید زود برسونمش  -

 بیمارستان.

 مشغول پوشیدن مانتو شد و از افسون پرسید:

 گردی تهران؟کِی برمی -

سروصدای مدیر پروژه ترسم فردا راه میوفتم، مرخصیم تموم شده. می -

 دربیاد، آخه پروژه رو تازه شروع کرده بودم.

 مادرش چایی را سر کشید و گفت:

 اس. یه روز بیشتر بمون.فردا پنج شنبه -

 باید خونم رو سروسامون بدم. -

 اش ادامه داد:با یادآوری بوی زباله در آشپزخانه

 معلوم نیست تا الآن خونم به چه وضعی افتاده. -

کنار مادرش نشست و مشغول ریختن چایی در لیوان شد. پروین پروین 

. افسون ی خودش در رفت و آمد بودیک هفته بود بین خانه پدری و خانه

ها را دست تنها بگذارد اما ترس از اخراج و قسط وام و دوست نداشت آن

 گذاشت بیشتر بماند.حسین نمیخیالی غلامبی
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طور که وارد هال وشید و همانپدرش گوشی را قطع کرد. کتش را پ

 شد پرسید:می

 سوییچ ماشین رو کجا گذاشتی افسون؟ -

 افسون سر بلند کرد و از قصد گفت:

 خواد.ربع راهه، ماشین نمی مگه مغازه نمیری؟ پیاده تا مغازه یک -

من  -و نگاهش سرزنش بارش را روی پدرش نگه داشت. پدرش به من

 افتاد و جواب داد:

 باید برم دنبال لوله کش برای مغازه.قبلش  -

 مادرش گفت:

 مگه لوله کشی مغازه رو دو روز پیش درست نکردی؟ -

 پدرش چشم دزدید و جواب داد:

 نه، هنوز درست نشده. -

بهش بگو یه سر بیاد لوله کشی خونه رو هم نگاه کنه؛ شیر حموم آب  -

 مون میده.داد. پس فردا زمستونه، کار دستپس می
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 طور که سرش پایین بود تکرار کرد:همانپدرش 

 سوییچ کجاست افسون؟ -

کرد طور که لباس پارسا را مرتب میافسون چشم از پدرش گرفت و همان

 جواب داد:

خوام پروین رو برسونم بیمارستان. باید شیر سوییچ رو لازم دارم، می -

 بچه نسرین رو بده.

ی داشت ناگفته بار مستقیم به افسون چشم دوخت. سعپدرش این

بار قرار نبود کوتاه بیاید، باید به درخواستش را مطرح کند. افسون این

فهماند که نباید از زندگیِ اصلیش چیزی بدزدد و برای زندگیِ پدرش می

 فرعیش ببرد.

از پدرش چشم گرفت، مربا را از دور دهان پارسا پاک کرد و بلند شد. 

یستاده و به افسون نگاه بدون توجه به پدرش که هنوز وسط هال ا

 هایش را عوض کند.کرد، به سمت اتاق رفت تا لباسمی

شال را روی سرش مرتب کرد و گوشی را برداشت. با دو پیام خوانده 

حسین بود که محتوایش کاملاً نشده مواجه شد. پیام اول متعلق به غلام

ی مشخص بود و نیاز به خواندن نداشت، پیام دوم از طرف مهندس روشن
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 بود.

حسین نگه داشت؛ دوست نداشت انگشت شستش را نزدیک پیام غلام

تر آورد و روی پیام مهندس پیام را باز کند. انگشتش را کمی پایین

هایش را روی هم فشرد، تمایل زیادی به باز کردن روشنی نگه داشت. لب

 پیام داشت! انگشتش را نزدیک برد.

وجدان کوچکی ته دلش را گرفت. این عذاب وجدان مربوط به باز عذاب

کردن پیام همکارش نبود بلکه مربوط به تمایلی بود که برای دیدن 

پیامش داشت. پیام احتمالاً مربوط به جلسه بود و محتوایش هر چه که 

کرد کسی در تهران وجود دارد که به فکر افسون بود به او یادآوری می

 کند.او حمایت می است و از

کرد و از طرفی از از طرفی فکر کردن به این حمایت ته دلش را گرم می

گرفت عذاب وجدان داشت. زیر لب دلگرمی را از مرد غریبه میکه ایناین

 گفت:

 کار اشتباهه.این -

انگشتش را بلند کرد. از پنجره به پدرش نگاه کرد که در حال پیمودن 

 زیر لب تکرار کرد:عرض حیاط بود. دوباره 
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 کار اشتباهه.این -

افسون مثل پدرش نبود! چشمانش را بست. به خودش یادآوری کرد که 

ی گوشی را خاموش و گوشی را گاه مثل پدرش نخواهد شد. صفحههیچ

داخل کیفش انداخت. احساس ناآشنایی را که ته دلش خزیده بود نادیده 

به سمت سوییچ ماشین « اههکار اشتباین»ی گرفت و با گفتن سه باره

 رفت.

*** 

زهره « کیه»بار شنیدن صدای دستش را روی زنگ در گذاشت. این

غافلگیرش نکرد. در با صدای تقی باز شد و زهره سلام کرد. افسون قدم 

 در حیاط گذاشت، نزدیک ظهر بود و بوی غذا داخل حیاط پیچیده بود.

مت زهره چرخید و ی همکف، به سافسون به جای رفتن به سمت طبقه

 پرسید:

 گوشی داری؟ -

 بله. -

دستش را دراز کرد و زهره با تردید گوشی را به افسون داد. افسون 

 کرد گفت:اش را وارد میطور که شمارههمان
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حسینه. کنم کسی دنبال غلامشمارم رو داخل گوشیت زدم؛ حس می -

گیر بیارم و  شخص روخوام اونآمارش رو دقیقه به دقیقه بهم میدی، می

 حسابش رو کف دستش بذارم.

زهره با چشمانی ترسیده آب دهانش را قورت داد. تیر افسون به هدف 

خورده بود. هم به زهره فهمانده بود حواسش به همه چیز هست و هم به 

 روش خودش تهدیدش کرده بود. زهره را وسط حیاط تنها گذاشت.

حسین را دید که وسط می همکف شد غلاکه وارد هال طبقهبه محض این

هال ایستاده بود. از چشمانش مشخص بود تازه بیدار شده است. نگاه 

حسین به سمت ساعت حرکت کرد که ی غلامی پف کردهافسون از چهره

 داد.عدد دوازده را نشان می

 بدون هیچ سلامی گفت:

 ای؟وقت روز خونهچرا این -

 ران!تو باز اومدی غر بزنی؟! زودتر برگرد ته -

جا های تکراری به اینافسون نفس عمیق کشید. برای شنیدن حرف

ای هم نیامده بود. . برای شنیدن هیچ توضیح و بهانهنیامده بود

 حسین ادامه داد:غلام
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 هام رو جواب نمیدی؟چرا پیام -

هات رو نگرفتم. پول هم ندارم یکی دیگه بخرم. گوشیم خراب شده. پیام -

 ذاره پولی جمع بشه. باید بری سر کار و پول دربیاری.نمیهات بدهی

حسین ای لباس را بغل زده بود و از اتاق غلامزینت در حالی که دسته

 بیرون آمد گفت:

کشه؟ بذار کار بچم داری؟ از کی تا حالا زن سر مردش داد میچی -

 غرت رو شروع کن. -برسی بعد غر

 و گفت:هایش را روی هم سابید افسون دندان

گردم تهران. به دوستم سپردم اصفهان برام کار پیدا من فردا دارم برمی -

 .گردمجا کار پیدا کردم برمیکه اینکنه. به محض این

رسید جا حسین و زینت را زیر نظر گرفت، به نظر میواکنش غلام

 اند. افسون بدون توجه به واکنششان ادامه داد:خورده

ی بالا بشینم. به مستاجرتون بگو فکر برم طبقه خواموقتی برگشتم می -

 جای جدید باشند.

 هایش را درهم کشید و گفت:زینت اخم



 

 

 WWW.98IA3.IR 95 نودهشتیاکاربر انجمن  .د. ا. زهرا -از پیش باخته 

 

بخوام  کنی؟ خونمه، به هر کیجا تعیین تکلیف میاز کی تا حالا تو این -

 اجاره میدم. تو هم اگه اومدی باید دنبال جای جدید باشی.

 دارم تعیین تکلیف کنم.من دارم خرج زندگی رو میدم! حق  -

 نچی کرد و ادامه داد: -زینت نچ

 گفت زن نباید کار کنه و دستش تو جیبش باشه.بابای خدابیامرزم می -

های زینت را از یک گوش بشنود و از دیگری افسون سعی کرد حرف

ها بیرون کند. مهم این بود که حرفش را زده بود و قصد داشت به آن

 ت:حسین گفعمل کند. غلام

تونیم تا قبل از تموم شدن قرارداد بیرونشون کنیم. قبلاً تلاش نمی -

 کردی اصفهان کار پیدا کنی، دیدی که نشد.

 خوام نزدیک پارسا باشم.کنم، میبار پیدا میاین -

خواست بحث را خاتمه دهد. زینت همیشه لحنش محکم و قاطع بود. می

شد. نگاهش را بین میکرد اما در آخر تسلیم سروصدا و مخالفت می

سکوت حسین و زینت چرخاند که در سکوت به او زل زده بودند. اینغلام

های افسون مؤثر بوده و کاری را که برایش به داد که صحبتنشان می
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 جا آمده بود، به انجام رسانده است.این

اش مرتب کرد و به سمت در هال به راه افتاد. نه افسون کیف را روی شانه

اندن برای ناهار را داشت و نه زینت تعارف کرد بماند. به یاد قصد م

هایش شد و به زینت که هنوز با یک مادرش افتاد. مشغول پوشیدن کفش

 بغل لباس وسط هال ایستاده بود گفت:

ها که همسایهچند روزیه نسرین از بیمارستان مرخص شده. برای این -

 جعبه نبات هم ببرید کافیه. پشت سرتون حرف در نیارند یه سر بزنید، یه

زینت چینی به پیشانیش انداخت اما حرفی نزد. قلق زینت دستش آمده 

بود. همسایه مادرش، جاری زینت بود و همیشه در رقابت با او. تهدیدش 

 .گونه جملات همیشه کارساز بودبا این

 به سمت در حیاط به راه افتاد. از کنار زهره گذشت که خصمانه به او نگاه

کرد. وقتی در حیاط را پشت سرش بست نفسش را بیرون داد و هوای می

ی زینت، مثل بلعیدن هوای مسموم تازه را بلعید. نفس کشیدن در خانه

 بود.

هایش ترک شهر را با آدمکه فردا اینسوار ماشین شد و در را بست. از این

ن یک خوشحالی، عذاب وجدان داشت. ای کرد، خوشحال بود و از اینمی
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 ی یک سال پیر شده بود. کمربندش را بست و استارت زد.هفته به اندازه

به دوستش نادیا سپرده بود در چند شرکت معماری برای کار جدید 

شد روی همه چیز از نزدیک وجو کند. برگشتش به اصفهان باعث میپرس

مکان و با نظارت داشته باشد. اما مطمئن نبود دوام آوردن در این

 قدر راحت خواهد بود.رایط چهشاین

هر حال این بهترین راه  سرش را تکان داد و ماشین را به راه انداخت. به

حلی بود که به ذهنش رسیده بود و قصد داشت نهایت تلاشش را برای 

 سر و سامان دادن به اوضاع به کار گیرد.

*** 

دن قل کتری روی گاز، مشغول پیدا کر -افسون بدون توجه به صدای قل

ای را که احتمالاً های پایین بود. چای کیسهچایی خشک در کابینت

متعلق به چند ماه پیش بود برداشت و بلند شد. داخل یک لیوان تمیز 

 گذاشت و زیر کتری را خاموش کرد.

ی آشپزخانه به کف طور که مشغول پر کردن لیوان بود از پنجرههمان

در حال حرکت بودند. خیس خیابان نگاه کرد. مردم چتر به دست 

چشمش به ساعت افتاد و سریع چایی را نوشید. به سمت ماشین 
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نظمی روی ها را با بیلباسشویی رفت که تازه خاموش شده بود. لباس

رخت آویز پهن کرد. جعبه گزی را در کیفش جا داد و با برداشتن 

 پلاستیک زباله بیرون زد.

صاص داده و دیشب فقط پنج تمام دیروز را به تمیز کردن آپارتمان اخت

ای کشید و بعد از انداختن پلاستیک زباله در ساعت خوابیده بود. خمیازه

سطل بزرگ سر کوچه، به سمت ایستگاه اتوبوس به راه افتاد. دستش را 

 بارید او را خیس نکند.نم می -بان سرش کرد تا بارانی که نمسایه

تازه به ایستگاه رسیده چشمش به اتوبوس در آن سمت خیابان افتاد که 

شد و داد، باید بیست دقیقه معطل میبود. اگر این اتوبوس را از دست می

خواست اولین روز کاری بعد از یک رسید. نمیباز هم دیر به شرکت می

 هفته مرخصی دیر به شرکت برسد.

هایی لای ماشینسعی کرد با آخرین سرعت از عرض خیابان بگذرد. از لابه

ها همه جا پیچیده کردند عبور کرد. صدای بوق ماشینرکت میکه کند ح

کرد. با دیدن آخرین مسافری و ترافیک دم صبح هم حرکتش را کند می

 که سوار اتوبوس شد پا تند کرد و فریاد زد:

 دار تا بیام.اتوبوس رو نگه -
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قدم بعدی را که برداشت صدای بوق بلندی پیچیده شد و به دنبال آن 

ها گم سنگینی به او برخورد کرد. صدای جیغ و فریاد در میان بوقچیز 

شده و افسون دراز کشیده وسط خیابان فقط به آسمان ابری و خاکستری 

 چشم دوخته بود.

چند دقیقه طول کشید تا از شوک اتفاق افتاده بیرون بیاید. فقط 

 شنید. درد بدی دردید و صداهای مبهم را میهای متحرک را میرنگ

پهلو و پای راستش پیچیده بود. چند نفر دوروبر او جمع شده بودند. 

خیابان به قدری شلوغ بود که راننده فرصت فرار پیدا نکرده بود و از قرار 

 کرد.شناخت، جروبحث میمعلوم با کسی که افسون او را نمی

بعد از یک ساعتی که به نظر افسون هزار سال طول کشید با کمک یک 

ریبه و راننده وارد اورژانس بیمارستان شد. اشک جمع شده مرد و زن غ

ی چشمانش به خاطر درد شدید پای راستش بود. اگر جرأت در گوشه

 زد.کرد و فریاد میداشت از شدت درد گریه می

آمدن دکتر و تجویز مسکن به اندازه هزار سال دیگر طول کشید. اورژانس 

دفی جدی داشتند که مشکل شلوغ بود و به خاطر باران چند مورد تصا

آمد. زن غریبه کنار افسون که ها جدی به حساب نمیافسون در برابر آن
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 روی تخت دراز کشیده بود نشست و پرسید:

کسی هست زنگ بزنم بیاد پیشت؟ من باید برم سرکار. تا الآن هم به  -

 زور مرخصی گرفتم.

کسی را در تهران افسون سر برگرداند و به زن میان سال نگاه کرد، او 

توانست از اش در اصفهان به قدری آشفته بود که نمینداشت. خانواده

حسین هم آبی گرم دانست از غلامها در خواست کمک کند. میآن

 شود. قبلاً امتحان کرده بود.نمی

سرش را به علامت نفی تکان داد و اشک بیشتری در چشمانش درخشید. 

خودش را به بیمارستان رسانده بود  مگر دفعات پیش که به حال مردن

 کسی را داشت؟! دستش را به چشمانش کشید و منتظر دکتر ماند.

راننده در مورد کروکی و پلیس و مقصر چیزی گفت اما افسون توان 

وضعیت برایش در شنیدن نداشت. در حال حاضر خلاص شدن از این

و مرد غریبه از اولویت بود. راننده بعد از دادن چند کارت به همراه زن 

 بیمارستان بیرون رفت.

نزدیک ظهر بود که بالأخره پایش گچ گرفته شد. شکم خالیش قاروقور  

کرد و راه رفتن با عصایی که تازه دریافت کرده بود، دشوار به نظر می
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رسید. پای راستش تا نزدیکی زانو در گچ پیچیده شده بود و حفظ می

 کرد.کردن تعادل را سخت می

رو آهسته قدم ی بیمارستان شلوغ و گلی بود. سعی کرد از کناره راهروراه

بردارد و بیرون بیاید. با هر زحمتی بود از بیمارستان بیرون آمد، باران 

بان ورودی بیمارستان توقف و به فاصله خودش شدت گرفته بود. زیر سایه

 هاها نگاه کرد. امکان نداشت بدون خیس آب شدن به تاکسیبا تاکسی

 خورد.آورد و به خاطر لیز بودن کف، زمین نمیبرسد. تازه اگر شانس می

در همین فکر بود که چیزی تنه شدیدی به او زد و عصای دست راستش 

ای نگاه کرد تر پرت کرد. افسون با حرص به پسر بچهرا یک متر آن طرف

ه لنگان ب -شد. لنگانکه بدون توجه به کاری که کرده بود از او دور می

سمت عصا به راه افتاد. تعادلش را از دست داد و عصای دوم هم از 

 دستش افتاد. رهگذری به عصا لگد زد و آن را چند متر دورتر سُر داد.

افسون به دو عصا نگاه کرد که با فاصله از او افتاده بود. سعی کرد به 

ها حرکت کند اما خستگی و عدم تعادل باعث شد زمین سمت یکی از آن

رد. به فاصله زیاد عصا نگاه کرد و مقاومتش در هم شکست. بخو

 -ها را نگه داشته بود، یکیهایی که صبح تا به حال به زحمت آناشک

یکی از چشمانش بیرون ریختند. دستی به چشمان خیسش کشید. 
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 دید.اطرافش را مه آلود می

ش . در جیبصدای زنگ گوشیش بلند شد. به آن اعتنایی نکرد تا قطع شد

به دنبال دستمالی گشت تا آب جاری از بینیش را پاک کند اما پیدا نکرد. 

اش شدت گرفت. وقتی به ناچار آستین مانتو را به صورتش کشید. گریه

و  برای دفعه دوم صدای زنگ بلند شد، گوشی را از کیفش بیرون آورد

 علامت سبز را کشید. صدایی نسبتاً آشنا در گوشش پیچید:

 جون، منم مهوش. حالت خوبه؟ الو افسون -

اش را کنترل کند. دست خودش نبود. صدای افسون نتوانست گریه

 مهوش دوباره در گوشش پیچید:

 کنی؟زنگ زدم ببینم چرا شرکت نیومدی. چرا گریه می -

- ... . 

 الو؟ حرف بزن! -

افسون آب دهانش را قورت داد و با گریه و صدایی لرزان اولین کلماتی را 

 به ذهنش رسید به زبان آورد:که 

تونم برش دارم! دستمال تو جیبم هم عصام! یکی به عصام لگد زده. نمی -
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 تموم شده!

 چی میگی افسون؟ کجایی؟ -

رسید ای که به نظر میای طولانی بود. گریهو جواب افسون فقط گریه

ی ها! به اندازههاست در او پنهان شده بود؛ شاید هم سالها و ماههفته

ای که حالا حالا شش سال زندگی مشترک و فهمیدن راز پدرش؛ گریه

 قصد بند آمدن نداشت.

پندار آب روشویی را باز کرد و مشتی آب به صورتش پاشید. ابروهای 

مشکی و پر پشتش را در آینه مرتب کرد. کنار سینک روشویی یک 

یک جا مایع مسواک و یک خمیر دندان قرار داشت. به جز آن تنها 

ی خورد؛ بدون هیچ لوازم آرایش یا وسیلهدستشویی خالی به چشم می

دیگری. حتی شامپو هم در حمام یا حوله برای خشک کردن دست به 

 خورد.چشم نمی

لخت و خالی بودن سرویس بهداشتی، تنها بودن صاحب خانه را به خوبی 

کس بودن! بی داد. تنها نه به معنی مجرد بودن بلکه به معنینشان می

داد صاحبخانه امید به دیدار کسی از منزلش نداشته همه چیز نشان می

 است. نفسش را بیرون داد و از سرویس بیرون آمد.
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به سمت مبلمان کوچک آبی رنگی رفت که در وسط هال آپارتمان  

روی کوچک ها نشست و به راهافسون جا خوش کرده بود. روی یکی از آن

رو باز و مهوش خت. طولی نکشید که در اتاقی در راهرویش چشم دوروبه

 بشقاب به دست از آن بیرون آمد.

 بشقاب را روی اپن آشپزخانه گذاشت و رو به پندار گفت:

سوپ رو خورد، خوب شد سر راه خریدیمش. بهش مسکن دادم.  -

 تا حالا تحت فشار روانی بوده. چاره صبحخوابش برد. بی

 یخچال گفت:سجاد از پشت در باز 

یخچالش خالیِ خالیه! هیچی به جز چند تیکه یخ و یه تیکه کره که  -

 مال یه قرن پیشه پیدا نمیشه.

پندار نفسش را بیرون داد و به مهوش نگاه کرد. بعد از قطع تماسِ مهوش 

و افسون، هر سه به سمت بیمارستان به راه افتاده بودند. مهوش وارد 

 آشپزخانه شد و آهسته گفت:

اش هم توی کس رو تهران نداره. نه دوستی، نه فامیلی. خانوادههیچ -

اصفهان درگیر خواهرشند. هر چی بهش گفتم به یکی زنگ بزنه، قبول 

 موند تا کمک حال باشه.نکرد. گفت اگه جا داشت خودش تو اصفهان می
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 پندار بلند شد، کنار مهوش دست به سینه ایستاد و امیدوار پرسید:

 امروز رو پیشش باشی؟تونی می -

 مونم، اما از فردا باید برگردم شرکت.من امشب می -

 سجاد به میز چوبی وسط آشپزخانه تکیه داد و گفت:

ناهار نخورده راه افتادیم. ساعت سه بعد از ظهره. من مغزم از کار افتاده.  -

 ریزیم رو هم.اول بریم یه چیزی بخوریم. بعد فکرهامون رو می

ی روی های قیمهاجازه بحث نداد. مشغول باز کردن بستهسجاد به کسی 

میز شد. مهوش و پندار پشت میز نشستند و مشغول پر کردن 

 شان شدند.بشقاب

بعد از یک دقیقه سکوت، پندار افکارش را به زبان آورد و بحث را شروع 

 کرد:

کنه یک ماهی رو که پاش توی گچه، مرخصی بگیره. شرکت قبول نمی -

ای هم هم پروژه خیلی عقب افتاده. سر همین مرخصی یک هفته تا الآن

 من کلی چونه زدم.

 سجاد لقمه را قورت داد و بخش دیگری از افکار پندار را به زبان آورد:
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تونه هر روز بیست تا پله رو آپارتمانش طبقه دومه. بدون آسانسور. نمی -

 .پایین بره و بالا بیاد

 بسته ماستی پیشنهاد داد:مهوش در حال باز کردن در 

 شاید بتونه از خونه کار کنه. -

 سجاد به تأیید سر تکان داد و گفت:

ای مریض بود؟ شرکت قبول کرد از آره. یادته محمدی هم یه دوره -

 خونه کار کنه.

 و به پندار نگاه کرد. پندار با امیدواری جواب داد: 

 احتمالاً بتونه از خونه کار کنه! -

 سمت خودش کشید و ادامه داد:ماست را به 

 طرحش که تو جلسه رد شد. -

 اش با لحن ویشکا گفت:سجاد با صدای نازک شده

 بابایی! بابایی! لطفاً طرح من رو قبول کن! -

مهوش زیر خنده زد و پندار به سجاد چشم غره رفت. هر چند از ویشکا 

د با خوشی نداشت، اما دوست نداشت شاهد چنین حرکاتی باشد. سجادل
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 لبخند ملیحی شانه بالا انداخت و توضیح داد:

 واقعیته به جون تو! -

جون خودت! به هر حال، طرح ویشکا اصلاً به صرفه نیست. من سعی  -

کنم یه بار دیگه پدرش رو متقاعد کنم حدأقل روی طرح ترکیبی می

ویشکا و افسون کار کنه. پای کلی سرمایه گذاری مشکل پسند درمیونه! 

حد پیش فروش شدند. مسئولیتش با منه، آخر سر هم ما باید چند وا

 جواب پس بدیم نه ویشکا. مواظب نباشیم همه چی سر ما شکسته میشه.

سجاد نفسش را فوت کرد و یک قاشق پر دهانش گذاشت. بار مسئولیت 

ی پندار بود و باید وضعیت را به نفع پروژه و اعضای تیم تغییر بر عهده

 پندار ادامه داد:داد. می

  بعد از ناهار... . -

 سجاد با دهان پر حرف او را قطع کرد:

 تره تا ناهار.خوریم به شام نزدیککه داریم میوالا این -

 پندار گلو صاف کرد و ادامه داد:

 که غذا خوردیم، من و سجاد میریم خرید.بعد از این -
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 و رو به مهوش ادامه داد:

تونه جور که معلومه نمیلازم داره بنویس. اینهر چی رو که تو خونه  -

 حالاها بیرون بره. -حالا

 مهوش به تأیید سر تکان داد. پندار گفت:

 تاپ داره یا نه؛ احتمالاً باید یکی از شرکت بیاریم.ببین لپ -

مهوش دوباره به تأیید سر تکان داد. پندار لقمه بعدی را در دهان گذاشت 

دانست که ویشکا دیروز ذهنش شد. میو مشغول حساب و کتاب در 

تهران را به مقصد زوریخ ترک کرده بود. قرار بود دو هفته را به همراه 

 دوستانش در سوئیس به گردش و تفریح بگذراند.

ای استفاده کند و کار تثبیت طرح مهلت دو هفته پندار قصد داشت از این

آوردن به افسون در دانست کار طولانی و فشار را نهایی کند. می

توانست همه چیز را پیش شرایط درست نیست اما دست تنها نمیاین

 ببرد. مجبور بود بین خانه افسون و شرکت در رفت و آمد باشد.

بعد از تمام شدن غذا، پندار لیست را از مهوش گرفت و با سجاد به 

داد و میای به راه افتادند. پندار چرخ را هل ترین فروشگاه زنجیرهنزدیک

کرد، محتویات طور که در مورد همه چیز اظهار نظر میسجاد همان
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 کرد.لیست را به سبد خرید اضافه می

آدم باید به همه چیز خوش بین باشه. خوبی این ماجرا اینه که حدأقل  -

 فهمیدی افسون سینگله و کسی رو نداره.

 از کجا مطمئنی؟ -

داشت من و تو که هفت پشت  اش. دوماً اگه کسی رواولاً از خونه -

کردیم. سوماً اگه کسی رو داشت حدأقل یه ایم براش خرید نمیغریبه

 که جاده برات بازه داداش!پرسید. خلاصه اینزد احوالش رو میزنگ می

ی پندار زد و سه بسته ماکارونی به سبد اضافه کرد. پندار با به سر شانه

 اشاره به ماکارونی گفت:

 ته.نوشته یه بس -

 محض احتیاط! شاید من و تو رو هم برا ناهار دعوت کردند! -

 ی متفکر پندار ادامه داد:با نگاهی به چهره

 بینم که حسابی فکرت رو مشغول کرده.می -

 پندار چرخ را هل داد و گفت:

تو نگاه اول به دلم نشست. قوی و مستقل به نظر میاد، مثل ویشکا  -
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  که تنهام. چرا که نه؟! لوس نیست. از طرفی خیلی وقته

 پندار شانه بالا انداخت و ادامه نداد. سجاد گفت:

 بعد از یلدا، سراغ کسی نرفتی. -

خورد. هدفش مشخص بود. یلدا دختر خوبی بود اما به درد زندگی نمی -

ور، زندگی مشترک براش اولویت نداشت. خواست برای تحصیل بره اونمی

ندگی مشترک نبودم. حدأقل تو این زمینه موقع من هم دنبال زالبته اون

 اشتراک داشتیم.

ها را دهانش پاستیلی را باز کرد. یکی از آن و چشمکی زد. سجاد در جعبه

 گذاشت و پرسید:

 خوای به افسون چی بگی؟حالا می -

الآن چیزی نمیگم. وقتی همه چیز بهتر شد. شاید یه ماه دیگه. بهش  -

با دست پیش »ببینم نظرش چیه. سنمون از پیشنهاد آشنایی میدم 

 گذشته.« توی لفافه حرف زدن»و « کشیدن و با پا پس زدن

 سجاد خندید. سه بسته پاستیل داخل سبد انداخت و گفت:

 ات بیشتره.باید سیستمت رو یاد بگیرم. تو تجربه -
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های دوران پندار با مشت به بازویش زد و خندید. بعد از شیطنت

قدر تجربه کسب کرده بود که بداند در زندگی به دنبال دانشجویی آن

چیست. نه به دنبال شور و عشق و علاقه اوایل جوانی بود، نه به دنبال 

زندگی سنتی و ازدواج بدون شناخت. یک ماه فرصت داشت تا از افسون 

شناخت بیشتری کسب کند و بعد صحبت آشنایی را پیش بکشد. با 

 ه کیک به چرخ دستی اضافه کرد.فکر لبخند زد و یک جعباین

*** 

افسون حوله را دور موهای خیسش پیچید و از حمام بیرون آمد. بوی 

هلوی ناشی از شامپو در سرویس پیچیده بود و سرزندگی را به او تزریق 

ی بخار گرفته بالای روشویی کشید و ابروهای کرد. دستش را به آینهمی

کار دست مهوش بود. به لبخند اش را بررسی کرد که تازه اصلاح شده

ای هایش چشم دوخت. لبخندی که یک هفتهملیح نشسته روی لب

 شد مهمان صورتش شده بود.می

به محض بیرون آمدن از سرویس با بوی ماکارونی مواجه شد. همراه با 

عصا به سمت آشپزخانه حرکت کرد. مهوش در حال بسته بندی کردن 

 ل توضیح داد:قرمه سبزی و گذاشتنشان در یخچا
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 ات. دست پخت مامانم عالیه.این برای ناهار و شام روزهای آینده -

 تو این یه هفته من رو شرمنده کردی. -

دونم مریضی شرمنده چیه؟! من خودم هم شهر غریب دانشجو بودم، می -

 و تنهایی مصیبته.

 افسون در قابلمه ماکارونی را برداشت و پرسید:

 ماکارونی پختی؟قرمه که داشتیم. چرا  -

ها دارند برای عیادت میاند. سجاد کچلم کرد تا براش ماکارونی بچه -

 بپزم.

 به جز سجاد دیگه کی میاد؟ -

 ای نمونده.ها رو هم شستم، کار دیگهفقط سجاد و پندار. میوه -

ها سرد و خالی ی کوچکش نگاه کرد که بعد از ماهافسون به آشپزخانه

را گرم و بوی ماکارونی آن را عطرآگین کرده بود. از بودن، بخار غذا آن 

 صمیم قلب رو به مهوش گفت:

 کنم.حتماً جبران می -

شو تا نوبت جبران برسه. هنوز به پدر و مادرت خبر تو فعلاً خوب -
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 ندادی؟

اش مرخص شده. بهشون نه. هنوز دستشون به نسرین بنده. تازه بچه -

 خورند.قط غصه میشون برنمیاد، فبگم کاری از دست

مهوش با ظرف میوه به سمت پذیرایی به راه افتاد. افسون با عصا به 

پذیرایی برگشت و روی یک مبل نشست و مشغول خشک کردن موهایش 

ها را عوض کرد. مهوش شد. مهوش کنترل تلویزیون را برداشت و کانال

های شعبه را به خوبی ی اکباتان شده و بچهتازه استخدام شعبه

شناخت. تمام کسانی که در یک سال گذشته استخدام شده بودند مین

 دانستند که افسون متأهل است.نمی

در مدت این یک هفته، هیچ اسمی از غلام حسین نیاورده بود. 

خواست توضیح دهد چرا با داشتن همسر، تنهاست و بار زندگی را به نمی

شده و باعث  کشد. قبلاً که دردودل کرده بود سرزنش نصیبدوش می

حسین ببرد. هر چند با گذر زمان شده بود افسون کمتر اسمی از غلام

کشید اسمی از مهوش به او نزدیک شده بود اما افسون باز هم خجالت می

 شوهر همیشه غایبش بیاورد.

صدای زنگ در او را از افکارش بیرون کشید. مهوش به سمت در رفت و 
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وض کرد و حوله را روی صندلی افسون حوله را با شال سفید رنگی ع

 پشت مبل انداخت. در باز شد و مختاری و روشنی وارد شدند.

پرسی شد. در مدت یک افسون بدون از جا بلند شدن مشغول احوال 

ها تاپی که از شرکت قرض گرفته بود، با آنهفته گذشته هر روز با لپ

شنی دسته ها کمتر شده بود. روتر و تعارفجلسه داشت. فضا خودمانی

 ها را به مهوش داد و روی مبل تکی نزدیک افسون نشست.گل و کمپوت

 مختاری مستقیماً سراغ قابلمه رفت و با برداشتن در آن گفت:

 به! چه بویی! -به -

 و رو به روشنی ادامه داد:

  دیدی گفتم سه بسته ماکارونی لازم میشه؟ -

 مهوش مشتی به بازویش زد و گفت:

 از قبل نقشه داشتی.ای شکمو! پس  -

کل مهوش و مختاری نگاه کرد. با صدای روشنی  -افسون با لبخند به کل

 سر چرخاند:

بهتر شدید افسون خانم؟ اشکالی نداره که با اسم کوچیک صداتون  -
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 بزنم؟

روی افسون بود مختاری در حال نشستن روی مبل تکی دیگر که روبه

 جواب داد:

ل داره رسمی باشیم، من رو سجاد صدا کن نه. چه اشکالی؟! اصلاً اشکا -

 افسون خانم.

اش را افسون خندید. هم در بیمارستان به او کمک کرده و هم خانه

کرد که ها میقدر احساس نزدیکی به آنسروسامان بخشیده بودند. آن

ها را صدا کند. برای خودمانی کردن فضا تصمیم گرفت با اسم کوچک آن

 گفت:

 ه، آقا سجاد.پس بفرمایید میو -

 مهوش کنار افسون نشست و رو به سجاد گفت:

  ها رو نخور. جا برای ماکارونی بذار!همه میوه -

 جا که همیشه برای ماکارونی هست، نگران نباش. -

 مهوش رو به پندار پرسید:

 طوره؟ پروژه خوب پیش میره؟اوضاع چه -
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شسته بود جواب پندار نگاهی به افسون انداخت و با لبخندی که بر لبش ن

 داد:

گیره هم ذهن قوی های من رو میافسون خانم هم خیلی زود حرف -

برای طراحی دارند. آدم از کار کردن باهاشون خسته نمیشه. همه چیز 

 دردسره. کلی تو این یه هفته جلو افتادیم.هم خیلی راحت و بی

ت. بخش سروپای افسون را فرا گرفاش، آرامشی دلبعد از اتمام جمله

زد و ی اکباتان، همیشه سر افسون غر میمیرعلایی، مدیر پروژه در شعبه

آمد که شد. یادش میگرفت و هیچ وقت راضی نمیبه همه چیز ایراد می

همیشه مجبور بود هر قسمت پروژه را چندین بار انجام دهد تا میرعلایی 

 راضی شود.

صیبش نشده ی گذشته هیچ سرزنشی از جانب پندار ندر طول یک هفته

جواب گذاشته بود، چیزی بود. حتی در مورد پیامکی هم که افسون بی

نپرسیده بود. رفتارهای او باعث راحتی خیالی شده بود که در طی چند 

 سال اخیر در زندگیش غایب بود.

که در یک هفته گذشته با پای گچ گرفته روی مبل نشسته و با وجود این

اما بیشتر از همیشه خوشحال و آسوده بود. قادر به انجام کاری نبود، 
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ای که بعد از یک تصادف برایش نقش یک معجزه را بازی کرده، معجزهآن

ها و مشکلات نعمت هفته زندگی در اصفهان و سروکله زدن با سرزنش

 شد. نعمتی که افسون به خاطر آن شکرگزار بود.بزرگی محسوب می

 جویدن خیار گفت: توجه افسون به سجاد جمع شد که در حال

رید تا قبل از اومدن ویشکا ساختمون رو با این سرعتی که پیش می -

 ساختید و تحویل دادید.

ای که حدأقل برای افسون جمله، همه زیر خنده زدند. خندهبا گفتن این

 از ته دل بود. سجاد بلند شد و در حال رفتن به سمت آشپزخانه پرسید:

 ست مهوش؟هایی که خریدم کجاپاستیل -

 افسون به جای مهوش جواب داد:

زحمت تو کابینت بالایی کنار گاز. یه بسته گز هم هست اون رو هم بی -

 بیارید. سوغات اصفهانه.

جا گزی را از جعبه برداشت و در حال خوردن آن وارد سجاد همان

 پذیرایی شد. پندار در حال پوست گرفتن سیبی گفت:

 م؟چرا لهجه ندارید افسون خان -
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اصالتاً اصفهانی نیستیم. پدربزرگم برای کار از کاشان میره آبادان، یه  -

گرده اصفهان. کردند. وقتی جنگ میشه برمیجا زندگی میمدت اون

 مون لهجه نداریم.کدومهیچ

بحث سر موضوعات متفرقه و معمولی زندگی روزمره ادامه پیدا کرد. 

ی سجاد کرد که آرد گز را از گونهافسون لبخند بر لب به مهوش نگاه می

کرد. به پندار نگاه کرد که بشقاب میوه پوست پاک و با او شوخی می

اش نگاه گرفته را جلوی افسون گذاشت. افسون به زندگی از دست رفته

 کرد.

زندگی که در آن کسی او را یک زن متاهل با قرض و بدهی و شوهری  

شناخت. زندگی که در آن به طور مداوم به خاطر کاری کار و تنبل نمیبی

وگوی معمولی بدون اثری شد. زندگی که در آن گفتناکرده سرزنش نمی

از بدبختی و مشکلات روزمره جریان داشت. زندگی که در آن افسون زنی 

 کرده، باهوش، شاغل و قابل احترام بود.تحصیل 

زندگی فرعی که یک هفته پیش شروع شده و با وجود کوتاه بودنش، 

افسون احساس زنده بودن کرده بود. زندگی فرعی که با تمام وجود 

ی مهم رسید؛ قصد لحظه، به یک نتیجهدوست داشت واقعی باشد. در آن

ک زن موفق بود، از زندگی داشت این زندگی فرعی، زندگی را که در آن ی
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 اصلیش، زندگی که در آن زنی متأهل با کوهی از مشکلات بود، جدا کند.

حسین توانست زندگی اصلیش را اداره و غلامفقط با این روش بود که می

را تحمل کند. با این نتیجه گیری احساس رضایت کرد. خم شد، تکه 

آن زد. قصد داشت  سیبی را از بشقاب جلویش برداشت و گاز کوچکی به

 اش، دور نگه دارد.حسین را از زندگی فرعیتوانست غلامتا جایی که می

*** 

های روی دسکتاپ را پخش کرد. صدای آهنگ افسون یکی از آهنگ

وقوسی آمد و لیوان چایی را از روی ملایمی در پذیرایی خانه پیچید. کش

خانه، به  ی دورکاری و ماندن درمیز برداشت. با وجود دو هفته

وضعیت عادت کرده بود. حتی از کار کردن در خانه خوشش هم آمده این

 بود.

مبلش بهتر از صندلی سفت و سخت شرکت بود. مجبور نبود با مانتو و 

های مزاحم و ترافیک خیابان به چشم مقنعه کار کند و اثری از همکار

ی صفحهخورد. به پشتی مبل تکیه داد و در حال نوشیدن چایی به نمی

دانست که امروز پندار با مهندس کاردان جلسه دارد تاپ نگاه کرد. میلپ

 تا طرح تمام شده را بررسی کند. هر لحظه منتظر تماسی از طرف او بود.
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با بلند شدن صدای زنگ در، لیوان را کنار گذاشت و بلند شد. شالی را 

دادگاه برایش ای را از چی نامهروی سرش انداخت و در را باز کرد، پست

ی تصادف و شکایت را کاملاً فراموش کرده بود. تازه روی آورده بود. قضیه

مبل نشسته و مشغول خواندن نامه بود که صدای زنگ در دوباره بلند 

 اش رسیده بود.یار خریدهای سوپرمارکتی اینترنتیشد. این

ندار را در آپارتمان را باز کرد و علاوه بر مردی با دو پلاستیک خرید، پ

 آمد. پندار با دیدن افسون توضیح داد:ها بالا میدید که از پله

 دیدم در بازه، اومدم تو. -

افسون متعجب از حضور پندار، از جلوی در کنار رفت. پندار علی رغم 

های خرید را برداشت و به سمت آشپزخانه برد. تعارفات افسون پلاستیک

تاپ رفت تا آهنگ را ه سمت لپتوانست بافسون با آخرین سرعتی که می

خاموش کند. پندار با دیدن تلاش دستپاچه او برای قطع آهنگ با لحن 

 شوخی گفت:

 حسابی کار کردن توی خونه بهتون ساخته. -

زده لبخند زد. بعد از قطع آهنگ، سکوتی آزار دهنده بر افسون خجالت

ون از حضور آپارتمان حکم فرما شد. پندار هنوز در آشپزخانه بود و افس
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 اش شوکه شده بود. به خودش آمد، گلو صاف کرد و پرسید:ناگهانی

 تون به چشم ولی چیزی شده اومدید؟قدم -

 پندار از پشت اپن آشپزخانه جواب داد:

جلسه تازه تموم شد، طرحی که روش کار کردیم قبول شد. اومدم  -

 شخصاً بهتون خبر بدم.

 :افسون با لبخند عریضی روی لب پرسید

 واقعاً؟ -

 پندار با خنده جواب داد:

 خبر شیرینی داره افسون خانم.واقعاً! این -

 افسون به قوری و کتری روی گاز اشاره کرد و گفت:

 جا هست.چایی تازه دمه، برای خودتون بریزید. گز هم همون -

هایش را به هم پیچاند. برای اولین بار در زندگیش با خوشحالی دست

رفت. پندار با یک لیوان روال قرار داشت و خوب پیش میهمه چیز روی 

چایی و جعبه گز به سمت افسون آمد. کنار افسون روی مبل نشست و 

 گفت:



 

 

 WWW.98IA3.IR 122 نودهشتیاکاربر انجمن  .د. ا. زهرا -از پیش باخته 

 

گرده. فردا رو بگذرونیم دیگه همه چی حله. چند هفته ویشکا فردا برمی -

دیگه هم برای بازدید باید بریم کیش. اتفاقاً زمانش بعد از باز کردن گچ 

 اوفته.میپاتون 

افسون زیر لب تشکر کرد و لیوان را به لب برد. چشم پندار به برگه روی 

 میز افتاد و پرسید:

 اون چیه؟ از دادگاهه؟ -

 مال تصادفه. -

پندار لیوان را پایین گذاشت و برگه را برداشت. بعد از خواندن چند خط 

 از آن گفت:

 ست.که برای هفته دیگهاین -

 پای افسون ادامه داد:با نگاهی به گچ 

 تونید برید. کسی میاد دنبالتون؟خودتون تنهایی که نمی -

 گیرم.جا تاکسی مینه، تا اون -

 پندار برگه را پایین گذاشت و گفت:

 پس من میام دنبالتون. -
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 ست.وسط هفته -

اشکالی نداره. بعد از این همه وقتی که برای پروژه گذاشتیم چند  -

 تون.خوره. میام دنبالیی برنمیساعت مرخصی به جا

ای زد. خیلی وقت بود که کسی باری را از دوشش افسون لبخند متشکرانه

برنداشته بود؛ حتی به اندازه یک ارزن! تا قبل از شکستن پایش، بارِ روی 

شد اما در این دو هفته، با حضور تر میدوشش هر روز سنگین و سنگین

 کرد.بالی و آسوده خاطری میپر رنگ پندار و مهوش احساس سبک 

توانست اعتراف کند که در زندگی فرعیش علی رغم زندگی اصلی، می

کم داشت مثل معتادی به  -هیچ بار و مسئولیتی روی دوشش نداشت. کم

شد و هر روز بیشتر از دیروز به آن علاقه پیدا زندگی فرعی وابسته میاین

پاشد؛ اما یر یا زود از هم میزندگی خیالی است و ددانست اینکرد. میمی

ی آخر فروپاشی این زندگی فرعی، تا جایی که تصمیم داشت تا لحظه

 توانست در آن زندگی کند.می

ی پنجره ماشین را پایین داد و به خورشید در آسمان آبی افسون شیشه

ای بخشید. بعد از دو روز بارانی، هورنگ نگاه کرد که به همه جا گرما می

 دودآلود تهران تمیز شده و بوی خنکی و پاییز همه جا پیچیده بود.
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از شلوغی ترافیک و همهمه مردم چشم گرفت و به چند متر جلوتر از 

ماشین نگاه کرد. جایی که پندار با راننده مشغول صحبت بود. افسون 

عصایش را روی صندلی عقب ماشین گذاشت و پاهایش را تا جایی که 

 داد، دراز کرد.لی کمک راننده اجازه میفضای باز صند

رسید صحبت پندار با مرد تمام شده است. به سمت ماشین به نظر می

 هایش را به هم مالید و گفت:دوید و به محض باز شدن در نشست. دست

 کم داره زمستون میاد. -قدر سرد شده، کمچه -

 استارت ماشین را زد. افسون پرسید:

 گفت؟راننده چی می -

 پندار در حال خارج شدن از پارک توضیح داد:

در کل مقصر تو بودی. افسر هم گفت اما نکته اینه که گواهینامه راننده  -

ی تقصیرها گردنش میوفته. یه کم چند ماه پیش باطل شده و همه

 گیره.دوندگی داره اما در آخر یه چیزی به عنوان دیه دستت رو می

یک بار در زندگی به جای بدهکار،  افسون پوزخند تلخی زد. بالأخره

دانست که اگر خودش تنها بود، مرد راننده او را وادار طلبکار بود. می

خواست تنها با افسون کرد رضایت دهد. چند بار متوجه شد که میمی
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 تر پیش برود.صحبت کند. حضور پندار باعث شده بود همه چیز راحت

رانندگی بود، به نیم رخش به سمت پندار سر چرخاند که تمرکزش روی 

داد. تر نشان مینگاه کرد. ته ریش گذاشته که مشکی ابروهایش را پر رنگ

کاپشن پاییزه کرم رنگی پوشیده که افسون از آن حس گرمی دریافت 

 کرد. به خودش آمد. از این دید زدن حس نا آشنایی گرفته بود.می

ت کردن حواسش از سرچرخاند و از پنجره به بیرون نگاه کرد. برای پر

 حسی که زیر پوستش دویده بود، پرسید:

 ویشکا برگشت؟ -

 ای جواب داد:پندار با خنده

ی پدرش تا راضیش کنه. از غر کرد اما گذاشتم به عهده -آره. یه کم غر -

 زنه.روز تا حالا چپ میره، راست میاد فقط غر میاون

احتیاج نداره، وقتش هم تلف اصلاً چرا میاد شرکت؟ اون که به پولش  -

 میشه.

ها به اسم اون بخوره. فکر کردید اسمی از من و تو چون قراره این طرح -

ساختمون پیچه که اینگیریم. فقط همه جا میمیارند؟ ما فقط حقوق می
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 کار دختر مهندس کاردانه.

از صبح که پندار را دیده، متوجه شده بود که افسون را با افعال مفرد و 

کرد. اگر شخص دیگری به جز پندار بود، سخت خطاب می« تو» یرضم

داد او را خودمانی گرفت؛ حتی به شوهر خواهرهایش هم اجازه نمیمی

ها و دردسرهایی که به خاطر افسون خطاب کنند اما بعد از تمام کمک

ی همین گذشته به اندازهکشیده بود، از این سختگیری گذشته بود. از آن

 کرد.س خودمانی بودن میافعال احسا

اش افتاد و غم کم از شیشه جلو چشمش به چهارراه آشنای نزدیک خانه

رنگی ته دلش نشست. دوست نداشت به این زودی به خانه برگردد. وقتی 

پندار فرمان را چرخاند و در مسیر مخالف خانه به راه افتاد، تعجب جای 

 غم در دلش نشست و پرسید:

 یری؟چرا از این طرفی م -

خوریم بعد هم تو یه پارک ریم یه جایی غذا مینزدیک ظهره. می -

شینیم. بعد از سه هفته از خونه اومدی بیرون، به این زودی که می

 خوای برگردی؟نمی

افسون لبخند ناشی از خوشحالیش را پنهان کرد و با خیال راحت به 
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ارج شود اما پشتی صندلی تکیه داد. چندین بار سعی کرده بود از خانه خ

شد. از آخرین باری که همیشه بعد از پیمودن دو پله با عصا پشیمان می

 گذشت.بدون بر زبان آوردن، نیازش بر طرف شده بود زمان زیادی می

رستورانی که پندار انتخاب کرده هم سطح با خیابان، دنج و خلوت بود که 

بو حسابی وشکرد. چلوکباب با گوشت تازه و خحرکت با عصا را راحت می

دهانش را آب انداخته بود. بعد از غذا، به پارکی در آن نزدیکی رفتند که 

 داد.های خشک شده پاییزی را میبوی خاک باران خورده و برگ

ی پارک رفت تا نوشیدنی بخرد و افسون ای گوشهپندار به سمت دکه

 جا به بخش وسیعترین نیمکتی که پیدا کرد نشست. از آنروی نزدیک

های زرد رنگ دید داشت. کنار آن بخش یک زمین بازی پارک با چمن

 کوچک با وسایلی مثل تاب و سرسره پر شده بود.

ونیمه های کوچک خندان افتاد که با لباس فرم نصفهچشم افسون به بچه

مدت حسابی مدرسه مشغول بازی بودند. دلش هوای پارسا را کرد، در این

 نش سپرد شب سراغش را بگیرد.از او غافل شده بود. به ذه

سر چرخاند و به پندار نگاه کرد که با داشتن دو لیوان در دست به سمت 

آمد. کنارش نشست و لیوان داغی را به دست افسون داد. بوی چایی او می
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 مزه کرد. پندار گفت: -ای زیر بینیش پیچید. چایی را مزهکیسه

دانشگاه جلوی پارک جمع یاد زمان دانشجویی افتادم. همیشه بعد از  -

 خوردیم.هوله می -شد هلهشدیم و تا جایی که میمی

دوران تصویر کوتاهی را که از دوران دانشجویی به ذهنش آمد پس زد. آن

های ترین دورهداری، مشغول کار و درس بود جز تاریککه علاوه بر بچه

 شد. برای منحرف کردن بحث پرسید:زندگیش محسوب می

 ه کیش بریم؟کی قرار -

اس. قراره دو نفر برند. من که حتماً باید چند هفته دیگه بازدید اولیه -

موقع خوب شده باشه ترجیح میدم تو باهام بیای تا برم. اگه پات تا اون

 رسی.تر به نظر میسجاد. تو مسلط

افسون لیوان را به لب برد و لبخندش را پشت آن پنهان کرد. هر موقع 

توانست جلوی لبخند زدنش را بگیرد. کرد نمیریف میپندار از او تع

 بخش بود.خوشبختانه انحراف بحث نتیجه

های پندار در مورد شیرین کاری جدید طور که گوشش به صحبتهمان

کرد که با عشق به پسر سجاد بود، چشمش زن و مرد جوانی را دنبال می

ی افسون بود. صحنه، نهایت آرزوشان چشم دوخته بودند. اینبچه کوچک
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که در کنار همسرش بدون نگرانی و بدهی پسرشان را بزرگ این

 رسید.کردند. آرزویی که در زندگی واقعی سخت و دشوار به نظر میمی

قدر ذهنش را مشغول کرده که شب آن را در خواب صحنه و آرزو آناین

ی دید. روی زمینی سرسبز زیر سایه درختی نشسته و سرش روی شانه

توانست پارسا را ببیند که در جا میو گرم همسرش قرار داشت. از آننرم 

های پارسا شادی به بدن تزریق دوید. صدای خندهآن دشت سرسبز می

کرد. افسون سرش را برداشت. سیبی پوست گرفته را برداشت، رو به می

 اش در آفتاب مشخص نبود گرفت و گفت:همسرش که چهره

 ن.حسیبیا سیب بخور غلام -

 صدای آشنایی جواب داد:

 حسین کیه؟غلام -

که بفهمد تر شده بود. قبل از اینی مرد نگاه کرد که واضحافسون به چهره

ی پندار تکیه داده جا نشسته و چرا افسون سرش را به شانهچرا پندار آن

بود، از خواب پرید. مثل کسی که از زیر آب بیرون آمده باشد، نفسش 

اش برای بلعیدن هوا ضربان قلبش بالا رفته و ریه عمیقی کشید. صدای

 کرد.تقلا می
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اش کشید. گلویش روی تخت نشست و دستی به پیشانی عرق کرده

خشک و همه جا تاریک بود. چراغ ساعت کنار تخت را روشن  -خشک

کرد. ساعت پنج صبح بود. دوباره به یاد خوابش افتاد و از حضور پندار در 

 زده شد.آن خجالت

ز تخت پایین آمد. عصا را برداشت و به سمت سرویس بهداشتی به راه ا

 افتاد. مشتی آب به صورتش زد. به تصویرش در آینه نگاه کرد و لب زد:

 فقط یه خواب بود. -

وارد آشپزخانه شد و کتری را پر از آب کرد. کبریت کشید و زیر لب تکرار 

 کرد:

 فقط یه خواب بود. -

اما احساس شیرینی را که به او تزریق کرده بود، هر چند یک خواب بود 

کسی باعث شده بود توانست نادیده بگیرد. حتماً فشار تنهایی و بینمی

صحنه به نظرش شیرین برسد. دیروز در پارک در حضور پندار این

صحنه را دیده و در شب مغزش آن را بازسازی کرده بود. سعی کرد این

زدگی و در خواب دلیلی بر خجالت خودش را قانع کند حضور پندار

 شرمندگی نیست.
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کلافه لیوانی را پر از آب جوش کرد و پشت میز آشپزخانه نشست. فکر 

توانست از خطور اش کرد اما نمیبعدی حتی از قبل بیشتر شرم زده

گرفت چه حسین طلاق میکردن آن به مغزش جلوگیری کند. اگر از غلام

که در خواب دیده بود به حقیقت  افتاد؟ آیا تصویریاتفاقی می

 پیوست؟می

افکار باعث شد نزدیک به ساعت هفت، گوشی را بردارد و با وسوسه این

خواهرش پروین تماس بگیرد. نظر پروین برای او محترم بود و همیشه 

پرسید. بعد از چند بوق صدای پروین را شنید و نظرش را غیر مستقیم می

 شد.های معمول پرسیمشغول احوال

حسین را بگیرد که خواست سراغ غلامبعد از پرسیدن احوال همه، می

پروین بحث را به سمت طلاق جاریش، مهسا سوق داد. بحثی که در آن 

 توانست نظر پروین را بپرسد. پروین با هیجان گفت:تر میافسون راحت

دونی دیشب خونه پدر شوهرم چه خونی به پا عقل! نمیی بیدختره -

دختر که پاش رو کرده بود تو یه کفش که طلاق د! از دست اینشده بو

زدند سر زندگیش برگرده. خواد و از پدر و برادرهاش که سرش داد میمی

  کس طرفش نبود.هیچ
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توانست حال و روز مهسا را ابروهای افسون با ناراحتی پایین افتاد. می

 درک کند. درمانده گفت:

 شاید حق با مهساست! -

رسه؟ برادر شوهرم که چیه خواهر؟ طلاق بگیره به حقش میحق  -

خواد زندگی کنه؟ پدر مهسا هم اش رو نمیده. با کدوم پول میمهریه

ذاره. اصلاً تکلیفش رو روشن کرد، گفت هیچ پولی کف دستش نمی

کس تحویلش دختر اشتباه کرد که اسم طلاق رو آورد. دیگه هیچاین

رده سر زندگیش. باید با سیاست زندگیش رو گیره! باید با خفت برگنمی

 کرد.درست می

 شده!شاید درست نمی -

 مگه میشه درست نشه؟ باید قلق شوهرش رو به دست بیاره. -

حسین پیچیده نبود. افسون کلافه دستی به صورتش کشید. قلق غلام

کرد تا زندگیش حفظ شود. غیر افسون تا آخر عمر باید بیگاری می

 :مستقیم پرسید

شاید مهسا از بیگاری کردن تو خونه شوهرش خسته شده. نمیشه تا  -

 راه رو ادامه بده.آخر عمر این
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همیشه میشه یه راهی پیدا کرد. باید یه سرگرمی پیدا کنه و روزی  -

کار چند ساعت خودش رو سرگرم کنه تا دووم بیاره. مگه ما چی

 ی بدتره.شوهر من از هیولای هفت سر افعکنیم؟ والا اینمی

رسید که قبلاً ای میگفت و افسون به همان نتیجهگفت و میپروین می

شد. تا گاه آزاد نمیگرفت هیچحسین طلاق میهم رسیده بود. اگر از غلام

بار با او آخر عمر به خاطر پارسا به او وصل بود و باید هر چند وقت یک

دانست هر بار شناخت. میحسین را میشد. غلامسر حضانت درگیر می

 کند.برای دیدن پسرش پارسا پول طلب می

حسین را پرداخت نکرده بود. اگر طلاق هنوز حتی نیمی از وام غلام

شد. وام به نام افسون حسین میهای وام غلاماش، بدهیگرفت مهریهمی

حسین. بود و ضامنش پسرخاله افسون و کسی که وام را به باد داده غلام

شد. نه تنها مشکلاتش چند بهتر که هیچ، بدتر هم میبا طلاق زندگیش 

کشید و ی مطلقه را با خودش به یدک میشد بلکه باید کلمهبرابر می

 کرد.شانسی برای بهتر زندگی کردن پیدا نمی

اش انداز زندگی فعلیتر از چشماش بعد از طلاق، تاریکانداز زندگیچشم

که طلاق راه یک نتیجه رسید. اینبود. بعد از قطع تماس پروین، تنها به 

چاره نبود. ناامیدتر از قبل چایی سرد شده را سر کشید. چشمانش را 
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ی روشن پندار را دید. سریع چشمانش را باز بست. در میان تاریکی، چهره

 اش کشید.کرد تا تصویرش ناپدید شود. دستی به صورت گر گرفته

 زیر لب تکرار کرد:

 اون فقط یه خواب بود. -

درست بود. آن فقط یک خواب بود. خوابی که افسون با تمام وجود 

 دوست داشت واقعی باشد.

*** 

 مهوش قوری را روی سماور برگرداند و گفت:

 ی بعد باید حتماً بیای.دفعه جات خالی بود. دفعهاین -

لیوان را به دست افسون داد. افسون به کابینت آبدارخانه تکیه زد و چایی 

خواست زیاد به آن فشار د. دیروز گچ پا را باز کرده بود و نمیرا به لب بر

بیاورد. اولین روز بازگشت به شرکت بعد از چند هفته خانه نشینی بود و 

 به محض رسیدن همراه با مهوش به آبدارخانه آمده بود.

ای از بیرون آبدارخانه بلند شد. افسون گوش تیز کرد، صدای مردانه 

ش را بیرون داد و لیوان گرم را در دستانش نگه صدای سجاد بود. نفس

داشت. از بعد از خوابی که دیده، فقط یک بار تلفنی با پندار حرف زده 
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ی خواب را بود. حتی در طول آن تماس تلفنی هم نتوانسته بود صحنه

 رو شدن با او واهمه داشت.مجسم نکند. از روبه

بلندتر شد. وارد زد صدای سجاد که با یکی از کارمندان حرف می

 ای گفت:آبدارخانه شد و با دیدن افسون و مهوش با صدای آهسته

گیره. حواستون باشه جلوش آفتابی نشید. حتی رنجبر داره طلاق می -

 صبح سر ویشکا داد زد.

 مهوش آهسته خندید و گفت:

 حدأقل تلافی این چند وقت رو سرش در آورد. -

طور که پشت لیوانش را پر کرد. مهوش همانسجاد کنار سماور ایستاد و 

 نشست رو به سجاد گفت:میز کوچک آشپزخانه می

 راستی من امروز خرید دارم. بعد از کار وقتت خالیه؟ -

 بینیم.ریم میآره. یه فیلم جدید هم سینما اومده، بعدش می -

به تأیید سر تکان داد. سجاد با لیوانی چایی به در آبدارخانه  مهوش

دیک شد. به چپ و راست نگاه کرد و وقتی اثری از رنجبر ندید، سریع نز

 دور شد.
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بعد از رفتن او، افسون به مهوش نگاه کرد. نزدیک دو ماه از کار کردن در 

ی ولیعصر گذشته و مهوش و سجاد خیلی نزدیک به نظر شعبه

 رسیدند. افسون با فکرِ این دو لبخند زد و افکارش را به زبان آورد:می

 ایشالله خبرهای خوب. -

 مهوش با نگاهی به افسون پرسید:

 از کجا؟ -

 تو و سجاد. -

 آهان. خبری نیست، با هم دوستیم. -

گذاشت، حرف مهوش را طور که قند را در دهانش میافسون همان

ای در دایره لغات افسون تعریف نشده بود. به کرد. چنین رابطهحلاجی می

 همین دلیل پرسید:

 یعنی چی؟ -

تر. خوبه یکی رو مثل دو تا دوست معمولی، مثل داداش بزرگ -

 جوری کنارت داشته باشی.این

ی مهوش فکر کرد. رابطه عجیبی به افسون لیوان را به لب برد و به گفته
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توانست آن را بفهمد. دوستی زن و مرد برای رسید که افسون نمینظر می

فکار بود که با صدای آشنای پندار او عجیب و ناشناخته بود. در همین ا

 سر بلند کرد:

 تا حالا چایی نیاورده! آقا کرم نیست؟ صبح -

پندار با لباسی میشی رنگ در آستانه در ایستاده بود و روی صحبتش با 

ای افتاد که در خواب ی او به یاد صحنهمهوش بود. افسون با دیدن چهره

هم فشرد و از او چشم گرفت.  اش گذاشته بود. لبانش را رویسر بر شانه

 مهوش جواب داد:

 رفته شهرستان، گفت یه مشکلی پیش اومده. باید خودت چایی بریزی. -

 ای بابا! دهنم خشک شد. -

 و همزمان با ورود به آبدارخانه رو به افسون گفت:

 جایی افسون؟ رسیدن بخیر!این -

 ممنون. -

 کنار سماور ایستاد و حین ریختن چایی پرسید:

 طوره؟پات چه -
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خوبه. هنوز جرأت ندارم بهش فشار بیارم. تازه دیروز گچش رو باز  -

 کردم.

خواست سر صحبت را باز کند که صدای روی افسون ایستاد. میپندار روبه

روی بیرون شرکت به گوش رسید. پندار چشمانش را گشاد ویشکا از راه

 کرد. به سمت در آبدارخانه پا تند کرد و گفت:

 وگور کنم.ن برم خودم رو گمم -

رو شدن با او به آن سختی بعد از رفتن او، افسون نفس راحتی کشید. روبه

ی شیرینی را در دهانش کرد نبود. هر چند بعد از رفتن او، مزهکه فکر می

کرد که ربطی به قند گوشه دهانش نداشت. باقی مانده چایی را حس می

 به سمت بالکن طبقه بالا به راه افتاد.خالی کرد. لیوان خالی را شست و 

گذشت. هوا بالکن کار کرده بود چند هفته میاز آخرین باری که در این

ی آن تکیه داد و به ی لبهسردتر شده و بالکن ساکت و خلوت بود. به نرده

و هر از گاهی یک ماشین از اطراف نگاه کرد. خیابان ساکت و خلوت بود 

 شد.آن رد می

ن گوشی در جیبش، آن را در آورد و با دیدن اسم دوستش نادیا، با لرزید

علامت سبز را کشید. امیدوار بود خبرهای خوبی در مورد پیدا کردن کار 
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 در اصفهان بشنود.

 الو نادیا؟ -

 خبرها؟ زنگ زدم خبر کاری رو که بهم سپردی بگم.خوبی افسون؟ چه -

 ادیا ادامه داد:و منتظر ماند. نافسون انگشت به دندان گرفت 

دو نفرشون جای خالی داشتند. اولش کلی ناز کردند ولی بعد گفتند  -

 جای خالی دارند.

 افسون نفسش را بیرون داد و پرسید:

 حقوقش چی؟ -

 نادیا رقم را به زبان آورد و افسون ناامید شد. با تن پایینی نالید:

 که نصف حقوق الآنمه!این -

چونه زدم. گفتم متاهلی، نان آوری.  گفت. من کلیتازه کمتر می -

گوشش بدهکار نبود. گفت اگه حقوق تو رو زیاد کنه مجبوره به بقیه 

. آخه به کارمندهای خانم نصف آقایون حقوق قدر بدهها هم همینخانم

 میده.

اش را از نرده برداشت و پشت یکی از میزهای چوبی نزدیک افسون تکیه
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در ذهنش حساب و کتاب کرد. حتی  نشست. دستی به پیشانیش کشید و

حقوق بپردازد؛ دادن بدهی ای را در اصفهان با اینتوانست اجاره خانهنمی

 ومخارج زندگی به کنار.و خرج

 وقتی سکوت افسون طولانی شد نادیا گفت:

زنند. آخر ماه جا تو سرِ بقیه میجا. اینشنوی نیا اینافسون، از من می -

ندازند. باور کن کاری رو که غاز کف دستت میهم با کلی منت یه چند 

 جا پیدا کنی. هم حقوقش خوبه هم محیطش.تونی اینالآن داری نمی

 اش را به زبان آورد:افسون نگرانی

 کار کنم؟ بچم رو؟حسین رو چیغلام -

 ببرشون پیش خودت. -

رفت تونست بمونه، نمیجا بوده. اگه میحسین نمیاد نادیا؛ قبلاً اینغلام -

 اصفهان.

 دردی گفت:نادیا با هم

. درست میشه. وقتی اگه نمیاد یه چند سال دندون رو جیگر بذار -

 ها رو دادی و پول پس انداز کردی، برگرد.بدهی
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افسون به چشم انداز چند سال آینده زندگیش فکر کرد. دو سال گذشته 

مثل دو سال که چند سال آینده را به او سخت گذشته بود. تصور این

تر بود. دوری از خانواده و تنهایی به گذشته بگذراند از سخت هم سخت

 قدری کافی در این دو سال او را فرسوده کرده بود.

بعد از صحبت کوتاهی، تلفن را قطع کرد. هوا سردتر از قبل شده و 

شد. نه راه پس کم داشت به تلخی تبدیل می -شیرینی زیر زبانش کم

ی زینت را ی خانهپیش. دلش هوای پارسا را کرد و شمارهداشت و نه راه 

 گرفت.

بعد از چندین بوق تلفن را قطع کرد؛ یا کسی خانه نبود یا زینت شماره او 

حسین را گرفت. گوشی ی غلامرا شناخته و گوشی را برنداشته بود. شماره

ل در دسترس نبود. ناامید دفتر تلفنش را زیرورو کرد. فکر اینکه چند سا

 ترساند.آینده را به این منوال بگذراند او را می

ی مادرش را گرفت که خوشبختانه پروین جواب داد. بدون ی خانهشماره

 معطلی پرسید:

حسین هم گوشیش خبر؟ زنگ زدم خونه زینت، کسی نبود. غلامچه -

 خاموشه. خبری از پارسا نداری؟
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 ست. نگرانش نباش.پارسا الآن مدرسه -

داد. نفسش را با آسودگی ساعت نگاه کرد که ده صبح را نشان میبه 

خاطر بیرون داد. مدرسه را کاملاً فراموش کرده بود. با خیالی آسوده 

 پرسید:

 خبر؟ اوضاع خوبه؟دیگه چه -

اوضاع یه کم بهتر شده. شنیدم غلام حسین پیش عمو طاها کار  -

 کنه.می

 از کِی؟ -

 ی.چند روزی میشه رفته قناد -

حسین به سر کار خوشحال باشد یا دانست از رفتن غلامافسون نمی

کار نبودن او خوشحال و از طرفی از کار کردن ناراحت. از طرفی از بی

حسین هایش ناراحت بود. امیدوار بود غلامحسین نزد فامیلغلام

خرابکاری مغازه دایی فتاح را در مغازه عمو طاها تکرار نکند. تحمل 

 بیشتر جلوی اقوام را نداشت.شرمندگی 

 پروین ادامه داد:
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 شنبه راه میوفته.راستی بابا داره میاد تهران، پنج -

 برای چی؟ -

دونم. میگه یه کم وسیله برای مغازه باید سفارش بده. تو چیزی چه می -

 خوای برات بیاره؟نمی

وگو را کوتاه افسون با دیدن مهوش که وارد بالکن شد سعی کرد گفت

روی او روی صندلی نشست و منتظر قطع تماس افسون د. مهوش روبهکن

 ماند. بعد از قطع تماس، مهوش با نگاهی به بالکن گفت:

 جای دنجیه. خیلی عالی شد پیداش کردی. -

افسون با دقت به مهوش نگاه کرد. رفتارش با چند دقیقه پیش فرق کرده 

 . افسون پرسید:رسید برای گفتن چیزی تردید داردبود. به نظر می

 چیزی شده؟ -

  راستش... . -

ایش نگاه کرد که کاملاً افسون گوشی را کنار گذاشت و به چشمان قهوه

رسید. مهوش لبخند کوتاهی زد تا فضا را صمیمی کند و جدی به نظر می

 ادامه داد:
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 راستش پندار ازم یه خواهشی کرد نتونستم روش رو زمین بندازم. -

قورت داد. دستانش را بهم پیچاند و منتظر به  افسون آب دهانش را

 مهوش چشم دوخت. مهوش دهان باز کرد و گفت:

خواست مستقیم ازت خوام ببینم نظرت در مورد پندار چیه؟ میمی -

جوری کار رو بکنم. گفت شاید اینبپرسه اما بعد از من خواست این

 تر باشی.راحت

ه بود. مهوش با دیدن زده به مهوش چشم دوختافسون شوکه و حیرت

 واکنش او ادامه داد:

وآمد کنید تا همدیگر رو بهتر خواد یه مدت آشنا بشید و رفتپندار می -

 خواد الآن تصمیم جدی بگیری. فقط یه پیشنهاد آشناییه.بشناسید. نمی

گلوی افسون خشک شده بود، آب دهانش را به سختی قورت داد. 

گهانی بود و تمرکز کافی برای اطلاعاتی که مغزش دریافت کرده نا

 پردازشش را نداشت. با طولانی شدن سکوت افسون ادامه داد:

 جوابت چیه؟ -

- ... .  
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 کسی رو توی زندگیت داری؟ -

دانست. اسم کسی را در زندگی داشت؟! جواب این سؤال را نمی

کرد. گاه حس نمیاش بود اما حضورش را هیچحسین در شناسنامهغلام

 ناخوداگاه سرش را به چپ و راست تکان داد. مهوش با خوشحالی گفت:

مدت حتماً سر زده بود. دونستم کسی رو نداری. اگه داشتی تو اینمی -

مطمئنم یه شناخت اولیه از پندار پیدا کردی که بتونی جواب بدی. 

 دوست داری بیشتر فکر کنی؟

کرد جهان سعی میاشک در چشم افسون حلقه زد. مثل این بود که 

خوابش را به واقعیت تبدیل کند اما او شرایط پذیرشش را نداشت. تنها 

بود. از پشت پرده اشک به « حسرت»اسمی که برای احساسش پیدا کرد 

 دید.مهوش نگاه کرد، او را واضح نمی

 صدای عقب رفتن صندلی بلند شد و مهوش همزمان با بلند شدن گفت:

 بعد جواب بده.یه چند روزی فکر کن.  -

افسون پلک زد. دستش را زیر چشم خیسش کشید. در حال حاضر به 

ای خواست خودش را درگیر مسئلهقدر کافی درگیری فکری داشت و نمی

کند که جواب آن مشخص بود. مهوش هنوز یک قدم دور نشده بود که 
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 صدای افسون بلند شد:

 نه! -

 ادامه داد:مهوش برگشت و منتظر به او چشم دوخت. افسون 

 نه، مهوش. -

 چرا؟ -

ای بیرون نیامد. دلایلش منطقی و عقلانی افسون دهان باز کرد اما کلمه

خواست. بود. او ازدواج کرده و همسر داشت اما دلش چیز دیگری می

خواست. دلش سکون و ای را که در خواب دیده بود میدلش صحنه

خواست. دلش می آرامشی را که در چند هفته اخیر تجربه کرده بود

 خواست.شیرینی زیر زبانش را می

. زد یا علیه عقلشدهان بست و حرفی نزد. یا باید علیه قلبش حرف می

افسون سکوت را انتخاب کرد. مهوش ناامید نفسش را بیرون داد و از 

افسون دور شد. هر چند عقلش با این تصمیم موافق بود اما قلبش 

اش هم زندگیش را مرتکب شده. نشانه ترین اشتباهدانست که بزرگمی

حضور چاله سیاه گوشه قلبش بود که بعد از چند هفته دوباره برگشته 

بود. با قورت دادن آب دهانش طعم تلخی را احساس کرد. عمر زندگی 
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 فرعیش تمام شده و دوباره به دنیای تاریک زندگی اصلیش برگشته بود.

رویش یادداشتی نوشت. اتاق های روبهبرگهافسون خمیازه کشید و روی 

تر بود و باعث خواب آلودگی و عدم کنفرانس بر خلاف روزهای پیش گرم

های رنجبر شد. ده نفر حاضر در اتاق در سکوت به صحبتتمرکز می

 کردند.گوش می

 رنجبر با ته خودکار روی میز زد و پرسید: 

و نفرتون باید برای بررسی طور که قبلاً هم اشاره کردم حدأقل دهمون -

برید کیش. روشنی جان، تو که قطعاً میری، به جز اون باید یه نفر دیگه 

 رو با خودت ببری.

افسون هوشیار شد. پندار قبلاً تأکید کرده بود که افسون را همراه خود به 

برد. صاف نشست و به پندار نگاه کرد که از او چشم دزدید و سفر میاین

 جاد گفت:با اشاره به س

 آقای مختاری با من میاد. -

افسون لب گزید. بعد از صحبت با مهوش و جواب رد دادن، پندار تمام 

تلاشش را کرده بود تا از افسون فاصله بگیرد. نه موقع چایی خوردن و 

شد، نه موقع ناهار. افسون ناامید شان به افسون نزدیک میزمان استراحت
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 رویش زل زد.های روبهرگهبا ابروهای پایین افتاده به ب

رنجبر ختم جلسه را اعلام کرد و افراد حاضر در اتاق، آماده رفتن شدند. 

 بعد از جلسه وقتی از اتاق کنفرانس خارج شدند سجاد رو به افسون گفت:

 شاپ. تو هم میای؟ریم کافیمن و مهوش داریم می -

 افسون ناخوداگاه پرسید:

 پندار چی؟ -

 رسه بیاد.میگفت کار داره. ن -

 دانست به خاطر او خودش را کنار کشیده است. افسون جواب داد:می

خوام زودتر کارهام رو تموم کنم تونم بیام. پدرم داره میاد، میمن نمی -

 تا بتونم یه چند روزی رو مرخصی بگیرم.

سجاد را تنها گذاشت و به سمت اتاقش به راه افتاد. پشت میزش نشست 

خواست از حس تاریک و سنگینی و نفسش را به شکل آه بیرون داد. می

که جلوی نفسش کشیدنش را گرفته بود خلاص شود. نفسش عمیق 

 ی کامپیوترش رفت.دیگری کشید و سراغ صفحه

و پندار را دید که در حال  ای به در اتاقش خورد. سرش را بلند کردتقه
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 پوشیدن کاپشنش گفت:

تاپی رو که بهتون دادم مال شرکته. زودتر راستی خانم کاشانی، لپ -

 برش گردونید.

 صدای سجاد از بیرون بلند شد:

 شاپ تا جا بگیره.زود باش پندار، دیرمون شد. ویشکا گفت رفته کافی -

تک کلمات  -افسون اما به تکپندار بدون هیچ حرف دیگری بیرون رفت؛ 

شده بود، به « شما»و « خانم کاشانی»که دوباره کرد. به اینپندار فکر می

شاپ سر باز زده، پندار قصد رفتن که چون افسون از رفتن به کافیاین

 کرده بود.

حس تاریک راه نفسش را بسته نفسش عمیق دیگری کشید اما هنوز آن

حسین روی آن پدیدار شد. صبح غلامی گوشی روشن و اسم بود. صفحه

گرفت. گوشی را خاموش کرد و تا الآن سومین بار بود که با او تماس می

 به اعماق کیفش فرستاد.

تمرکزش را روی کار گذاشت تا همه چیز را فراموش کند. تنها به 

کرد از میان افکاری که ی کامپیوتر چشم دوخته و سعی میصفحه

 چرخید دوری کند.حسین میوحوش پندار و غلامحول
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اش را مالش داد. بعد از کمی کار کردن چشم از صفحه گرفت و شانه

اند. صدای شاپ برگشتهها از کافیداد بچهسروصدای بلند بیرون نشان می

بلند ویشکا که پندار را مخاطب قرار داده بود مانند ناخنی روی اعصاب 

 شد.افسون کشیده می

و رو کرد و هدفونی را بیرون آورد. تا آخر  کشوی کنار میزش را زیر

ساعت اداری در اتاقش ماند و حتی برای خوردن چایی بیرون نرفت. 

کار باعث شد حدأقل کاری را که به او سپرده شده بود به خوشبختانه این

 موقع تمام کند.

وضعیتش دقیقاً مثل چند ماه پیش شده بود. وقتی که مانند رباتی 

شد و همیشه رفت، در جمع همکاران حاضر نمیمیاحساس سر کار بی

وضعیت در چند هفته اخیر هایش داشت. اینسعی در پرداخت بدهی

، دلیلش هم فقط و فقط حضور پندار بود. حضوری تغییر پیدا کرده بود

 علت نبود.که از قرار معلوم بی

وقتی افسون جواب رد داده، حضور پندار کم رنگ شده و زندگیش به 

ماه پیش، به قبل از حضور پندار، برگشته بود. دست از کار کشید. چند 

 ساعت اداری رو به پایان بود. او مجبور بود در دنیای واقعی زندگی کند.
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ریزی برای خرید میوه و خوار و بار بود. پدرش در ذهنش مشغول برنامه

خواست برایش دم پختی درست کند. ساعت را نگاه رسید و میفردا می

توانست بخشی از خرید را انجام دهد. از فکر و کرد میاگه عجله می کرد،

 ی خالی بهتر بود.خیال کردن در آن خانه

به محض بلند شدن از روی صندلی چشمش به پندار افتاد که در آستانه 

اش به در اتاقش ایستاده بود. کاپشن پوشیده آماده رفتن بود اما از تکیه

های جا ایستاده. به برگهوقت است آنچهارچوب در مشخص بود خیلی 

 داخل دست پندار نگاه کرد و پرسید:

 جایی؟از کی این -

توانست پندار در سکوت به او نگاه کرد و جوابش را نداد. افسون نمی

فهمید. پندار نفس محلی را نمیذهنش را بخواند. دلیل این همه بی

 عمیقی کشید و چشم از افسون گرفت.

 ها را روی میز گذاشت و توضیح داد:برگه وارد اتاقش شد،

راننده زنگ زد. گفت هر چی با موبایلت تماس گرفته در دسترس  -

خواد قبلش حرف بزنه. نبودی. تاریخ جدید دادگاه تعیین شده. گفت می

 ای نیستم، باید با خودت هماهنگ کنه.بهش گفتم من کاره
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 ها کرد و ادامه داد:ای به برگهبا سر اشاره

 ی آخر تو ماشین من جا مونده بود.ها هم مدارکی که از دفعهاین -

ی میز را گرفته و زد، افسون با دست لبهتمامی مدتی که پندار حرف می

زد. پندار مثل کوهی که در قدر فشرده که انگشتانش به سفیدی میآن

چند هفته گذشته پشتش را محکم نگه داشته بود ناگهان و بدون هشدار 

ای که از دانست هر کلمهفرو ریختن بود. افسون جوابی نداد. می در حال

 کند.دهانش خارج شود بغضش را آشکار می

پندار چرخید و با گفتن خداحافظی کوتاهی از او دور شد. افسون بغضش 

. نفس عمیقی کشید و کیف را به دوشش انداخت را قورت داد و بلند شد

 راه افتاد. و با پشتی خمیده و سری زیر تنها به

*** 

در اتاق رنجبر را بست و برگه به دست به سمت آبدارخانه به راه افتاد. 

گلویش خشک بود و نیاز به یک چایی تازه دم داشت تا بتواند صبح شنبه 

را بگذراند. وارد آبدارخانه شد و به جمع چهار نفره سجاد، ویشکا، پندار و 

رای مهوش بود و پندار در مهوش نگاه کرد. ویشکا مشغول تعریف خاطره ب

 کرد.مورد ساعت بلیطش به کیش با سجاد مشورت می
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سلامی زیر لبی کرد و مشغول ریختن چایی شد. مهوش صحبت ویشکا را 

 قطع کرد و رو به افسون پرسید:

 ریم بیرون دربند. تو میای؟داریم شام می -

ه بود و افسون نگاهی به پندار انداخت که سر به زیر کنار سجاد ایستاد

 جواب داد:

 نه، پدرم اومده. شام رو با همیم. -

 . کی رسیده؟به سلامتی -

 هفته سرم شلوغه، شاید هفته دیگه اومدم.شنبه شب. اینپنج -

شناسی که بتونه راستی افسون، من از همه پرسیدم. اگه کسی رو می -

 آبدارچی باشه بهم خبر بده. ظاهراً آقا کرم استعفا داده.

موقع افسون سر تکان داد و سجاد بحث را به سمت آقا کرم و استعفای بی

حسین رسید غلامشرایط به ذهنش میسوق داد. تنها کسی که در این

توانست از او بخواهد به تهران برگردد و آبدارچی شود. مطمئن بود. می

 گرفت بیشتر بود.بود حقوقش از حقوقی که از مغازه قنادی می

حسین و که غلامچند لحظه در خیال فرو رفت. در خیال این افسون تنها
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افسون هر روز با هم به سر کار بیایند. در کنار هم کار کنند و شب پیش 

 شان برگردند.پارسا در خانه کوچک

ی دایی شد که به یاد دزدی از مغازهفکر وسوسه میکم داشت با این -کم

کرد در د و یک روز فراموش میشحسین آبدارچی میفتاح افتاد. اگر غلام

شد. افسون شرکت را قفل کند، تمام داروندار شرکت و مدارک دزدیده می

 توانست حتی عمق فاجعه را تخمین بزند.نمی

از طرفی دوست نداشت کارمندانی که او را به عنوان مهندسی مستقل و 

های پنهان زندگیش، از شوهری تنبل و موفق شناخته بودند از لایه

 کار اطلاع پیدا کنند.ابخر

حسین رسیده که موقع گوشی در جیبش لرزید. پیامکی تازه از غلامهمان

برای چندمین بار در طول سه روز گذشته درخواست پول کرده بود. 

 پیامک را نادیده گرفت و تمام خیالاتش را پس زد.

روی خواست با لیوان چایی به اتاقش برگردد که با دیدن اسم پدرش می

صفحه گوشی لیوان را روی میز آبدارخانه پایین گذاشت و گوشی را 

 جواب داد:

 الو بابا. چی شده؟ -
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 بره.افسون، صدام میاد؟ پلیس داره ماشینم رو می -

رسید رسید. به نظر میصدای صحبت چند مرد از پس زمینه به گوش می

وج از صدا از خیابان باشد. افسون لیوانش را برداشت و در حال خر

 آبدارخانه پرسید:

 شده؟دقیق بگو چی -

بردش ماشینم رو پارک کردم. پلیس میگه پارک ممنوعه، داره می -

 پارکینگ.

 کجایی؟ آدرس رو پیامک کن. -

گوشی را قطع کرد و لیوان را پایین گذاشت. به سمت اتاق خانم فتاحی 

 رفت تا مرخصی ساعتی بگیرد و به سمت بیرون شرکت پا تند کرد.

داد نگریست. آدرس تاکسی گرفت و به پیامکی که مقصد را نشان می

 بیمارستان بود.

ی روزنامه جلوی بیمارستان از ماشین پیاده شد و پدرش را نزدیک دکه

فروشی جلوی بیمارستان دید. تمام تلاش افسون و پدرش برای جلوگیری 

 نتیجه ماند.از رفتن ماشین به پارکینگ بی

، پدرش خسته روی صندلی نزدیک دکه نشست و بعد از رفتن پلیس
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 گفت:

اند، زبون نفهمند. مگه دزدی کردم یا مال مردم رو ها همیناین تهرانی -

گردم. تو کنم و برمیخوردم؟ من گفتم مریض دارم. دو دقیقه پارک می

 گوشش نرفت که نرفت.

 توجه افسون تنها به یک قسمت از جمله پدرش جلب شد و پرسید:

 داری؟ مریضت کیه؟ مریض -

پدرش چشم دزدید و با نگاهی به ماشین شهرداری که مشغول جمع 

 کردن زباله بود جواب داد:

 های قدیمیم.یکی از دوست -

 تو دوست قدیمی نداری. به خاطر همین اومدی تهران؟ -

 پدرش جواب نداد. افسون نفسش را همراه با بخار بیرون داد و پرسید:

مغازه اومدی، گفت چند تا وسیله لازم داشتی.  پروین گفت به خاطر -

 چرا به کسی نگفتی مریض داری؟

داد که همه چیز را روشن و واضح رو زل زده و جواب نمیپدرش به روبه

حال با تحکم که جواب را حدس زده بود با اینکرد. افسون با وجود اینمی
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 پرسید:

 مریضت کیه؟ -

کرد توجیه کننده و معصومانه میپدرش تسلیم شد و با لحنی که سعی 

 به نظر برسد جواب داد:

 بشه. فخری ناخوش احواله. دکتر گفته باید جراحی -

 هایش را از حرص روی هم گذاشت و گفت:افسون چشم

 پس اسمش فخریه! -

. متنفر بود از که از زندگی فرعی پدرش چیزی بداندمتنفر بود از این

د آن اطلاع دارد. متنفر بود که کاری از که تنها کسی است که در موراین

 آمد. با صدای بلند ادامه داد:دستش برنمی

 خونه و زندگیت رو ول کردی و به بقیه دروغ گفتی تا بیاریش دکتر؟! -

 کار کنم وقتی مریضه؟اون هم زنمه. چی -

- ... .  

همین جوریش یه بچه هشت ساله رو دستم مونده. اگه بلایی سر  -

 کنه؟کی اون رو بزرگ می فخری بیاد،
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پیوندد و بلند ها به حقیقت میای که شک و تردید و حدس و گمانلحظه

قدر تاریک که افسون فشار شود، لحظه تاریکی است. آنبه زبان آورده می

 کرد.اش احساس میآن را روی قفسه سینه

بود. به ای را هم داده هایی زده و احتمال وجود بچهدر مورد فخری حدس

بخش از زندگیش ها از طرف پدرش و عادی جلوه دادن اینزبان آوردن آن

ای در مورد وجه کلمهبرای افسون قابل تحمل نبود. دوست نداشت به هیچ

 بچه گوش دهد.فخری یا آن

چرخید و به سمت انتهای خیابان به راه افتاد. پدرش از پشت سر او را 

 صدا زد:

 کجا میری؟ -

شد بدون نگاه کردن به هایی محکم دور میطور که با قدمافسون همان

 پشت سر جواب داد:

 انتظار نداری وایستم پرستاریش رو بکنم؟! -

 کنی؟چرا یه کم درک نمی -

 . دندان روی هم سایید. برگشت و داد زد:افسون ایستاد
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 درک؟ چی رو درک کنم؟ خیانتت رو؟ -

کنی من هم حق فکر نمی شنوی؟ چراچرا قضیه رو از طرف من نمی -

 دارم؟

 حق؟! -

اش افزایش یافته بود. توانایی بیشتر شنیدن فشار روی قفسه سینه

کرد شنید که توجیه مینداشت. به راهش ادامه داد صدای پدرش را می

توانست بشنود. دو دستش را روی خواست بشنود. نمیاما افسون نمی

 هایش فشرد و شروع به دویدن کرد.گوش

*** 

روی پدرش، روی میز کوچک افسون در قوطیِ پنیر را باز کرد و روبه

آشپزخانه گذاشت. به ساعت نگاه کرد و چای شیرین شده را سر کشید؛ 

چیزی به ساعت هشت نمانده بود. امروز را مرخصی گرفته تا با راننده 

 وگو کند.ماشین در مورد تصادف گفت

دن یخچال برای یافتن موز در یخچال را باز کرد و در حال زیرورو کر

 های پدرش شد:ناچاراً مجبور به شنیدن حرف

آوردمش. گفت نتیجه دکتر گفت تا الآن خیلی دیر شده. باید زودتر می -



 

 

 WWW.98IA3.IR 160 نودهشتیاکاربر انجمن  .د. ا. زهرا -از پیش باخته 

 

 عمل مشخص نیست.

افسون موز را برداشت و در یخچال را محکم به هم زد تا صحبت پدرش 

سکوت و عصبانیت توجه به قطع و شاید هم تمام شود. پدرش اما بی

 افسون ادامه داد:

 کار کنم؟دونم با پویا باید چیاگه بلایی سرش بیاد نمی -

هایش فرو کند افسون چشمانش را بست. دوست داشت دو پنبه در گوش

و چیزی نشنود. دوست نداشت مسئولیتی در قبال زندگی فرعی پدرش 

کاراً در مورد داشته باشد. اولین بار بود که پدرش دهان باز کرده و آش

زد اما افسون دوست نداشت بشنود. پشت میز نشست و یک حرف میآن

 تکه از نان سنگک را جدا کرد.

 پدرش شکر را در چایی ریخت و در حال هم زدن گفت:

فخری همین الآنش هم کسی رو نداره. پویا رو سپردم دست همسایه،  -

 گردم.گفتم یه هفته دیگه برمی

 ف پنیر برگرداند و با تحکم گفت:افسون چاقو را در ظر

 بسه! -
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دونی تو چه برزخی وتخم نکن. تو که جای من نیستی، نمیقدر اخماین -

 دونی.گیر کردم. فقط تو در مورد فخری می

افسون بلند شد و به سمت اتاق خواب به راه افتاد. مانتویی را بیرون 

به صورت بدون کشید و در حال پوشیدن آن در آینه به خودش نگاه کرد. 

ی گفت و «به درک»رنگش.  روح و مشکیآرایشش. به شال و مانتوی بی

 کیفش را برداشت.

ی گوشی وسط اتاق ایستاد. شماره ناشناس بود. با روشن شدن صفحه

 تماس را جواب داد:

 الو؟ -

سلام خانم کاشانی. من فتاحی هستم از منابع انسانی شرکت.  -

 هاتون زیاد شده خانم.مرخصی

 افسون دستی به پیشانیش کشید و روی تخت نشست و جواب داد:

 یه مشکل برام پیش اومده. مجبور شدم مرخصی بگیرم. -

تون رو بذارید خارج ساعت اداری. آقای روشنی و مختاری دارن مشکل -

تونید مرخصی شون توی شرکتید. نمیمیرن ماموریت و شما جایگزین
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 بگیرید.

 ادامه داد: افسون با نگاهی به ساعت

متوجه شدم. امروز رو از قبل قرار گذاشتم. دیگه تکرار نمیشه. به محض  -

 گردم.که کارم تموم بشه برمیاین

. کاملاً ای روی تخت در همان حالت نشستبعد از قطع گوشی، چند ثانیه

گونه است. فراموش کرده فراموش کرده بود که زندگی بدون حامی چه

کند. قدر او را فرسوده میوتنها با مشکلات سروکله زدن چهتکبود که 

 پندار او را بد عادت کرده بود، به راحتی معتادش کرده بود.

بلند شد و در حال پوشیدن پالتوی مشکی رنگش از اتاق بیرون آمد. 

 ای رنگش گفت:پدرش در حال عوض کردن پیراهن قهوه

ذارند گردم، نمی. شب برمیدارم میرم پیش فخری. امروز عمل داره -

 پیشش بمونم.

ای به پدرش افسون نفسش را با حرص بیرون داد. در سکوت چشم غره

 کرد و بدون گفتن چیزی بیرون زد.

*** 

دوطرف پالتو را به هم رساند و از پشت بخاری که از دهانش بیرون 
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آمد به مرد راننده، آقای احمدپور چشم دوخت. مرد به پسر بچه پنج می

شان خوابیده ای که روی صندلی کمک راننده در ماشینی در نزدیکساله

 بود اشاره کرد و گفت:

این بچه مریضه. دیالیزیه. هر چی درمیارم خرج درمون این بچه میشه.  -

 به خدا ندارم پول دیه رو بدم.

رویش نگاه کرد. پول افسون از بچه چشم گرفت و به مرد میانسال روبه

توانست قسط چند ماهش را پرداخت کند و که می دیه به قدری بود

اش برگردد. زودتر از دست بدهی و تهران خلاص شده و به نزد خانواده

 مرد ادامه داد:

به خدا دستم تنگه. شما هم که خوب شدید و سالم و سرحالید، بیاید  -

های رضایت بدید و قال قضیه رو بکنید. به این بچه نگاه کنید. به چشم

 نگاه کنید.معصومش 

وآمد بود. او افسون ابرو در هم کشید. نگاهش بین مرد و پسر بچه در رفت

کرد. دلش به حال مرد بهتر از هر کسی مشکلات مالی را درک می

 سوخت اما از آن بدتر، از ضعف خودش در برابر مرد عصبانی بود!می

تلاش که مرد از دل رحمیش سؤاستفاده کرده و نیم ساعت بود از این
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کرد افسون را از گرفتن حق قانونیش منصرف کند عصبانی بود. اگر می

کرد. اگر ایستاد و از او در برابر مرد دفاع میپندار بود جلوی افسون می

 پندار بود!

کرد. هایش احساس میآهی کشید. حالا که نبود بار سنگینی را روی شانه

بین دل رحمی و مرد دوباره شروع به عجز و التماس کرد و افسون 

تر شد. از مرد خواست فرصت بیشتری برای وسرگردانضعفش سرگردان

فکر کردن بدهد و مستقیم به سمت شرکت به راه افتاد. نیاز داشت با 

 پندار مشورت کند.

به محض ورود به شرکت به سمت اتاق پندار به راه افتاد. با دیدن او که 

رکز کرده بود دلش های جلویش تمپشت میزش نشسته و روی برگه

 قرص شد. با انگشت به در زد و منتظر ماند تا متوجه حضورش شود.

 پندار سر بلند کرد و با دیدن او پرسید:

 چیزی شده خانم کاشانی؟ -

توانست پندار را به خاطر صدا زدن او با عنوان نفس عمیقی کشید. می

 ببخشد. به خاطر جواب رد دادن، این تنبیه را« خانم کاشانی»

 پذیرفت. دهان باز کرد:می
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الآن از پیش راننده میام. بچه دیالیزیش رو آورده بود و سعی میکرد  -

 رضایت بگیره.

 پندار به پشتی صندلی تکیه داد و بعد از نگاهی طولانی به او گفت:

مسئله به پروژه ربطی نداره خانم. اگه سؤالی در مورد پروژه دارید این -

رت من باید کارم رو تا فردا، تا قبل از رفتن به صوبفرمایید در غیر این

 کیش، تموم کنم.

دسته کیف را در دستش فشرد و به پندار نگاه کرد که چشم از او گرفته 

و سر کارش برگشته بود. عجیب بود اما تحمل غلامحسین و پدرش 

خواست پندار را به حرف محلی پندار بود. میتر از تحمل این بیراحت

 ز داشت که او پشتش بایستد. گلو صاف کرد و گفت:بیاورد. نیا

تونی دونی. مطمئنم میخودت با راننده حرف زدی. قلقش رو می -

 راضیش کنی.

 پندار دوباره سر بلند کرد و جواب داد:

موقع پاتون شکسته بود، به عنوان دوست بهتون کمک کردم. اما اون -

همکار کاری از دستم  جا بود. الآن همکاریم و در مقامکمکم تا همون

 برنمیاد.
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شان را مشخص کرده آب پاکی را روی دستش ریخته و حدوحدود رابطه

اش با همکاران دیگر دانست حدومرز رابطهشناخت. میبود. پندار را می

رابطه را کرد و افسون اینگونه بود. پندار به او به چشم همکار نگاه میچه

 خواست.نمی

ایستاد اما پندار قصد حرف زدن نداشت. جوابش را جا چند ثانیه دیگر آن

داده و اتمام حجت کرده بود. افسون عقب گرد کرد و با کوله باری از 

 ناامیدی دور شد.

*** 

دوید. چیزی در تعقیبش دوید و میجنگلی نمناک و تاریک، افسون می

ای از جاده پدرش را دید. بود. چیزی بزرگ، سیاه و مهیب! در گوشه

ت کمک کرد، پدرش را صدا زد، پدرش رو برگرداند و سراغ زنی درخواس

حسین را دید. دوباره رفت که کنار جاده خوابیده بود. باز هم دوید، غلام

حسین اما نشنید. رو برگرداند و از او دور شد. درخواست کمک کرد، غلام

زیر پایش خالی شد، سقوط کرد به اعماق درهای تاریک، سقوطش 

گاه خم شده و دستش را ی پرتبلند کرد. کسی لبه متوقف شد. سر

گرفته بود. پندار بود! دهان باز کرد تا صدایش کند اما پندار دستش را 

 ای تاریک و بدبو.رها کرد، سقوط کرد. به اعماق دره
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چشم باز کرد. از جا پرید. همه جا تاریک بود. دستی رو پیشانیش 

تک  -کرد. تک. بدنش درد میداغ بود. سعی کرد بنشیند -گذاشت، داغِ

هایش. به زحمت نشست و به ساعت کنار تخت نگاه کرد. هشت ماهیچه

 صبح بود اما هوا هنوز تاریک.

های پایش افزایش یافت. وارد هال از تخت پایین آمد. درد پیچیده در ران

شد و پدرش را در حال چایی گذاشتن در آشپزخانه یافت. پشت میز 

جا هم کرد. از همیند و مزه تلخی را حس مینشست. دهانش خشک بو

 توانست ابرهای تیره و تاریک را در آسمان ببیند.می

 پدرش در حال ریختن چایی در لیوان پرسید:

 دیرت نشده؟ نباید بری سرکار؟ -

 ساعت بیدارم نکرد، فکر کنم تب دارم. حالم بده. -

هم زودتر باید زمستونه و سرماخوردگی. یه قرص بخور و بخواب. من  -

 اش کنه.برم بیمارستان. دکتر فخری میاد معاینه

پدرش بدون توجه به او، مشغول لقمه گرفتن شد. دستی روی پیشانیش 

گذاشت و به هذیان و خواب درهم و برهمی که دیده بود فکر کرد. بلند 

شد تا به سمت سرویس بهداشتی حرکت کند اما سرگیجه و حالت تهوع 



 

 

 WWW.98IA3.IR 168 نودهشتیاکاربر انجمن  .د. ا. زهرا -از پیش باخته 

 

 برگردد.باعث شد سرجایش 

کرد. از درون گر گرفته بود و ی لباسش حس میخیسی عرق را روی یقه

کرد. آب دهانش را قورت داد. چیزی به اندازه همزمان احساس سرما می

گردو راه دهانش را بسته بود. از قرار معلوم حسابی سرماخورده و مریض 

 بود.

احی ترسی در ناچار بود دوباره مرخصی بگیرد. با یادآوری تذکر خانم فت

که کسی دلش افتاد. ترس از اخراج در میانه مشکلات. ترسی از این

 توانست مانع از اخراجش شود.پشتش نبود و نمی

 پدرش مشغول پوشیدن کتش شد و گفت:

ریزه به حسابم اما هنوز نریخته. یه یه کم پول کم آوردم. طاها گفت می -

 ها رو الآن باید بدم. پول داری؟بخشی از هزینه

لای چشمان سرخ شده و داغش به او نگاه کرد. حتی افسون از لابه

توانست دهان باز کند. با دست به کیفش اشاره کرد. به زحمت رمز نمی

با خانم فتاحی تماس گرفت و بعد از توضیح شرایط  کارت را به زبان آورد.

 مرخصی گرفت، خانم فتاحی با تذکری ناخوشایند به او تلفن را قطع کرد.

قدرت بلند شدن نداشت. بعد از رفتن پدرش، سرش را روی میز گذاشت 
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و چشمانش را بست. با لرزیدن گوشی چشم باز کرد و پیام تازه رسیده را 

 با لمس انگشت گشود.

 بینی لنگ پولم؟کجایی افسون؟ چرا جواب نمیدی؟ نمی -

لازم نبود اسم فرستنده پیام را ببیند. چشمانش را دوباره بست و کابوسی 

وساکت شد. را که قبلاً دیده بود ادامه پیدا کرد. دوباره همه جا تاریک

 دوباره شروع به دویدن کرده بود.

شم باز کرد و با دیدن صدای زنگ تلفن او را از هذیان بیرون کشید. چ

اسم پندار روی صفحه گوشی صاف نشست. قلبش شروع به تند تپیدن 

کرده بود. خوابش را به یاد آورد، به یاد آورد که پندار دستش را گرفته 

 بود تا از صخره به پایین پرتاب نشود.

 دکمه سبز را لمس کرد و سریع جواب داد:

 الو؟ -

 گر پندار را شنید:صدای سرزنش

الو؟ خانم کاشانی؟ خانم فتاحی گفتند امروز مرخصی گرفتید. من و  -

ریم کیش. شما باید برید شرکت. یکی سجاد الآن فرودگاهیم، داریم می

باید به عنوان جایگزین ما توی شرکت باشه. امروز یه جلسه دارید، نمیشه 
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 کسی توی جلسه نباشه.

، به او امید داده اشک در چشمانش حلقه زد. پندار دستش را گرفته بود

بود اما در آخر دستش را رها کرده بود. سقوط از صخره را به خاطر 

آورد. به خاطر آورد که سقوطی دردناک و طولانی بود. تحمل می

 سقوط را نداشت. تحمل نداشت پندار دستش را رها کند.این

بدون جواب دادن، تلفن را قطع کرد و بلند شد. او تحمل کرده بود. شش 

سکوت و دم نزدن را تحمل کرده بود. به سمت چوب لباسی به راه  سال

خواند همه کرد و درس میافتاد. وقتی تنها با یک بچه در شکم کار می

چیز را تحمل کرده بود. کیفش را برداشت. رفتار پدرش را دیده و دم 

 نزده بود.

. توانست تحمل کندها پایین رفت. باز هم میکفش به پا کرد و از پله

توانست حسین و خیانت پدرش را میهای غلامخیالی و خرابکاریبی

 توانست تحمل کند.های پندار را نه. نمیمحلیتحمل کند اما بی

تر کرده بود. اگر اش را راحتحضور پندار بود که تحمل زندگی اصلی

ی زندگی اصلیش کرد هیچ نیرو و توانی برای ادامهپندار به او پشت می

توانست روزهای باقیمانده در تهران را به گر پندار نبود، نمینداشت. ا
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 وپنجه نرم کند.تنهایی بگذراند و با تمام مشکلات دست

دستش را برای تاکسی بلند کرد. خودش را روی صندلی عقب انداخت و 

ی گوشی نگاه کرد که پر از تماس از آدرس فرودگاه را داد. به صفحه

 . پیام کوتاهی نوشت:دست رفته از طرف پندار بود

 دارم میام فرودگاه. -

ها نگاه کرد. باران و فرستاد. گوشی را در دستش فشرد و به انبوه ماشین

کرد اما افسون ها را کند مینم شروع به باریدن کرده و حرکت ماشین -نم

 تصمیمش را گرفته بود.

راننده  روی فرودگاه توقف کرد پیاده شد. اسکناسی را بهوقتی تاکسی روبه

داد و دوید. وارد سالن ورودی شد و به دنبال شخص آشنایی چشم 

زد. درد بدن و تب و لرزش را پس زد. سعی کرد نفس می -گرداند. نفس

 هوشیار و سرپا بماند.

رو شد که اش نشست. برگشت و با مردی قد بلند روبهدستی روی شانه

توانست فرو ون نمینقش پشتیبان را برایش بازی کرده بود. کوهی که افس

 ریختنش را ببیند. صدای پندار در گوشش پیچید:

 جا؟چرا اومدی این -
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افسون قدم جلو گذاشت. عقلش را پس زد و افسار را به دست دلش داد. 

اش تکیه داد و دستانش را باز کرد و دور پندار پیچید، سرش را به سینه

 چشمانش را بست.

ی قلبش، بغض ی سیاه گوشهچاله بوی عطر دلنشینش را استشمام کرد. 

اش در حال ناپدید شدن بود. بار روی سنگین گلویش، تاریکی روی سینه

اش در حال سبک شدن بود. مامنش برگشته بود. احساس امنیت شانه

 دوباره در بدنش ریشه دوانده بود.

دستی ستبر روی کمرش نشست و پندار او را به خودش فشرد. افسون 

نبود حرفی بزند. همه چیز ناگفته مشخص بود. پندار لبخند زد. لازم 

دستش را برداشت و افسون فاصله گرفت. به صورت پندار نگاه کرد و 

 صادقانه حرف دلش را به زبان آورد:

تونی ازم رو خوام همکارت باشم. من بهت نیاز دارم، نمیمن نمی -

 .برگردونی و بری

لی که در چشمانش های پندار و خوشحابه لبخند نشسته بر لب

ی مردم اطراف به درخشید نگاه کرد. صدای پندار میان همهمهمی

 گوشش رسید:
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 جا؟شرکت نرفتی، مرخصی گرفتی و در عوض اومدی این -

توانست شادی پندار از حضورش در فرودگاه لحنش سرزنشگرانه نبود. می

گرداند و ی افسون تک کلماتش حس کند. نگاهش را در چهره -را در تک

 گفت:

 موندی.رنگت پریده. مریض شدی؟ باید خونه می -

 ی افسون گذاشت و ادامه داد:دستش را روی گونه

داغی، برو خونه. خودم به خانم فتاحی میگم مرخصی رد کنه. جلسه رو  -

 عقب میندازم.

گاهش دوباره برگشته های خشک افسون به لبخندی کش آمد. پناهلب

بود. درد پیچیده در پاهایش و تب سوزانی که باز کردن چشمانش را 

ساخت، مهم نبود. مهم این بود که مهربانی پندار را برگردانده دشوار می

 بود.

 صدای مهربان پندار در گوشش پیچید:

 زنم.زنگ می برگرد خونه، وقتی رسیدم کیش بهت -

اش برگشته بود و این همان ها و توجهپندارش برگشته بود. مهربانی
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خواست. همان چیزی که نیاز داشت. سر تکان چیزی بود که افسون می

داد و به دور شدنش چشم دوخت. برایش دست تکان داد. پروین گفته 

 اش را پیدا کردهخوشیخوشی نیاز دارد و افسون دلبود افسون به دل

 بود.

تر از اش را روشن کرده بود، روشنخوشی مثل نوری زندگیاین دل

نور مانند اسمش پنداری بیش نیست اما باز هم دانست که اینهمیشه. می

خواست به آن چنگ بزند. به این روشنی نیاز داشت تا در زندگی می

 اش دوام بیاورد.اصلی

کرد. راه گلویش نمی اش پیاده شد. درد را حسروی خانهاز تاکسی روبه

ها را بالا رفت. به هایش را محکم بردارد. پلهتوانست قدمباز شده و می

محض ورود به آپارتمان با پدرش مواجه شد که مشغول بررسی چند برگه 

 ها را بالا گرفت و توضیح داد:بود. با دیدن افسون برگه

 ها رو جا گذاشته بودم. مدارک فخریه. اومدم ببرم.این -

روی ورودی آپارتمان تکیه داد و به او نگاه کرد. به افسون به دیوار راه

موهای سفید گوشه سرش. به صورت چرکیده و صورت بدون ریشش. با 

ای را گوشه قلبش احساس کرده خودش فکر کرد شاید روزی پدرش چاله
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 توانسته آن را پر کند.که تنها فخری می

نار افسون گذشت و مشغول پوشیدن پدرش به سمت در به راه افتاد. از ک

هایش شد. ایستاد و با نگاهی به افسون که هنوز تکیه بر دیوار کفش

 ایستاده بود پرسید:

هات رو کجا رفتی با این حالت؟ خیس شدی زیر بارون. برو سریع لباس-

 عوض کن تا سرما نخوری.

 افسون آرام جواب داد:

 کنم درکت کنم.دارم سعی می -

 رش نگاه کرد و ادامه داد:به چشمان پد

تر کار رو کردی. چرا فخری برات مهمکنم بفهمم چرا ایندارم سعی می -

 فهمم.از مامانه. فکر کنم الآن دارم می

 پدرش با خوشحالی گفت:

دونستم کنی. تو تحصیل کرده و باهوشی. میدونستم درک میمی -

 فهمی.بالأخره یه روز می

نشاند و به رفتن پدرش نگاه کرد. درک  افسون تلخند کوچکی بر لبش
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قدر زندگی سخت و غیر گاهی آن»کرد. کرد. خیلی هم خوب درک میمی

او « دهد.شود که شرم معنی واقعیش را از دست میقابل پیش بینی می

 کرد.جمله را خیلی خوب درک میاین

روشن کرده بود. نور آفتاب از پنجره به آرامی وارد اتاق شده و همه جا را 

شد که بیدار شده و چشم باز کرده اما هنوز از سر ای میچند دقیقه

ی نور پنجره جایش بلند نشده بود. به گردوغباری نگاه کرد که در باریکه

 کرد؛ آزاد و رها.رقصید و آزادانه حرکت میدر هوا معلق بود. می

ی آن ظاهر رو« پندار»گوشی موبایل روی میز کنار تخت لرزید و اسم 

که کیلومترها شد. به یاد دیروز افتاد و عطر تن پندار را به یاد آورد. با این

. با لبخندی بر کردتر از همیشه حس میاز او فاصله داشت اما او را نزدیک

 لب گوشی را جواب داد:

 الو؟ -

 .سلام افسون خانم، صبحت بخیر. مطمئن نبودم بیدار باشی -

 نشست و جواب داد:افسون سرجایش 

 تازه بیدار شدم. -
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 حالت بهتره؟ سرماخوردگیت خوب شد؟ -

 خوب شدم. تو کجایی؟ -آره، دیشب قرص خوردم و خوابیدم. خوبِ -

توی لابی هتلیم. من زودتر بیدار شدم اما سجاد لفتش داده. منتظرم  -

 زودتر چاییش رو بخوره تا بریم برای بازدید.

های قدیمی و تیره نگاه تاد و به انبوه لباسروی کمدش ایسافسون روبه

تر به حسین، جادارتر و خالیهای غلامکرد. کمد به واسطه نبودن لباس

  رسید. صدای پندار در گوشش پیچید:نظر می

سفر با هم قدر دوست داشتم تو اینکاش تو باهام اومده بودی. چه -

 باشیم.

جملات لذت حتی تصور اینتر شد. های افسون عریضلبخند روی لب

های عمیق . صدای نفسسکوتی معنادار بینشان حکم فرما شد بخش بود.

شنید. دوست نداشت این سکوتِ زنده شکسته شود. بالأخره پندار را می

 پندار بعد از نفس عمیقی به حرف آمد:

 ای؟کارهامروز چی -

 اش گرفت و جواب داد:چشم از مانتوهای تیره
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 رم خرید، باید لباس نو بخرم.خوام بمی -

طور که گوشش به جملات پندار بود، به سمت پنجره رفت و آن را همان

باز کرد. به آسمان آبی رنگ نگاه کرد که برخلاف همیشه به واسطه باران 

رسید. هوای خنک و تمیز را ای به نظر میاز دود و دم تمیز شده و فیروزه

 هایش فرستاد.به درون ریه

کرد. صحبتی که اثری ر مورد هوای جزیره و گرمی آن صحبت میپندار د

از بدهی و مشکلات زندگی نداشت. صحبتی که به جای افزودن به 

شد جزیره و صدای دریا را تصور کند. های افسون، باعث مینگرانی

چشمانش را بست و نفس عمیقی کشید. بوی دریا را خیلی واضح حس 

 کرد.می

کرد به سمت می حالی که آوازی را زیر لب زمزمهبعد از قطع تماس، در 

جا به سمت آشپزخانه به راه افتاد. سروصدای کتری باعث سرویس و از آن

 شد پدرش که روی کاناپه خوابیده بود، چشم باز کند.

ی کوچکی، شماره صبحانه را روی میز چید و همزمان با گاز زدن لقمه

گی به آرامی از میان مشکلات پروین را گرفت. حال همه خوب بود و زند

خواست چیزی حسین نپرسید. نمیکرد. چیزی از غلامراهش را پیدا می
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 بداند. احوال پارسا را پرسید و به ذهنش سپرد برای او هم لباس بخرد.

 همزمان با نشستن پدرش پشت میز، پروین پرسید:

بلاً گرده؟ موندنش خیلی طول کشید. قکنه؟ کی برمیکار میبابا چی -

 گشت.سه روزه برمی -رفت دوکه برا خرید وسیله مغازه می

 جا کرد و از پدرش پرسید:افسون گوشی را در دستش جابه

 پروین میگه کی کارت تموم میشه؟ -

 پدرش زیر لب زمزمه کرد:

 ای مونده.هنوز تا مرخص شدنش یکی دو هفته -

 سید:افسون گوشی را از صورتش دور کرد و آهسته و با اخم پر

 الآن به پروین چی بگم؟ -

به صورت گیج او نگاه کرد. بعد از چند ثانیه با من و من جواب افسون را 

 داد:

 کشه.بگو کارش بیشتر طول می -

کرد. چشم افسون به سوییچ ماشین پروین این بهانه آبکی را قبول نمی

رفت، طور که به سمت یخچال میافتاد که روی اپن قرار داشت. همان
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 اب پروین را داد:جو

مونه. شاید یکی دو ماشین بابا رفته پارکینگ. تا وقتی پسش نگیره می -

 هفته طول بکشه.

 ای بابا! این ماشین هم شده قوز بالا قوز. -

عجیب بود اما برخلاف همیشه دوست داشت زودتر تماس را قطع کند. 

خواست نمیگفت و افسون پروین از زندگی بهم ریخته مهسا و نسرین می

سرخوشی حاصل از حرف زدن با پندار را با گوش دادن به مشکلات بقیه 

 تر تماس را قطع کند.خراب کند. سعی کرد مکالمه را کوتاه و سریع

 بعد از قطع تماس، پدرش با خیالی آسوده لقمه گرفت و گفت:

 .ای برای پروین آوردی که گفتی ماشین هنوز پارکینگهخوب بهانه -

 ا سردترین لحن ممکن گفت:افسون ب

 منظورت دروغیه که گفتم؟ -

روحش چشم دوخت. افسون پدرش سر بلند کرد و به صورت جدی و بی

 به چشمان سیاهش زل زد و کوتاه و محکم توضیح داد:

 از تو یاد گرفتم. -
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 پدرش شرمنده از او چشم گرفت و سر به زیر انداخت. افسون ادامه داد:

 کنی؟تو میشم خوشحالی؟ بهم افتخار می که دارم مثلاز این -

جوابی نشنید. پدرش گلو صاف کرد و سر به زیر به خوردن صبحانه ادامه 

 داد. افسون انتظار جوابی نداشت. اصلاً مگر جوابی هم وجود داشت؟!

به سمت اتاق کوچک آپارتمان به راه افتاد. اولین مانتوی دم دستی را  

های رنگی و داشت تمام کمد لباسش را با لباسپیدا کرد و پوشید. قصد 

شد حس خوبی زیر پوستش نو پر کند. حتی فکر کردن به آن باعث می

متولد شدن؛ حس دمیدن زندگی در  پخش شود. حس سرزندگی و از نو

 روحش.خانه سرد و بی

بست به اپن نزدیک شد. سوییچ را های مانتو را میطور که دکمههمان

پدرش که هنوز پشت میز آشپزخانه مشغول صبحانه بود  برداشت و رو به

 گفت:

 برم.امروز ماشین رو من می -

 خوام برم بیمارستان دیدن فخری.چرا؟ می -

 با تاکسی برو. من خرید دارم. -
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 پدرش دهان باز کرد تا اعتراض کند که افسون سریع توضیح داد:

 زش استفاده کنم.بابت دروغی که تحویل پروین دادم حق دارم امروز ا -

 مجبور نبودی دروغ بگی. -

تونی دادی راستش رو بگم؟ که واسه پرستاری از فخری نمیترجیح می -

 برگردی اصفهان؟

بدون توجه به سکوت و اخم پدرش به سمت در به راه افتاد. او ناخواسته  

؛ بازی فخری و پدرش، بازی لاپوشانی و وارد این بازی شده بود

ی که اگر مجبور بود یکی از آن بازیکنان باشد، ترجیح گویی! بازدروغ

 داد خودش قوانین را تعیین کند.می

به پدرش چشم دوخت. افسون مثل او نبود و  در حال پوشیدن کفش

کوشی که تر بود. سختتر و سخت کوشگاه مثل او نمیشد. او باهوشهیچ

لحظه به ینای در زندگیش نداشته. از ابه جز پایمال شدن حقش نتیجه

بعد قصد داشت حقش را از زندگی پس بگیرد و قصد داشت آن را به 

 روش خودش و قوانین خودش انجام دهد.

اش با یکی از بار بود که در طول جلسه یک ساعته  برای چندمین

های دم دستی کارمندان زعفرانیه، ویشکا در را باز کرده و با بهانه
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لافه خودکار را پایین گذاشت و از او اش را قطع کرده بود. افسون کجلسه

 که در آستانه در اتاق کنفرانس ایستاده بود پرسید:

 باز چی شده خانم کاردان؟! -

 که از لحن افسون آزرده شود پرسید:ویشکا بدون این

 خورید؟خواند برای ناهار سفارش بدند. شما چی میها میبچه -

 بفرمایید.کنم. من خودم یه فکری می -

او به جواب افسون اعتنایی نکرد و اهمیتی نداد. در عوض مشتاقانه از 

 کارمند زعفرانیه، یلدا فخرآبادی، پرسید:

 خورید؟شما چی خانم فخر آبادی؟ شما چی می -

های روی میز را دسته کرد و بدون نگاهی به صورت فخرآبادی برگه

 ویشکا جواب داد:

 جلسه تقریباً تمومه. دارم میرم.مونم. من برای ناهار نمی -

لحن سرد فخرآبادی و جوابی که بدون نگاه کردن به صورت ویشکا بر 

داد که خصومت کم رنگی بین این دو در جریان زبان آورده بود، نشان می

است. افسون با کنجکاوی چشم ریز کرد و به ویشکا چشم دوخت که با 
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 یرون رفت.غر در را بست و ب -اخمی بر پیشانی و با غر

به سمت فخرآبادی چشم چرخاند که مشغول جمع کردن وسایلش بود.  

رسید. تر به نظر میزنی قد بلند و شیک پوش که چند سالی از او بزرگ

 تک حرکات او مشخص بود. -اعتماد به نفس و محکم بودن از تک

 سردی او غبطه خورد و پرسید:افسون به اعتماد به نفس و خون

 کنه؟حسودی می ویشکا بهتون -

 فخرآبادی لبخند ضعیفی زد و جواب داد:

خواد از کنه بین من و آقای روشنی چیزی هست. مینه. فکر می -

شناسی؟ کارمند مون سر در بیاره. آقای روشنی رو که میی بینرابطه

 جاست.همین

تری پندار را های افسون تیز شد. ویشکا مدت زمان طولانیگوش

اش اطلاع داشت. کنجکاوی باعث شد یروبم زندگیشناخته و از زمی

 :سؤال بعدی بدون اینکه بخواهد از دهانش بیرون بپرد

 مگه چیزی هست؟ -

کدوم یه زمانی بود، اما دیگه نیست. یه چند ماهی رابطه داشتیم. هیچ -
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 دنبال ازدواج نبودیم. در آخر هم همه چیز تموم شد.

 ادامه داد:ها در پوشه در حال گذاشتن برگه

دونم ویشکا از کجا در مورد من و روشنی فهمیده. از وقتی فهمیده، نمی -

خواد سر پلکه و میجا دوروبرم میدست بردار نیست. هر بار که میام این

 از کارم دربیاره.

ها را در کیفش گذاشت. افسون اما مشغول حلاجی آرام خندید و پوشه

ی جدی به دنبال ازدواج یا رابطه که پندارجملات فخر آبادی بود. این

کرد. این دقیقاً همان چیزی بود که نیاز نبود، خیال افسون را راحت می

 داشت. به افکارش لبخندی زد و بلند شد.

 اش انداخت و پرسید:فخر آبادی کیف را روی شانه

 اصلاً روشنی کجاست؟ از وقتی اومدم ندیدمش. -

 گرده.ی دیگه برمیرفته مأموریت. هفته -

 دیدم هر بار از دستش در میره.چاره اون هم گیر ویشکا افتاده. میبی -

بار افسون هم خندید و هر دو از اتاق کنفرانس بیرون آمدند. این

 فخرآبادی در حال رفتن به سمت خروجی شرکت گفت:
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کنم. هفته دیگه دوباره جلسه در مورد مواردی که گفتی فکر می -

 ذاریم.می

کان داد و بعد از خداحافظی با او، وارد آبدارخانه شد تا چایی افسون سر ت

روی هم پشت میز نشسته و ویشکا طبق بریزد. ویشکا و مهوش روبه

 معمول مشغول غرولند بود:

خواد با این قر و اداها دل پندار رو جا؟ میاصلاً به چه جرأتی میاد این -

 به دست بیاره!

زده و به لیوان چایی زل زده بود،  اشمهوش که دست چپش را زیر چانه

 حوصله جواب داد:بی

. اگه قرار بود دلش رو به دست بیاره که امروز امروز که پندار نیست -

 اومد.نمی

 ویشکا بدون توجه به جواب او ادامه داد:

 ست!های پاشنه بلندش راه میره که انگار ملکهجوری با کفش -

دانست چرخاند و چشمانش را گشاد کرد. میمهوش به سمت افسون سر 

حتی ده دقیقه صحبت با ویشکا عذاب است. مهوش با طعنه و پوزخندی 



 

 

 WWW.98IA3.IR 187 نودهشتیاکاربر انجمن  .د. ا. زهرا -از پیش باخته 

 

 بر لب به ویشکا پیشنهاد داد:

 چرا به پدرت نمیگی اخراجش کنه؟ -

 ویشکا اما با لحن جدی جواب داد:

های کله گنده باباست. نمیشه قبلاً گفتم. اما پدرش یکی از شریک -

 ش کرد.اخراج

غر زیر لبی ادامه داد. مهوش صندلی را عقب داد و از پشت میز  -و به غر

 بلند شد. در حال رد شدن از کنار افسون آهسته در گوشش گفت:

 باید مواظب باشیم ویشکا سرمون رو به باد نده. -

. لیوان چایی خطری در گوش افسون به صدا درآمد جمله مانند زنگاین

به ویشکا نگاه کرد که هنوز اخمو و عصبانی بود.  را در دستش فشرد و

دانست اگر ترس کمرنگی ته دلش لانه کرد. قبلاً قدرت او را دیده و می

 تواند او را اخراج و زندگیش را نابود کند.اراده کند، می

حسین ترسید اما از فهمیدن ویشکا در مورد غلامحسین نمیاز غلام

ترسید. از مورد خودش و پندار هم میترسید. از فهمیدن ویشکا در می

 ترسید.فکری قرار داشت، میکه قدرت در دست شخص احمق و بیاین
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. برای با لیوان چایی در دست وارد دفتر کارش شد و پشت میزش نشست

اولین بار بعد از ترک پندار در فرودگاه، احساس ترس کرده بود. احساس 

 اش بود.زهانداترسی که منشا آن ویشکا و قدرت بی

ی چت با پندار را گشود. آخرین پیامشان قفل گوشی را باز کرد و صفحه

بود؛ صبح بخیری همراه با دسته گلی کوچک. « صبح بخیر»دیگر به یک

کرد و به تمام روزش انرژی صبح بخیری که هر روز صبح دریافت می

بخشید. حتی حالا که نزدیک ظهر بود، این پیام لبخند به لبش می

 آورد.می

 گرفت و تایپ کرد:« صبح به خیر»چشم از پیام 

 حدس بزن کدوم کارمند زعفرانیه برای جلسه اومده بود؟ -

 چند ثانیه بعد جواب روی صفحه ظاهر شد:

 نکنه حسین پور رو فرستادند؟ مردک هیز! -

 افسون چشم از شکلک عصبانی انتهای پیام گرفت و نوشت:

 .یکی به اسم یلدا فخر آبادی -

چشم دوخت. علامت « در حال تایپ»دستی زیر چانه زد و به علامت 
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. وضعیت دوباره تکرار شدمتوقف شد اما افسون پیامی دریافت نکرد. این

 مسئله ذهن پندار را درگیر کرده.مشخص بود این

 اش ظاهر شد:جواب بالأخره بعد از چند ثانیه روی صفحه

 در مورد من چیزی گفت؟ -

پیام که از ساده دلی پندار بیرون آمده بود، لبخند زد. پندار افسون به این

ترین ی خودش و یلدا بود. چیزی که افسون به آن کوچکنگران گذشته

خواست تکلیفش را تری داشت که میداد. او نگرانی جدیاهمیتی نمی

آمد کمی سر به سر پندار بگذارد. به درجا مشخص کند اما بدش نمی

 رد:همین دلیل تایپ ک

 زنیم.در مورد اون وقتی برگشتی حرف می -

پیام را فرستاد و به عذاب وجدانی که به پندار منتقل کرده بود، ریز 

کرد. چند ثانیه صبر کرد و مورد راحت میخندید. بعداً خیالش را در این

 دوباره مشغول نوشتن شد:

دختر رو بکشه. اینتری داریم. ویشکا دوست داره الآن یه مشکل جدی -

کنه؟ ممکنه من کار میکنی چیاگه در مورد من و تو بفهمه فکر می

 اخراج بشم.
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 جواب بلافاصله ظاهر شد:

 ذارم اتفاقی برات بیوفته.نگران نباش. من نمی -

ی ی تایپ پیام بعدیش بود دست نگه داشت و به جملهافسون که آماده

را قاب بگیرد و در آپارتمان آخر پندار چشم دوخت. دوست داشت آن 

سرد و کوچکش آویزان کند. دوست داشت آن را قاب بگیرد و همه جا با 

 خودش حمل کند. انگشتش را روی جمله کشید و با خودش تکرار کرد:

 ذارم اتفاقی برات بیوفته.من نمی -

چشمانش را بست و سعی کرد پیام را کامل در ذهنش حک کند. حاضر 

آمد انجام جمله هر کاری از دستش برمیشیدن به اینبود برای تحقق بخ

 دهد.

 تر مشغول تایپ شد:چشم باز کرد و این بار مطمئن 

بهتره تا یه مدت به کسی چیزی نگیم. نباید بذاریم بقیه بفهمند. به  -

 سجاد گفتی؟

که رو در رو باهات حرف بزنم چیزی خواد قبل از ایننه هنوز، دلم نمی -

 زنیم.که برگشتم با هم حرف میعد از اینبه کسی بگم. ب
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علامت قلب کوچکی فرستاد. گوشی را قفل کرد « باشه»افسون با نوشتن 

و روی میز گذاشت. خیالش تا حدودی راحت شده بود اما لازم بود 

کرد، باید دقیق محاسبه احتیاط کند. باید حواسش را کاملاً جمع می

 شد.ی گوشی روشن موقع صفحهکرد. همانمی

که پندار در حال تماس باشد با خوشحالی گوشی را افسون با فکر این

هایش را روی هم سابید. با دندان« حسینغلام»برداشت اما با دیدن اسم 

شنیدن صدای بلند ویشکا و ورود نابه هنگامش به دفتر، دستپاچه شد و 

سریع صفحه گوشی را قفل کرد. قلبش شروع به تند تپیدن کرد. آب 

 نش را قورت داد.دها

خوشبختانه حواس ویشکا به صفحه گوشی افسون جلب نشد و طبق 

غر زیرلبی کاپشنش را پوشید و بیرون رفت. بعد از رفتن  -معمول با غر

او، نگرانی کوچکی دوباره در اعماق دلش ظاهر شد. اگر کسی اسم 

 افتاد؟دید، چه اتفاقی میاش میحسین را روی صفحه گوشیغلام

حسین ها را باز کرد. وارد اطلاعات تماسِ غلامعطلی لیست تماسبدون م

شد و با انتخاب علامت ویرایش اسمش را پاک کرد. برای نوشتن اسم 

ی جدیدی به ذهنش فشار آورد. به یاد بنفشه افتاد. یکی از دوستان دوره

خوشی از او نداشت. بنفشه را جایگزین اسم دانشجوییش که دل
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 حسین کرد.غلام

اسم را ذخیره و گوشی را روی میز گذاشت. چند ثانیه نگذشته بود که  

حسین دوباره درخواست پیامی با اسم بنفشه به او رسید. مطمئن بود غلام

تر شده بود پول کرده است. پیام را نادیده گرفت و با خیالی که آسوده

 سرکارش برگشت.

*** 

کارت را به  سومین دست لباس را برداشت و روی پیشخوان گذاشت.

فروشنده داد و منتظر شد. مطمئن نبود سایز پارسا را درست حدس زده 

تر گرفته بود. پارسا در حال ها را محض احتیاط بزرگباشد. یکی از لباس

 شود.اش میلباس اندازهقد کشیدن بود و مطمئن بود دیر یا زود این

ال و کلاه هم با دو پلاستیک پر از لباس برای پارسا بیرون آمد. حتی ش

ی اسباب بازی فروشی افتاد و وارد مغازه خریده بود. چشمش به مغازه

ی پارسا کدام است. دانست اسباب بازی موردعلاقهشد. حتی نمی

ها ایستاد و آخر سر با یک ماشین کنترلی و سرگردان رو به روی قفسه

 چند اسباب بازی فکری بیرون آمد.

کرد. خوشبختانه پدرش ماشین داشت  جاها را در دستش جابهپلاستیک
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. قدر لازم بود برای پارسا هدیه و لباس بفرستدتوانست هر چهو می

های مردانه خاکستری در روی ویترین مغازه بعدی توقف کرد. لباسروبه

 های مرد بخشیده بودند.ی شیکی به مانکنهای مختلف جلوهطرح

تصور کرد. رنگ لباس به پوست  هاناخوداگاه پندار را در یکی از این لباس

تیره پندار هماهنگ بود. لبخندی روی لبش ظاهر شد و گوشی را بیرون 

آورد و بدون معطلی تماس گرفت. بعد از دو بوق صدای پندار در گوشش 

 پیچید:

خواستم بهت زنگ بزنم؛ میگن دل به دل سلام افسون خانم. اتفاقاً می -

 راه داره، راست میگن.

طور که به مانکن چشم دوخته بود لبخند زد. تا قبل از این افسون همان

قدر دلنشین و دوست داشتنی است. آرام نفهمیده بود صدای پندار چه

 شروع به قدم زدن کرد و پرسید:

 گردی؟کردم یکهو یادت افتادم. کی برمیداشتم خرید می -

 ی پندار را از پشت تلفن شنید. نفس عمیقیی سرخوشانهصدای خنده

ها را به بهترین شکل به ذهنش بسپارد. کشید و سعی کرد تمام این لحظه

 رنگ شد و پندار جواب داد: صدای خنده کم
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رسم. دوست دارم شبش بریم بیرون، کلی حرف شنبه صبح میپنج -

 داریم که بزنیم. رو در رو.

 باشه، منتظرم. -

 ت:صدای سجاد در پس زمینه شنیده شد. به دنبال آن پندار گف

 بینمت.شنبه میمن باید برگردم سر کار. پنج -

ی ساده همراه بود هر چند این تماس کوتاه با ردوبدل کردن چند جمله

اما همین چند جمله، همین اهمیت دادن، همین امید و انتظار برای 

ای بود که افسون به آن نیاز داشت. خریدها را در شنبه نیروی محرکهپنج

یک مانتو فروشی شد تا خریدش را برای شام ماشین گذاشت و وارد 

 شنبه انجام دهد.پنج

با دست پر و همراه با زمزمه آهنگی که از رادیو ماشین شنیده بود وارد 

ها را روشن کرد. تازه آفتاب غروب کرده بود. خریدها . چراغآپارتمانش شد

خواست به سمت یخچال حرکت کند که احساس را روی اپن گذاشت. می

. تصویر همیشگی آشپزخانه تغییر کرده بود. چیزی سر جایش نیستکرد 

 با دقت همه جای آشپزخانه را از سر گذراند.

ها را از نظر از کنار یخچال، اجاق گاز و ماشین لباسشویی گذشت. ظرف
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گذراند. به مغزش فشار آورد. ماکروویو و تستر کنار اجاق گاز نبود. با فکر 

ها را باز کرد. خل کابینت گذاشته باشد در کابینتها را داکه پدرش آناین

 دو باره و سه باره همه جا را نگاه کرد.

طور که دست به کمر زده بود فکر کرد. از آشپزخانه بیرون آمد و همان

مطمئن بود که صبح یک لیوان شیر در ماکروویو گرم کرده بود. در حال 

دیدن جای خالی تلویزیون های مختلف بود، اما فکر کردن به احتمال

. ی فکر بیشتر را نداد. وسایل گران قیمت خانه ناپدید شده بودنداجازه

. نگران به سمت اتاق خواب پا تند ظاهراً دزد وارد آپارتمانش شده بود

 کرد. دو لا شد و از کشوی مخفی زیر تخت جعبه کوچکی را بیرون آورد.

اش آخرین طلای موجود در خانه گردنبندی را که از نادیا هدیه گرفته و

بود داخل این جعبه قرار داشت. نفس عمیقی کشید و در آن را باز کرد، 

تاپ کنار تختش افتاد. خالی بود. لب گزید و چشمش به جای خالی لپ

 تاپی که از شرکت گرفته و هنوز پس نداده بود روی میز نبود.لپ

. اثری اتاق بیرون آمد شنید. بلند شد و ازصدای کوبش تند قلبش را می

شد. دزد دقیقاً از به هم ریختگی و درگیری در آپارتمانش دیده نمی

 دانست وسایلی که قصد داشت بدزدد کجاست.می
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 با دستان لرزانش به اولین کسی که به ذهنش رسید تماس گرفت:

 الو بابا. کجایی؟ -

 لرزه؟شده؟ چرا صدات میمن بیمارستانم. چی -

 تو خونه. چند تا وسیله دزدیده. تو کی از خونه بیرون رفتی؟یکی اومده  -

حسین بهم زنگ زد، کلید خونه رو کسی چیزی ندزدیده. صبح غلام -

 خواد برداره.گرفت، گفت تازه رسیده تهران. چند تا وسیله می

ترس و نگرانی افسون در دم به خشم تبدیل شد و گوشی را قطع کرد. با 

حسین ی غلاملرزید به دنبال شمارهبانیت میبار از عصدستی که این

گشت. بعد از چند بار تلاش ناموفق برای یافتن اسمش، به خاطر آورد که 

 اسمش را تغییر داده. اسم بنفشه را پیدا کرد و بلافاصله تماس گرفت.

بار تماس وصل تماس بلافاصله رد شد. عصبانی دوباره شماره گرفت. این

 حسین در گوشش پیچید:شده و صدای شاکی غلام

 هام رو جواب دادی.بینم که بالأخره تماسبه! افسون خانم! می -به -

 افسون خشم و عصبانیت را در صدایش ریخت و بلند داد زد:

 کجایی؟ چه غلطی کردی؟ -
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اس دارم پیام سر من داد نزن. اونی که باید داد بزنه منم. یک هفته -

  میدم، اصلاً نگاش کردی؟!

گیرم، گفته بودم که. وسایل ها رو یکی در میون میخرابه. پیام گوشیم -

 خونه کجاست؟

 شون.پول لازم بودم فروختم -

 افسون به مبل کنارش مشتی زد و گفت:

ها رو چی تاپ مال شرکته. من جواب اونتو غلط کردی فروختی! لپ -

 بدم؟ کجایی؟

های من رو پیام گردم اصفهان. تا تو باشی دیگهتو راهم. دارم برمی -

 بدون جواب نذاری.

 صدای بوق آزاد در گوشش پیچید. افسون ناامید داد زد:

  الو؟ الو؟! -

شنید. دوباره شماره گرفت، گوشی صدای بوق آزاد تنها صدایی بود که می

خاموش شده بود. موبایل را روی مبل کنارش پرت کرد و روی مبل 

بریده بیرون  -ش بریدهلرزید. نفسنشست. از عصبانیت دستانش می
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ماجرا را آمد. نیاز به چیزی داشت که آرامش کند. چیزی که تلخی اینمی

 از بین ببرد.

ی پندار را گرفت. نیاز داشت صدایش اختیار شمارهگوشی را برداشت و بی

 را بشنود. صدای الو در گوشش پیچید. چشم بست و به صدا گوش داد:

 زنی؟الو؟ افسون؟ چرا حرف نمی -

 چشم باز کرد و آرام جواب داد:

 الو؟ -

  چیزی شده که دوباره زنگ زدی؟ -

وجوی یافتن همین یک ساعت پیش با هم صحبت کرده بودند. در جست

خواست درمانده و مشتاق به نظر ای ذهنش را زیرورو کرد. نمیبهانه

 برسد. جواب داد:

بزنم. دستم خواستم به یکی دیگه زنگ نه، اشتباهی گرفتم. می -

 ات رفت.اشتباهی روی شماره

 بینمت.شنبه میکنم. پنجپس من قطع می -

چند ثانیه بعد، پندار تماس را قطع کرده و صدای بوق آزاد به گوشش 
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رسید، اما افسون آرام شده بود. همین چند جمله آرامش کرده بود. همین 

کند برایش تواند روی او حساب دانست کسی جایی هست که میکه می

شنبه لبخند کافی بود. مثل دارویی که مرهم زخمش باشد. به امید پنج

  زد و به پشتی مبل تکیه داد.

رویش گذاشت و دستش را به سمت پندار قاشق را داخل بشقاب روبه

ی کوتاهی کشید و بشقابش را با کاهو و خیار و سالاد دراز کرد. خمیازه

داد به جای ترجیح می عت بود از کیش برگشته وگوجه پر کرد. یک سا

توانست از قوانین موجود در خوردن ناهار بخوابد اما متأسفانه نمی

 شان سرپیچی کند.خانه

ناهار در سکوت و به آرامی در جریان بود. در حال اضافه کردن سس به 

سالاد زیرچشمی به برادرش پرهام نگاه کرد که سمت راستش نشسته و 

زیر مشغول خوردن ناهار بود. ابروهایی که به طور نامحسوس روی سر به 

پیشانیش گره خورده و ته ریشی که روی صورتش نشسته بود نشان 

قدر که داد، بحث کوچکی بین پدرش و برادرش رخ داده است. آنمی

 پرهام همیشه وسواس، فرصت نکرده بود از شر ته ریشش خلاص شود.

درش نگاهی انداخت و با سرعت پایینی به بشقاب نیمه پر مادر و پ

ها پیرو سه قانون ی آنمشغول خوردن سالاد شد. غذا خوردن در خانواده
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شدند، همه اصلی بود: تمام افراد حاضر در خانه باید سر میز حاضر می

ای برای هیچ بهانه کردند.همزمان غذا خوردن را شروع و همزمان تمام می

 رفته نبود.سرپیچی از این سه قانون پذی

ها، منتقل شده شان نسل اندر نسل به آنای که از پدربزرگ نظامیارثیه

 بود.

چنگال را داخل یک برگ کاهو فرو برد. با شنیدن صدای پدرش که شروع 

 به صحبت کرده بود، چنگال را در نیمه راه نگه داشت:

 با مینا صحبت کردی؟ -

و به پرهام نگاه کرد که مخاطبش پندار نبود. کاهو را در دهانش گذاشت 

تری خورده بود. پرهام چنگال و قاشق را داخل ی محکمهایش گرهاخم

 بشقاب گذاشت و جواب داد:

 مینا با شرایط شما موافقت نکرد. -

 موضوع غافلگیر نشده بود گفت:پدرش که ظاهراً از این

 اگه قراره عضوی از خانواده باشه، باید با شرایط ما کنار بیاد. -

  .  اما بابا... -
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ی مادرش ساکت شد. سر به زیر انداخت و نفسش را پرهام با چشم غره

 سنگین بیرون داد. پدرش ادامه داد:

 من رئیس بخش جراحیم، تو جراحی، مادرت متخصص پوسته. -

گرانه از او رو گرفت و رو به چشمش یک لحظه به پندار افتاد. سرزنش

 پرهام ادامه داد:

وسم پرستار بخش باشه و سوند بیمارها رو عوض کنه. کسرشأنه که عر -

خانواده باشه، باید در حد استانداردهای ما خواد عضوی از ایناگه می

گذرم اما بهتره مینا ادامه تحصیل بده و پزشک باشه. از شغل پدرش می

خوام عروسم کسی باشه که بقیه دکترها جلوی من بهش دستور بشه. نمی

 کنند. عروس من باید کسی باشه که دستور میده.می دند و امر و نهیمی

ی برادرش پندار چنگالش را داخل یک گوجه فرو برد و به فک قفل شده

شود. دانست سرپیچی از پدرش برای او گران تمام میچشم دوخت. می

اش سرپیچی کرده و تاوانش را داده بود. تاوانی پندار قبلاً با انتخاب رشته

دوباره نپردازد. پرهام اما همیشه مطیع پدرش بوده و داد که ترجیح می

 داد همچنان مطیع بماند.ظاهراً ترجیح می

 پرهام دهان باز کرد و با لحنی که نارضایتی آن مشهود بود جواب داد:
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 زنم.دوباره باهاش حرف می -

 پدرش با رضایت جواب داد:

 متخصص قلبه.خوبه. دختر سلمانی هم تازه از آلمان برگشته،  -

پیش کشیدن دختر دیگری به جای مینا تهدید ملایمی از طرف پدرش 

. پندار به صورت سرخ شده از عصبانیت پرهام چشم آمدبه حساب می

 دوخت. مادرش لیوان دوغ را پایین گذاشت و جواب داد:

 شنیدم قبلاً نامزد داشته، ظاهراً طلاق گرفتند. -

 پدرش اخم کرده پرسید:

 مطمئنی؟ -

اش را باز و لیوان مادرش به تأیید سر تکان داد. پرهام دست مشت شده

از خطوط قرمز  طلاق و ازدواج ناموفق یکی  جلویش را پر از آب یخ کرد.

پدرش بود. حدأقل پرهام مطمئن بود پدرش اسم دختر سلمانی را دوباره 

 آورد.به زبان نمی

نان با سالادش مشغول بود. به سکوت دوباره به میز برگشته و پندار همچ

ساعت نگاهی انداخت. دوست داشت تا قبل از قرار شامش با افسون چرت 
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فرصت را به داد طولانی بود و اینکارهایی که باید انجام می بزند اما لیست

روی کمد ایستاد. داد. بعد از اتمام ناهار وارد اتاقش شد و روبهاو نمی

 بیرون آورد و رو به روی آینه ایستاد. پیراهن زرشکی و کرم رنگش را

های مختلف در آینه بود که با مشغول برانداز کردن خودش با پیراهن

ی صدای تقه کوتاهی چشم از آینه گرفت. به پرهام نگاه کرد که در آستانه

ها را در، لبخند به لب و کت و شلوار پوشیده ایستاده بود. پندار لباس

 خند برادرش گفت:پایین گذاشت و در جواب لب

 ی معمولیه.یه قرار ساده -

 تر شد و جواب داد:لبخند پرهام عمیق

 از وسواست تو انتخاب لباس مشخصه. -

 کاری داشتی؟ -

 لبخند پرهام ناپدید شد و درخواستش را به زبان آورد:

 خوام، تا شب کارش دارم. ماشینم تعمیرگاهه.ماشین رو می -

ی پرهام استش را رد کند اما این حالت چهرهپندار دهان باز کرد تا درخو

داد به شدت تحت فشار شناخت. خطوط عمیق پیشانیش نشان میرا می
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است و جرأت سرپیچی از پدرش را ندارد. دلش به حال پرهام سوخت. 

 سر تکان داد و گفت:

 ببرش. -

سوییچ را از روی میز برداشت و پرت کرد. پرهام سوییچ را گرفت و در 

جا ایستاده بود و ظاهراً قصد رفتن نداشت. خاند. همچنان آندستش چر

 وگو را ادامه داد:پندار گفت

 خوای با مینا حرف بزنی؟می -

پرهام نفسش را بیرون داد. وارد اتاق شد و روی تختش نشست. کلافه 

 جواب داد:

 کدوم کوتاه نمیاند.بین مینا و بابا گیر کردم. هیچ -

ندلی گذاشت و کنار پرهام نشست. پرهام همیشه ها را روی صپندار لباس

کرد یعنی مشکل جدی ساکت و کم حرف بود و وقتی قصد حرف زدن می

 سر راه قرار داشت. پندار پرسید:

 یعنی چی؟ -

ازدواج با مینا یعنی درگیر شدن با بابا. هم تو خونه، هم سرکار. دیگه  -
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 کشم.نمی

داد. پندار چیز را نشان میوضعیت فقط یک لحن ناراضی پرهام از این

 متعجب پرسید:

 خوای با مینا به هم بزنی؟ اون هم بعد از سه سال؟!می -

تر اش نسخه جوانایپرهام به او نگاه کرد. صورت کشیده و چشمان قهوه

تر. پرهام آرزومند جواب تر و درماندهتر، خستهپدرش بود. نسخه جوان

 داد:

 .شد. اما اون هم مشکلهکاش می -

از عشق پرهام و مینا با خبر بود. عشق عمیقی که همیشه به آن حسادت 

کرد فشارهای پدرش او را به این نقطه رسانده باشد. کرد. باور نمیمی

 ای که آرزوی جدایی از مینا را داشته باشد. سردرگم پرسید:نقطه

 چه مشکلی؟ -

ی اتاق نگاه کرد. گوشهپرهام ابرو بالا انداخت. از او چشم گرفت و به 

شد از دهانش حرف شد حتی با موچین هم نمیوقتی پرهام ساکت می

بیرون کشید. پندار نفسش را بیرون داد و سراغ پیراهن خاکستری رنگش 
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 رفت.

 پرهام بلند شد و در حال ترک اتاق گفت:

قدر یادت باشه با کسی قرار بذاری که با بابا درگیرت نکنه. عشق هر چه -

قوی باشه، آخر سر یه جاهایی کم میاره. اشتباهات من رو دوباره هم 

 تکرار نکن.

*** 

پندار سفارش را به گارسون داد و بعد از رفتن او، به افسون نگاه کرد که 

تر از همیشه مقابلش نشسته بود. مانتوی روشن سبز تر و شادابسرحال

داد. پندار لبخندی تر از همیشه نشان میرنگ پوشیده که او را خوشحال

 زد و گفت:

وری از هم شروع هایی هستیم که اول رابطه رو با دظاهراً اولین زوج -

 کنند.می

اش های گره خوردهافسون خندید و لیوان آب را برداشت. پندار به دست

نگر روی میز نگاه کرد. وضعیت پرهام باعث شده بود کمی محتاط و آینده

خواست بعد از سه سال در منجلابی مشابه با رابطه نگاه کند. نمیبه این

جنگ اول بهتر از صلح »ه بودند منجلاب پرهام گرفتار شود. از قدیم گفت
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 «آخر.

یکی به زبان بیاورد. گلو صاف  -ها را در ذهنش مرتب کرد تا یکیحرف

 کرد تا توجه افسون را جلب کند و شروع کرد:

خواستم پیشنهاد آشنایی رو بدم اما فکر راستش اون اوایل خودم می -

و کردم ممکنه تو رودروایسی قرار بگیری به همین خاطر مهوش ر

 فرستادم جلو.

 افسون سر به زیر انداخت و به لیوان آبش خیره شد. پندار ادامه داد:

وقتی جواب رد دادی فکر کردم بهتره رابطه مون رو در حد همکار نگه  -

دارم. قراره بود تا اتمام پروژه با هم کار کنیم. فاصله گرفتنم از تو فقط به 

 اشیم.جو کاری سالم داشته ب خاطر این بود که یک

روزها، ابروهای افسون در هم گره خورده بود. مشخص بود با یادآوری آن

 پریشان شده. پندار سعی کرد همه چیز را خلاصه کند:

وقتی تو فرودگاه پیدات شد، از یه طرف خوشحال بودم و از یه طرف از  -

در رو ببینمت و  خواستم روپرسیدم چرا نظرت عوض شده. میخودم می

 بپرسم. این رو ازت
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 سکوت کرد و در انتظار جواب ماند. افسون سر بلند کرد و گفت:

وپام سری مسائل شخصی بود که جلوی دستجواب ردم به خاطر یک -

ای کس دیگهرو گرفته بود. مسائلی که نه فقط به تو، بلکه به هیچ

 تونستم نزدیک بشم.نمی

پندار نگاه هایش را روی میز گذاشت. مستقیم در چشمان افسون آرنج

 کرد و ادامه داد:

تونستم او ترین چیز برای من بودن با توئه. میاما بعد فهمیدم مهم -

 مسائل رو نادیده بگیرم اما نادیده گرفتن تو غیر ممکن بود.

 های پندار نشست و پرسید:خود روی لبلبخند خودبه

 الآن تکلیف اون مسائل چی میشه؟ -

 شش رسید:صدای اطمینان بخش افسون به گو

 ، اون مسائل حل شده.نگران نباش -

لبخند مطمئن افسون جواب همه چیز بود. پندار به دنبال یک رابطه پر 

وخم و پر از مشکلات نبود. همین اطمینان از جانب افسون خیالش را پیچ

 کرد.راحت می
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تا موقعیت مناسب بود تصمیم گرفت موقعیت خودش و یلدا را هم کاملا 

 مشخص کند:

راستش وقتی اسم یلدا رو آوردی شوکه شدم، با خودم گفتم افسون از  -

  طوری فهمیده. من و یلدا... .کجا و چه

 افسون حرفش را قطع کرد و اجازه نداد بیشتر ادامه دهد و گفت:

ی من گذشته هر کسی به لازم نیست چیزی رو توضیح بدی. به عقیده -

کنند. برام مهم سال فرق میبهها سالآدمخودش مربوطه. از اون گذشته، 

 کار کردی.نیست که تو گذشته با کی بودی یا چی

تر پندار به چشمان مشکی افسون نگاه کردکه با آرایش درشت

تر شده بود. از روز اول تفاوت افسون با زنان اطرافش توجهش خواستنیو

کرد برخورد میقضیه بالغ و منطقی که با اینرا جلب کرده بود. از این

 خیال پندار را راحت کرده بود.

 افسون ادامه داد:

بیا یه قراری بذاریم. بیا فقط رو حال و امروزمون تمرکز کنیم و گذشته  -

 وقت ازش سوال نکنیم.رو بذاریم کنار و هیچ

تر از دختران پندار با لبخندی سر تکان داد. حرف زدن با او خیلی راحت
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انداختند و او را بابت ائل کوچک بحث راه میاحساساتی بود که سر مس

تر و کردند، افسون نسبت به سنش پختههر چیز کوچکی بازخواست می

رسید. شاید تنها زندگی کردن او را قوی و محکم بار تر به نظر میبالغ

آورده بود. علتش هر چه بود شخصیت قوی، محکم و مطمئن او را 

 پسندید.می

تری جملات بعدی را به زبان ا خیال راحتواکنش افسون باعث شد ب

 بیاورد:

خوام یه مدت وقت بذاریم و همدیگر رو بشناسیم. به راستش من می -

 نیت ازدواج.

 با نگاهی به صورت جا خورده افسون ادامه داد:

ذاریم همدیگر رو لازم نیست الآن جوابی بدی. چند ماه وقت می -

یم. شاید اصلاً از من خوشت گیرشناسیم بعد در موردش تصمیم میمی

 نیومد.

 لبخندی زد و ادامه داد:

برای تصمیم گیری وقت زیاده. این رو گفتم که با دید ازدواج من رو  -

 ی موقت.بشناسی، نه دید رابطه
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ی افسون، آرام شد. به فکر فرو رفت. پندار نفسش را ی جا خوردهچهره

منطقی برخورد کند. افسون سر قضیه حبس کرد و امیدوار بود با این

 تکان داد و گفت:

 ذاریم برای بعد.گیری رو میباشه، تصمیم -

شان نیمه کاره ماند؛ هر چند پندار حرف اصلی را به با آمدن غذا صحبت

وکتاب کند و با احتیاط خواست همه چیز را حسابزبان آورده بود. می

د. با شناختی که تا به جلو برود تا در نهایت در وضعیت پرهام گیر نیفت

دانست حال از افسون و شخصیت قوی و مستقلش پیدا کرده بود، می

فکر لبخندی زد و قاشق و چنگال رود. با اینهمه چیز به آرامی پیش می

 را برداشت.

*** 

وقوس آمد. پاهایش خشک شده و کمرش درد پشت میز بلند شد و کش

و در حال چرت زدن بود. گرفته بود. سجاد سرش را روی میزش گذاشته 

طبقه خمیازه کشید و چشمش به افسون افتاد که در حال خروج از این

ی بالاست. به ساعت نگاهی دانست مقصد افسون بالکن طبقهبود. می

 انداخت. نزدیک چهار بعد از ظهر بود.
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دانست افسون چایی را وارد آبدارخانه شد و مشغول ریختن چایی. می

. د دانه شکلات از قندان روی میز در جیبش گذاشتخورد. چنشیرین می

که ویشکا آن دورواطراف نیست با دو لیوان چایی در بعد از اطمینان از این

دست به سمت بالکن به راه افتاد. افسون تنها پشت یک میز نشسته و با 

 کرد. پشتش به ورودی بالکن بود و ورود پندار را ندید.تلفن صحبت می

تا تمرکزش را به هم نزند. صدای  ز پشت به او نزدیک شدپندار آهسته ا

 تر شده بود:شاکی افسون واضح

 کنید.شما دارید من رو از حق قانونیم دور می -

- ... .  

  نشین شدم. از کار و زندگی افتادم!متوجهم اما منم یک ماه خونه -

- ... .  

 حرف یعنی چی آقا؟ این -

دست تکان داد. افسون « چی شده؟»معنی  رویش نشست و بهبهپندار رو

کلافه رو به او سر تکان داد. شخص پشت تلفن را مخاطب قرار داد و 

 گفت:
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 گیرم.من باید برگردم سر کارم. بعداً دوباره تماس می -

بلافاصله گوشی را قطع و با عصبانیت روی میز چوبی انداخت. پندار یکی 

 ت:ها را رو به رویش گذاشت و گفاز لیوان

 بخور، سرده. -

 اش پرسید:با دیدن صورت کلافه

 شده؟چی -

 افسون دستش را دور چایی گرم پیچید و کلافه از تماس قطع شده نالید:

دونی کشه وسط. میاش رو میخواد. هی پای بچهمردک ازم رضایت می -

زنه. پول چند قسط بدهی رو میدم؟! ضامنم دوباره داره بهم زنگ میبا اون

خوام. حق گذرونی و اذیت که دیه نمیمنم مشکل دارم. محض خوش

 تازونه.قانونیمه. چون دیده زنم، داره می

وجدان کوچکی از رها کردن داد. عذاب هایش را روی هم فشارپندار لب

ی پیش همراه ی راه گریبانش را گرفت. اگر دفعهدست افسون در میانه

رسید. وخامت نمی افسون به دیدن مرد راننده رفته بود اوضاع به این

نظر از بار جبران کند؛ بدون چشم داشت و صرفتصمیم داشت این
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 ای که داشتند.رابطه

 ان داد و گفت:با اطمینان سر تک 

خواد زنم. تو چیزی نمیریم پیشش. من حرف مییه قرار بذار، با هم می -

 بگی.

 افسون ابرو بالا انداخت و پرسید:

 مطمئنی؟ -

  آره، چرا که نه؟ -

 اش افتاد و تأکید کرد:به یاد بدقولی

 تا آخرش باهاتم، هر چی که پیش بیاد! -

ن گشت. پندار مطمئن چشم افسون در چشمان پندار به دنبال اطمینا

روی هم گذاشت. لبخند ملیحی روی لب افسون نشست. همین برای 

 پندار کافی بود. با اشاره به لیوان تکرار کرد:

 بخور، یخ کرد. -

 شکلات را از جیش بیرون آورد. روی میز گذاشت و ادامه داد:
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 بشه. با این بخور دهنت شیرین -

جانی ای از آن را نوشید. آفتاب بیجرعهافسون لیوان گرم را بلند کرد و 

ها آهنگ پس زمینه بخشی از بالکن را گرم کرده بود. صدای بوق ماشین

بود. پندار و افسون در سکوت و آرامش مشغول خوردن چایی داغی بودند 

 کرد. تضادی زیبا و دلنشین.که در این هوای سرد وجودشان را گرم می

ی روشن افسون نگاه لیوان چایی به چهره پندار از پشت بخار برخواسته از

کرد. امروز روسری مشکی رنگی پوشیده که باعث شده بود رژ روی 

هایش به خوبی به چشم بیاید. مهم نبود چه رنگ و چه لباسی انتخاب لب

هایش آمد. آرنجپوش به نظر میکند همیشه به چشم پندار زیبا و خوش

 بان آورد:را روی میز گذاشت و حرف دلش را به ز

 بعد از کار بریم بیرون؟ تا خود آخر شب؟ -

 افسون لیوان را پایین گذاشت. سر تکان داد و گفت:

سری خرید کنم و بهش بدم گرده اصفهان. باید یکپدرم فردا برمی -

 تاپ فروشی بزنم. امروز نمیشه.سری هم به مغازه لپببره. باید یک

 تاپ برای چی؟لپ -
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 تاپ شرکت رو برد.ام. لپاومد تو خونهچند روز پیش دزد  -

 پندار شوکه پرسید:

 چی؟! کی؟! الآن باید بهم بگی؟! -

 اومد. پدرم پیشم بود.تو کیش بودی، کاری از دستت برنمی -

 شکایت کردید؟ -

 ای از چایی نوشید. پس از کمی مکث جواب داد:افسون جرعه

 نیست.پدرم پیگیری کرد ولی امیدی به پیدا شدنش  -

 .خونه چی؟ امنه توش بمونی؟ بعد از رفتن پدرت تنها میشی -

ساز بیاد. فعلاً امنه. تصمیم خوام قفل رو عوض کنم. فردا قراره قفلمی -

دارم دنبال یه جای جدید باشم. نزدیک شرکت. تو این گیرودار وقت این 

 یکی رو ندارم.

ژ برایش دشوار بود. افتادتصور اتفاقاتی که پشت سر هم برای افسون می

رو شود! به دست بهقطار اتفاقات روتوانست به تنهایی با اینحتی او نمی

افسون نگاه کرد که لیوان را نگه داشته بود؛ دوست داشت دستش را 

 "دیگر تنها نیست."بگیرد و بگوید: 
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محلی به افسون بعد از شنیدن جواب ردش افزایش وجدانش از بیعذاب 

کرد. ی به عنوان همکار نباید او را در میان مشکلات رها مییافته بود. حت

 ترین راه حل را پیش پایش گذاشت:پندار سر تکان داد و آسان

زنم هر ماه یه کم از حقوقت لازم نیست بخری، با شرکت حرف می -

 جوری بهت فشار نمیاد.بردارند. این

 افسون سپاسگذارانه جواب داد:

 دازمت.خوام توی دردسر بننمی -

، دیگه نبینم چنین حرفی بزنی. مشکلات تو مشکلات من دردسر نیست -

 هم هستند.

ی افسون نگاه کرد. با تکان کوچک سر ای به چهرهگرم کنندهبا لبخند دل

های افسون بالا رفت و لبخند عمیقی روی ی لببه او اطمینان داد. گوشه

از دسته موی مشکی داد. چشم صورتش نشست که او را زیباتر نشان می

رنگی که از روسری بیرون زده بود برداشت. دست دراز کرد آن را به زیر 

 روسری فرستاد.

تر شد. پندار هم همزمان صدا دار خندید. به ی افسون پر رنگخنده

پشتی صندلی تکیه داد و به چشمانش خیره شد. افسون بلند شد و به 
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از بالا به خیابان نگاه کرد و  لیوان به دست ی بالکن حرکت کرد.سمت لبه

 گفت:

کس من رو خواد برم یه جای دور. جایی که هیچها دلم میبعضی وقت -

 نشناسه. جایی که خبری از این مشکلات نباشه.

پندار به قامت بلند افسون نگاه کرد. دوست داشت بلند شود، محکم او را 

ا عقب داد. هنوز در آغوش بگیرد تا به او نشان دهد تنها نیست. صندلی ر

نیم خیز نشده بود که صفحه موبایل افسون که روی میز جا مانده بود 

روشن شد و اسم بنفشه روی آن افتاد. گوشی روی حالت سکوت بود و 

 لرزید. پندار رو به افسون کرد و گفت:فقط با تکان کوچکی می

 ست.خوره، بنفشهگوشیت زنگ می -

 وتی جواب داد:تفاافسون سرچرخاند و با لحن بی

 ولش کن. -

 صفحه خاموش و بعد از چند ثانیه وقفه، دوباره روشن شد. پندار گفت:

 زنه. شاید کار واجب داره.دوباره داره زنگ می -

وقت هم های قدیممه. تنها کارش پول قرض گرفتنه. هیچیکی از دوست -
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 پس نمیده.

بالا انداخت. قصد نداشت بعد از چند ثانیه صفحه خاموش شد. پندار شانه 

شد، دخالت کند. در مسائل شخصی افسون تا زمانی که به او مربوط نمی

 دوباره قصد بلند شدن کرد که صدایی مزاحم به گوشش رسید:

 جایی پندار؟این -

ی عصبانی با صدایی نابهنگام و آشنا چشم از افسون گرفت و به چهره

 و به ویشکا جواب داد:و رویشکا نگاه کرد. پندار صاف ایستاد 

 رفتم.داشتم می -

 کارت داشتم. -

 با رنجبر جلسه دارم، دیر کنم صداش درمیاد. -

 نگذاشت ویشکا جوابی بدهد و با آخرین سرعت از بالکن بیرون رفت.

*** 

پندار ترمز زد و پشت چراغ قرمز ایستاد. هوا تاریک شده و دودودم تهران 

ی ماشین را خورد. شیشهکاملاً واضح به چشم میها در چراغ نور ماشین

 را روشن کرد. بالا داد و رادیو
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وحسابی با افسون بینی ویشکا حتی نتوانسته بود درستزیر نگاه ذره

دانست افسون درگیر خداحافظی و راهی کردن خداحافظی کند. می

 -موقع لحظات پدرخواست با پیامک یا تماس بیپدرش است و نمی

 را خراب کند.دختری 

روی فرمان ضرب گرفت و لحظاتی را که امروز در بالکن گذرانده بودند در 

مرور در داشبورد را باز کرد تا بطری آب ذهنش مرور کرد. سرخوش از این

ای کف ماشین افتاد. دولا را بردارد. همزمان با بیرون آوردن بطری، برگه

بز شدن چراغ، اجازه شد و برگه را برداشت. صدای بوق از پشت سر و س

بررسی برگه را نداد. اما نگاه اولیه به برگه او را کنجکاو کرده و مجبورش 

 کرد گوشه خیابان ترمز بزند.

برگه را بلافاصله در نور چراغ ماشین بررسی کرد. بزرگ شدن در یک 

وسفید ی سیاهی پزشک به او این توانایی را داده بود که بداند برگهخانواده

تش یک آزمایش است. آن هم نه هر آزمایشی، آزمایش داخل دس

 بارداری.

ی چسبیده به پشت آن چینی به پیشانیش داد و برگه با مطالعه

چشمانش را با تأسف بست. برگه به نام مینا کریمی بود و وجود یک 

های پازل را کرد. انگشتش را به دندان گرفت و تکهجنین را اثبات می
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 کنار هم گذاشت.

رویش قرار داشت. زم نبود معما را حل کند، معما حل شده روبهحتی لا

دیدن این برگه تمام تصوراتش را در مورد پرهام به هم زده بود. الآن 

فهمید چرا به هم زدن با مینا برای پرهام کار دشواری بود. دوباره به می

ای که مثل بمب بچه در میان بود. بچه برگه نگاه کرد، پای یک

 پاشاند.اش را از هم میخانواده

ماجرا تمام چند دقیقه به همان حالت پشت فرمان باقی ماند تا شوک این

گاه در زندگی پرهام یا خواهرش فرناز شود. فکرش را به کار گرفت. هیچ

تر از او بودند و پندار خودش را در جایگاه دخالت نکرده بود. هر دو بزرگ

ین برگه و شناختی که از پدرش دید. اما دیدن انصیحت یا دخالت نمی

 گذاشت ساکت بماند.داشت، نمی

ماشین را به سمت بیمارستان به راه انداخت. از آخرین باری که وارد 

گذشت. اکثرا دکترها و ی دوم بیمارستان شده بود زمان زیادی میطبقه

پرسی کرد. با امید شناخت. با چند نفری سلام و احوالپرستارها را می

ام چشم چرخاند. پرهام با دیدن او غافلگیر شده به سمتش آمد. دیدن پره

پرسی وارد دفترش شدند. دفتری کوچک و خفه به رنگ بعد از احوال
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 سفید که فقط یک کتابخانه کوچک پشت میز به آن جلوه بخشیده بود.

 پرهام در حال نشستن پشت میزش پرسید: 

 جا کردی.خبر؟ یادی از اینچه -

جیبش کرد. بدون معطلی برگه را روی میز پرهام گذاشت پندار دست در 

 و توضیح داد:

 این رو تو ماشینم پیدا کردم. اومدم پسش بدم. -

روی صندلی مقابل میز پرهام نشست. صورت پرهام را زیر نظر گرفت که 

با دیدن برگه وا رفته بود و مهر تأییدی بر حدسیات پندار زده بود. پرهام 

 سعی کرد توضیح دهد:

  این مال یکی از بیمارهاست که... . -

را قانع  توانست اوقدر واضح بود که توضیحات پرهام نمیهمه چیز آن

 کند. پندار حرفش را قطع کرد:

 من همه چی رو فهمیدم، لازم نیست لاپوشونی کنی. -

پرهام تسلیم شده به صندلی تکیه داد. سکوت کرد و سرش را به سمت 

ترین تنبیه برای د سرزنش شود. این اتفاق بزرگسقف چرخاند. لازم نبو
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 شد. پندار سکوت را شکست:پرهام محسوب می

 تونی با مینا به هم بزنی؟به خاطر همین نمی -

پرهام همچنان به سقف زل زده بود. جوابی نداد. او اما جوابش را گرفته 

 . ادامه داد:بود

 با بابا حرف بزن. بگو پای یه بچه در میونه. -

 پرهام درمانده جواب داد:

  شناسی؟بدتر میشه. بابا رو نمی -

  هر حال... . به مامان بگو، یه کاری بکن. به -

  خوایم.کدوم بچه رو نمینه من و نه مینا، هیچ -

 چشم از سقف گرفت. به پندار نگاه کرد و ادامه داد:

م، کنهاست. من خودم درستش میتر از این حرفقضیه خیلی پیچیده -

 .نگران من نباش

پندار به موهای سفید تازه درآمده بین موهایش نگاه کرد. ته ریشش هنوز 

دانست از کی اما ظاهراً مدت زیادی روی صورتش جاخوش کرده بود. نمی

ی آن نشده قدر که پندار متوجهبود که پرهام پا به سن گذاشته بود. آن
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 بود.

 عوض کرد:پرهام لبخند مهربانی زد و موضوع رو 

 طور پیش رفت؟نگران من نباش داداش کوچیکه. قرارت چه -

اگر پرهام قصد نداشت حرفی بزند یا درخواست کمک کند، از دست او 

ش با مینا خبر نداشت. پرهام هم با اآمد. او از جزئیات رابطهکاری برنمی

 رابطه خاتمه یافته ببیند.این سؤال مشخص کرده بود بحث را در این

 سؤال پرهام همراه شد و با یادآوری پنج شنبه شب جواب داد:با 

 بد نبود. -

دونم عاشق شدن از من درس بگیر و اشتباهاتم رو تکرار نکن. من می -

بینی. وقتی کنه که جایی رو نمیقدر کور میجوریه. چشم رو اونچه

 بینی حسابی خراب کردی و درست نمیشه.بیناییت برگشت می

 ی افسون جواب داد:وری خط خندهپندار با یادآ

جیغو  -. از این دخترهای حساس و جیغجور آدمی نیستافسون این -

. خیلی باهاش راحتم. از این بابت نگرانی ندارم. ، مستقل و عاقلهنیست

 کنه.همکار خودمه. مطمئنم بابا با شغلش مخالفت نمی
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 پس اسمش افسونه، معلومه حسابی در موردش جدی هستی. -

 ی بحث گفت:پندار آرام خندید. پرهام هم لبخند زد و برای خاتمه

 فعلاً در مورد من چیزی به کسی نگو، بذار خودم حلش کنم. -

پندار سر تکان داد. تصمیم گرفت تمرکزش را روی کسی که در حال 

حاضر برایش اهمیت داشت بگذارد و مشکلات افسون را تا جایی که 

 توانست حل کند.می

*** 

ار شیر سماور را بست و لیوان داغ چایی را برداشت. با دیدن سجاد که پند

 شد، گفت:وارد آبدارخانه می

 باید یکی رو به عنوان آبدارچی استخدام کنند. -

 سجاد لیوانش را روی میز کوچک آبدارخانه گذاشت و با تأسف جواب داد:

دش چرخه. با خورئیس شرکت دیده بدون آبدارچی هم کار شرکت می -

 حالا استخدام کنند. -گفته چرا هزینه اضافه بدم. فکر نکنم حالا

 ها چی؟پس تمیز کردن راه پله -

 احتمالاً نوبتی باید تمیز کنیم. -
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. به بعد از این جمله، سجاد زیر خنده زد و پندار با تأسف سر تکان داد

 درگاه آبدارخانه تکیه داد و به در دفتر افسون چشم دوخت. از صبح تا

چرخید الآن نتوانسته بود افسون را تنها گیر بیاورد؛ یا ویشکا کنارش می

های پندار را هم یا مهوش. به قدری درگیر کارش بود که حتی پیامک

جواب نداده بود. فقط آرزو داشت یک لحظه از دفترش بیرون بیاید و 

 بتواند تنها او را گیر بیندازد.

 و را از جا پراند:آهی کشید. صدای سجاد از کنار گوشش ا

 چون صبح تا حالا یار رو ندیدی، دلت تنگ شده؟ -

پندار متعجب به صورت خندان سجاد نگاه کرد. تا جایی که به خاطر 

اش با افسون چیزی به او نگفته بود. سجاد با داشت در مورد شروع رابطه

 دیدن واکنش پندار توضیح داد:

 تابلویید!هم من و هم مهوش فهمیدیم. خیلی  -

 ریز خندید و چایی را به لب برد. پندار پرسید:

 از کی؟ -

 موقع که شاد و خندون از کیش برگشتی.دو ماهی میشه. از همون -
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 خواستیم مخفی نگهش داریم!مثلاً می -

سجاد ابرو تکان داد و چایی را به لب برد. پندار با نگاهی به سجاد با تن 

 پایینی ادامه داد:

 ویشکا چی؟ اون هم فهمیده؟ -

 اگه فهمیده بود که الآن افسون زنده نبود. -

سجاد لبخند شیطنت باری زد و پندار نگران به در دفتر افسون چشم 

 که یک نفر را برای دردودل پیدا کرده بود. گفت:دوخت. خوشحال از این

چند وقته درست و حسابی ندیدمش. دعوای پرهام و بابام تو خونه یه  -

 های پشت سر هم یه طرف دیگه.رف. شلوغی افسون و پروژهط

 سجاد سریع پیشنهاد داد:

 با هم برید مسافرت! -

پندار با یک ابروی بالا داده به او نگاه کرد. سجاد شانه بالا انداخت و 

 توضیح داد:

جوری میشه بدون سر خر با هم ای نداری. فقط اینبه جز اون راه دیگه -

 باشید.
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ی بدی نبود انش را ریز کرد و به او چشم دوخت. هر چند ایدهپندار چشم

خواست افسون از مسافرت دوتایی برداشت بدی داشته باشد. اما نمی

 سجاد که ظاهراً افکارش را به خوبی حدس زده بود، پیشنهاد داد.

تونید برید کیش. مسافرت کاری. آخرین بازدید یکی دو هفته می -

کنه. هم جوری کسی هم شک نمیبزن. این ست. با رنجبر حرفدیگه

 رسی.ات میکارت رو انجام میدی، هم به خواسته

 به پندار چشمک زد و در حال خروج از آبدارخانه گفت:

 روش فکر کن! -

بعد از رفتنش، پندار آخرین جرعه چایی را نوشید و به فکر فرو رفت. دور 

ون زیباترین شدن از دعواهای پدرش و پرهام و تنها شدن با افس

لحظه آرزویش را داشت. تصمیم گرفت با رنجبر ای بود که در آنخواسته

در مورد مأموریت کیش حرف بزند، اما قبلش نیاز به موافقت افسون 

 داشت.

صدای زنگ گوشی اجازه فکر بیشتر را نداد. با دیدن شماره ناشناس اخم 

 گوشش پیچید:ی سبز را لمس کرد و صدای زنانه آشنایی در کرد. دکمه

 الو؟ آقا پندار؟ -
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 خودمم. شما؟ -

 تون؟تونم چند لحظه ببینممن مینام. مینا کریمی. می -

لیوان خالی را پایین گذاشت و فکرش را به کار گرفت. چند باری با مینا 

شناخت. موضوع در بیمارستان برخورد کرده بود و دورا دور او را می

س بزند اما دوست نداشت وارد این توانست به راحتی حدوگو را میگفت

 وگو شود. به همین خاطر جواب داد:گفت

 دونه؟پرهام چیزی از این ملاقات می -

 خوام با خودتون حرف بزنم.نه، لطفاً بهش چیزی نگید. می -

دستی به پیشانیش کشید. دوست نداشت در مسائل خصوصی پرهام 

بود خودش را کنار دخالت کند. آن هم وقتی که پرهام از او خواسته 

 بکشد. پندار دهان باز کرد تا مخالفت کند که مینا گفت:

 من توی پژو نوک مدادی جلوی شرکت منتظرتونم. -

که منتظر جوابش بماند، تلفن را قطع کرد. پندار نفسش را بدون این

بیرون داد و به ناچار از شرکت خارج شد. ماشین نوک مدادی را پارک 

یک در شرکت دید. در کمک راننده را باز کرد و شده در چند متری نزد

سوار شد. سلام کرد و سرش را به سمت مینا که پشت فرمان نشسته بود 
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 چرخاند.

ای پوشیده تر از خودش بود؛ شاید هم سن افسون. سر تا پا سورمهجوان

رسید. گلو صاف کرد و بود. حتی در چشم پندار کمی بچه سال به نظر می

 ت را انجام دهد:سعی کرد کار درس

پرهام ازم خواسته دخالتی نکنم. بهتر بود قبل از اومدن، باهاش حرف  -

  زدید. راستش من... .می

 مینا حرفش را قطع کرد و گفت:

 نه وقتی پای کشتن جون یه انسان در میونه. -

 پندار سردرگم به او نگاه کرد که مینا توضیح داد:

نه کار غیر قانونی کردیم، نه غیر خوام بچه رو نگه دارم. ما من می -

 شرعی.

ای که عقد ای را از روی داشبورد برداشت و به پندار نشان داد. برگهبرگه

 داد. مینا ادامه داد:موقت پرهام و مینا را نشان می

تنها دلیل دائمی نبودن عقدمون، پدرته. پرهام جرأت نداره جلوش  -

 دربیاد.
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به آشفتگی که ایجاد شده بود فکر  پندار به پشتی صندلی تکیه داد و

 دید. نفسش را سنگین بیرون داد و پرسید:کرد. هیچ راه فراری نمی

  خواید.کدوم بچه رو نمیپرهام گفت هیچ -

کنم کپی پدرته، مثل او ها فکر میاز طرف خودش گفته. بعضی وقت -

 خواد حرف، حرف خودشون باشه.می

 آهی کشید و ادامه داد:

تونی راضیش کنی که پدرت رو راضی رق داری، مطمئن میاما تو ف -

 کنه.

ی پنجره گذاشت و با ابروهای درهم به بیرون چشم پندار آرنجش را لبه

آمد. بیشتر از دوخت. از وضعیتی که در آن گرفتار شده بود خوشش نمی

 اش فاصله بگیرد. مینا ادامه داد:هر زمان دیگری دوست داشت از خانواده

با پرهام حرف بزنید، سعی کنید راضیش کنید. به خدا گناهه. لطفاً  -

 بچه که گناهی نداره.این

 پندار سر تکان داد. دستش را روی دستگیره گذاشت و گفت:

 کنم، اما قولی نمیدم.من سعیم رو می -
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 مینا لبخندی زد و راضی از حرف پندار گفت:

 مطمئنم پرهام به حرفت گوش میده! -

بیرون آمد و در را به هم زد. بیشتر از همیشه دلش فرار پندار از ماشین 

های دور و اطرافش. دوست داشت دست افسون را خواست. فرار از آدممی

بگیرد و به جای دوری برود. در ماشین باز شد. مینا از سمت راننده بیرون 

 آمد و گفت:

 راستی یه خواهشی دارم. لطفاً همه چی بین خودمون باشه. -

ای اطمینان سر تکان داد. مینا خداحافظی کرد، سوار شد و پندار بر

استارت زد. پندار سر چرخاند و چشمش به دو نفری افتاد که از بالکن 

های بالکن تکیه داده کردند؛ ویشکا به نردهی سه به او خیره نگاه میطبقه

 و افسون دست به سینه کنارش ایستاده بود.

ی دوم، صدای د. به محض ورود به طبقهها چشم گرفت و به راه افتااز آن

های کفش ویشکا را پشت سرش تشخیص داد که از طبقه سه پاشنه

  گشت.برمی

 زدی؟پندار! با کی حرفی می -

اش را به دست آورد. امروز سردیچشمانش را روی هم گذاشت تا خون
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اش خارج بود. به سمتش چرخید و سروکله زدن با ویشکا از حدوحوصله

 اد:جواب د

 اولاً آقای روشنی صدام بزنید. این صد بار! دوماً یکی از آشناهام بود -

 چه آشنایی؟ -

پندار کلافه نفسش را بیرون داد. چشمش به افسون افتاد که پشت سر 

 ویشکا به در ورودی طبقه تکیه زده بود. پندار کوتاه جواب داد:

 برگردم سر کارم.یه آشنا خانم کاردان، اگه اجازه بدید من  -

سؤال بعدی ویشکا را نادیده گرفت و به جای رفتن به سمت دفترش، به 

سمت سرویس بهداشتی به راه افتاد. نیاز به کمی خلوت و سکوت داشت. 

هایش به محض ورود به آن، با سجاد مواجه شد که در حال شستن دست

 بود. سجاد با دیدن او گفت:

 اتوقت تبدیل میشه.کم به پ -جا دیگه داره کماین -

 ها رو به سرویس آقایون ممنوع کرد.خدا خیرِ کسی بده که ورود خانم -

سجاد در حال خشک کردن دستانش زیر خنده زد. به شانه پندار زد. در 

 را باز کرد و با نگاهی به بیرون رو به او گفت:



 

 

 WWW.98IA3.IR 234 نودهشتیاکاربر انجمن  .د. ا. زهرا -از پیش باخته 

 

 تونی بیای بیرون.وضعیت سفیده. می -

 بیرون آورد و به افسون پیام داد:بعد از رفتنش، گوشی را 

 خوام ببینمت. بیا دم سرویس آقایون.می -

ای به در بلند شد. از سرویس بیرون آمد. با چند ثانیه بعد صدای تقه

 دیدن افسون لبخند زد و پرسید:

 ویشکا این دور و اطراف نیست؟ -

 لبخندی روی لب صورتی رنگ افسون جا خوش کرد و جواب داد:

 ار داری؟کنه. چی-

رویی را که در آن ایستاده بودند نگاه کرد. دو طرف پندار دو طرف راه

های دیگر شرکت متصل. وقتی مطمئن شد کسی رو باز بود و به بخشراه

اطراف نیست، یک قدم به او نزدیک شد. به چشمان مشکیش نگاه کرد آن

 و پرسید:

 زدم؟خوای بپرسی توی ماشین با کی حرف مینمی -

 باری به ابرویش جواب داد:ن با حرکت شیطنتافسو

 ویشکا زحمتش رو کشید! -



 

 

 WWW.98IA3.IR 235 نودهشتیاکاربر انجمن  .د. ا. زهرا -از پیش باخته 

 

 لب پندار به خنده باز شد. سرش را نزدیک سر افسون برد و آهسته گفت:

 حسودیت میشه با دخترهای دیگه حرف بزنم؟-

 شنید. افسون آهسته جواب داد:صدای نفس سنگین افسون را می

 نه. من بهت اعتماد دارم.-

ی پندار افتاد. با دست آن را مرتب کرد و وهای به هم ریختهچشمش به م

 پرسید:

 دوست داری حسودیم بشه؟ -

شنید. انصاف نبود. بیشتر از هر زمان پندار صدای ضربان بلند قلبش را می

 دیگری دوست داشت با افسون تنها باشد. آهسته پرسید:

 دوست داری با هم بریم یه جای دور؟ -

 کجا؟ -

فقط خودم و خودت باشیم. فقط من و تو. یه مسافرت جایی که  -

 کوچولو.

نیاز داشت. « بله»افسون به چشمانش زل زد. پندر فقط به یک جواب 

 آهسته گفت:
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خوام مزاحم مون رد نشم. فقط میمسافرت کاریه. قول میدم از مرز بین -

 دور و برمون نباشه.

 تر شد و جواب داد:لبخند افسون عمیق

 باشه. -

 ی دیگه خالی کن.پس وقتت رو برای دو هفته -

ی کامل از دهانش بیرون نیامده بود که صدای بلند رنجبر به هنوز جمله

گوشش خورد. افسون ترسیده چشم از پندار گرفت، به خودش آمد و 

سریع دور شد. تا چند ثانیه بعد از رفتنش، قلب پندار هنوز هم تند 

شده بود؛ خیلی بهتر! با سرخوشی در جهت زد. حالش بهتر از قبل می

 شان پی ببرد.خواست کسی به رابطهمخالف رفتن افسون به راه افتاد. نمی

رو به هنوز یکی دو متر دور نشده بود که بوی عطر ویشکا در انتهای راه

اش خورد، ایستاد. اطراف را نگاه کرد، اثری از او ندید. مطمئن بود بینی

اش به راحتی قابل تشخیص بود. دوباره زار دهندهعطر ویشکاست. بوی آ

 .اطراف را نگاه کرد. با ندیدن اثری از او شانه بالا انداخت و به راه افتاد

افسون در کمدش را باز کرد و به پالتوهای رنگی نگاه کرد که تازه خریده 

، های وامبود. بعد از گرفتن پول دیه و دادن بخش اعظمی از بدهی



 

 

 WWW.98IA3.IR 237 نودهشتیاکاربر انجمن  .د. ا. زهرا -از پیش باخته 

 

توانسته بود علاوه بر خرید برای خودش، بخشی از آن را هم ذخیره کند. 

 دستش را به سمت یکی از پالتوها برد که صدای مهوش به گوشش خورد:

 های تابستونی ببر.کیش الآن گرمه. لباس -

اش برد. افسون به ردیف مانتوهای جدیدش چشم دوخت و دست به چانه

ی داستانش را در مورد کشیده بود، ادامهمهوش که روی تختش دراز 

 اش از سر گرفت:سجاد و دخترخاله

دونم سجاد چی تو این دختر دیده. هر چی من به سجاد من نمی -

 هشدار میدم عین خیالش نیست.

افسون دست برد. سه دست مانتو برداشت و داخل چمدان کوچکی که 

به سمت کشوی بین کمد و تختش قرار داشت قرار داد. در حالی که 

 رفت گفت:هایش میلباس

که از تو که سجاد از اون دختر خوشش اومده ناراحتی یا از ایناز این -

 خوشش نیومده؟

چهار دست لباس از کشو برداشت. برگشت و با صورت اخموی مهوش 

 مواجه شد. افسون توضیح داد:

ته فقط تقصیر خودته! این دوستی زن و مرد دیگه از کجا اومده؟ اگه گف -
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 داده.ای نمیدوست باشید، معنی دیگه

 مهوش غر زد:

هاش رو بیشتر باز کنه. من واقعاً آره ولی باز هم من انتظار داشتم چشم -

 شد.ازش خوشم میاد. تو این مدت باید متوجه می

زنه. شاید پیش کشیدن شاید متوجه شده و خودش رو به او راه می -

 تون رو مشخص کنه.خواد مرز بینمی اش هم به همین خاطره.دخترخاله

مهوش با صدای پوف نفسش را بیرون داد و چهارطاق به سقف چشم 

دوخت. بعد از چند لحظه به سمت افسون چرخید. کف دستش را زیر 

 سرش گذاشت و پرسید:

 پندار چی؟ پندار بهت چه قولی داده؟ -

پندار به او افسون آب دهانش را قورت داد و در کشوی بعدی را باز کرد. 

خواست در موردش فکر کند. قول ازدواج داده بود؛ قولی که افسون نمی

چشمش به لباس خوابی افتاد که هفته پیش خریده و الآن ته کشویش 

جا خوش کرده بود. آب دهانش را دوباره قورت داد. صدای زنگ گوشی 

 باعث شد کشو را ببندد. به پیامک تازه رسیده پندار چشم دوخت:
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 ست.ام دنبالت؟ پروازمون چهار ساعت دیگهبی -

 افسون تایپ کرد:

 جاست، با ماشینش میام فرودگاه.مهوش این -

گوشی را روی میز کنار تخت گذاشت و دوباره سراغ کشوها رفت. زیر 

چشمی به مهوش نگاه کرد که هنوز دست چپش زیر سرش بود و با 

کشید. انگشت دست راستش متفکرانه خطوطی را روی تخت می

خواست جلوی او، کشوی وسایل خصوصیش را در چمدان خالی کند. نمی

 فت:آب دهانش را دوباره قورت داد و گ

 قدر فکر نکن! پاشو برو چایی بذار تا از این فکروخیال بیای بیرون.این -

 حوصله ندارم. -

 چایی بذاری حوصلت میاد سرجاش، پاشو. -

مهوش زیر لب غر زد و از روی تخت بلند شد. وقتی از اتاق بیرون رفت 

در کشو را باز کرد. قلبش شروع به تند تپیدن کرده بود. دو دست لباس 

را در اعماق چمدانش جا داد. زمان زیادی از آخرین باری که یکی  خواب

گذشت. وقتی در چمدان را بست و ایستاد، از آن را پوشیده بود، می

ها گاه از آندانست که ممکن است هیچزد. میقلبش هنوز تند می
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ها را در چمدانش جا دهد. استفاده نکند اما باز هم دوست داشت آن

 د و به تصویر خودش چشم دوخت.جلوی آینه ایستا

ی های تازه ظاهر شده گوشههایش را روی هم فشرد و به چروکلب

هایش نگاه ها کشید و به چشمچشمش چشم دوخت. دستی روی آن

دانست دست به کاری نخواهد دانست. میکرد. افسون حدوحدودش را می

ند که زدانست دست به کاری نمیزد که پشیمانی به بار بیاورد. می

 توانایی حل آن را نداشته باشد.

دستش را روی آینه و روی تصویر خودش گذاشت. او توانسته بود یک تنه 

کار و مسئولیت ناپذیر اداره کند. او زنی یک زندگی را با مردی خراب

شاغل و موفق با یک بچه کوچک چهار ساله بود؛ آن هم در سن بیست و 

رش را برای چند سال مخفی نگه دارد. پنج سالگی! او توانسته بود راز پد

خوشی کوچک به اسم پندار و مخفی داشتن یک راز کوچک، یک دل

 کردن آن از بقیه برایش کاری نداشت.

دستش را برداشت و به تصویر خودش لبخند زد. او پندار را انتخاب کرده 

ها و فشارهای اش را حل کند و او را از سختیبود تا مشکلات زندگی

هایش را بپردازد و قادر به دور نگه دارد؛ فقط تا زمانی که بدهیروانی 

داد هایش برای پندار توضیح میترک تهران باشد. بعد از پرداخت بدهی
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 شد.خورند و از او جدا میکه به درد هم نمی

ریزی کرده و اش نگاه کرد. او به خوبی برنامهدست به سینه به خط خنده

آید. اگر پدش توانسته بود چندین آن برمیدانست به خوبی از پس می

ای تر این توانست بهتر و حرفهسال این رابطه را مخفیانه ادامه دهد، او می

رابطه را پیش ببرد. با صدای مهوش چشم از تصویر خندانش گرفت و 

 اتاق را ترک کرد.

در کمتر از یک ساعت حاضر و آماده، چمدانش را در ماشین مهوش 

ه افتاد. تنها وارد سالن فرودگاه شد و با چشم به دنبال گذاشت و به را

پندار گشت. با لرزش گوشی لبخندی روی لبش نشست. پیام تازه رسیده 

 را باز کرد. پیام از طرف بنفشه بود:

 بریمش بیمارستان.پارسا مریض شده. داریم می -

افسون نگران دست را بالای دکمه تماس نگه داشت. هنوز آن را لمس 

 ده بود که پیام بعدی رسید:نکر

 تب داره، احتمالاً آبله مرغونه. پول برای داروهاش نداریم. -

 با صدای پندار سربلند کرد:
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 افسون! -

زد. دستش پندار در چند متریش در بین جمعیت ایستاده و او را صدا می

را بلند کرد و برای افسون دست تکان داد. افسون نگاهش را بین پیامک و 

حسین، بحث رخاند. رفتن به اصفهان به معنی رویارویی با غلامپندار چ

سرانجام با او و در پایان فرسوده شدن بود. دیدن پدرش و رسیدگی به بی

های نسرین و پروین از میزان تحملش فخری، گوش دادن به بدختی

 خارج بود.

ی خندان پندار نگاه کرد. آبله مرغان از پیامک چشم گرفت و به چهره

آمد. وقت برای حسین از پس آن برمیاری وخیمی نبود. خود غلامبیم

کشید، زیاد سروکله زدن با تمام چیزهایی که در اصفهان انتظارش را می

ها وقت داشت اما فرصت ی بقیه عمرش برای این درگیریبود. به اندازه

 آمد.رفتن به کیش و رها بودن از مشکلات، کم پیش می

گشت. مسافرتش به دوران نوجوانی و قبل از ازدواجش برمیآخرین  

حسینی وجود نداشت. تصمیمش را گرفت. نفسش عمیقی دورانی که غلام

کشید. گوشی را خاموش کرد و ته جیبش انداخت. دستش را بلند کرد و 

با لبخند برای پندار دست تکان داد. پندار به نزدیکیش رسیده بود. دسته 

وجدان به رفت و به راه افتاد. افسون اما بدون عذابچمدان افسون را گ
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دنبال پندار به راه افتاد. تصمیم داشت این چند روز را برای خودش و با 

 میل خودش زندگی کند.

*** 

بارید. صدای آورد که باران سختی میخیلی خوب شبی را به خاطر می

جلویش  یی تمرکز روی جزوهشر باران و برخوردش با شیشه اجازه -شر

داد. گوشه هال کوچک خانه نشسته و زیر نور چراغ مطالعه، درس را نمی

 خواند.می

تر روی فرش دراز کشیده و بدون صدا تلویزیون طرفحسین کمی آنغلام

حسین را قانع کند کرد. نیم ساعت طول کشیده بود تا غلامتماشا می

ا ورق زد و ی جزوه رشود فوتبال تماشا کرد. صفحهبدون صدا هم می

روزها تنها چیزی  اش اینمطالب را به خاطر سپرد. خوشبختانه حافظه

 کرد.بود که با او همکاری می

با صدای بلند شدن گریه پارسای چهار ماهه چشمانش را از خستگی روی 

شب بود او را به راه برده و هم گذاشت. سر شب تا الآن که نزدیک نیمه

حسین به گریه بلندوبلندتر شد. غلام سعی کرده بود بخواباند. صدای

 سمتش چرخید و گفت:
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 کنه؟ بلندشو!بینی بچه گریه میمگه نمی -

 من فردا امتحان دارم، تو بلند شو بغلش کن. -

 داری کار منه؟ پاشو! من بلد نیستم.مگه بچه -

 بغلش کن و راه ببرش تا بخوابه. -

 آخه الآن چه وقت درس خوندنه؟ پاشو! -

حسین آب در هاون خیلی وقت بود که یاد گرفته بود بحث با غلام

ی دیگر هایش را روی هم سابید و پارسا را از گوشهکوبیدن است. دندان

هال بلند کرد و سعی کرد آرامش کند. آرام و آهسته زیر لب درس را 

 رفت.کرد و پارسا در بغل راه میتکرار می

راحت جلوی تلویزیون دراز کشیده و  حسین نگاه کرد که با خیالبه غلام

 شکست. افسون گفت:تخمه می

امروز با صاحب کارت حرف زدم دوباره استخدامت کنه. گفت فردا  -

 دوباره بیا.

کنم. انتظار نداری پیشش غرو کار نمی -من پیش اون پیرمرد غر -

 برگردم؟
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 کار کنیم؟ اجاره خونه مونده!بدون پول قراره چی -

 را به تلویزیون دوخت و جواب داد: توجه به بحث نگاهشحسین بیغلام

 هیس! بچه بیدار میشه. -

 قدر همه چی رو پشت گوش ننداز.این -

 قدر غر نزن. حواست به بچه باشه دوباره صداش در نیاد.تو هم این -

با سرد شدن شیر آب حمام از خاطراتش بیرون آمد. مدت زمان زیادی 

آب را بست و حوله به تن رو به روی آینه بخار  زیر آن ایستاده بود. شیر

ی ناآرام و ناراحتش گرفته ایستاد. دستش را روی آینه کشید و به چهره

 نگاه کرد.

فقط یک بار از مراقبت از پارسا سر باز زده بود. او مأموریت کاری را به  

برگشتن به اصفهان و مراقبت از پارسا ترجیح داده بود. یعنی پارسا او را 

 بخشید؟کرد؟ یعنی روزی او را میدرک می

ی بقیه نسبت کرد به اندازهاش نگاه کرد. گاهی حس میبه ابروهای افتاده

به او حس مادری ندارد. پارسا در میانه مشکلات به دنیا آمده و در دو 

بار او را دیده بود، نسبت به او بیشتر احساس سال اخیر هر چند ماه یک

حساس عاطفه. مثل پدری که مدت زمان زیادی را کرد تا امسئولیت می
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 زد.بار به خانه سر میگذراند و هر چند ماه یکدر جاده به رانندگی می

از سرویس بهداشتی کوچک سوئیتش بیرون آمد و مشغول پوشیدن 

لباس شد. هوای جزیره به شدت گرم و مرطوب بود و حتی دوش گرفتن 

هایش حسین تماسوز گذشته غلامداد. در طی چند رچیزی را تغییر نمی

ی مختلفی مانع از حرف زدن با سری جواب داده و هر بار با بهانه -را سر

 پارسا شده بود.

ی گوشیش افتاد. بلأفاصله تماس را وصل کرد. اسم پروین روی صفحه

 صدای پروین به گوشش رسید:

 رسم.نزدیک خونه زینتم، ده دقیقه دیگه می -

حسین روین. تو این چند روز هر وقت زنگ زدم غلامدستت درد نکنه پ -

 ذاره باهاش حرف بزنم، لج کرده.گفته پارسا خوابه. نمی

ها نباید بحث کرد. باید تو جور آدمفهمم خواهر. نگران نباش. با اینمی -

عمل انجام شده قرارش داد. الآن من میرم و گوشی رو میدم پارسا. 

 زنم.گ میحواست به گوشی باشه دوباره زن

تماس قطع شد و افسون گوشی به دست به سمت بالکن رفت. به 

های دور دست جزیره نگاه کرد. هوا گرم بود و صدای کار کردن چراغ



 

 

 WWW.98IA3.IR 247 نودهشتیاکاربر انجمن  .د. ا. زهرا -از پیش باخته 

 

کولر تنها آهنگ پس زمینه. نگاهی به ساعت انداخت. تنها نیم ساعت تا 

 زمان قرارش با پندار فرصت داشت.

ختلف بود. به جز زمان چند روز گذشته سخت درگیر کار و جلسات م

ناهار و شام وقت آزادی برای گذراندن با پندار نداشت. امشب کار را زودتر 

 تعطیل کرده و قرار بود برای خرید سوغاتی بروند.

به سمت چمدان رفت و مانتوی مورد نظرش را بیرون کشید. چشمش به 

ی گوشی لباس خواب افتاد. پوزخندی زد و در چمدان را بست. صفحه

 شن شد و افسون با دیدن اسم پروین بالافاصله جواب داد:رو

 الو. -

 سلام مامان. -

لبخندی روی لبش شکل گرفت و روی مبلی در آن نزدیکی نشست. 

های روی اش شروع به شکایت در مورد تاولگانهپارسا با صدای بچه

داد. دلش تنگ شده بود. اگر پوستش کرد. افسون فقط گوش می

جا خرید و به آنحسینی در اصفهان وجود نداشت بلافاصله بلیط میغلام

حسین از تمایلش به دیدن پارسا رفت. اما تمایلش به ندیدن غلاممی

ها لذت ببرد. این بیشترین چیزی تک لحظه -بیشتر بود. سعی کرد از تک
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 لحظه داشته باشد.توانست از پارسا در آنبود که می

*** 

زد. سر شب بود و مسافران با لبخند در کنار پندار قدم می نیم ساعت بعد

. ی کیش در حال گردش بودندهای تفریحی یا پاساژهای جزیرهدر مکان

زد و چشمش افسون در کنار پندار در یک پاساژ سه طبقه قدم می

کرد. پارسا از او قول یک دایناسور را گرفته ها را بررسی میویترین مغازه

 بود.

ورد دست پندار با دستش چشم از ویترین گرفت. نگاهش از با برخ

ی پندار دستش که پندار آن را در دستانش گرفته بود بالا آمد و به چهره

رسید که با تردید منتظر تأیید افسون بود. دستش را محکم دور دست 

پندار پیچاند و لبخند زد. پندار آهسته خندید و سرخوشانه کنارش قدم 

 برداشت.

بازی فروشی وارد آن شدند. به ردیف دن یک مغازه اسباببا دی

دایناسورهای رنگی چشم دوخت. پندار که هنوز دستش را نگه داشته بود 

 پرسید:

 خوای سوغاتی بخری؟برای کی می -
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ی خواهرم، طفلی آبله مرغون گرفته. ازم خواست براش برای بچه -

 دایناسور بخرم.

دنیایی خیالی بود. دنیایی که افسون مشخص دنیای پندار و افسون، 

دنیا  توانست اینکه میکرد چه کسی با چه لقبی وارد آن شود. از اینمی

کرد و از این حق انتخاب را با میل خودش کنترل کند، احساس قدرت می

 برد. صدای پندار به گوشش رسید:لذت می

 داری؟ی مهربونی! کدومش رو برمیچه خاله -

 رو.قرمزه  -

 چرا قرمز؟ مگه دایناسور قرمز هم داریم؟ -

 تو یه دنیای خیالی، دایناسور قرمز هم ممکنه. -

افسون دست برد و عروسک را برداشت. در دنیای خیالی او همه چیز 

ی ممکن بود. دو ساعت بعد با دست پر از پاساژ بیرون آمدند و در حاشیه

اش انداخت. دور شانهدریا شروع به قدم زدن کردند. پندار دستش را 

بدون نگرانی از دیده شدن توسط کسی، به شانه پندار تکیه داد و به ماه 

بالای سرش چشم دوخت. اولین بار بود که فارغ از هر نگرانی در کنار هم 

زدند. انگار در دنیای دیگری بودند؛ دنیایی که تنها ساکنانش قدم می
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 خودشان بودند.

 پندار آرزومند پرسید:

ت داری با هم بریم یه جای دور زندگی کنیم؟ جایی که فقط دوس -

 خودم و خودت باشیم؟

افسون نگاه از ماه گرفت و به چشمان امیدوارش نگاه کرد. حرف دل 

افسون را به زبان آورده بود. انگار ذهنش را پیشاپیش خوانده بود. افسون 

 جواب داد:

 کجا بریم؟ -

 اره کرد و با لحن شوخی جواب داد:پندار با انگشت به ماه بالای سرش اش

 روی ماه. -

وجوی دست پندار افسون با صدای بلند خندید. دستش را در جست

 تر ادامه داد:حرکت داد و آن را محکم گرفت. پندار مطمئن

خوام مستقل بشم. نظرت خوام با پدر و مادرم زندگی کنم. میدیگه نمی -

 تر فکر کنی؟چیه راجع به خودمون جدی

تر ی جدی پندار لبخند را از لبانش پاک کرد. جدیسون ایستاد. چهرهاف
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از هر زمان دیگری بود. فکر تبدیل دنیای خیالیش به دنیای واقعی 

توانست وسوسه کننده بود، پندار کوه قدرتمندی بود که افسون می

حسین تپه شنی سست نبود که اش را روی آن بسازد. مثل غلامآینده

 روی آن قدم بردارد. توانستحتی نمی

 متفکرانه از او چشم گرفت. به قدم زدن ادامه داد و نامطمئن جواب داد:

 یه مدت بهم وقت بده، باید بیشتر فکر کنم. -

 تر شد و گفت:اش محکمدست پندار دور شانه

تر و باشه. راستی یه خونه نزدیک شرکت برات پیدا کردم. کوچک -

 .جا بشیابهکنم جتره. خودم کمکت میارزون

تر در کنارش قدم لبخند دوباره به صورت افسون برگشت. مطمئن

 توانست در کنار او داشته باشد فکر کرد.ای که میبرداشت و به آینده

شب بود که با دستانی پر و لبی خندان به سوئیت برگشت. مشغول نیمه 

آن را در ها شد. با دیدن دایناسور قرمز لبخند زد. جا کردن سوغاتیجابه

 اعماق چمدان جا داد و صاف ایستاد.

موقع شب به توانست اینصدای زنگ در بلند شد. تنها یک نفر می

دیدنش بیایید. لبخند بر لب در را باز کرد و در کمال تعجب به جای 
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پندار با یکی از خدمه هتل رو به رو شد. خدمه به سینه چایی و شیرینی 

 همراهش اشاره کرد و توضیح داد:

سفارش ویشکا خانومه. ازم خواستند از شما و آقایی که همراهتونه  -

 خوب پذیرایی کنم.

افسون آب دهانش را قورت داد و به مرد چشم دوخت. کاملاً فراموش 

کرده بود که هتلی که در آن اقامت داشتند، متعلق به پدر ویشکاست. 

افسون به تأیید سر تکان داد و اجازه داد مرد داخل شود. شاید ویشکا به 

ی او و پندار پی برده بود. حتی اگر پی برده بود، اهمیتی نداشت. رابطه

پیشنهاد امشب پندار سخت فکرش را مشغول کرده و به آینده امیدوارش 

کرده بود. افسون قصد داشت تکلیف خودش و پندار را خیلی زود 

 فکر لبخند زد و سراغ ظرف شیرینی رفت.مشخص کند. با این

*** 

ی جدیدش چشم افسون دست به کمر زد و به هال نیمه چیده شده خانه

تر تر و روشنیکسانی با آپارتمان قبلیش داشت اما کوچکدوخت. ساختار 

 بود. پندار در حال هل دادن مبلش وسط پذیرایی پرسید:

 این رو کجا بذارم؟ -
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 فعلاً بذار وسط خونه باشه. باید اول ته هال رو جارو بزنیم. -

پندار ایستاد. دستانش را تکاند و به سجاد نگاه کرد که چند متر 

ای مشغول صحبت با تلفن بود. نگاه هردویشان از شهتر در گوطرفآن

های غذا سجاد به سمت مهوش کشیده شد که مشغول آماده کردن ظرف

در آشپزخانه بود. پندار ابرو بالا انداخت. به افسون نزدیک شد و طوری که 

 بقیه نشوند گفت:

 اش جدیه.سجاد و دخترخاله انگار قضیه -

اه کرد که در سکوت مشغول خرد کردن افسون با ناراحتی به مهوش نگ

سالاد بود. از اول اسباب کشی تا الآن، مهوش و سجاد به زحمت چند 

 کلمه رد و بدل کرده بودند. افسون آهسته گفت:

 مهوش خیلی امیدوار بود! -

دونم. مشخص بود. به سجاد از اول گفتم تکلیفش رو مشخص کنه. می -

این هم آخر « ی بینمون نیست.با هم دوستیم. چیز»بهونه آورد گفت 

 عاقبتش!

ها سرش را با تأسف تکان داد. مهوش دست از کار کشید و با نگاهی به آن

 بلند گفت:
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بیاید سریع شام بخوریم، دیر وقته. منم کم کم باید برم. بابام نگران  -

 میشه.

 موقع گوشی را قطع کرد و در جواب مهوش گفت:سجاد همان

جا شدند. فقط خرده کاری م. وسایل سنگین جابهمونمن برای شام نمی -

 دونم از پسش برمیاید. عاطفه منتظرمه. باید برم.مونده که می

« عاطفه»ی گرفته مهوش چشم دوخت که با شنیدن اسم افسون به چهره

ی همدردی به اخم هم به آن اضافه شده بود. به سمتش رفت و به نشانه

با بقیه بیرون رفت. مهوش ساکت و  اش زد. سجاد بعد از خداحافظیشانه

گرفته مشغول خوردن شد و خیلی زود بعد از صرف شام خداحافظی کرد 

 و بیرون رفت.

ساعت نزدیک ده شب بود و فردا جمعه اما افسون قصد داشت امشب 

چیدن اتاق خوابش را تمام کند. به سمت اتاق خواب به راه افتاد و 

زکاری هال پرداخت. افسون مشغول چیدن وسایل شد. پندار به تمی

تر از همیشه مشغول کار بود. موقع اسباب کشی متوجه شده خوشحال

حسین در میان وسایلش قرار ندارد. وسایلش کدام از وسایل غلامبود هیچ

کم از زندگیش ناپدید شده بود. رفتن به خانه  -هم مثل خودش کم
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طلاعی از وجود حسین آدرسش را نداشت و حتی اای که غلامجدید، خانه

حسین و آن نداشت، مثل یک شروع تازه بود. شروعی تازه بدون غلام

همراه با پندار. انگار همه چیز دست به دست هم داده بود تا از زندگی 

 ای داشته باشد.اش فاصله بگیرد و شروع تازهقبلی

مانتوها را در کمدش جا داد و سراغ کمد وسایل شخصیش رفت. لباس 

های زیر را مرتب کرد. وسایل آرایش را روی میز توالت چید خواب و لباس

اش نگاه کرد که مدت زیادی را تنها روی آن و به تخت کوچک دو نفره

 خوابیده بود.

وقوسی به داد. کشبه ساعت نگاه کرد که یک نیمه شب را نشان می

خودش داد و از اتاق بیرون آمد تا برای خودش و پندار چایی بریزد و 

ی در کند. به محض خروج از اتاق، چشمش به پندار افتاد که روی خستگ

مبل وسط هال خوابش برده بود. دهان باز کرد تا او را صدا بزند اما با 

رفت و نشان از خواب اش که آرام بالا و پایین میدیدن قفسه سینه

 عمیقش داشت، پشیمان شد.

خستگی حتی در جا کردن وسایل افسون بود و از صبح زود مشغول جابه

بارید. دوست نداشت تنها فرد اش میحالت خواب هم از چهره

کوش زندگیش را بیدارش کند اما برای راضی کردن وجدانش او را سخت
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آرام صدا زد. بعد از دوبار صدا زدن و جواب نشنیدن، لبخندی زد و به 

 سمت آشپزخانه به راه افتاد.

پندار نشست و به او چشم با لیوان چایی گرمی روی مبل رو به روی 

اش را بررسی کند. گاه فرصت نداشت با این دقت چهرهدوخت. هیچ

ابروهای پر پشتش به هم ریخته و موهای پریشان روی سرش به او حالتی 

 خبر از دنیا خوابیده بود.ای کوچک بیمعصومانه بخشیده بود. مثل بچه

کی را روی او لیوان خالی را روی میز گذاشت و بلند شد. پتوی ناز

انداخت. دستی آرام به ابروی پر پشتش کشید. حاضر بود بلند اعتراف 

خوش خواست. نه فقط برای حل مشکلات و دلکند. او پندار را می

خواست او را برای همیشه پیش خودش نگه دارد. کردنش بلکه می

وقت چنین خواسته خواست برای همیشه پندار مال خودش باشد. هیچمی

هایش قربانی وقت حاضر نبود همه چیز را برای خواستهاشت. هیچقوی ند

 ی بزرگ داشت.کند. اما الآن یک خواسته و یک انگیزه

با افکاری پریشان و درهم روی تخت اتاقش خوابید. حتی به خودش 

زحمت قفل کردن در اتاقش را نداد. پندار حتی برای گرفتن دستش از او 

اش کاری انجام گاه بر خلاف خواستهیچگرفت. مطمئن بود هاجازه می

دهد. از این فکر لبخندی بر لبش آمد، چشمانش را بست و در خواب نمی
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 ور شد.شیرینی غوطه

*** 

صدای بلند زنگ گوشی او را از خواب بیرون کشید، صدا از هال به گوش 

شد از اتاق رسید. بلند و آزار دهنده. با چشمانی که به زحمت باز میمی

ن آمد. پندار با چشمانی نیمه باز روی مبل نشسته بود. افسون گوشی بیرو

را از روی اپن برداشت و با دیدن اسم عمو طاها نگرانی در دلش نشست. 

حسین جدیداً در قنادی عمو طاها مشغول شده و این دانست غلاممی

 تماس حاوی اخبار بد است.

ا زودتر جواب دهد. انگا کرد تماس ربه پندار نگاه کرد که به او اشاره می

 شد. تماس را وصل کرد:هایش به خواب و خیال محدود میعمر خوشی

 الو؟ سلام عمو. -

 سلام به روی ماهت. بیدارت که نکردم؟ -

 اش را پنهان کند و جواب داد:آلودگیافسون گلو صاف کرد تا خواب

 نه. تازه بیدار شدم. خیره؟! -

 اتم.خونهالآن پشت در  -
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افسون با ترس اول به پندار و بعد به در آپارتمانش نگاه کرد. صدای عمو 

 در گوشش پیچید که ادامه داد:

 جا شدی.ات گفت جابههر چی زنگ زدم کسی جواب نداد. همسایه -

 افسون نفسش را با آسودگی بیرون داد و گفت:

 کنم.میخونم رو عوض کردم. آدرس جدید رو پیامک  -

 سریع گوشی را قطع کرد و رو به پندار گفت:

 زود باش. عموم داره میاد. -

 پندار پتو را کنار زد و گفت:

خواستم اول صبح برم نون سنگگ دیشب نفهمیدم کی خوابم برد. می -

خواستم اولین صبحونه خونه جدید رو با هم باشیم. انگار بگیرم. می

 قسمت نیست!

 خودمون. یایشالله توی خونه -

جمله از دهانش بیرون پریده بود. ظاهراً قلبش علاوه بر بدون اراده این

افسار مغزش، افسار زبانش را هم در اختیار گرفته بود. لب پندار اما از 

جمله به خنده باز شد و آمین بلندی گفت. دست پندار را شنیدن این
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اشتی هل کشید تا از روی مبل بلند شود و او را به سمت سرویس بهد

 داد. صبحانه نخورده او را راهی کرد و به او قول داد جبران کند.

خوشبختانه پندار به موقع بیرون رفت. ده دقیقه بعد از رفتن او، در را به 

روی عمو باز کرد. عمویِ قنادی که اضافه وزن و شکم بزرگش جای 

به  ها راتعجب نداشت. کلاه را از روی موهای سپیدش برداشت و سوغاتی

 دست افسون داد.

پرسی و تعارفات معمول پشت میز آشپزخانه نشستند. عمو با بعد از احوال

 نگاهی به اطراف گفت:

 تر شده.جات کوچیک -

قدر فضا احتیاج ندارم. اجاره هم حسین هست، نه پارسا. اوننه غلام -

 کمتر میدم.

 و در دلش ادامه داد:

 وسیله ندارم.قدر هم حسین اونبه لطف دزدی غلام -

 نچی کرد و گفت: -عمو طاها نچ

 مسئولیت که برات زندگی نذاشته!مرد بیاز دست این -
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افسون بارها این جمله را از او شنیده بود. به قصد عوض کردن موضوع 

 پرسید:

 شده راهت به تهران خورده؟حالا چی -

 ها سوخته.اومدم برای مغازه خرید کنم. یکی از دستگاه -

شت میز نشست و سعی کرد از چهره عمو طاها جواب سؤالش را افسون پ

 پیدا کند. با احتیاط پرسید:

 حسینه؟کار غلام -

 عمو طاها سر تکان داد و گفت:

 ای هم بود ممکن بود بسوزه.قدیمی بود. هر کس دیگه -

حسین بود. سرش را پایین انداخت و دستانش را به هم پس کار غلام

 ه ادامه داد:جویانپیچاند. عمو دل

 بینم.بسه دختر! من چیزی رو از گردن تو نمی -

  اما... . -

از روز اول به پدرت گفتم بذار افسون درسش رو بخونه و برا خودش  -

کسی بشه بعد به فکر شوهر دادنش بیوفت. از اول پاش رو کرد تو یه 
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بالاسرش کفش که محیط دانشگاه خرابه. افسون اغفال میشه. بهتره یکی 

 باشه.

سوزی نگاه کرد که افسون سرش را بالا آورد و به عموی همیشه دل

هایش توسط کسی گوش داده نشده بود. افسون با گاه نصیحتهیچ

 حسرت گفت:

 ها گذشته.گذشته -

تو که ماشاالله برای خودت کسی شدی. دندون لق رو بکش بنداز بره.  -

 ستی؟هم خونه داری. هم کار داری. معطل چی ه

افسون جواب نداد. بلند شد و کتری را برداشت. پیشنهاد ازدواج پندار 

کرد. حدأقل امیدوار بود بعد از تر میحسین را راحتطلاق گرفتن از غلام

طلاق، تنها نیست و پشتش به کسی گرم است. صدای عمو را از پشت 

 سرش شنید:

 اگه نگران باباتی من خودم پشتتم. -

آورد روزی را که زینت برای تلخی زد. به خوبی به یاد میافسون لبخند 

شان خاتمه دادن به سه جلسه خواستگاری در عرض دو هفته به خانه

آمده بود. افسون به پشتوانه عمو طاها امیدوار بود از زیر این ازدواج در 
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ازدواج در کنار استرس درس، برود. تازه ترم دوم دانشگاه شروع شده و این

 رسید.فی به نظر میبار اضا

ی آشپزخانه ایستاده بود و به صحبت پدرش و با چادر سفید رنگی گوشه

جمع حضور داشت اما نه اهل داد. مادرش هم در آنعمو طاها گوش می

حرف زدن بود و نه جرأتش را داشت. پدرش با تأکید رو به عمو طاها 

 گفت:

ک نیست. خوش خودم تحقیق کردم، میگن پسر خوبیه. اهل دوز و کل -

 بر و رو هم که هست.

مگه من میگم پسر بدیه؟! میگم الآن برای هردوشون زوده. پسره بیست  -

 سالشه. نه کار داره، نه زندگی.

جوری مگه من و تو به سن این بودیم چیزی داشتیم؟! ما هم همین -

مون رو شروع کردیم. با دست خالی. تو چرا سر راه دختر من زندگی

 ای رو براش زیر سر داری؟ی؟ نکنه دختر دیگهندازسنگ می

ی افسون عمو طاها زیر لب استغفرالله گفت. با نگاهی به صورت ترسیده

 گفت:

 اصلاً از خودش پرسیدی نظرش چیه؟ -
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خواد. پسره که خوبه. نه دستش کجه، نه اهل دودودمه. پرسیدن نمی -

 افسون هم که وقت ازدواجشه.

 یه کم صبر کن درسش تموم شه. افسون داره مهندس میشه، -

اصلاً به خاطر درسشه. دانشگاه محیطش خرابه. بذار یکی بالا سرش  -

 باشه تا هوایی نشه.

شان نیمه تمام ماند. زینت که از اول ی زینت صحبتبا پیدا شدن سروکله

 زد با نگاهی به افسون گفت:جلسه مرتب لبخند می

مون ریم و میام. بالأخره عروساس داریم میشد بالأخره؟ سه جلسهچی -

 دید ببریم یا نه؟رو می

خوری به پدرش زل زد. عمو طاها زیر لب چیز نامفهومی گفت و با دل

 پدرش با نگاهی به افسون جواب داد:

 ایشالله مبارک خودتون و پسرتون باشه. -

اش بعد از آن را درست ذخیره نکرده بود. همه چیز با سرعت برق حافظه

هایی بود تفاق افتاده و تا به خودش آمد مشغول امضا زدن زیر برگهو باد ا

 شان به این راحتی نبود.که باطل کردن
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وقت راه هایش هیچدانست امیدی به پشتیبانی عمو طاها نیست. حرفمی

توانست هر به جایی نبرده بود اما به پندار امید داشت. به پشتوانه او می

کار غیر ممکنی بزند. با این افکار لبخندی  خطری را بپذیرد و دست به هر

 اش جزم کرد.بر لبش آمد و عزمش را برای واقعی کردن دنیای خیالی

*** 

رویش چشم دوخت. سی و چند ساله و شیک پوش افسون به مرد روبه

ای رنگی نشسته و در حال صحبت با تلفن بود. تلفنی بود. پشت میز قهوه

 خورده بود. شان زنگکه درست میان مکالمه

غژ آن را  -جا شد و صدای غژروی مبل چرمی که نشسته بود جابه

های قطور و لحن جدی مرد درآورد. رنگ مشکی مبلمان، ردیف کتاب

مضطربش کرده بود. چند ثانیه فکر کرد تا اسم مرد را به خاطر آورد. 

 ی یک دادگستری.مهران شکوری، وکیل پایه

و رویش را پیش کشید دفتری یادداشت روبهشکوری تلفن را قطع کرد.  

 گفت:

 موقع. کجا بودیم؟ببخشید به خاطر تماس بی -

 رویش ادامه داد:های روبهبا نگاهی به یادداشت
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 موقع ازدواج حق طلاق گرفتی؟ -

 نه. -

 مرد به صندلی چرم پشت سرش تکیه داد و پرسید:

شی. باید برای تونی جدا بچون حق طلاق نداری به این راحتی نمی -

دادگاه دلیل محکمه پسند بیاری. باید دادگاه قانع بشه که زندگی 

 تون ممکن نیست.کردن

 دلیل محکمه پسند مثل چی؟ -

 مثلاً شوهرت معتاده؟ دست بزن داره؟ -

افسون به علامت منفی سر تکان داد. شکوری خودکار را در دستش 

 چرخاند و ادامه داد:

 خوای جدا بشی؟چرا می -

افسون لبانش را روی هم فشرد و به او نگاه کرد که کاملاً جدی منتظر 

 جواب افسون بود. افسون لب باز کرد:

 خوام دیگه ادامه بدم.از زندگیم خسته شدم، نمی -

 شکوری یک تای ابرویش بالا داد و پرسید:
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 ها دلیل محکمه پسند نیست. شوهرتون چه ایرادی داره؟این -

حالا نشده سه ماه جایی دووم بیاره. هر کاری پیدا  سر کار نمیره. تا -

 هاش رو میدم.کنه. همش دارم بدهیکنه خرابکاری میمی

 خرج زندگی رو میده؟ کی -

 من، تا حالا زندگی با حقوق من چرخیده. -

 شکوری لبخندی زد و گفت:

زندگی. چند ساله وضع  این شد یه دلیل حسابی. ندادن نفقه و خرجی -

 اینه؟

 از موقعی که ازدواج کردیم، شش سال. -

 چرا الآن به فکر طلاق افتادی؟ -

دانست که دلیلش برای چون تا الآن پنداری وجود نداشت. ته دلش می

حسین نبود بلکه به دنبال راهی بود که پندار طلاق خلاصی از دست غلام

ا را برای همیشه وارد زندگیش کند. اگر پنداری نبود باز هم به زندگی ب

دانست اما داد. ته دلش این را میحسین با همین وضع ادامه میغلام

 خواست بلند اعتراف کند و به زبان بیاورد.نمی



 

 

 WWW.98IA3.IR 267 نودهشتیاکاربر انجمن  .د. ا. زهرا -از پیش باخته 

 

 افسون نفس عمیقی کشید و جواب داد:

چون تا الآن به قدر کافی بهش فرصت دادم. به پشتوانه من پیش  -

داییم رو زد.  زنه. دزد مغازهکنه اما هر بار خسارت میهام کار میفامیل

و اون پایینه. اگه  دستگاه قنادی عموم سوخت. سرم همیشه پیش این

 و اون نمیشم. ی اینجدا بشیم حدأقل دیگه شرمنده

 مرد به تأیید سر تکان و گفت:

 متوجهم خانم اما باید بدونید قانون در زمینه طلاق پشت شما نیست. -

 داد:ی افسون ادامه با نگاهی به صورت وارفته

 به خاطر همین باید با دقت پیش بریم. -

 دستانش را روی میز به هم گره زد و با اعتماد به نفس ادامه داد:

دید. دادگاه شش ماه به همسرتون فرصت میده اول دادخواست نفقه می -

تونید طلاق رسه و مینفقه بپردازه اگه نپرداخت، حق طلاق بهتون می

هم تنظیم کنید و بدید بقیه امضا کنند که  تونید یه استشهادبگیرید. می

 داده.تو این مدت خرجی نمی

 افسون دسته کیفش را فشرد و گفت:
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خوام همه چیز تو سکوت خوام تا وقت طلاق، کسی با خبر بشه. مینمی -

 پیش بره.

 ریم. شوهرتون راضی به جدایی هست؟پس با راه اول پیش می -

شد. دوست نداشت گیش میکم باعث آزرد -ها کمسؤال و جواب

وآدم از جزئیات زندگیش اطلاع داشته باشند. ظاهراً شکوری متوجه عالم

 تغییر حالت افسون شده بود که ادامه داد:

های مختلفی سر و کله زدم. ببینید خانم! من چند ساله وکیلم. با کیس -

کیس شما یه کیس آسون و دم دستی برام حساب میشه. من وکیلتونم و 

های من رو جواب بدید تا بتونم شما. باید قبلش همه سؤالطرف 

ست، اون هم وقتی که کمکتون کنم. چیزی که باید نگرانش باشید دادگاه

تون رو قبول نکنه. پس با من رو راست باشید تا بتونیم راه دلایل و مدارک

 حل پیدا کنیم.

صبر کرد های او سر تکان داد. چند ثانیه افسون به معنای فهمیدن حرف

 وجور کند و توضیح داد:تا افکارش را جمع

وقت بحثش پیش نیومده. راستش به هنوز باهاش حرف نزدم. هیچ -

. وقت بحث طلاق پیش نیومدهخاطر موقعیت و شرایط خانوادگی هیچ
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 دونستیم که این گزینه برامون وجود نداره.انگار هر دومون می

حرفی بزند. دهان بست و منتظر به  ی پندار به وکیلدو دل بود تا درباره

 او چشم دوخت. دستانش را به هم پیچاند.

 شکوری گفت:

ی من، وقتی مردی مخالف طلاق پس کارتون سخت میشه. طبق تجربه -

کنه و به باشه و بحث نفقه پیش بیاد، به زور هم که شده پول رو جور می

این راه رو امتحان  ریزه تا حکم دادگاه رو باطل کنه. فعلاً بهترهحساب می

حل  جوری واکنش نشون میده. بعد به راهکنیم و ببینیم شوهرتون چه

 کنیم.ای فکر میدیگه

 افسون ناامید پرسید:

 یعنی ممکنه جواب نده؟ -

تونید طلاق بگیرید. تون بریزه نمیاگه توی این شش ماه پول به حساب -

 ممکنه این راه جواب نده.

ک پذیری نبود. همیشه تا از نتیجه اطمینان گاه آدم ریسافسون هیچ

حرف وکیل دو دل شده بود. در زد. با ایننداشت، دست به کاری نمی
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 حلی ناامیدانه پرسید: وجوی راهجست

 اگه حسابم رو ببندم چی؟ -

تونید جلوی اون رو بگیرید. بهتره قانونی ریزه به حساب دادگاه. نمیمی -

 دیم ببینیم چی میشه.است اولیه رو میپیش بریم خانم. فعلاً دادخو

 وتردید افسون اطمینان داد:با دیدن شک

ریم. اگه مردی ومدید خانم. تا جایی که بشه پیش میجای درستی ا -

تونه قانون رو برای طولانی مدت دور بزنه. یا اهل زندگی نباشه نمی

گیرید. در هر صورت میشوهرتون سر عقل میاد و میره سر کار یا طلاق 

 سود کردید.

حسین به کارش توانست به وکیل بگوید سر کار رفتن غلامافسون نمی

حسین نبود. هدف او باز کردن جا برای آید. هدف او آدم کردن غلامنمی

ورود پندار به زندگیش بود. ناخن را به دست گرفت و متفکر به مرد چشم 

 دوخت.

 شکوری پرسید:

 خواید امتحان کنیم یا پشیمون شدید؟انم؟ میکار کنم خچی -
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موقع گوشی در افسون جوابی نداد. فرصت لازم داشت تا فکر کند. همان

جیبش لرزید. با بیرون آوردن آن و دیدن نام پندار روی صفحه، لبخند 

شان زیر نور ماه در جزیره کوچکی گوشه لبش ظاهر شد. به یاد قدم زدن

اش واقعیت ور پندار در آن افتاد. تنها خواستهافتاد. به یاد خوابش و حض

  بخشیدن به خواب و خیالاتش بود.

 گوشی را در جیبش گذاشت و مطمئن جواب داد:

 کنیم.امتحان می -

شکوری مشغول توضیح شرایط و مراحل اداری شد. راه سختی در پیش 

بود. وسط قوی داشت. تنها نگرانی بزرگ او پارسا  بود اما افسون انگیزه

 های شکوری پرسید:صحبت

 بچم چی؟ -

تا هفت سالگی سرپرستیش با شماست. بعد از اون تا پونزده سالگیش با  -

تونید سرپرستیش رو گید خرجی نمیده میجوری که میپدرشه. البته این

 بگیرید. نگران اون نباشید.

. بعد از کمی بحث و پر کردن لحن محکم شکوری ته دلش را قرص کرد

چند فرم بیرون آمد. گوشی را بیرون آورد و با چندین تماس از دست 
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رو شد. لبخندی زد و تماس گرفت. تماس بلافاصله رفته از پندار روبه

 وصل و صدای نگران پندار در گوشش پیچید:

قدر نگران شدم. فتاحی گفت مرخصی دونی چهالو افسون. کجایی؟ می -

 گرفتی.

ج رفت. با لبخندی که سعی در پنهان کردن دلش برای این لحن نگران قن

 آن نداشت جواب داد:

 اومده بودم خرید، برای سال نو. -

 چرا به من نگفتی؟ -

 افسون آرام خندید و پرسید:

 نگران شدی؟ -

 تری پرسید:صدای نفس عمیق پندار در گوشش پیچید. با لحن آرام

ه دور باشیم دلت میاد من رو عذاب بدی؟ همین که تعطیلات عید قرار -

 ی کافی عذاب هست.به اندازه

ترین خواد فاصلمون کم بشه و از بین بره. این بزرگمنم دلم می -

 خواستمه. باور کن هر کاری از دستم بربیاد انجام میدم.
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اش از ته دل و کاملاً واقعی بود. با اعتماد به نفس بیشتری قدم جمله

 اش حرکت کرد.برداشت و به سمت آینده

*** 

جای شهر سرک کشیده و با خودش تولد دوباره و باران پر  -بهار از جای

دسته کنار آن  -نعمت را آورده بود. آب زاینده رود باز شده و مردم دسته

زدند. در هفتمین روز از سال نو، افسون به همراه نشسته یا قدم می

شان در فضای سبز نزدیک زاینده رود های کوچکخواهرانش و بچه

ترها غیبت خوردند و بزرگها بستنی می. بچهقدم زدن بودمشغول 

 کردند.می

ها با دیدن نیمکت کوچکی روی آن نشستند و به تماشای بازی بچه

پرداختند. هوا نیمه آفتابی و خنک بود. افسون با رضایت لبخند زد و به 

پارسا نگاه کرد که با در دست داشتن دایناسور قرمز رنگ کوچکش با دو 

 کرد. این خوشبختی کوچک فقط یک نفر را کم داشت.ا بازی میقلوه

 نوشت:« فرشته»گوشی را بیرون آورد و برای مخاطبی با اسم 

 دلم برات تنگ شده! -

روز اولی که پایش به اصفهان رسیده بود، اسم پندار را در گوشی عوض 
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برای او وجود نداشت. یک « فرشته»تر از کرده بود. هیچ اسمی برازنده

مدت را در خانه گذشت و اینهفته بود که از بودنش در اصفهان می

حسین سرباز رو شدن با غلامهای مختلف از روبهمادرش مانده و با بهانه

حال باز هم که تصمیمش را گرفته بود با اینزده بود. با وجود این

 خواست ملاقات با او را تا جایی که ممکن بود به عقب بیندازد.می

 روی آن ظاهر شد:« فرشته»ای از ر دستانش لرزید و پیام تازهگوشی د

 تو پندار که از افسون پری کرده است تسخیرش. -

 لبان افسون به خنده باز شد و پیام بعدی ظاهر:

 این تنها شعری بود که اسم هر دومون توشه. -

 با صدای پروین چشم از متن پیامک گرفت:

 کی پیام داده؟ -

 هام.دوستیکی از  -

 ی گوشی را قفل کرد و به داخل کیفش فرستاد و پرسید:صفحه

 شد؟تکلیف مهسا چی -

 شون تغییر کرد.دار بشند شاید زندگیشوهرش اصرار داره بچه -
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 دِ مهسا چی میگه؟ -

و جوریش ردونم. یه مدته تو خودشه. مصممه طلاق بگیره. چهنمی -

 دونم.نمی

ی رودخانه چشم دوخت. با صدای پروین تیرهافسون به دور دست، به آب 

 از رودخانه چشم گرفت:

 ی زینت نرفتی؟از وقتی اومدی خونه -

 کوتاه جواب داد:

 نه. -

 کرد پرسید:پروین که مثل همیشه خیلی سریع همه چیز را تحلیل می

 حسین دعوا کردی؟با غلام -

وخت. پروین افسون جوابی نداد. نگاهش را از پروین گرفت و به پارسا د

 ادامه داد:

که تهرانی و کار خورند. اینتو فامیل ما همه حسرت زندگیت رو می - 

 راهه.درست و حسابی داری. بچه داری و زندگیت روبه

 افسون با پوزخند گفت:
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 راه! از بیرون همه چی گل و بلبله.روبه -

 برات اسپند دود کردم چشمت نزنند، مردم بخیلند. مواظب باش دشمن -

 .شاد نشی

افسون تلخ خندید و سکوت کرد. تا لحظه آخر قرار نبود در مورد 

تصمیمش با کسی حرف بزند. وضعیت مهسا را دیده و از آن درس گرفته 

 رفت.بود. باید با احتیاط و منطق پیش می

وقتی هوا رو به تاریکی رفت، به راه افتادند. طبق معمول همیشه، افسون 

ه بود. بعد از رساندن پروین، همراه با پارسا به ماشین را از پدرش گرفت

سمت خانه زینت به راه افتادند. افسون پشت فرمان بود و پارسا روی 

گذاشته « کله قرمزی»صندلی عقب با دایناسور قرمز رنگ که اسمش را 

 زد.بود حرف می

 افسون از آینه به او نگاهی انداخت و پرسید: 

 ان زندگی کنی؟دوست داری بیای با مامان تهر -

 پارسا دایناسور را بغل زد و جواب داد:

 بابا هم میاد؟ -
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حسین در این دو سال بیشتر از قبل شده بود. وابستگی پارسا به غلام

شد که هر لحظه اش در طلاق محسوب میترین مسئلهمسئله پارسا مهم

کرد. افسون با بیرون دادن نفسش جواب به راه حلی در مورد آن فکر می

 اد:د

مونه. اگه بیای پیش من، هر روز برات یه اسباب جا میبابا یه مدت این -

 خرم.بازی می

پارسا سر به زیر با چشم کله قرمزی ور رفت و ساکت ماند. ظاهراً قصد 

حسین جواب دادن نداشت. علاوه بر ظاهر، اخلاقش هم شبیه به غلام

 شده بود.

 افسون دوباره پرسید:

 بیای پیش مامان؟دوست داری  -

 بار سر بلند کرد و پرسید:پارسا این

 زهره چی؟ زهره هم میاد؟ -

افسون سرش را از روی کلافگی تکان داد و برای ماشین جلویی بوق زد. 

انتظار نداشت پارسا به این راحتی تغییر محیط دهد و با آن کنار بیاید. 

گذاشت. برای او کم نمیرفت. مطمئن بود پندار قدم پیش میبهباید قدم
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 فکر لبخند زد و سر چهارراه پیچید.با این

ی زینت توقف کرد و پارسا شادمانه به سمت خانه دوید. روی خانهبهرو

وضع خانه زینت مثل همیشه بود. زهره در آشپزخانه مشغول آشپزی بود 

حسین هم جلوی تلویزیون غر کردن. غلام -و زینت در هال مشغول غر

 دید.یده و فیلم میدراز کش

 زینت در حال پاک کردن برنج برای شام با طعنه گفت:

ست سال نو شده و تازه اومدی دست روبوسی چه عجب! یک هفته -

 مادرشوهرت!

 کرد جواب داد:افسون بر خلاف همیشه که در مقابل زینت سکوت می

 حسین هم نیومد دیدن مادرم. دیدن نسرین هم که نرفتید.غلام -

 کنی؟وکشی میگر -

 حسین گفت:افسون از زینت رو گرفت و بدون توجه به او، رو به غلام

خواستم باهاش حسین کار داشتم. به خاطر همین اومدم. میبا غلام -

 حرف بزنم.

حسین در حال شکستن تخمه در حالی که نگاهش به تلویزیون بود غلام
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 گفت:

 بگو! -

 بریم توی اتاق با هم حرف بزنیم. -

غر کرد و افسون زودتر وارد اتاق شد. اگر شانس  -ت شروع به غرزین

اش را تحمل آورد این آخرین باری بود که مجبور بود زینت و خانهمی

 حسین وارد اتاق شد. در را بست و گفت:کند. غلام

بزنی؟! وسایلش  خوای سرم غرشده؟! نگو که به خاطر عمو طاها میچی -

 شدنش تقصیر من نبود.مال عهد شاه وزوزه. خراب 

حسین را از نظر گذراند. عجیب بود اما اولین بار افسون سر و پای غلام

شد. علتش هم تصمیمی بود که قصد های او آزرده نمیبود که از حرف

داشت آن را عملی کند. دسته کیفش را محکم فشرد و با لحنی که سعی 

 سرد باشد، جواب داد:کرد خونمی

ارتی بهش ندادی. خسارت نقره فروشی دایی فتاح عمو طاها گفت خس -

 رو هم ندادی. پولی رو که از خونه من دزدیدی، کجا بردی؟

 من ندزدیدم! پول خودمه. پول خودمونه. -
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 افسون با بالا انداختن ابرو تکرار کرد:

 خودمون؟! -

 شد؟قرار بود اصفهان کار پیدا کنی؟ چی -

حسین چشم فس به چهره غلامافسون روی تخت نشست. با اعتماد به ن

خواست دوخت. اعتماد به نفسی که تنها منشاش پشتیبانی پندار بود. می

شمرده  -هایش را ببیند و به خاطر بسپارد. شمردهتک واکنش -تک

 جواب داد:

جوری زودتر از دست مونم. حقوق و مزایاش بیشتره. اینتهران می -

 هایی که به بار آوردی خلاص میشم.بدهی

زنی. احترام مادرم رو هم که زدی، الآن طعنه هم میقبلاً فقط غر می -

 داری. چی شده جرأت پیدا کردی؟نگه نمی

توانست اضطراب ی لب افسون پدیدار شد. میلبخند کوچکی گوشه

 حسین را حس کند. اضطرابش از سؤالی که پرسید مشخص بود:غلام

 کنی؟میجوری نگاه شده؟ چرا اینچی -

 افسون پا رو پای انداخت و اولین ضربه را زد:
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 خوام درخواست طلاق بدم.می -

حسین را زیر نظر گرفت. اضطرابش بیشتر شده تغییر حالت صورت غلام

  بود. ادامه داد:

خوام همه چیز تموم هر چی که من جور زندگی رو کشیدم بسه. می -

 بشه.

 حسین بلافاصله جواب داد:غلام

 تونی!نمی -

 رسه.من درآمدوحقوق دارم. سرپرستی پارسا به من می -

 حسین بلندتر تکرار کرد:غلام

 فکر رو انداخته تو سرت؟ کی توی گوشت خونده؟تونی! کی ایننمی -

ها میرم پیگیر کارهاش میشم. خیلی زود یه نامه از بعد از باز شدن اداره -

 دادگاه برات میاد.

 جلو آمد و تکرار کرد:حسین بلند شد. غلام

خوای بترسونیم تا برم سر کار؟! به جای غر زدن داری تونی! مینمی -

 کنی؟!تهدید می
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سرکار بری یا نری دیگه به حال من فرقی نداره. از این به بعد راهمون  -

 جداست.

گونه حسین جلویش را گرفت و التماسبه سمت در اتاق به راه افتاد. غلام

 پرسید:

 ری؟کجا می -

افسون او را پس زد و از اتاق بیرون آمد. به زینت نگاهی نینداخت و به 

حسین پشت سرش وارد حیاط شد. طوری سمت در هال به راه افتاد. غلام

 که بقیه صدایش را نشنوند او را صدا زد:

 افسون؟! -

برد. بدون نگاهی به پشت افسون از وجود اضطراب در صدای او لذت می

 حسین به گوشش رسید:باز کرد. آخرین تلاش غلامسر در حیاط را 

 صبرکن! -

 در را محکم به هم زد و استوار به سمت ماشین به راه افتاد.

*** 

برای چندمین بار بود که در طول دو روز گذشته غلامحسین به طور 
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مداوم با او تماس گرفته بود. دست به سینه از پنجره اتاق به حیاط نگاه 

ی مشغول تعمیر ماشینش بود. افسون هم به اندازه کرد که در آن پدرش

تغییر شان وحشت داشت. اینتغییر بزرگ در زندگیحسین از اینغلام

 داد.زندگی هر دو و به خصوص پارسا را به شدت تحت تأثیر قرار می

چشم از حیاط گرفت و روی تخت کوچک اتاق نشست. نه تنها پارسا بلکه 

داد. اسم مهسا ه افسون را تحت تأثیر قرار میی افراد مرتبط بزندگی همه

آورد که موقع عید ها افتاده بود. خوب به خاطر میهنوز هم سر زبان

 ای نشسته و لب باز نکرده بود.دیدنی مهسا ساکت و آرام گوشه

اش کشید و ناخن شست را به دهان گرفت. اگر پندار دستی به پیشانی

داد. حضور پندار و اش ادامه مینبود افسون باز هم به زندگی گذشته

توانست اسم آن را دوست داشتن یا عشق احساسی که به جرأت می

بگذارد محرک او بود. مثل ابرقهرمانی که نیروی استثنایی به دست آورده 

 است. ها و موانع گذشتهو قادر به مقابله با ترس

ن حسین دست بردار نبود. افسوصفحه گوشی دوباره روشن شد. غلام

 !تصمیم گرفت تماس را وصل کند. مرگ یک بار و شیون یک بار

 الو؟ -
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 چرا گوشیت رو جواب نمیدی؟ -

 ای نداریم.دلیلش مشخصه. من و تو دیگه رابطه -

 خواب نما شدی. یکهو از خواب پا شدی و تصمیم گرفتی طلاق بگیری. -

حسین غلامافسون چشمانش را بست. دوست داشت تماس را قطع کند. 

 ادامه داد:

 با مش سلیمان حرف زدم، قراره برم پیشش کارگری. -

 به مش سلیمان گفتی ممکنه ساختمونش رو به هوا بفرستی؟ -

 صدای دادش به گوشش رسید:

 قدر طعنه نزن!بسه! این -

 کار من و تو تمومه. خیلی دیر شده برای درست کردن. -

 کی توی گوشت طلاق رو خونده؟ -

 حسین ادامه داد:دوباره مشغول جویدن ناخنش شد. غلامافسون 

ست. اسمش چی بود؟ مهسا. اگه اون هوس عرضهتقصیر زن او میلاد بی -

 رسید.کرد، تو هم فکرش به ذهنت نمیطلاق نمی
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 افسون پوزخندی زد و با حرص جواب داد:

ست به جز تو؟ بقیه مقصرند به جز تو؟ تو هیچ پس تقصیر همه -

 ی نداری؟تقصیر

کنم؟ مادرمم کار کردم؟ بد کردم دارم بچت رو بزرگ میمگه من چی -

 خوای؟!که شده پرستار بچه. دیگه چی می

سر و ته، انداختن های بیحسین دوباره شروع کرده بود؛ عذر و بهانهغلام

اش تقصیرها به گردن بقیه، منت گذاشتن بابت کاری که در اصل وظیفه

 فت:بود. افسون کلافه گ

 خوام قطع کنم.ی شنیدن ندارم. میمن حوصله -

 صدای فریادش در گوشش پیچید:

خیلی جرأت پیدا کردی! طلاقت نمیدم. دست تو نیست. تا من نخوام،  -

 تونی طلاق بگیری. این قانونه!نمی

 افسون جوابی نداد اما صدای فریاد هم چنان به گوشش رسید:

 کنم.بینیش. تا آخر عمر ازت دورش میذارم بو بهت نمیدم. نمیپارسا ر -

 هات تموم شد؟!حرف -
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 برم.ذارم. تو فامیل و در و همسایه آبروت رو میبرات آبرو نمی -

هایش جواب نداده، دست به دامن تهدید افسون پوزخند زد. وقتی التماس

هایش را از سر گرفت اما افسون گوشی را حسین تهدیدشده بود. غلام

 خت انداخت.خاموش و روی ت

ی صحبتش با رویش چند عدد نوشت و در ادامههای روبهپندار روی برگه

 شخص پشت تلفن گفت:

تون عرض کردم کجا ای که خدمتیه آپارتمان صد متری. با بودجه -

 میشه خونه خرید؟

ی مختلف را پیشنهاد داد. به دنبال جایی مرد پشت تلفن چند محله

های مرد را روی شرکت و دور از پدر و مادرش بود. صحبتنزدیک به 

 های جلویش یادداشت کرد و در پایان خداحافظی.برگه

 بعد از قطع تلفن، سجاد به میزش تکیه داد و پرسید:

کم باید شیرینی عروسی  -بینم که حسابی دست به کار شدی. کممی -

 رو بخوریم.

 امش گذاشت و توضیح داد:پندار گوشی را روی میز کنار کار نیمه تم
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صبح رفتم بانک، موجودی حسابم رو چک کردم. باید اول از همه چی  -

 مطمئن بشم.

 با افسون مشورت کردی؟ -

 هایی که ریخته بود لبخندی زد و جواب داد:پندار با فکر برنامه

هنوز نه، اول باید همه چیز قطعی بشه. فعلاً تو فکر گرفتن جشن  -

 گه.تولدشم. سه روز دی

اش بر خلاف همیشه آمیزی زد و خندید. خندهسجاد چشمک شیطنت

کوتاه بود. مشخص بود چیزی ذهنش را مشغول کرده. پندار به پشتی 

 صندلیش تکیه داد و پرسید:

 تو چی؟ جریان تو و عاطفه به کجا رسید؟ -

 هایش توضیح داد:سجاد با دادن حرکتی به لب

ادرم، خالم. کسی مخالفتی نداره، اند. مدختر خوبیه، همه هم راضی -

 دختر خالمه. از بچگی روش شناخت داریم.

 خودت چی؟ نظر خودت چیه؟ -

 تفاوت جواب داد:سجاد نفسش را بلند بیرون داد و بی
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 منم بدم نمیاد. چرا که نه؟ -

خواهش بود، خوشحال به ی کسی که در شرف ازدواج با فرد دلبه اندازه

توانست حالت ببیند. میست نداشت او را در اینرسید. پندار دونظر نمی

 مشکل را حدس بزند. با احتیاط پرسید:

 مهوش چی؟ -

 مگه چیزی گفته؟ -

 تون نیست؟مگه چیزی بین -

 سجاد کلافه دستی بین موهایش کشید و جواب داد:

 نه! از روز اول نبوده. قرار هم نیست باشه. -

ی میزش برگشت که نشان از خاتمهسردرگم سری تکان داد و به سمت  

فهمید اما ی مهوش و سجاد را نمیداد. پندار ماهیت رابطهشان میمکالمه

شان مشکل تراشیده بود. دانست همین رابطه نامشخص سر راهمی

 مسئله چیزی نبود که پندار بتواند آن را حل کند.این

یرون آمد. با از پشت میزش بلند شد. سجاد را تنها گذاشت و از دفترش ب

نگاهی به فضای ساکت شرکت، به سمت دفتر افسون به راه افتاد. نگاهی 
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 اش را گرفت.به داخل دفتر انداخت، کسی نبود. شماره

به محض بوق خوردن، صدایی از روی میز افسون بلند شد. گوشی را در 

ی دفترش جا گذاشته بود! نچی کرد و به میزش نزدیک شد. صفحه

روی آن افتاده بود. متعجب گوشی « فرشته»ن و اسم گوشی افسون روش

را قطع کرد و دوباره شماره گرفت. صفحه گوشی روی میز خاموش و 

 روی آن ظاهر.« فرشته»دوباره روشن شد و باز هم اسم 

ی اسمش را با اسم متفکر به دفترش برگشت و سعی کرد دلیل ذخیره

رسید سخت مشغول کار میدیگری پیدا کند. رو به سجاد که به نظر 

 است پرسید:

ای تو گوشیش ذخیره کنه، چه معنی اگه یه نفر اسمت رو با اسم دیگه -

 میده؟

 سجاد یک لحظه سر بلند کرد و جواب داد:

بستگی به اسم داره. نشون میده نظرش در موردت مثل اسمیه که  -

 ذخیره کرده.

اش در نظر گرفته دگیدر زن« فرشته»که افسون او را مثل یک با فکر این

 باشد خندید، سرش را تکان داد و بدون نگرانی سر کارش برگشت.
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مدتی نگذشته بود که با شنیدن صدای حرف زدن افسون دست از کار 

کشید و از دفترش بیرون آمد. او را دید که از در شرکت خارج شد. به 

دد . طبق معمول دو عزد مقصدش بالکن طبقه بالا باشدخوبی حدس می

چایی ریخت. چند شکلات در جیبش گذاشت و به سمت بالکن به راه 

 افتاد.

 به محض ورود به بالکن صدای افسون به گوشش رسید:

 کشه کارهای دادگاه تموم بشه؟قدر طول میچه -

- ... . 

خوام همه چی العمل داشته باشه. میخوام فرصت اعتراض و عکسنمی -

 سریع و بدون دردسر پیش بره.

- ... .  

 متوجهم، ممنون که خبر دادید. -

ها را روی میز گذاشت. زمان با اتمام تماس افسون، پندار لیوانهم

 رویش نشست و پرسید:روبه

 کی بود؟ -
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 یه وکیل. -

 وکیل برای چی؟ -

 افسون در حال برداشتن لیوان جواب داد:

 کنم.یه شکایته، چیز مهمی نیست. خانوادگیه. خودم حلش می -

 ند زد و ادامه داد:لبخ

 جام. پیش تو! تو تعطیلات عید دلت برام تنگ نشد؟مهم اینه که این -

 پندار نگاهش را در صورت افسون چرخاند و جواب داد:

ریم بیرون. نظرت عوضش تلافیش رو درمیاریم. سه روز دیگه با هم می -

 چیه؟ از صبح تا شب. خودمون دوتایی. تنها!

گذاشت اش را به نمایش مین که خط خندهافسون با لبخندی دلنشی

که همه . از اینجوابش را داد. پندار دست دراز کرد و دستش را گرفت

 رفت، خوشحال بود.اش پیش میچی طبق برنامه

که مثل پرهام مجبور نبود هر روز با کسی دعوا و جروبحث کند از این

ز بیشتری خوشحال بود. خوشبختی در همین چیزهای کوچک بود. او چی

 دردسر.خواست؛ یک زندگی ساده و بینمی
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هنوز به در خروجی بالکن نزدیک نشده  بعد از اتمام چایی بلند شدند.

ها در که مدتبودند که فکری به ذهن پندار رسید. این فکر با وجود این

پس ذهنش حضور داشت اما حال و هوای امروزش با افسون باعث شده 

 تر از همیشه در ذهنش بدرخشد.تر و روشنبود که این فکر پر رنگ

 در حال بیرون آوردن گوشیش خطاب به افسون گفت:

 تو جلوتر برو، من باید یه زنگ بزنم. -

افسون سر تکان داد و دور شد. پندار وقتی مطمئن شد که به قدر کافی 

ای دفتر تلفنش را زیر و رو کرد. با دیدن از او دور شده، به دنبال شماره

 شماره مورد نظر تماس گرفت. صدای مردی به گوشش رسید:

 الو؟ -

 کافه دلربا؟ -

  بله. بفرمایید؟ -

خواستم یه میز رزرو کنم برای سه روز دیگه. روز پنج شنبه. حدود می -

 سه بعد از ظهر.

 بله، مشکلی نیست. چند نفر؟ -
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قبل یه خوام از دو نفر. راستش یه تولد و خواستگاری کوچیکه. می -

 سری تزئینات و کیک هم آماده باشه.

ای در شهر بروند اما فکر هر چند از ابتدا قصد داشت برای تولدش به کافه

خواستگاری رسمی از افسون همین چند ثانیه پیش به ذهنش خطور 

 ریزی کند.کرده و دوست داشت همه چیز را از قبل برنامه

ر شد. حتی با تصورش هم پندار مشغول توصیف تزئینات و کیک مورد نظ 

که مرد پشت تلفن دوید. بعد از اطمینان از اینشادی به زیر پوستش می

سفارشش را کاملاً متوجه شده، تماس را قطع کرد. به قدری زندگی بر 

رسید که در لحظه تصمیم گرفته بود روز تولد به وفق مرادش به نظر می

 افسون پیشنهاد رسمی ازدواج بدهد.

قدر در کار در ذهنش لبخند عریضی به لبش آورد. آنحضور این اف

پذیرش غرق بود که به محض خروج از بالکن، تصورات شیرین و دل

اش خورد ایستاد و به ای که به شانهمتوجه حضور ویشکا نشد. با ضربه

 داده پرسید: سمت ویشکا چرخید که دست به سینه با ابرویی بالا

 حواست کجاست؟ -

کوچک خوشبختی که با افسون در ذهنش پرورش حواسش در بهشت 
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چرخید. قادر به حذف لبخند از لبانش نبود. با همان لبخند داده بود، می

 جواب داد:

 جا. تو کجا بودی؟همین -

 بینم که حسابی با افسون اخت شدی!جا، خیلی وقته. میمنم همین -

شت اما باز که از ویشکا شناخت دالبخند از لبانش محو شد. با وجود این

هم کلماتی که به زبان آورده بود، برایش خوشایند نبود. تصمیم او در 

مورد افسون جدی بود. مطمئن بود جواب افسون به درخواست ازدواجش 

شدند. دور و زود شان میمثبت است. به زودی همه شرکت متوجه رابطه

 وسوز نداشت.داشت اما سوخت

 به همین خاطر پندار جواب داد:

طور که حدس زدید من و چند این مسئله کاری نیست اما همین هر -

کنم. هر خانم کاشانی باهمیم. به زودی خبرش رو توی شرکت اعلام می

 چند لازم نیست در مورد جزئیاتش به شما توضیح بدم.

ویشکا ابرویی بالا داد و با لبخندی که روی لبش ظاهر شد و اصلاً 

 رسید گفت:دوستانه به نظر نمی

ای نیستید که قدر حرفهدونم. اونمن خیلی وقته در موردتون می -
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رازتون رو خوب مخفی کنید. وقتی در موردتون فهمیدم شروع کردم در 

 مورد افسون تحقیق کردن.

ای ونیمهدانست ویشکا علاقه نصفهپندار با ناباوری به او چشم دوخت. می

ش درست کرده بود، اما به او دارد و تا به امروز دردسرهای زیادی برای

اش و حتی تحقیق او در مورد افسون به نحوی دخالت ویشکا در رابطه

 های زندگیش محسوب میشد.ترین جنبهنفوذ کردن در خصوصی

شان شناخت و حتی بیشتر از پندار در رابطهکه ویشکا حدوحدود نمیاین

و با  هایش بلافاصله در هم رفتکنکاش کرده بود، عصبانیش کرد. اخم

 کرد بلند نکند پرسید:صدایی که سعی می

 مسئله به شما چه ربطی داره خانم؟این -

 ویشکا یک قدم جلو آمد و بدون توجه به لحن پندار جواب داد:

کرد. شعبه اکباتان. یه چیزهایی رو در رفتم جایی که قبلاً کار می -

 زنی.موردش متوجه شدم که بفهمی قیدش رو می

ای که ا برایش ناشناخته نبود. دختر لوس و نازپرودهاین شخصیت ویشک

همیشه همه چیز بر وفق مرادش پیش رفته بود و تحمل نداشت چیزی را 

خواست به دست نیاورد. دختر حسودی که در مورد رقیبش که می
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 کنکاش کرده و سر به مهرترین رازها را کشف کرده بود.

های ماً ویشکا اثری از رابطهپندار قبلاً با چنین کسی مواجه شده بود. حت

شان به دست آورده بود و با این بهانه قبلی افسون و دلیل به هم خوردن

خواست بین پندار و افسون را به هم بزند. داستانی تکراری که پندار با می

 رسید. پندار با پوزخندی گفت:سی سال سن برای آن پیر به نظر می

ش به خودش مربوطه. حال و اخوام چیزی بدونم. گذشتهمن نمی -

اشه که به من مربوطه و برام مهمه. افسون امروز برام مهمه، نه آینده

افسون دیروز. کارتون خیلی زشته که تو زندگی خصوصی بقیه دخالت 

 کنید.می

رسید ویشکا از شنیدن این جملات ناراحت شده بود. در به نظر نمی

 تر شد و گفت:عوض لبخندش عریض

ی که تا زمان حال ادامه داره، خیلی گذشته حساب نمیشه. گذشته -

فهمی. دوست داشتم خودم باشه! من اصراری ندارم. دیر یا زود خودت می

 ای بفهمی به من مربوط نمیشه.بهت بگم اما اگه اصرار داری جور دیگه

پوزخندی زد و بدون حرف دیگری دور شد. این ویشکا برایش ناشناخته 

ها را ار داشت ویشکا اصرار کند و با اشک و ناله و بدگویی بین آنبود. انتظ
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تر از این بود که به تحلیل ویشکا بپردازد. به هم بزند. وقتش با ارزش

هایش رفت که اولین اولویتش در ای بالا انداخت و به سراغ برنامهشانه

 .لیست خرید حلقه بود

*** 

موسیقی دنیا بود. در طول همین یک های افسون زیباترین صدای خنده

ساعتی که در کافه نشسته بودند این را فهمیده بود. خوشحالی او باعث 

 آورد.شد و لبخندش لبخند بر لبش میخوشحالی پندار می

جای آن مشاهده  -فضای کافه سفید و درخشان بود. گلدان گل در جای

ده بود. پندار به شد و همه چیز را بیشتر از همیشه شبیه به بهشت کرمی

کیکی که تازه گارسون آورده و روی میز گذاشته بود اشاره کرد. شمعِ 

جا خوش کرده بود. پندار از پشت روشنایی عدد بیست و شش روی آن

 شمع به افسون نگاه کرد و گفت:

 آرزو کن! -

افسون چشم بست. آرزو کردنش چند ثانیه طول کشید. چشم باز کرد و 

 ندار پرسید:شمع را فوت کرد. پ

 چه آرزویی کردی؟ -
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 .که من و تو برای همیشه با هم باشیم -

اش توانست در تمام عمرش بشنود. صدای خندهای که میزیباترین جمله

توانست او را خوشحال کند. بعد ای بیشتر از این نمیبلند شد. هیچ جمله

وبایل کردن کیک، نوبت به باز کردن کادوی تولد رسید. گوشی م از قاچ

 کادوی اصلی افسون نبود.

پندار دست در جیبش کرد. جعبه مخمل کوچک سیاه رنگی را بیرون 

 روی افسون گرفت و پرسید:آورد. در آن را باز کرد و روبه

 افسون خانم، دوست داری آرزویی رو که کردی برآورده کنیم؟ -

افسون از چهره بشاشش چشم گرفت و نگاهش مات حلقه کوچکی شد 

جعبه قرار داشت. پندار نفسش را حبس کرد و منتظر واکنشش  که در

ماند. افسون نگاه از حلقه گرفت و با نگاهی نافذ که تا مغز استخوانش 

 نفوذ کرد، آرام جواب داد:

 کنه؟ای که آرزوها رو برآورده میتو کی هستی؟ فرشته -

فسون اش در گوشی افسون ریز خندید. اپندار با یادآوری اسم ذخیره شده

دست دراز کرد. حلقه را بیرون آورد و بدون معطلی وارد انگشتش کرد. به 

 حلقه نشسته در انگشتش چشم دوخت.
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نگاه از دستش و حلقه گرفت. دستش را دراز کرد. دست پندار را در  

 دستش نگه داشت و گفت:

 وقت این رو از دستم دربیارم.خواد هیچدلم نمی -

رین شکل داده شده بود. ای جمله از هر جواب درخواست پندار به بهت

تر و گریاتر بود. پندار دست دیگرش را دراز کرد. روی ای واضح«بله»

 دست افسون گذاشت و جواب داد:

 وقت مجبور نباشی درش بیاری.قول میدم هیچ -

درخشید. لبخندش عمیق، های کوچک اشک در چشمان افسون میقطره

تر نگه داشت. دستش گرم ستش را محکمواقعی و از ته دل بود. افسون د

 و کوچک بود.

رسیدند. پندار به چشمان تر به نظر میاز هر زمان دیگری به هم نزدیک

تر شده بود چشم دوخت. در تر و خواستنیمشکیش که با آرایش بزرگ

ها کش بیایند و به برق چشمان افسون گم شده بود. دوست داشت لحظه

 ه ادامه پیدا کند.اندازه تمام عمرش این لحظ

هر چند بقیه جشن در کافه در سکوت و تنها با ردوبدل چند جمله کوتاه 

شان را به طور کامل پر شان، سکوت بینهای پر حرفگذاشت اما نگاه
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کرد. سخنی کرد. تمام مدت افسون دستش را نگه داشته و رها نمیمی

 گویاتر از این در جهان وجود نداشت.

ز کافه، افسون هنوز دستش را نگه داشته بود. هوای حتی بعد از خروج ا

های آن وبیش خنک بود. باران تازه قطع شده و قطرهاواخر فروردین کم

روی کافه ایستاد. دست درخشید. پندار روبهروی شاخه درختان می

 افسون را در دستش نگه داشت و با نگاهی به حلقه پرسید:

 ا بریم؟خب افسون خانم، حالا دوست داری کج -

ای که در آن لحظه به گوش پندار رسید از افسون دهان باز کرد اما کلمه

 دهان افسون بیرون نیامده بود:

 افسون! -

شان ایستاده و با پندار به سمت صدا سر چرخاند. مرد جوانی در دو متری

کرد. کنار مرد، پسر بچه ها نگاه میبهتی نمایان در صورتش به آن

دایناسوری قرمز رنگ در دست به پندار زل زده بود. پندار کوچکی با 

شناخت. همان اسباب بازی بود که افسون برای بچه دایناسور را می

 خواهرش خریده بود.

افسون دستش را به سرعت از دست پندار بیرون کشید. نگاهش را به 
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سمت افسون چرخاند که ترسیده و متعجب به مرد خیره شده بود. مرد با 

 ره به پندار پرسید:اشا

 کنی؟کار میجا چیاین مردک کیه؟ تو با این آدم این -

افسون با دست جلوی دهانش را پوشاند. با ترس به پندار نگاه کرد. پندار 

 وسردرگم جواب داد:گیج

 من همکارشم. شما کی هستید؟ -

 گیرند؟همکار؟! از کی تا حالا همکارها دست همدیگه رو می -

فهمید. رو به افسون کرد تا سؤالی مرد را با این ماجرا نمیاینپندار رابطه 

 بپرسد اما مرد پیش دستی کرد و بلند رو به افسون داد زد:

خواستی طلاق بگیری؟ پس این تو به خاطر این مردک بود که می -

 گوشت طلاق رو خونده؟

 پندار گیج از علامت سؤال ایجاد شده در سرش از افسون پرسید:

 مرد چی میگه؟ این -

 مرد بلند داد زد:

زر  -شه! تو کی هستی که زرهم بچهمرد کیه؟ من شوهرشم! این -
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 کنی؟! یکهو از کجا پیدات شد افتادی تو زندگی ما؟!می

های مرد ساده های مرد را بفهمد. حرفپندار پلک زد و سعی کرد حرف

جمله و بود. فقط چند کلمه ساده و معمولی اما حضورشان در یک 

تر بود. شان برای پندار از کندن کوه با دست خالی سختفهمیدن

ای بیش نبود. پندار مطمئن بود. مزههای مرد شوخی و جوکی بیحرف

مطمئن بود! شک نداشت. آب دهانش را قورت داد و رو به افسون که 

 هنوز ساکت و خاموش ایستاده بود پرسید:

 راست میگه؟ -

شت، پس چرا این سؤال از دهانش بیرون پریده پندار به افسون شک ندا

بود؟ شک نداشت، شک داشت؟! مرد بدون توجه به سؤال پندار با 

 عصبانیت فریاد زد:

بذار اول طلاق بگیره، بذار اول مهر طلاقش خشک بشه، بعد بیا... بعد  -

 بیا دست تو دست... آی خدا... آی مردم!

د. از قلبش گذشت و به حسی از نوک پاهایش شروع شد و بالا آمبی

مغزش رسید. مانند کسی که تازه از کما درآمده باشد به اطرافش زل زده 

بود. به تصاویر متحرک اطرافش نگاه کرد. درد کوچکی را در گوشه قلبش 
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 تر میشد.تر و پررنگحس کرد. دردی که هر ثانیه بزرگ

ون زده اش بیرهای پیشانیزد. صورتش سرخ شده بود. رگمرد فریاد می

آمد. نفسش منقطع شده بریده از دهانش بیرون می -بود. کلمات بریده

ومبهوت با خودش تکرار هایش شوخی نبود! پندار ماتبود. پس حرف

 کرد:

 شوخی نیست! -

مثل کسی بود که از میان بهشت امنی در عرض یک ثانیه به جهنمی با 

ب شده بود. مغزش تر از هزار درجه، پرتاآتشی سرد، آتشی سرد و سوزنده

هنوز هم سعی داشت ایمان به افسون، ایمان به دستی را که تا همین 

چند ثانیه پیش در دستش نگه داشته شده بود، باور کند. ایمانی که با هر 

 شد.ارزش تبدیل میرفت و به خاکستری بیکلمه مرد به یغما می

بود، به روی نگاه پندار از افسون که ترسیده با دست دهانش را پوشانده 

پاشید. مرد خشمناکی چرخید که با هر فریادش آب دهانش به اطراف می

نگاهش غلتید و روی پسر بچه ثابت شد؛ پسر بچه دایناسور به دستی که 

 ساکت و آرام مستقیماً به پندار چشم دوخته بود.

اش خورد، چشم از پسر بچه گرفت. ضربه ای که به قفسه سینهبا ضربه
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اش را گرفت و بالای پیشانیش اصابت کرد. دست مرد یقه بعدی محکم به

قدر جلو که صدای به دیوار چسباند. صورت مرد جلوی صورتش بود؛ آن

 شنید.های مرد را نمیفریاد و فحش

اش جاری شده بود، ی پیشانیتوجه به مایع گرمی که از گوشهبی 

داد، سرش را کج توجه به القابی که مرد با صدای بلند به او نسبت میبی

چنان نگاهش به کرد و از بالای شانه مرد به پسر بچه چشم دوخت که هم

 کرد.پندار بود. مستقیم و بدون حرکت به پندار خیره نگاه می

نگاهش را از صورت پسر بچه به سمت دایناسور قرمز حرکت داد. صدای 

 خودش و افسون از شبی به یادماندنی در گوشش پیچید:

 مگه دایناسور قرمز هم داریم؟ چرا قرمز؟ -

 توی یه دنیای خیالی، دایناسور قرمز هم ممکنه. -

در ذهنش تکرار شد؛ یک بار. دوبار. سه بار. « دنیای خیالی»ی کلمه

که با وزیدن بادی کوچک « دنیای خیالی»نگاهش به افسون افتاد. به 

به مرد  جا ایستاده و پریشاننابود شده بود. افسون بدون هیچ حرکتی آن

کرد او را متوقف کند. حتی سعی چشم دوخته بود. حتی سعی نمی

 کرد از چیزی دفاع کند.کرد چیزی را توضیح دهد. حتی سعی نمینمی
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کردند مرد را از او جدا کنند، جلوی دیدش را حضور مردمی که سعی می

گرفت. تصویر مردمی که مرد را به کناری کشیدند، از جلوی چشمش 

 کنار رفت و دوباره تصویر پسر بچه ساکت به چشمش خورد.

کرد که از کنار پندار تکیه از دیوار گرفت. حرکت مایع گرمی را حس می

ایین در حرکت بود اما حضور دردی را نه. درد اش آرام به پپیشانی

اش جای تمام دردهای دیگر را گرفته بود. سنگین نشسته در قفسه سینه

روی مردی که در حصار دستان بقیه گرفتار شده بود و هنوز هم از روبه

 .زد، گذشتپندار را با القاب مختلف صدا می

صورتش به او چشم روی پسر بچه ایستاد که بدون هیچ حالتی در روبه

دوخته بود؛ با چشمان سیاه درشت، درست مثل افسون. دست دراز کرد و 

سعی کرد عروسک را از دستانش بیرون بکشد. بچه مقاومت کرد اما در 

 پایان عروسک از دستانش بیرون آمد.

 پسر بچه بغض کرد، لبانش چین خورد و با بغض رو به افسون گفت:

 مامان! عروسکم رو گرفت. -

 ندار با خودش تکرار کرد:پ

 مامان! -
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و حقیقت مثل پتک محکمی به ذهنش اصابت کرد. پسر بچه زیر گریه 

زد. پندار در انتظار حرف و توضیحی به افسون نگاه کرد. سکوت تنها 

 جوابش بود. با صدای مرد رهگذری به خودش آمد:

برو! خواد تیکه پارت کنه؟ بینی شوهر این زن میبرو جوون! مگه نمی -

 چرا وایسادی؟!

بود « شوهر این زن»شد. اگر این مرد در ذهنش اکو می« شوهر این زن»

کرد. با نگاهی اش را حس میپس پندار چه بود؟! حرکت محتویات معده

به صورت گریان پسر بچه، با عروسکی در دست به راه افتاد. به کجا؟ 

ر از این اش را بیشتدانست که محتویات معدهدانست. فقط مینمی

 تواند نگه دارد.نمی

ای با سری بیرون آمده از پنجره با صدای بوقی به خودش آمد. راننده

 ماشین داد زد:

خوای یه دیه کنی؟ میکار میجلوت رو نگاه کن! وسط خیابون چی -

 بذاری رو دستم؟!

پندار به راه افتاد. به محض رسیدن به طرف دیگر خیابان دو لا شد و 

اش را کنار درختی بالا آورد. نفس عمیقی کشید. محتویات معدهتمام 
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 ایستاد و به سمت دیگر خیابان نگاه کرد.

مرد که از حصار دستان بقیه رها شده بود، دست پسر بچه را گرفت و به 

سمت تاکسی حرکت کرد. پسر بچه را سوار تاکسی کرد و افسون را 

از تاکسی به سمت او  وتنها وسط پیاده رو گذاشت. نگاه افسونیکه

 چرخید.

ای ایستاد. دایناسور را پندار اما رو گرداند و قدم برداشت. کنار سطل زباله

قدر راه رفت. دانست چهنمی در آن انداخت و به مسیرش ادامه داد.

دانست چند بار مردم سر او فریاد زدند. وقتی به خانه رسید همه جا نمی

 تاریک شده بود.

ای به گوش شد. صدای دعوای پرهام و پدرش از گوشهوارد هال خانه 

 رسید. وارد حمام شد. به صورت زخمیش در آینه حمام چشم دوخت.می

 صدای افسون در ذهنش پیچید:

تونی ازم رو خوام همکارت باشم. من بهت نیاز دارم. نمیمن نمی -

 .برگردونی و بری

فسون در به صورت درهمش در آینه چشم دوخت و دوباره صدای ا

 ذهنش پیچید:
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ترین خواستمه. باور مون کم بشه و از بین بره. این بزرگخوام فاصلهمی -

 کن هر کاری از دستم بربیاد انجام میدم.

خواست صدای افسون را حتی هایش گذاشت. نمیدستش را روی گوش

در سرش بشنود. ناباوری از اتقاقاتی که در عرض چند ساعت رخ داده و 

آرام  -خراب کرده، بیشتر از ظرفیتش شده بود. دردورنج آرامدنیایش را 

های اشکی از گوشه چشمانش راه گرفته و شروع به بیرون به شکل دانه

 آمدن کرده بود.

 جدیدترین خاطره کاملاً زنده جلوی چشمانش شکل گرفت:

 چه آرزویی کردی؟ -"

 ".که من و تو برای همیشه با هم باشیم -

خروشان در پشت پرده پلک از توانش خارج بود. نگه داشتن این سد 

ی چشمش پایین بغضش شکست و اشک با سرعت بیشتری از گوشه

های صورتی اش مخلوط شد و قطرهچکید. با خون خشکیده روی گونه

هایی که از اعماق وجودش رنگ روی کف پوش سفید حمام افتادند؛ قطره

 گذاشت.یاش را به نمایش مبیرون آمده و میزان ویرانی

** 
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غار کلاغ تنها صدایی بود که سکوت  -صبح جمعه بود و صدای غار

زد. پندار به چایی داغ و نان بربری روی میز چشم صبحگاهی را به هم می

که گرسنه بود، میلی به خوردن نداشت. مادرش دوخت. با وجود این

 صندلی را عقب کشید، کنارش نشست و پرسید:

 طوره؟چهپیشونیت  -

 دردش کمتر شده. -

دستش را دراز کرد و یک لقمه از نان را جدا کرد. پدرش گلو صاف کرد و 

 گفت:

هوا و بدون مرد کی بوده که بیباید بری به پلیس شکایت کنی. این -

 دلیل تو رو زده؟

شناخت و هم دلیل کتک خوردنش را پندار هم مرد را به خوبی می

ای کرد که هیچ کلمهم ماجرا احساس شرم میدانست. به قدری از تمامی

توانست به زبان بیاورد. سکوت بهترین جواب بود. هنوز باره نمیدر این

 اتفاق شوم نگذشته و پندار هنوزحتی بیست و چهار ساعت هم از آن

 نتوانسته بود افکارش را متمرکز کند.

ه جای پندار، بار بپدرش که جوابی از پندار نگرفت، زیر لب غر زد. این 
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 پرهام را مخاطب قرار داد و گفت:

دیشب مینا به دفترم اومد. چرا هنوز بهت امید داره؟ چرا هنوز فکر  -

 کنه؟قدر اصرار میکنه نظر من ممکنه عوض بشه؟ چرا اینمی

پندار لقمه نان و پنیر را در دهانش گذاشت و آرام جوید. شانس آورده بود 

اش اصابت نکرده بود. ن، به دهان و گونهکه مشت مرد، مشت شوهر افسو

اش دوباره به هم پیچید. لقمه را به زحمت معده« شوهر»با یادآوری کلمه 

شان بود گوش هایی که پرهام مشغول ردیف کردنقورت داد و به بهانه

 داد:

  اس. از سر علاقه اومده پیش شما.مینا زیادی وابسته -

گاه به او علاقه . اصلاً افسون هیچعلاقه! پوزخندی روی لب پندار نشست

داشت؟! به اندازه پندار به او علاقه داشت؟! نه به اندازه پندار، نصف پندار 

شان وجود داشت؟! آب تلخ یا حتی کمتر؟! اصلاً چیزی به اسم علاقه بین

 دهانش را به سختی قورت داد.

 پدرش بحث را ادامه داد: 

. قرار دخترش تازه درسش تموم شدهدیشب با مازندرانی حرف زدم.  -

 مون کار کنه. یه بار ببینش و با هم حرف بزنید.شده تو بیمارستان
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شد دختر ارزش بود که به راحتی میقدر بییعنی زندگی دو نفر این

مازندرانی را جانشین مینا کریمی کرد و انتظار داشت آب از آب تکان 

مرد بود. پندار را جانشین آن نخورد؟ افسون هم حتماً همین فکر را کرده

کرده بود؛ به همین سادگی! اسم داخل شناسنامه، برگه قانونی ازدواج و 

اش حتی پسرش را نادیده گرفته بود. پسرش! تصویر پسر بچه و نگاه خیره

 به ذهنش آمد و لقمه تازه گرفته را پایین گذاشت.

 پرهام دهان باز کرد و جواب داد:

 نمش.بیباشه، یه بار می -

پندار به سمت برادرش سر چرخاند. برادری که احساس کرد او را 

شناسد. پرهام در حالی که هم زن و هم بچه داشت، تصمیم به دیدن نمی

فهمید در ذهن افرادی مثل پرهام و افسون چه زن دیگری گرفته بود. نمی

گذشت. چه تفاوتی بین این دو نفر بود! نفرت باعث شد دستش را زیر می

 ز مشت کند. نفرت از امثال افسون و شاید هم پرهام!می

پدرش شروع به تعریف کردن از کمالات دختر مازندرانی کرد و پرهام سر 

داد. پندار که میلش به خوردن صبحانه از دست به زیر و ساکت گوش می

رفته بود، قاشق را برداشت و مشغول هم زدن چایی شد. مادرش طبق 
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 بود. معمول ساکت و مطیع پدرش

رسید. چهره مینا در نظرش آمد. مینایی که پرهام ناراضی به نظر نمی 

مثل خودش قرار بود قربانی شود. نفس عمیقی کشید تا خشمی را که از 

 دیروز در وجودش نشسته بود کنترل کند.

 با صدای پدرش از خیالات بیرون آمد:

برسی. چهارشنبه خونه مازندرانی مهمونیه. حواست باشه به موقع  -

 هاتون رو بزنید.جا با دختر مازندرانی حرفاون

 پرهام جواب داد:

 کنم.باشه، سعیم رو می -

پندار نتوانست ساکت بماند. نتوانست خشمش را بیشتر از این کنترل 

 کند. با صدای بلند پرهام را سرزنش کرد:

 کنی؟ برای چه کاری؟ خیانت کردن به مینا؟!سعیت رو می -

 اش تذکر داد:های به هم فشردهلای دندانو چرخید و از لابهپرهام رو به ا

 بسه پندار! این قضیه به تو مربوط نمیشه! -

پندار اما قاشق چایی خوری را محکم روی بشقابش انداخت و بدون توجه 
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 تر داد زد:به صدای دنگ ایجاد شده، بلند

که یه برادر دارم که معنی تعهد رو چی به من مربوط نمیشه؟ این -

فهمه؟ اون وقتی که مینا رو بردی و عقد کردی باید فکر این روز رو نمی

  کردی! باید تا آخر مسئولیت کاری رو که کردی قبول کنی.می

 زده پدرش به گوش رسید:صدای حیرت

 چی؟! عقد؟! -

 پرهام ادامه داد:پندار بدون توجه به او رو به 

 خوای بذاریش کنار؟تکلیف اون بچه چی میشه؟ به همین راحتی می -

 بار صدای حیرت زده مادرش را شنید:این

 ای؟چه بچه -

توانست جلوی خروج سیل خشمی را بگیرد که تازه سر باز ندار اما نمی

که کنترلی روی رفتارش کرده و در حال بیرون آمدن بود. بدون این

کرد از لرزشش جلوگیری کند، باشد، با صدایی که سعی میداشته 

 همچنان ادامه داد:

مسئولیت شدی؟ چون وجود مینا و اون بچه به نفعت نیست، قدر بیاین -
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 شون کنار؟ به همین راحتی؟!خوای بذاریمی

 پدرش نیم خیز رو به پرهام پرسید:

 این چی میگه پرهام؟ -

 داد زد:پندار خسته و منزجر از همه چیز 

کار کنه. بالای سی دونه چیتو هم بس کن بابا! پرهام خودش می -

مون قدر تو زندگیقدر تو زندگیش دخالت نکن. اینسالشه. زندگیشه. این

  دخالت نکن. بذار خودمون تصمیم بگیریم!

 بار مخاطب سرزنش پدرش پندار بود:این

 بری؟میاز کی تا حالا صدات رو رو من بالا  -

پندار صندلی را با صدای بلند عقب داد. بلند شد و به سمت اتاقش به راه 

های احترامی کرده، حرمتدانست در مقابل پدر و مادرش بیافتاد. می

هایی چند ساله را شکسته اما دست خودش نبود. لرزش دستانش، دندان

دن شد، خشمش که هر لحظه در انتظار منفجر شکه روی هم سابیده می

  بود دست خودش نبود.

نیاز داشت خشمش را خالی کند؛ بر سر مقصر اصلی! اما مقصر اصلی 
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توانست نگه دارد. روی تختش رویش نبود. خشمش را هم نمیروبه

نشست و سرش را بین دستانش گرفت و موهایش را کشید. دوباره 

 های اشک از گوشه چشمانش راه گرفته بودند.اختیار قطرهبی

خواست گریه کند. شان را کنترل کند. نمیق کشید تا خروجنفس عمی

توانست جلوی فوران احساساتش را کرد. نباید اما نمینباید گریه می

بگیرد. دوباره و سه باره دستش را داخل موهایش کشید تا کمی آرام 

 شود.

با صدای لرزش گوشی روی تختش سر چرخاند. گوشی برای صدمین بار 

ار ساعت گذشته لرزید. پندار آن را بلند کرد و به در طول بیست و چه

های افسون چشم دوخت. فکش قفل شده بود و با انبوه پیام و تماس

 ها زل زده بود.چشمانی سرخ شده به پیام

خواست تلفن را خاموش کند اما دست نگه داشت. با دستانی که از می

 لرزید هر چه را که در ذهن داشت نوشت:شدت خشم می

قدر به من زنگ نزن. الان آمادگی رو به رو شدن باهات رو ندارم. نای -

 اگه ببینمت یه کاری دست هر دومون میدم.

دکمه ارسال را زد و گوشی را پرت کرد. گوشی با صدا به دیوار برخورد 
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دانست اگر با این حالش افسون را کرد و کنار تختش روی زمین افتاد. می

 ای به در سر چرخاند.. با صدای تقهکشتدید، قطعاً او را میمی

 پرهام وارد اتاقش شد و نگران پرسید: 

 حالت خوبه؟ چت شده چند دقیقه پیش؟ -

گرفت و به گوشی  پندار جوابی نداد. لبانش را روی هم فشرد. از پرهام رو

 اش چشم دوخت. پرهام ادامه داد:شکسته

 اسی؟شنمرد رو می کتک کاری دیروز اتفاقی نبود؟ اون -

  باز هم سکوت.

 به اون دختر مربوطه؟ با هم دعواتون شده؟ -

 حوصله جواب داد:اش چشم گرفت و بیپندار از گوشی شکسته

 برو بیرون. حوصله حرف زدن ندارم. -

بابا تصمیم  تونم.باید از دستت عصبانی باشم اما با دیدن حالت نمی -

دونم نتیجه چی میشه اما نمیگرفته یه بار با خانواده مینا حرف بزنه. 

 همه چیز از الآن به بعد از کنترل من خارجه.

هایش سر تکان داد. به سمتش چرخید. پندار به علامت فهمیدن حرف
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داد حتی با وجود مینا، به دیدن دختر پرهام به خودش اجازه می

داد مازندرانی برود و به راحتی وجود مینا را نادیده بگیرد. این نشان می

شان هیچ تعهدی قائل نیست و این به معنی بود که رهام برای رابطهپ

 احتمال داشت مینا هم هیچ تعهدی قائل نباشد؛ درست مثل افسون!

پندار نتوانست سؤالی را که ناخودآگاه به ذهنش رسیده بود در دهانش 

 نگه دارد و نپرسید:

 اش بچه توئه؟به مینا اطمینان داری؟ مطمئنی بچه -

هام بعد از شنیدن این سؤال در کسری از ثانیه تغییر کرد و به صورت پر

 پندار توپید:

زنی؟ دیوونه شدی؟! دیگه نشنوم چنین حرفی در این چه حرفیه می -

 مون جدی بود.مون موقت بوده اما رابطهمورد مینا بزنی! درسته ازدواج

و افکار خور از او رو گرفت و از اتاق بیرون رفت. پندار ماند پرهام دل

شان جدی بود پس تکلیف دختر فهمید اگر رابطهدرهم و برهمش. نمی

شد! مثل این بود که تعریف پندار از رابطه، ازدواج و مازندرانی چه می

 تعهد با تعریفش توسط بقیه فرق داشت.

از دیروز تا الآن خودش را سرزنش کرده بود. صد بار همه چیز را مرور 
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شتباه کرده است. دستانش را دوباره با سردرگمی کرده بود تا بفهمد کجا ا

فهمید. نه پرهام و نه افسون را، در موهایش فرو برد و محکم کشید. نمی

اش از خوب فهمید. مثل این بود که تمام تعاریف زندگیکدام را نمیهیچ

ونادرست در یک لحظه تغییر کرده و قدرت تشخیصش را و بد، از درست

شان د. از بین اتفاقات دیروز تا به الآن، این بدترینکامل از دست داده بو

 بود.

با افتادن باریکه آفتابی از پنجره هال بر روی صفحه گوشیش، چشم 

ی شوم بست. بیش از بیست و چهار ساعت بود که نخوابیده بود. از لحظه

و « شلاق»وجو بود. کلمات وقفه در اینترنت مشغول جستدیروز بی

 چرخید.شد و باز میچرخید. اکو میچرخید و میدر ذهنش می« اعدام»

چشم باز کرد و صفحه گوشی را قفل. حتی انرژی از پشت میز بلند شدن 

را نداشت. همه چیز در عرض یک ثانیه به هم ریخته و کنترل آن از 

دست افسون کاملاً خارج شده بود. اولین سؤال مهم ذهنش این بود که 

از کجا محل قرارشان را فهمیده بود. اما حتی فهمیدن جواب  حسینغلام

  کرد.آن به وضع افسون کمکی نمی

دستش را به پشتی صندلی گرفت و از روی آن بلند شد. بدنش خشک 

ترین احساسش، ترس و شده و چشمش به سوزش افتاده بود. قابل توجه
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ه به غرق توجسردرگمی بود. مثل فردی که در سیلاب گرفتار شده و بی

 زد تا خودش را نجات دهد.های دیگر به هر چیزی چنگ میشدن آدم

هایش را نداده بود. نه اولین راه نجاتش پندار بود که از دیروز جواب تماس

ترساند. سکوت او را بیشتر از همه چیز میدادی. اینحرفی، نه دادوبی

 .بودحسین را نداشت. او راه حل دومش جرأت تماس با غلام

وارد آشپزخانه شد و کتری را پر از آب کرد. تصویر صورت خون آلود 

حد حسین را در اینگاه غلامشد. هیچپندار از جلوی چشمانش پاک نمی

گاه دست شان، هیچعصبانی ندیده بود. با وجود تمام مشکلات زندگی

که  روی او بلند نکرده بود. اما اتفاق دیروز، چهره خونین پندار و مردمی

حسین حسین داشتند، همه و همه او را از غلامسعی در آرام کردن غلام

 ترسانده بود.

چشمانش را از خستگی باز و بسته کرد. احساس ترس و سردرگمی بر 

تمامی احساسات دیگرش غلبه کرده بود و همین احساس باعث شده بود 

مورد قتل زنان های اینترنتی در در اینترنت به دنبال راه چاره باشد. مقاله

حسین شد. مطمئن بود غلامتوسط همسرشان در ذهنش بالا و پایین می

آدرس جدیدش را نداشت اما با توجه به حضور نابهنگامش مقابل کافه، 
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 اش ظاهر نشود.که جلوی در خانه توانست کاملاً مطمئن باشدنمی

 حسیندانست غلامجرأت زنگ زدن به اصفهان را هم نداشت. حتی نمی

اند یا نه! اش فهمیدهدانست خانوادهبه اصفهان برگشته یا نه! حتی نمی

 ترین احساس دنیا بود.خبری تاریکبی

چوب کبریت را کشید و صدای روشن شدن آن در سکوت وهمناک 

حسین در پس اش پیچید. تنها چیزی که از لحظه رویارویی با غلامخانه

مقابل او احساس تأسف و ذهنش قرار داشت، نجات خودش بود. نه در 

  کرد.شرمندگی داشت، نه در مقابل پندار احساس مقصر بودن می

اولویتش در این لحظه، توجیه کارش و التماس برای بخشیدن نبود. تنها 

اش در حال حاضر پیدا کردن راهی برای نجات خودش از خواسته

وضعیت بود. مشغول ریختن آب جوش در لیوان شد و به وکیلش این

 کوری فکر کرد.ش

زد یا اقدامی برای آسیب زدن به حسین دست به تهدید میاگر غلام

گونه باید دانست چهکرد، او نیاز به کمک قانونی داشت. اما نمیافسون می

توانست آن را در قالب کلمات مسئله را برای وکیل عنوان کند. حتی نمی

 در آورد و از دهانش خارج کند.
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اد که در آن جسد زنی در چاه خانه پیدا شده بود. ای افتبه یاد مقاله

شد. لحظات آخر زندگی زن تصویر خبر از مقابل چشمانش دور نمی

چاره را تصور کرد و قلبش مچاله شد. صدای زنگ نابهنگام آپارتمان در بی

میان افکارش او را از جا پراند. به قدری با سرعت سرچرخاند که صدای 

حسین به شنید. ضربان قلبش تند شد. غلام های گردنش راحرکت مهره

 سراغش آمده بود! با احساس سوزشی در دستش چشم از در گرفت.

لیوان سر پر شده و آب داغ دستش را سوزانده بود. کتری را پایین 

گذاشت و بدون توجه به لکه سرخ روی دستش، نفس عمیقی کشید تا 

العمل  وقت عکسحواسش را جمع کند. الآن وقت دستپاچه شدن نبود، 

  کرد.بود. باید سریع راه حلی پیدا می

با بلند شدن دوباره صدای زنگ، با دست لرزانش چاقویی برداشت. آب 

توانست لرزشش دهانش را قورت داد. پشت در ایستاد و با صدایی که نمی

 را کنترل کند پرسید:

 کیه؟ -

 ای جواب داد:صدای مردانه

 لحظه در رو باز کنید.منم همسایتون خانم. یه  -
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حسین جایی پشت در پنهان شده که ممکن بود غلامافسون با فکر این

باشد و مرد را جلو فرستاده باشد، چاقو را پشت نگه داشت و در را آهسته 

 رسید. پرسید:. تنها به نظر میباز کرد. از لای در مرد را از نظر گذراند

 بفرمایید. کاری داشتید؟ -

نج شنبه جلسه ساختمونه. چون تازه واردید گفتم بهتون این هفته پ -

 یادآوری کنم.

و را تهدید کند. افسون نفسش را آرام بیرون رسید خطری ابه نظر نمی

داد و مات به مرد زل زد که او را به خاطر یک درخواست مسخره ترسانده 

جا ایستاده بود. افسون به تأیید سر بود. مرد منتظر جواب همچنان آن

جا کنار جا کفشی تکان داد. بدون خداحافظی در را بست و چاقو را همان

. پاهایش هنوز هم به خاطر ترسی که این مرد به خاطر درخواست گذاشت

  لرزید.اهمیتش در بدن افسون انداخته بود، میبی

اش را به دست آورد. حدأقل مطمئن بود روی صندلی نشست تا انرژی

کند. دیروز حتی سعی نکرده ر تهدیدش نمیخطری جانی از جانب پندا

بود از خودش دفاع کند. دوباره به پندار پیام داد. التماس کرد که جوابش 

را بدهد. دستانش را به هم پیچاند و منتظر جوابش ماند. خوشبختانه 
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 پندار بالاخره جواب داد:

اگع قدر به من زنگ نز. الآن آمادگی رو به رو شدن باهات رو ندارم این -

 ببینمت یه ماری دست هردومون میدم.

های تایپی موجود افسون پیام را دوبار خواند تا متوجه منظورش شد. غلط

داد که نشانه در پیام میزان عصبی بودن پندار را حین تایپ نشان می

  خوبی نبود. ناخن به دهان گرفت و نگران به پیام چشم دوخت.

وجو را از سر گرفت. وباره جستوجو را باز کرد و ددوباره صفحه جست

حسین ممکن بود از او کرد؛ هر راه حلی! غلامباید راه حلی پیدا می

شکایت کند. حتی شاهد هم داشت. مردم رو به روی کافه! پندار! کاش 

گذرد. او حاضر بود در این سیل خروشان دانست در ذهن پندار چه میمی

لف هرز روییده کنار به هرچیزی برای نجاتش چنگ بزند؛ حتی یک ع

 جاده!

ای شد که تازه پیدا کرده بود. در میان جستجوها، نگاهش میخ مقاله

ترین مردی که به دلیل رابطه مخفی همسرش، او را به قتل رسانده و کم

مجازات ممکن برایش در نظر گرفته شده بود. با دیدن صورت خندان مرد 

  در مقاله، نفسش گرفت.
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وجو را با دستی لرزان ه تنفسش باز شود. جستنفس عمیقی کشید تا را

های وکیلان ناامید کننده بود. هیچ قانونی ادامه داد. جواب پرسش و پاسخ

. حساب و کتابش اشتباه از آب درآمده و منشأ آن، طرف افسون نبود

  پدرش بود.

اش را روی کاغذ ثبت و آن را پدرش این حق را داشت که زندگی مخفی

افسون به خاطر این زندگی مخفی، در خطر مرگ قرار رسمی کند اما 

کرد. او با پیروی و الگو قرار دادنش داشت و هیچ قانونی از او حمایت نمی

  پدرش پیش رفته اما نتایجش کاملاً بر عکس درآمده بود.

گوشی را روی میز رها کرد و به سمت اتاقش به راه افتاد. روی تخت دراز 

شم باز به آسمان خاکستری از پشت پنجره حس و حال با چکشید و بی

آمد؛ نه تا وقتی که . به این زودی خواب به سراغش نمیچشم دوخت

 احساس امنیت کند.

*** 

دست برد و چایی را برداشت که آبدارچی تازه استخدام شده آورده بود. 

وجوی بعد از خوردن یک قلپ آن و احساس تلخی در دهانش، در جست

در  هایی افتاد که پندار به بهانه اوقند به اطراف نگاه کرد. به یاد شکلات

داشت. پلک زد تا از خیس شدن چشمانش جلوگیری کند جیبش نگه می
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 ی را تلخ و یک نفس سرکشید.و چا

رویش، ویشکا مشغول بلند شد. پشت میز روبه صندلی را عقب داد و

هایش بود. در طی چند روز گذشته، ویشکا بر خلاف سوهان زدن ناخن

چرخید، پشت میزش نشسته بود. البته طبق همیشه که در شرکت می

زدن یا  کرد؛ یا مشغول آرایش کردن بودن، یا سوهانمعمول کار نمی

کرد که آهنگ گوش دادن. حتی از غیبت چند روزه پندار هم شکایت نمی

 چیز غیر طبیعی بود.

از پشت میزش بیرون آمد. هنوز یک قدم برنداشته بود که ویشکا دست از 

 سوهان کشیدن برداشت و افسون را مخاطب قرار داد:

 من کرم دارم اگه خواستی. -

 بود. سرش را تکان داد و پرسید: افسون ایستاد. متوجه منظورش نشده

 چی؟ -

 ویشکا به زیر چشمانش اشاره کرد و توضیح داد:

کرم برای زیر چشمت. بدجوری گود افتاده و سیاه شده. معلومه چند  -

 شبه نخوابیدی!
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که انتظاری جوابی از جانب افسون را داشته باشد، سوهان ویشکا بدون این

بود. چند شب را به بیداری  زدن را از سر گرفت. حدس ویشکا درست

گذرانده و چشم روی هم نگذاشته بود. از ویشکا بعید بود به کسی اهمیت 

گونه دانست چهتر شده بود. افسون حتی نمیبدهد. از عجیب هم عجیب

  باید واکنش نشان دهد.

 به سمت در چرخید که صدای ویشکا دوباره به گوشش رسید: 

 گردی، نیومده. هنوز تو مرخصیه.میاگه دنبال پندار  -

ویشکا سر بلند کرد و با نگاهی تهدید آمیز به افسون، ناخن سوهان 

اش را فوت کرد. جملاتش پر از طعنه و کنایه بود که از او بعید بود و زده

 ترساند.افسون را بیشتر از هر چیزی می

دفترش اش بود، از طور که ذهنش درگیر ویشکا و جملات پراکندههمان

ای زد و بیرون آمد و به سمت دفتر کناری به راه افتاد. به در باز چوبی تقه

ترین میز به در، به میز خالی پندار چشم دوخت؛ مرتب و دست به نزدیک

  نخورده. درست مثل این سه روز.

 سجاد از پشت میزی که مقابل پنجره قرار داشت گفت:

های منم جواب ی گرفته. تماسهنوز نیومده. ظاهراً برا یه هفته مرخص -
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 نمیده. ازش خبر نداری؟

افسون در حالی که سعی داشت جلوی شکستن بغضش را بگیرد، به 

علامت منفی سر تکان داد. سجاد بلند شد و در حال نزدیک شدن به او 

 پرسید:

 شده که حتی تو هم ازش خبر نداری؟چی -

 با نگاهی به صورت در هم او ادامه داد:

 شده؟ دعواتون -

 افسون سرش را بالا و پایین کرد. سجاد پرسید:

  جوری قهر کنه.سر چی؟ پندار آدمی نیست که سر چیزی این -

اش چیز شناخت اما این غیبت طولانیدانست. پندار را خوب میمی

داد. این رفتارش افسون را ترسانده بود. ناامید از دیگری را نشان می

  بیرون آمد.گرفتن خبری از پندار از دفتر 

پذیر و به سمت بالکن طبقه بالا به راه افتاد. هوای خنک بهاری، دل 

مناسب قدم زدن بود اما او دل و دماغ قدم زدن و بیرون رفتن نداشت. 

  سه روز بود که روز و شبش به هم ریخته بود.



 

 

 WWW.98IA3.IR 328 نودهشتیاکاربر انجمن  .د. ا. زهرا -از پیش باخته 

 

بلاتکلیفی تصمیم گرفت دل به دریا بزند و خبری از اصفهان بگیرد. از این 

 و پا در هوایی بهتر بود. بعد از چند بوق صدای پروین در گوشش پیچید:

 الو افسون! -

. چیز غیرعادی در صدای پروین شنیده افسون شروع به احوالپرسی کرد

حسین به کسی چیزی نگفته بود. زندگی عادی در شد. ظاهراً غلامنمی

دوبدل نشد. در های معمول حرف دیگری رجریان بود و به جز غیبت

حسین حسین پرسید. وقتی فهمید غلامشان در مورد غلاملای مکالمهلابه

توانست امشب چشم در اصفهان است، خیالش راحت شد. حدأقل می

 روی هم بگذارد.

بعد از قطع تلفن از بالای بالکن به مردمی که در خیابان در رفت و آمد 

ها هم به اندازه او مشکل بودند چشم دوخت و با خودش فکر کرد آیا آن

در زندگی دارند. با دو انگشت چشمانش را مالید و سردرگم به درختانی 

های کوچک و سبز رنگ داشتند. بهار آمده اما زمستان نگریست که برگ

 اش تازه شروع شده بود.زندگی

*** 

پندار لیوان شیر قهوه را از دکه کنار پارک گرفت و به دنبال نیمکتی 
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رافش چشم چرخاند. امروز به اندازه روزهای قبل شلوغ نبود. خالی در اط

روی لبه نیمکت سرد فلزی نشست. پا روی پا انداخت و لیوان را به لب 

 برد.

گرفت. هر دوبار به خاطر این سومین بار بود که یک دکه شیر قهوه می

وقت نتوانسته بود در بیرون از یخچال مسموم شده بود. هیچ شیر مانده

بار هم به احتمال زیاد مسموم ها را هضم کند. اینهوه این دکهشیر ق

شد اما لازم داشت این نوشیدنی را بنوشد. لازم داشت دردی را که می

روش درد خورد واقعی کند. شاید با اینچندین روز بود روحش را می

  گرفت.روحش آرام می

که با لباس های کوچکی نگاه کرد مزه کرد و به بچه -شیر قهوه را مزه

شان منتظر روی فرم مدرسه از تاب و سرسره آویزان بودند و مادران

. پندار با زدند. افسون هم مادر بودها نشسته و با هم حرف مینیمکت

حقیقت تلخ، بقیه لیوان را یک جا سر کشید. بلند شد و یک یادآوری این

 لیوان دیگر گرفت.

ای از پسرهای جوانی چشم هبه دکه تکیه داد و به جمع کوچک چند نفر

پچ و پاییدن اطراف مشغول  -دوخت که دور هم جمع شده و با پچ

وگو بودند. از صد فرسخی هم مشخص بود که مشغول ردوبدل گفت
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ها به جمع به مردمی افتاد که های کوچک موادند. چشمش از آنبسته

 وگو و خوش گذرانی بودند.توجه به این جمع دلال، مشغول گفتبی

داد. لیوان را به لب برد و کس به کسی اهمیت نمیدنیا همین بود! هیچ

دوباره به جمع مادران چشم دوخت. مگر افسون چند سالش بود؟ اصلاً 

طور با مهارت این واقعیت مهم را کی ازدواج کرده و بچه دار شده بود؟ چه

رده اش در آپارتمان پیدا نکمخفی کرده بود؟ پندار اثری از همسر و بچه

 جا گذرانده بود!بود. پندار حتی شب را آن

خاطره آن شب مثل خوره در این چند روز دست از سرش برنداشته بود. 

گرفتن دست افسون، پیچیدن دستانش دور گردنش، همه و همه حالش 

خورد که زد؛ بیشتر از همه از خودش حالش به هم میرا به هم می

  حقیقت را ندیده بود.

باعث شد لیوان دوم را یک جا سر بکشد. فقط نیم ساعت ها مرور خاطره

ای دردناک طول کشید که اثر کند. یک ساعت بعد با رنگی پریده و معده

روی تخت اورژانس دراز کشیده بود. نگاهش به سقف سفید بود و 

هایش. حتی با وجود درد شکمش باز تمرکزش روی درد پیچیده در روده

 کرد.هم درد روح و قلبش را حس می
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پرهام با لباس بلند سفید بالای سرش ایستاد. سرمش را تنظیم کرد و با 

 لبخند مهربانی گفت:

 بازی کردم.سرم وصل کردن وظیفه دکترها نیست. کلی برات پارتی -

هایش و خندیدن به این شوخی را نداشت. پندار حتی حوصله تکان لب

پرهام صندلی آهنی را منتظر شد تا پرهام به سر کارش برگردد اما 

 . پندار چشمانش را بست و گفت:نزدیک تختش کشید و نشست

 خوام بخوابم.ام. میخسته -

دونند این چند روز سرکار نرفتی اما چت شده پندار؟ مامان و بابا نمی -

 من حواسم بهت بود. الآن هم که دراز به دراز روی تخت افتادی.

 .دست من که نبود. شیرش مسموم بود -

ات دونی معدهالآن نزدیک دو ساله که بیرون شیر نخوردی. خودتم می -

شد یکهو امروز به سرت زده اون رو بخوری؟ من که حساسه. چی

 شناسمت! چرا داری خودت رو عذاب میدی؟می

پندار با همان چشمام بسته، آب دهانش را قورت داد. قطره اشک کوچکی 

ورتش روی تخت چکید. چشم باز از گوشه چشمش راه گرفت و از کنار ص
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 کرد و همچنان به سقف چشم دوخت.

خوشبختانه پرهام چیز دیگری نپرسید. پندار سر چرخاند تا دلیل 

ای جلب شده سکوتش را بفهمد که دید توجه پندار به سمت مکالمه

 تر شد.است. پندار صدای مینا را تشخیص داد. صدا نزدیک و نزدیک

رسشان قرار گرفتند. سرش را به سمت مینا مینا و دکتر مسنی در دید

چرخاند که در چند متریش سر به زیر ایستاده بود. دکتر مسنی 

 رویش ایستاد و با لحن تندی مشغول صحبت شد:روبه

حواستون کجاست خانم کریمی؟ صد بار بهتون تذکر ندادم؟ اگه یه  -

 بلایی سر مریض بیاد کی قراره جواب بده؟

 مشغول عذرخواهی شد. پندار آهسته پرسید:مینا سر به زیر 

 گیری؟کنی؟ چرا جلوی اون دکتر رو نمیچرا کاری نمی -

دونه من و مینا باهمیم. اگه دکتر کاویان بفهمه که بیشتر کسی نمی -

خوشی از بابا نداره. کنه. این دکتر دلدق و دلیش رو سر مینا خالی می

 چیزی بگه.منم به زور نگه داشته. جرأت نداره بهم 

 اش به او نگاه کرد و گفت:پرهام با چشمان خسته
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به خاطر همین چیزهاست که بابا میگه بهتره مینا پرستار نباشه.  -

ندازند. دکترهایی مثل کاویان همیشه تقصیرها رو گردن پرستارها می

تونه چیزی بگه. بابا هم تحمل نداره ببینه یکی از اعضای کسی هم نمی

 جوری تخقیر و سرزنش بشه.اش اینخانواده

این چیزها تقصیر مینا نیست. تقصیر کسی که از قدرتش سؤاستفاده  -

 میکنه.

  دونم، ولی واقعیت رو نمیشه تغییر داد.می -

پندار سر چرخاند و به دور شدن مینا بعد از شنیدن آن همه سرزنش نگاه 

 کرد. پرهام سر چرخاند و ادامه حرفش را گرفت:

وع بگذریم. مینا از پسش برمیاد. بریم سراغ تو! چت شده از این موض -

 پندار؟ دیگه وضعیتت از من و مینا که بدتر نیست؟!

اش کارساز نشده و از بار عذاب و درد قلبش کم نکرده بود. به درد معده

 امید اینکه کمی از بار قلبش خالی شود، دهان باز کرد:

زدم، متاهله. هم شوهر اون دختری که قبلاً در موردش باهات حرف  -

 داره، هم بچه.

ابروهای پرهام اول بالا رفت و بعد به خاطر نگرانی چین خورد. هر چند 
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 حال پرسید:دانست با اینجواب را می

  دونستی؟تو نمی -

 نه! -

 دار شده بود:صدایش از بغض پیچیده در گلویش خش

فهمم چرا به نمیفهمم کجا اشتباه کردم؟ دارم دیوونه میشم پرهام! نمی -

من چیزی نگفت؟ تموم تصویری که تو این چند ماه ازش ساخته بودم، تو 

. انگار تو این چند ماه با یک لحظه تغییر کرد. برام یه آدم ناشناس شده

هاش راست و کدوم دونم کدوم حرفگشتم. اصلاً نمییه آدم خیالی می

 کنه!دروغه. همینه که من رو داره دیوونه می

را از آرنج تا کرد و روی چشمانش گذاشت. از شرمندگی تحمل دستش 

 دیدن چهره پرهام را نداشت. صدای آرام پرهام به گوشش خورد:

  کار رو کرده؟ازش پرسیدی چرا این -

نه. هنوز باهاش حرف نزدم. تو این چند روز کارم شده سؤال تراشیدن و  -

 به جواب نرسیدن!

ها رو داره. خودخوری فایده ها رو از کسی پرسید که جوابباید سؤال -
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 دختر حرف بزنی.نداره. باید با اون

دستش را از روی چشمانش برداشت و به پرهام نگاه کرد که در حال بلند 

 هام دستش را روی آرنج پندار گذاشت و گفت:شدن بود. پر

شند و دردشون با گذر زمان بیشتر میشه. تنها ها عفونی میبعضی زخم -

راهش اینه که زخم رو باز کنی و عفونت رو بکشی. باید اون دختر رو 

 ترین حقت و تنها راهته.هات رو بگیری. این کمببینی و جواب سؤال

 با لبخند کمرنگی ادامه داد:

قدر معدت رو خالی نگه داشتی و حرص خوردی که این چند روز این -

هم برات نوشتم. من برم یه سر به مینا  حسابی به هم ریخته. قرص معده

  بزنم، سرم تموم شد صبر کن با هم بریم خونه.

پندار سر تکان داد و به دور شدن پرهام نگاه کرد. حق با او بود. تنها راه 

  اش بود.رو شدن با آغاز کنندهروبه تمام شدن این کابوس

*** 

توانست حرکت عصبی پای چپش را کنترل کند. دستش را به افسون نمی

. وکیلش کردلبش گرفته و با پوست نیمه جدا شده لبش بازی می

شکوری پشت میزش نشسته و طبق معمول مشغول بررسی چند برگه 
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 عینکش به او نگاه کرد و گفت:ها از بالای بود. در حال مرتب کردن برگه

است. مراحل آخره. به زنگ زدم تشریف بیارید چون همه چیز آماده -

  رسه.زودی برگه دادگاه به دست همسرتون می

با شنیدن جمله آخر، دستش را کشید و بخشی از پوست لبش با احساس 

. پندار نزدیک به ده روز بود که از او دوری کرده و حتی سوزشی جدا شد

جا به پندار پیام داده و شرکت نیامده بود. صبح امروز، قبل از آمدن به این

هنوز منتظر جوابش بود. جواب او، تصمیم نهایی افسون را مشخص 

 .حسین در این شرایط راه حلش نبودکرد. طلاق گرفتن از غلاممی

 با تردید پرسید:

 نمیشه قضیه رو به تعویض بندازید؟ -

 چیزی شده؟ -

ش یه مشکلی پیش اومده که میونم با شوهرم به هم خورده. راست -

 ترسم برگه دادگاه رو ببینه، بدتر لج کنه.می

شکوری عینکش را در آورد و مانند مادری که در مورد خرابکاری 

الآن حدسش به واقعیت پیوسته بود، نفسش  فرزندش از قبل حدس زده و
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 را بیرون داد و گفت:

 در جریان باشم! شده خانم؟ من بایدچی -

 راستش... راستش ...  -

که شکوری را مدت هیچ راه حلی به نظرش نرسیده بود به جز ایندر این

 در جریان بگذارد. دستانش را به هم پیچاند و ادامه داد:

من با یه نفر آشنا شدم. قرار بود بعد از طلاق با هم ازدواج کنیم اما  -

 ا راه انداخت.الآن همسرم فهمیده. وسط خیابون دعو

ها را از توانست تمام جملات و قضاوتشکوری خیره به او نگاه کرد. می

کرد خرابکاریش ای که سعی مینگاهش بخواند. افسون دستپاچه مثل بچه

 را توجیه کند گفت:

کنم. خیلی وقته که جدا زندگی من دو ساله با همسرم زندگی نمی -

  کنم. من... .می

رسید تحت تاثیر این بهانه قرار نگرفته و از طرفی شکوری که به نظر می

 از شنیدن این ماجرا اصلاً متعجب نشده، صحبتش را قطع کرد و گفت:

کنید خانم اما قانوناً زن و شوهرید. هیچ به درسته با هم زندگی نمی -
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روزها مردم خودشون رو با اسم طلاق مشکلات قانونیش فکر کردید؟! این

و میگن جدا بودیم، کاری به هم نداشتیم اما قانون زنند عاطفی گول می

 کنه.جوری نگاه نمیاین

 با ناامیدی ادامه داد:

فکر کردم شما یه کیس آسون و دم دستی هستید که قراره سر نفقه با  -

 شوهرتون چونه بزنم و تموم، اما ظاهراً به اندازه بقیه مشکل دارید!

چیده شدن پرونده اهمیت دارد رسید برای این وکیل، تنها پیبه نظر می

نه نامتعارف بودن کاری که افسون انجام داده. همین واکنش، باعث شد با 

 تری گفتگو را ادامه دهد:خیال راحت

 حالا چی میشه؟ ما رو با هم دید و دعوا راه انداخت. -

در چنین مواقعی این حق قانونی رو داره که شکایت کنه. اگه بتونه  -

تون رو با او شخص ثابت کنه، برای شما و اون آقا در بهترین حالتش رابطه

 تون داره.مجازات شلاق هست. البته بستگی به نوع رابطه

رنگ افسون پرید. وکیل، مجازات را تأیید کرده بود. شکوری با دیدن 

 صورت رنگ پریده افسون تاکید کرد:

ادعایی کار خیلی سختیه. اگه بتونه اثبات کنه! معمولاً اثبات چنین  -
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هاست و دادگاه خواد. این اتهام بسته به آبروی انسانمدارک محکمی می

کنه. بعضی از آقایون هم به خاطر حفظ در این مورد خیلی سختگیری می

خوان چیزی تو در و همسایه بپیچه ولی با کنند. نمیآبرو شکایت نمی

یدند تا نتونید ازدواج کنید، کنند؛ طلاق نمتون میاستفاده از قانون اذیت

وضعیت ممکنه اجازه خروج از کشور نمیدند و هزارتا کار دیگه. با این

 تون مشکل باشه.طلاق

افسون مغزش با گرفتن این حجم از اطلاعات کاملاً از کار افتاده بود. در 

 تار عنکبوتی از بازی قدرت و قانون گیر کرده بود. درمانده پرسید:

  باید چیکار کنم؟من الآن  -

  میگه؟ باهاش صحبت کردید؟ همسرتون چی -

  هام رو نمیده.نه. جواب تماس -

بهتره اول از طرف همسرتون مطمئن بشید. ببینید حرکت بعدیش  -

 چیه. اگه بتونید با حرف حلش کنید بهتره.

بینی آب و هوا داد که این مسئله به اندازه پیشلحن شکوری نشان می

 ری و خسته کننده است. افسون با کنجکاوی پرسید:برایش تکرا



 

 

 WWW.98IA3.IR 340 نودهشتیاکاربر انجمن  .د. ا. زهرا -از پیش باخته 

 

  کنید. منظورم اینه که... .عجیبه که سرزنش نمی -

 شکوری حرفش را قطع کرد و گفت:

کار من قضاوت کردن نیست خانم. من موردهای بدتر از شما رو دیدم.  -

ترین آسیب این وسط کنم تا کممن وکیلتونم و نهایت تلاشم رو می

شه. تصمیم نهایی باشماست خانم. دادخواست نفقه رو متوجه شما ب

 بفرستم؟

دانست تصمیم نهایی افسون به تصمیم پندار وابسته بود. هر چند می

توانست هر دو طرف را همزمان از دست بدهد. است اما نمی خودخواهی

 گوشی را به امید جوابی از طرف پندار بیرون آورد.

پیش فرستاده، لبخندی بر لبش ظاهر  با دیدن پیامی که پندار نیم ساعت

پرسی، تنها شامل آدرس یک شد. جواب پندار بدون هیچ سلام و احوال

 تر بود.کافه و ساعت و روز بود. همین از غنیمت هم، غنیمت

افسون از روی پیام سر بلند کرد و در جواب شکوری با لحنی مطمئن 

 گفت:

 دادخواست رو بفرستید! -

*** 
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اش بررسی کرد. ن بار خودش را در آینه کوچک جیبیافسون برای صدمی

رژ کمرنگی زده و برای دیدن پندار، آن هم بعد از حدود دو هفته، کم 

طاقت شده بود. فضای کافه، تاریک و گرفته بود و بوی عود بر استرسش 

 افزود.می

اش با دیروز تا الآن جملات زیادی را در دفاع از خودش و ترمیم رابطه

ین کرده بود. از خودش مطمئن بود. با شناختی که از پندار و از پندار تمر

 توانست دل او را به دست آورد!دانست میاش داشت، میمیزان علاقه

با نزدیک شدن عطری آشنا، لبخند بر لبش آمد و سر بلند کرد. اما با  

دیدن پندار، در یک لحظه لبخندش خشکید. تغییر کرده بود. خیلی 

د! موهای بلند و نامرتبش، سیاهی زیر چشمانش و ریش تغییر کرده بو

 اش از او پنداری دیگر ساخته بود.پرپشت مشکی

روی افسون نشست. افسون به قدری با دیدن سلام خشکی کرد و روبه

پندار شوکه شده بود که حتی فراموش کرد جواب سلامش را بدهد. با 

ودش آماده کرده بود، وضع پندار تمام دلایلی که برای توجیه خدیدن این

 از ذهنش پرکشید.

شان حکم هایشان سکوت مطلقی بینتا آمدن گارسون و آوردن سفارش
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کرد به جز چشمان افسون. افسون اما فرما بود. پندار به هر جایی نگاه می

توانست باور کند در عرض دو هفته توانست چشم از او بردارد. نمینمی

 شد.حد تغییر کرده باپندار تا این

دانست از کجا ظاهراً پندار قصد شروع صحبت را نداشت و افسون نمی

باید شروع کند. پندار بالأخره چشم از در و دیوار کند. دستش را دور 

 .شد پیچید و به محتویات آن خیره شدلیوانی که از آن بخار بلند می

 افسون طاقتش طاق شد و پرسید:

 خوای حرف بزنی؟نیم ساعت شده! نمی -

 پندار سر بلند کرد و گفت:

کنم از کجا شروع کنم. بعد با خودم میگم اصلاً حرف زدن دارم فکر می -

 ای هم داره؟!فایده

 شناخت. پرسید:لحن سردش از برف هم سردتر بود. این پندار را نمی

 جوری شدی پندار؟!چرا این -

داشتم دونی؟! چون فهمیدم کسی که دوستش داشتم و یعنی تو نمی -

 ریختم، از ثانیه اول بهم دروغ گفته!برنامه زندگی آیندهام رو باهاش می
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لحن شاکی و اعتراض آمیزش از آن لحن یخی بهتر بود. چشم پندار 

ای که هنوز در آن نشسته حرکت کرد و به دست چپ افسون، به حلقه

 بود خیره شد و پرسید:

. دقیق یادمه. اگه حلقه روز اولی که اومدی شعبه ولیعصر، حلقه نداشتی -

داشتم. چرا روز وقت حتی یک قدمم برنمیدیدم، هیچرو تو دستت می

 اول حلقه نداشتی؟

سر بلند کرد و منتظر جواب به افسون چشم دوخت. افسون صادقانه 

 جواب داد:

خواستم بفروشم اما چون برای دادن بدهی وام فروخته بودم. نمی -

 مجبور بودم.

اش، دلسوزی پندار را تحریک کند. پندار اما درمانده انتظار داشت لحن

 مصرانه پرسید:

چرا وقتی بهت پیشنهاد دادم، نگفتی متاهلی؟ تو حتی بچه داری  -

قدم بهطور قدمتونی این رو مخفی کنی؟ چهطور فکر کردی میافسون! چه

 ها جلو اومدی؟با دونستن همه این

شد. افسون این پندار را دوست یتر مصدایش با هر جمله بلندتر و عصبی
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گاه خواست. همان که هیچنداشت. همان پندار مهربان و حامی را می

صدایش را بالا نبرده و کمتر از گل به او نگفته بود. نیاز داشت به پندار 

ها را به خاطر کارینشان بدهد که به او علاقه دارد و همه این مخفی

  اش انجام داده است!علاقه

 ن خاطر در جوابش گفت:به همی

 کردم بهت علاقه پیدا کنم!چون فکر نمی -

دوست داشت پندار نرم شود. افسون را بفهمد. بفهمد که دوستش دارد. 

که علاقه به پندار باعث شده دست به تمام این ماجرا بزند. سکوت پندار 

داد. با لحن مستاصلی سکوتش اش ناامیدی را نشان میطولانی شد. چهره

 کست:را ش

 پس از اول قصدت بازی دادن من بود! از اول بهم علاقه نداشتی! -

 اش ادامه داد:های بهم فشردهدستی به صورتش کشید و از لای دندان

آخه من که بهت گفته بودم قصدم ازدواجه! من که تکلیفم رو از اول  -

مشخص کرده بودم. من که دنبال خوشگذرونی نبودم. چه مرگت بود 

 را با من همچین کردی؟!افسون؟! چ

دید، شاید او را درک پندار حق داشت اما اگر ماجرا را از دید افسون می



 

 

 WWW.98IA3.IR 345 نودهشتیاکاربر انجمن  .د. ا. زهرا -از پیش باخته 

 

کرد. دستش را دراز کرد تا دست پندار را بگیرد اما پندار سریع می

 هایش درهم رفت و ادامه داد:. اخمدستش را پس کشید

 توی خونت هیچ اثری ازش نبود! -

کنیم. دو ساله. من داشتم طلاق ندگی میما خیلی وقته جدا از هم ز -

  کردی... .گرفتم پندار، اگه یه کم صبر میمی

 کرد بلند نکند گفت:پندار عصبانی با صدایی که سعی می

وخوشی زندگی گرفتی، بعدش چی؟! من و تو با خوبیطلاق می -

 کردیم؟! به همین راحتی؟!می

ات باشم. صدبار بهت این رو خوام باهپندار! من بهت علاقه دارم. من می -

گفتم. من همه چی رو پشت سرم گذاشتم؛ زندگیم رو، پسرم رو تا با تو 

  باشم. من... .

پندار دستش را بالا آورد تا افسون ادامه ندهد. به ناچار ساکت شد. 

ای افسون را توانست ذرهگذرد. چرا نمیفهمید در مغز پندار چه مینمی

 فت:درک کند. پندار با حرص گ

من الآن بیشتر از نیم ساعته که جلوت نشستم افسون. بعد از دو هفته  -

ات، بعد از دو هفته خوری و کتک خوردن از اون مرد، بعد از دیدن بچهدل
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  خوابی، بعد از دو هفته تو جهنم بودن... .خودخوری و بی

داد چند ثانیه مکث کرد و چشمانش را بست. خطوط پیشانیش نشان می

آوری آن روزها دچار عذاب شده است. روزهایی که چندان دور نبود. از یاد

 هایش بیشتر درهم رفت.اش گذاشت و اخمدستش را روی معده

 چشمانش را باز کرد و ادامه داد:

ات چی باشه؟! جا انتظار داشتم اولین جملهامروز که اومدم این دونیمی -

اما « خوامببخشید. معذرت میاشتباه کردم پندار. »انتظار داشتم بگی 

تو حتی قبول نداری «. ببخشید»خواهی. دریغ از یه دریغ از یه معذرت

اشتباه کردی افسون. حتی قبول نداری در حق من ظلم کردی و باید 

 حدأقل خشک و خالی معذرت خواهی کنی.

  پندار... . -

بهانه آوردی. الآن بیشتر از نیم ساعته که جلوتم و تو همش عذر و  -

 های بی سر و ته!توجیه

 اش فشار داد و گفت:دستش را روی معده

جوری نشناخته بودمت افسون. اگه تو این مدت یه بار باهم دعوا این -

فهمیدم فهمیدم اهل معذرت خواهی نیستی. شاید میکرده بودیم، می
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 اومدم.جور آدمی هستی و جلو نمیچه

  پندار... من... . -

ستانش را به هم پیچاند. لرزش صدای پندار از جملاتی که از افسون د

آمد، بدتر از همه چیز بود. فهمید حسابی همه چیز را دهانش بیرون می

تر از قبل خراب کرده است. تمام افکاری و جملات ذهنش، کار را خراب

 کرده بود. پندار صندلی را عقب داد و بلند شد.

 پندار را صدا زد. پندار ایستاد و گفت:افسون درمانده برای چندمین بار 

اگه من رو دوست داشتی، اگه یه ذره بهم علاقه داشتی، به اندازه یه  -

  کردی اما... .کردی کارت اشتباهه و یه معذرت خواهی میارزن قبول می

 چشمانش را باز و بسته کرد و ادامه داد:

تو ذهنم « چرا» هزار تا«. چرا»پرسیدم این دو هفته همش از خودم می -

گفتم کجا اشتباه کردم. الآن جوابم رو فهمیدم. تو بود. همش با خودم می

کنی و قصدت فقط بازی دادن من کار میدونستی داری چیاز اول می

دونستی این بود. به همین خاطر برات مهم نبود متاهل باشی یا نه. می

 ای نداره! از همون اول!رابطه نتیجه
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  پندار... . -

 ندار رو برگرداند و با لحن محکمی گفت:پ

سؤاستفاده از من تموم شد، افس... خانم کاشانی. تا دیروز از دستت  -

دلگیر بودم چون دوستت داشتم. از امروز به بعد از دستت عصبانیم، چون 

 ازت متنفرم.

 افسون بلند شد و به آستینش چنگ زد و با تن پایینی صدایش زد:

 پندار! -

د. بدون نگاه کردن به افسون، به دست چنگ زده بر آستینش پندار ایستا

 چشم دوخت و گفت:

 ولم کن! -

رسید. هیچ ای به ذهنش نمیتر چنگ زد. هیچ جملهافسون اما محکم

ای آماده بیرون آمدن از دهانش نبود. تنها کاری که از دستش کلمه

شید و به آمد جلوگیری از رفتن پندار بود. پندار دستش را محکم کبرمی

 رویش ایستاد و التماس کرد:راه افتاد. افسون دو قدم سریع برداشت. روبه

 هام گوش بده!جوری نرو! صبر کن! به حرفاین -
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 پندار با نگاهی مستقیم به چشمان افسون گفت:

ست از جلوی چشمم کنار نرفته! همش خودم رو چهره پسرت دو هفته -

 دونم باید کی رو سرزنش کنم.د میکردم اما از امروز به بعسرزنش می

اش را روی چشمان افسون نگه داشت تا نشان دهد به نگاه مستقیم

حرفش اعتقاد کامل دارد و قرار نیست نظرش را تغییر دهد. آخرین 

های امید افسون با لحن جدی و نگاه سرد پندار دود شد و به هوا ذره

ش رسید، ناامیدانه رفت. پلک زد و با صدایی که به زحمت به گوش خود

 برای آخرین بار صدایش زد.

سر به زیر انداخت و به موزاییک مشکی رنگ کف چشم دوخت. صدای 

توانست به دنبالش بدود و او را دور شدن پای پندار را شنید. حتی نمی

اش سر خورد و روی کف سیاه افتاد. ی کوچکی از گونهمتوقف کند. قطره

 اشکی که جلوی چشمانش بود، قدم برداشت.سر بلند کرد و از میان پرده 

پشت میز نشست و برای اولین بار در طی دو هفته گذشته، گریه کرد. 

اش اش ناشی از غم از دست دادن بود. غمی که اولین بار در زندگیگریه

حد به پندار وابسته شده و کرد تا اینگاه حس نمیتجربه کرده بود. هیچ

ز رفتنش اشک بریزد. حتی برای پارسا هم تا او را دوست داشته باشد که ا
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 این حد دلتنگ نشده بود.

دستمالی برداشت و صورتش را تمیز کرد. دوباره خودش بود و کوله بار 

اش های زندگیاش. دوباره خودش تنهایی باید با سربالاییغم زندگی

تنهای شده بود. گریه درمان  -کرد. دوباره تنهایدست و پنجه نرم می

 یش نبود.دردها

دهانش را با خوردن چند قلپ از چای سرد شده جلویش تازه کرد و 

 ی وکیلش را گرفت.شماره

 خواستم باهاتون تماس بگیرم.الو خانم کاشانی. اتفاقاً می -

 افسون با صدای لرزانی گفت:

خوام باهاش لطفاً دادخواست رو نفرستید. دارم میرم پیش همسرم. می -

 حرف بزنم.

هایشان از های بزرگ روی شانههای کوچک با کولهمدرسه باز و بچه

شان چشم گرداند و پارسا را پیدا کرد. مدرسه بیرون آمدند. افسون بین

که برایش دست تکان داد اما پارسا نگاهش به سمت دیگری بود. بدون این

 افسون را ببیند، به سمت زهره دوید.

جلو گذاشت و چند متر را طی کرد. زهره با دیدن او سر به افسون قدم 
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هایش در توانست از درهم رفتن اخمزیر انداخت و سلام کرد. افسون نمی

 ای گفت:مقابل زهره جلوگیری کند. با لحن نه چندان دوستانه

 برم.من امروز پارسا رو می -

گرفت و به اجازه نداد زهره اعتراضش را به زبان آورد. دست پارسا را 

سمت ماشین به راه افتاد. در عقب را باز کرد و بعد از بستن کمربند 

ایمنی پارسا، پشت ماشین نشست. خم شد، از صندلی کمک راننده 

 ماشینی را برداشت. آن را روی پای پارسا گذاشت و گفت:

 ببین مامان برات چی خریده! -

 پارسا بق کرده گفت:

 خوام.من دایناسور می -

ریم خونه اه میریم مغازه هر چی خواستی بخر. بعدشم میسر ر -

 مادرجون تا با آرمین و آرمان و خاله پروین بازی کنی.

اش را تکان داد و مشغول بررسی ماشین شد. افسون استارت پارسا کله

زد زد، ماشین را از پارک بیرون آورد، از مقابل زهره که با تلفن حرف می

 گذشت و به راه افتاد.
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حسین را نداشت. آن هم نه در خانه زینت! ت رویارویی با غلامجرأ

توانست واکنشش را حدس بزند. از دیشب تا الآن که به اصفهان نمی

رو شدن با او در بهرسیده، مشغول فکر کردن بود و بهترین راه را رو

 های شلوغ در نظر گرفته بود.مکان

 از آینه به پارسا نگاه کرد و پرسید:

 جاست؟بابا ک -

 سر کاره. -

حسین نبود. سعی کرد در گر غلامپوزخندی زد. این جمله اصلاً توصیف

داد. های به درد بخوری نمیمورد اوضاع خانه زینت بپرسد اما پارسا جواب

بیشتر حواس پارسا اول به ماشین و بعد هم مغازه اسباب فروشی بود که 

 چند دقیقه بعد مقابل آن توقف کردند.

ه مادرش طبق معمول همیشه شلوغ بود. پروین مشغول اوضاع خان

ها ی هال در حال خرد کردن سبزی بود. بچهوپز و مادرش در گوشهپخت

وسط هال مشغول بازی و سروصدا بودند و افسون در آشپزخانه در پاک 

 کرد.کردن برنج کمک می

گذشت. زنگ نخوردن چند ساعتی از آوردن پارسا به خانه مادرش می
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ترساند. حسین او را بیشتر از هر چیز دیگری میاش و سکوت غلامگوشی

های پروین را در چرخید و صحبتحسین میوحوش غلامذهنش حول

 شنید.مورد مهسا و بقیه نمی

ترسش وقتی واقعی شد که صدای زنگ بلند در را شنید و به دنبال آن 

 آرمان از کنار آیفون گفت:

 حسینه.غلام -

ج پاک شده را جلوی پروین گذاشت. چاقوی میوه خوری را دور افسون برن

از چشم بقیه در جیبش سر داد و به راه افتاد. پا در حیاط گذاشت و در 

هوای نیمه تاریک به سمت در قدم برداشت. پدرش یا شوهر پروین در 

 کرد.حسین را بیشتر میخانه نبودند و این ترس از غلام

تا در حیاط در سکوت طی شد. تنها صدا،  پیمودن فاصله ساختمان خانه

های حیاط بود. پشت در ایستاد، هایش روی موزاییکصدای پای دمپایی

حسین وارد چاقو را لمس کرد و در را باز. یک قدم عقب رفت و غلام

 حیاط شد.

پرسی. افسون زیر نور ماه ایستاده بودند؛ وسط حیاط، بدون سلام و احوال

حسین هم مثل پندار از او انتظار . حتماً غلاممنتظر به او چشم دوخت
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دید اما مایل حسین نمیعذرخواهی داشت. افسون خودش را مدیون غلام

 شان در حال حاضر جلوگیری کند. به همین خاطر پرسید:بود از طلاق

 زنی؟چرا حرف نمی -

 حسین سر بلند کرد و جواب داد:غلام

 ردنش کار درستیه یا نه!دونم باومدم پارسا رو ببرم اما نمی -

 یعنی چی؟ منظورت چیه؟ -

 خوام ببینم پسر منه یا نه!رفتیم آزمایش. هنوز جوابش نیومده! می -

حسین موهای . غلاماش بیشتر از هر فحشی به دلش زخم زدجمله

اش را مرتب کرد و به او چشم دوخت. افسون شوکه از این حرف، مشکی

 ناباورانه پرسید:

 ن شک داری؟!یعنی به م -

دچه انتظاری داری؟ تو رو دست تو دست با اون... استغفرالله! معلوم -

 کردی!رفتی دانشگاه چه غلطی میهایی که مینیست اون وقت

هایش را روی هم فشار داد. با افسون دستانش را مشت کرد. دندان

چرخید، به یادآوری زهره که بیست و چهار ساعته در خانه زینت می
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 ین توپید:حسغلام

بسه! تو حق نداری چیزی به من بگی! تو هیچ حقی نداری! من  -

! اینه کردم، هم خونه داریخوندم، هم کار میموقع هم درس میاون

ها جواب من بعد از این همه سال؟! که با دیدن یه صحنه همه این سال

 رو بریزی دور؟!

 اش کرد و گفت:های کاپشن بهارهحسین دست در جیبغلام

گفت نباید زنت بیشتر از خودت درس بخونه. مادرم حق داشت که می -

جا باهات دعوا کنم! بهتره این مسئله اش میشه این! من نیومدم ایننتیجه

سر و صدا حل کنیم. من رفتم دادگاه. دارم کارهای طلاق رو رو بی

 کنم.می

یلات او شان، تحصافسون ناباورانه به او چشم دوخت. از روز اول ازدواج

شد. حتی هنوز بعد از این همه سال، ای برای سرزنشش محسوب میبهانه

کرد پای تحصیلات را پیش ای را پیدا نمیحسین بهانهوقتی غلام

ای در این ماجراها حسین خودش را ذرهکه غلامکشید. بدون اینمی

مقصر بداند، به او هزار و یک صفت نسبت داده بود و پیشاپیش به فکر 

 ق افتاده بود.طلا
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حسین از این تفاوتی غلامکرد، بیچیزی که بیشتر از همه او را اذیت می

ای ارزش داشت، الآن باید شاهد قضیه بود. اگر افسون برایش ذره

حسین او را مثل داد غلامتفاوتی نشان میبود اما این بیعصبانیت او می

دی از ارباب به دیده که زمان خدمتش، با دزارزش مییک خدمتکار بی

 سرآمده بود.

حسین دلیل کارش را بپرسد، او را قدر ارزش نداشت که غلامحتی آن

خواهی داشته باشد. آخ بازجویی کند یا مثل پندار از او انتظار معذرت

پندار! با یادآوری پندار قلبش درد گرفت. با گذر زمان بیشتر متوجه 

لحظه تنها چیزی که به شد چه کسی را از دست داده است. در این می

حسین بود. به همین خاطر با عصبانیت فکرش رسید، مخالفت با غلام

 گفت:

مون؟ اون مگه طلاق به همین راحتیه؟ فکر پارسا رو کردی؟ فکر زندگی -

  کنی... .جا جلسه کاری داشتیم. چرا فکر میروز اونمرد همکارمه. ما اون

 گفت:حسین کلافه حرفش را قطع کرد و غلام

ها قراره بسه افسون! دروغ تا چه حد؟! همکارت زنگ زد و گفت بچه -

خواند سوپرایزت کنند. من و پارسا رو هم دعوت برات تولد بگیرند. می
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کردند. من دست اون بچه رو گرفتم. برات هدیه گرفتم که جلوی 

همکارهات آبروت نره. به دعوت اون این همه راه اومدم تهران. اون وقتی 

دیدم؟ تو رو با اون مرد دیدم. دیدم بهت حلقه داد. دیدم دستت رو چی 

 گرفت. چرا دروغ میگی؟!

جا خوش نگاهش را به سمت دست افسون چرخاند که هنوز حلقه در آن

 کرده بود و عصبی ادامه داد:

و از دستش گرفتی. تو دستت کردی. یادمه! خیلی خوب تو حلقه ر -

 چیز رو دیدم! یادمه! از پشت پنجره کافه همه

هایش را هضم کند. از بین تمام این افسون چند ثانیه نیاز داشت تا حرف

جملات، تنها یک سؤال مهم به ذهنش آمد. سؤالی که از همان روز اول 

 به دنبال جوابش بود:

 کی بهت گفت بیای تهران؟ -

اهمیت حسین دستی پشت گردنش کشید. ظاهراً از این سؤال بیغلام

 شده بود. سرسری جواب داد:کلافه 

خواستم خیره سرم بیام سوپرایزت یه خانمی. یکی از همکارهات. می -

 جوری سوپرایز میشم.دونستم بیام اینکنم. دیگه نمی
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دانست که خبرچین چه کسی است. زیر لب با نفرت زمزمه به خوبی می

 کرد:

 ویشکا! -

 زنی؟چرا انگلیسی حرف می -

 حسین نفسش را بیرون داد و گفت:لامافسون سر بلند کرد. غ

 چاره من و تو طلاقه! -

اش به خاطر حسادت ویشکای احمق از هم بپاشد. با داد زندگیاجازه نمی

 اصرار گفت:

 نه! سؤتفاهم شده! اون همکارم پاپوش درست کرده. -

 حلقه دست کردنت هم پاپوشه؟! -

 با اشاره به دست افسون ادامه داد:

جا تنها قدر من احمقم. تو رو اونه! آخ خدا! چههنوزم که دستت -

 گذاشتم. تو این مدت هر غلطی خواستی کردی، آره؟!

 حسین تشر زد:افسون عصبانی از این لحن طلبکار غلام

نشین جا تنها بودم. پام شکست و خونهبس کن! من وقت مریضی اون -
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 !شدم. اصلاً فهمیدی؟! اصلاً هیچوقت فکر من و زندگیت بودی؟

 حسین به گوشش خورد:دار غلامصدای طعنه

کنم، حتماً این شاه پسر حواسش بهت بوده! هر چی بهش فکر می -

  قدر... .قدر احمق بودم که بهت اعتماد کردم. چهبینم چهمی

 افسون داد زد:

 بسه! -

حسین بعد از این همه فداکاری و سختی کشیدن، به تحمل نداشت غلام

گونه سرزنشش کند. تعداد اشتباهات غلام تن اینخاطر یک بار خطا رف

حسین حسین خیلی بیشتر از افسون بود و حق سرزنش را نداشت. غلام

 توجه به لحن او ادامه داد:اما بی

گیریم. پارسا رو هم من بزرگ سر و صدا طلاق میریم دادگاه و بیمی -

 . معلوم نیست زیر دست تو بزرگ بشه، چی میشه!کنممی

 اش گفت:های به هم فشردهلای دندانن با اصرار از لابهافسو

 گیرم. رضایت نمیدم.من طلاق نمی -

تا دیروز که آرزوت بود! چی شد؟! مرده ولت کرد، اومدی سراغ من؟!  -
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تونم هر وقت بخوام تو رو طلاقت بدم. این حق دست تو نیست. من می

قانون رو درست  مرده. چه بخوای، چه نخوای! باز دمشون گرم که این

 کردند.

 صدای متعجب پدرش او را از جا پراند:

 طلاق؟! -

حسین، به پدرش که تازه رسیده افسون سر چرخاند و به پشت سر غلام

حسین سر به بود نگاه کرد. حتی صدای باز شدن در را نشنیده بود. غلام

 زیر انداخت و گفت:

 سلام. -

 گرانه پرسید:شان چشم چرخاند و سرزنشپدرش قدم جلو گذاشت. بین

 خواید طلاق بگیرید؟می -

 مسائل دخالت کند. با تشر گفت:نداشت پدرش در اینافسون دوست 

 بابا! -

 حسین ادامه داد:توجه به افسون رو به غلامپدرش اما بی

خواید من دشمن شاد فکر آبروی من رو تو در و همسایه کردید؟ می -
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بشم و همه پشت سرم حرف بزنند که داماد فلانی دخترش رو طلاق 

 داد؟!

 ردن گفت:حسین بدون سر بلند کغلام

 تون من برم.هام رو زدم، با اجازهمن حرف -

حسین را گرفت و به که دور شود، پدرش بازوی غلامچرخید. قبل از این

 سمت در هال کشاند و گفت:

 کجا؟ بیا بریم تو! مگه طلاق بچه بازیه؟ بریم تو! تو در و همسایه زشته! -

هایش درهم اخمهایش را روی هم فشرده و حسین در حالی که فکغلام

رفته بود به دنبال پدرش کشیده شد. افسون دستانش را با حالتی عصبی 

شان راه افتاد. تشت رسواییشان در حال پایین به هم مالید و به دنبال

آمد. به محض ورود به افتادن از بام خانه بود و کاری از دستش برنمی

 شان گفت:هال، پروین با دیدن

 اعت دیگه حاضر میشه.اومدی بابا؟ شام یه س -

 پدرش وسط هال ایستاد و گفت:

 بحث شام نیست. بحث این دوتاست و حرف طلاق. -
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 شان متعجب چشم چرخاند و گفت:پروین از پشت اپن آشپزخانه بین

 طلاق؟! چرا؟ دیوونه شدید؟! -

مادرش که گوشه هال نشسته بود، دست از پاک کردن سبزی برداشت و 

هایش را روی هم فشرد و سر به زیر انداخت. ون لبسرش را بالا آورد. افس

 از شرمساری جرأت نگاه به کسی را نداشت. پروین ادامه داد:

 شده؟ دعواتون شده؟چی -

 پدرش ادامه حرف پروین را گرفت:

 آخه مرد، این چه کاریه؟ طلاق هم شد راه حل؟! -

 حسین به گوشش رسید:صدای عصبی غلام

که دست تو دست با یه مرد دیگه مچش رو  پرسیچرا از دخترت نمی -

 گرفتم؟

سکوت ایجاد شده از صد بار فریاد زدن هم بلندتر بود. صدای مبهوت 

 پروین را شنید:

 راست میگه افسون؟! -

افسون سر بلند نکرد. مشغول جویدن گوشه لبش شد و دستانش را به هم 
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 حسین کسی بود که سکوت ایجاد شده را شکست:فشرد. غلام

خوام همه جا بپیچه، سر و صدا حل بشه. نمیهتره همه چی بیب -

 غیرته که زنش میره با مردهای دیگه.حسین بیغلام

غلام حسین به سمت در به راه افتاد. کسی جلویش را نگرفت. کلمه به 

« مردهای دیگه»کشید. کلمه کلمه این جملات روی اعصابش خط می

کنترل اعصابش را سخت کرده بود. بعد از بسته شدن در حیاط، صدای 

 داد پروین را شنید:

 این چی میگه؟ با توام! چه غلطی کردی؟! -

یتش را بیش از این نگه دارد. سر بلند کرد و رو به افسون نتوانست عصبان

 پروین داد زد:

جوری دارم زندگی سر من داد نزن! تو جای من نبودی! ندیدی چه -

 کنم!می

 آخه اینم شد راه؟ هزار تا راه دیگه هست! -

قدر نسخه زندگی خودت رو برا بقیه همه مثل تو نیستند پروین! این -

 ه دارو خوب نمیشه!ها با ینپیچ! همه مریضی
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 پروین پشت دستش زد و گفت:

زنه! تو وای چه آبروریزی! اگه شوهرم بفهمه، تا عمر دارم سرکوفت می -

 زنی بابا!چرا یه حرفی نمی

ای ایستاده بود. افسون به سمت پدرش سر چرخاند که ساکت گوشه

تر بود. دانست. جرم پدرش از او سنگینافسون دلیل سکوتش را می

خواست تنها کسی باشد که خواست تنها قربانی باشد. نمینمی افسون

 شود. با بدجنسی گفت:سرزنش می

 داره! چی بگه وقتی خودش یه زن و بچه دیگه -

 چی؟! یا خدا! -

ای از پروین زیر گریه زد. افسون به پدرش نگاه کرد که سر به زیر گوشه

سمت اتاقش، به مادرش هال ساکت ایستاده بود. قبل از راه افتادن به 

 نگاه کرد که ساکت و ناامید به افسون چشم دوخته بود.

*** 

های نور خورشید خودش را به زور از گوشه دیوار حیاط بالا کشید. باریکه

 با خودش گفت:
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 بالأخره صبح شد! -

تمام شب را با چشم باز از اتاق به حیاط زل زده بود. مغزش به قدری 

کردن نداشت. به قدری خسته بود که حتی خسته بود که توان فکر 

توانست خواب را تحمل کند. دیشب پروین بعد از نیم ساعت گریه و نمی

نفرین کردن هر کسی که دم زبانش رسیده بود، خانه را ترک کرده بود. از 

لحظه به بعد هیچ صدایی را در خانه نشنیده بود. خودش را در اتاق آن

 یزی بیرون نرفته بود.حبس کرده و حتی برای خوردن چ

صدای به هم خوردن چند ظرف در آشپزخانه به گوشش رسید. در اتاق را 

باز کرد و به پشت خمیده مادرش نگاه کرد که در آشپزخانه مشغول 

ای به زبان نیاورده، مادرش بود. ها بود. تنها کسی که کلمهشستن لیوان

ار پدرش خوابیده بود. روی تلویزیون کنافسون به پارسا نگاه کرد که روبه

 تر بود.سکوت مطلق از هر سرزنشی آزاردهنده

وارد آشپزخانه شد و سلام کرد. مادرش یک لحظه سرچرخاند، کوتاه به او 

 ها ادامه داد. افسون گفت:نگاه کرد و به شستن لیوان

  یه چیزی بگو مامان. -

 چمدونت رو جمع کن و برو. -
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 گفت: شیرآب را بست. به سمت او چرخید و

فرستادمت بری. الآن دارم دیشب دیر وقت بود، وگرنه همون دیشب می -

 خونه جایی نداری.میگم برو. صبحونه نخورده. تو، تو این

 اشک در گوشه چشمان افسون جوشید و ناله کرد:

 مامان! -

 تو دختری نیستی که من بزرگ کردم. برو و پشت سرت رو نگاه نکن! -

 با لغزیدن قطره اشکی تکرار کرد: های افسون چین خورد.لب

 مامان! -

 ها پیدا نشه.برو افسون! دیگه هم این طرف -

ای پشتش را به او کرد و به دم کردن چایی ادامه داد. افسون چند دقیقه

ایستاد. مادرش بدون توجه به او به کارش ادامه داد. افسون دستش را زیر 

اش را اتاق به راه افتاد. بینیاش کشید و به پاهایی سست به سمت چشم

بالا کشید و زیپ چمدانش را بست. کنار چمدان نشست و کنترل 

 هایش را از دست داد.اشک

 ای به در سربلند کرد. صدای مادرش را شنید:با صدای تقه
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 زنگ زدم تاکسی، دم دره. زود باش تا صداش درنیومده. -

ا شنید. صدای بوق افسون دوباره زیر گریه زد. صدای رفتن مادرش ر

تاکسی از کوچه به گوشش رسید. بلند شد و با چمدانی که به نظر 

دانست رسید هزار کیلو وزن دارد به سمت در به راه افتاد. نمیمی

« ته دنیا»دانست هر جا که بود، آن را مقصدش کجاست اما می

 نامیدند.می

*** 

جا داد. را در آن پندار در کشوی کنار میزش را باز کرد و لوازم تحریرش

در این دفتر جدید، میزش کنار پنجره قرار داشت. هر چند نزدیک به 

اش توانست آسمان را ببیند اما بیشتر از دفتر قبلیپنجره بود و می

 کرد.احساس خفگی می

 با صدایی از پشت سر به خودش آمد:

 جاگیر شدی؟ -

ایستاده بود، لبخند زد. شعبه سر برگرداند و با دیدن یلدا که در آستانه در 

زعفرانیه به اندازه شعبه ولیعصر بزرگ نبود. حتی بالکنی به بزرگی بالکن 

 گرفت، به آن پناه ببرد.جا نداشت تا وقتی دلش میآن
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 یلدا داخل اتاق قدم گذاشت و گفت: 

قراره یه جلسه توجیهی در مورد ساختمون جدید داشته باشیم.  -

 هات هماهنگ کنم.خواستم وقتش رو بامی

 پندار سر میزش برگشت و در حال مرتب کردن وسایل روی آن گفت:

 نزدیک پایان وقت اداریه. بذار فردا. -

تر شد و چند برگه را روی میزش گذاشت. از پنجره به بیرون یلدا نزدیک

 نگاه کرد و گفت:

ده اون اول که من اومدم هر کاری کردم تا این میز رو بهم بدند اما فای -

 نداشت. پارتی بازی کردند. جای خوبی رو بهت دادند.

پندار پوزخندی زد. خودش را به زور به این شعبه منتقل کرده بود تا 

چشمش به چشم افسون نیفتد. دفتر بدون پنجره یا با پنجره برایش فرقی 

نداشت. به سمت یلدا سر چرخاند که هنوز از پنجره به بیرون نگاه 

 کرد.می

ای رنگ. پوشید. مانتوهای بلند و سورمهل گذشته لباس میهنوز هم مث

خورد. از سؤالی که از لحظه دیدن یلدا به ذهنش رسیده بود، مغزش را می

کشید این سؤال را بپرسد و از طرفی مشتاق بود یک طرف خجالت می
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  جواب سؤالش را بداند.

 گلو صاف کرد تا توجه یلدا را جلب کند و گفت:

 ای هم بودی؟که با هم بودیم، به جز من با کس دیگه اون سه ماهی -

 یلدا به سمتش سر چرخاند. ابروهایش در هم رفت و پرسید:

 منظورت چیه؟ تو به من شک داشتی؟! به خاطر این باهام بهم زدی؟! -

 پندار لب گزید و با اصرار پرسید:

 با کسی بودی یا نه؟ -

اقعاً به من با چنین دیدی نگاه نه، معلومه که نبودم. ازت ناامید شدم. و -

 کردی؟می

مدت که در تمام اینپندار از خودش هم ناامید شده بود. ناامید از این

کند یا به عبارت بهتر افسون با پندار نفهمیده بود افسون به او خیانت می

 کند.به شخص دیگری خیانت می

سر که هماز آن روز ترس عمیقی در دلش نشسته بود. ترس از این 

وقت نفهمد. اگر یک لحظه به اش روزی به او خیانت کند و او هیچآینده

شد. حد سردرگم نمیای دیده بود، تا اینافسون شک کرده بود، اگر نشانه
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ای مشکل این بود که به افسون اعتماد صد در صد داشت و هیچ نشانه

 مبنی بر متاهل بودنش ندیده بود.

ظاهراً قیافه آشفته پندار به قدر کافی گویای یلدا بحث را ادامه نداد. 

 اش بود. یلدا با نگاهی به بیرون گفت:سردرگمی

دونم چرا انتقالی گرفتی یا چرا بعد از چند سال این سؤال عجیب نمی -

 رو پرسیدی اما بهتره آماده باشی. یه ملاقاتی داری.

که ترس این یلدا با ابرو به پنجره اشاره کرد. پندار سریع بلند شد. از

جا ظاهر شده باشد، چشمانش گشاد شد. با دیدن ویشکا که از افسون آن

آمد، نفس راحتی کشید. ماشینش پیاده شده و به سمت ساختمان می

 برای اولین بار دیدن او باعث آرامشش شده بود.

 یلدا به سمت در به راه افتاد و گفت:

 من برم تا این خانوم من رو بیرون نکرده! -

حرف خودش ریز خندید و در را بست. دو دقیقه بعد از رفتن یلدا، به 

سروکله ویشکا پیدا شد. با یک بسته شکلات و یک دسته گل که برای 

اش برای پندار آورده بود. دیدن ویشکا او را به یاد چیزی تبریک انتقالی

 انداخت که در تمام این روزها فراموش کرده بود.
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مورد خبر داشت و حتی سعی کرده بود در اینکه ویشکا از همه چیز این

آورد که برای تولد افسون به پندار هشدار دهد. خوب روزی را به خاطر می

در بالکن شرکت برنامه ریخته و بعد از آن ویشکا جلویش ظاهر شده بود. 

 توانست برنامه جلوی کافه را پیاده کند!به جز او چه کس دیگری می

 یزش نشست و گفت:ویشکا روی صندلی کنار م

  شعبه آدم مزاحم زیاد داره.بهتر نبود بری شعبه اکباتان؟ این -

اش تکیه داد. او که از منظور ویشکا به خوبی آگاه پندار به پشت صندلی

 بود، طعنه زد:

 مثلاً خانم فخرآبادی؟! -

بار قرار نبود مراعاتش را در هم رفتن اخم ویشکا را نادیده گرفت. این

بکند. حتی اگر پدرش رئیس کل جهان باشد! نتوانست جلوی جمله 

 بعدی را که از دهانش بیرون پرید بگیرد:

خوای بیفتی دنبالش و تعقیبش کنی و ببینی کجا میره. مثلاً از فردا می -

با کی میره و با کی میاد. بعد بیای گزارشش رو به من بدی. اگه هم من 

مه بریزی و من رو با نامزدش یا هر کی نخواستم به حرفت گوش بدم، برنا

 رو کنی؟!که هست، روبه
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ویشکا دهان بست و لبخندی که از لحظه دیدن پندار روی لبش نشسته 

دانست پندار در مورد چه چیزی بود، ناپدید شد. او هم به خوبی می

 کند. خودش را نباخت و جواب داد:صحبت می

خواستم با سر بیفتی تو چاه. نمی کار رو به خاطر تو کردم پندار.من اون -

 خواستم بهت بگم. خودت گوش ندادی!قبلش می

 های احمقانه اطرافیانیش گفت:پندار خسته از توجیه

روز چه اتفاقی افتاد؟! وسط خیابون دعوا راه دونی اونبه خاطر من؟! می -

افتاد! مردم غریبه و آشنا قضیه رو فهمیدند! من کتک خوردم! یه پسر 

  پنج ساله! -کوچیک شاهد همه این ماجراها بود! یه پسر بچه چهاربچه 

دستی به صورتش کشید. حضور پسر افسون بیشتر از هر چیزی اذیتش 

کرد. هنوز هم چشمانش را فراموش نکرده بود. ویشکا در دفاع از می

 خودش گفت:

  تقصیر خودت بود. اگه از اول به حرفم گوش کرده بودی... . -

 حرفش را قطع کرد و گفت: پندار عصبی

تو سر پیاز بودید یا ته پیاز خانم؟! مشکل من و خانم کاشانی به  -

ای. شما آبروی چند نفر رو وسط خودمون مربوطه، نه به کس دیگه



 

 

 WWW.98IA3.IR 373 نودهشتیاکاربر انجمن  .د. ا. زهرا -از پیش باخته 

 

شون رو ریختید جلوی مردم! دنبال چی بودید، خیابون بردید. زندگی

 انتقام؟!

 ویشکا بغض کرده گفت:

 حالا من شدم مقصر؟ -

شما یکی از مقصرها هستید. بر ملا کردن راز مردم به شما چه ربطی  -

  داره؟!

  پندار من... . -

صد دفعه گفتم من رو با اسم صدا نزنید. وقتی دیدید من با کس  -

کنید؟ جواب من قدر اصرار میایم و شما رو انتخاب نکردم، چرا ایندیگه

  واضح نیست؟!

کرد. چیزی که بچه پنج ساله گریه میویشکا راه گرفته بود و مثل  اشک

کس خودش را کرد، این بود که هیچبیشتر از همه چیز پندار را اذیت می

کرد. شاید تمام این دید و تلاشی برای معذرت خواهی نمیمقصر نمی

 .اش لازم داشت تا اطرافیانش را بهتر بشناسداتفاقات را در زندگی

 اشاره کرد و گفت:حوصله بلند شد. به در خسته و بی
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. امیدوارم جوابم واضح باشه و در من امروز کار دارم. بفرمایید خانم -

 کنم، نیفتید.هایی که انتخاب میآینده دنبال خانم

اش را بالا کشید و به سمت در به راه افتاد. در را با ویشکا با صدا بینی

یش را بلندترین صدای ممکن به هم زد. پندار پشت میزش نشست و موها

ای دور یا خارج از کشور منتقل کشید. شاید بهتر بود خودش را به جزیره

 کرد.می

که ممکن بود ویشکا پشت در ای به در خورد. پندار با فکر اینصدای تقه

 باشد بلند گفت:

 خوام باهاتون حرف بزنم. برید خانم.من نمی -

 :لای در وارد شد و گفتدر آرام باز شد. سر سجاد از لابه

 من خانم نیستم، آقام. اجازه هست بیام داخل؟ -

 پندار سر تکان داد. سجاد با خنده وارد شد و گفت:

اومده بودم بهت سر بزنم اما ظاهراً ویشکا زودتر خودش رو رسونده بود.  -

  منتظر شدم بره.

 کنار پندار به میز تکیه داد و پرسید:
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 حالت خوبه؟ -

 نه! -

ماجرا خبر داشت سجاد بود. تنها فرد قابل اعتماد ماجرا. تنها کسی که از 

اش را کم کند همین که توانسته بود دردودل کند و بخشی از بار سینه

 کافی بود. سجاد گفت:

 افسون دو روز مرخصی گرفته و رفته شهرستان. -

 به من چه ربطی داره؟ -

 جوری تموم بشه؟قراره همه چی همین -

 گفت:پندار سر بلند کرد و 

 همه چیز از روز اول تموم بوده سجاد. من احمق دیر فهمیدم! -

کار کنی؟ تا ابد ازش دوری کنی؟ درسته تو دو تا شعبه قراره چی -

 !بینیدمختلفید اما به هر حال همکارید و یه جاهایی همدیگر رو می

پندار سر به زیر انداخت و مشغول بازی با دکمه آستینش شد. سجاد 

 گفت:

خواد غم باد بگیری! اومدم ببرمت بیرون. پاشو. ساعت لی خب! نمیخی -
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 ات بخوره.اداری تمومه. پاشو بریم یه هوایی به کله

پندار بلند شد و کتش را برداشت. نه حوصله کار را داشت، نه حوصله 

شان به پا بود. قرار بود مینا بدون هیچ جنگی را که این روزها در خانه

شان ساکن شود. این تنها شرطی بود که برای انهجشنی در طبقه دوم خ

دائمی کردن عقد مینا و پرهام گذاشته شده بود. بعد از چند روز 

  خوری و دعوا، دیشب مینا وسایلش را منتقل کرده بود.دل

 وقتی از شرکت بیرون آمدند سجاد پرسید:

 ماشین من یا تو؟ -

 شینیم.با هر دوش میریم و یه جایی می -

قدم از در شرکت دور نشده بود که صدایی آشنا به گوشش  هنوز یک

 خورد:

 پندار! -

پندار سر چرخاند و افسون را دید. از پشت درختی که پشت آن پنهان 

هایی که به رویش ایستاد و با لبشده بود، بیرون آمد و نزدیک شد. روبه

 زد گفت:سفیدی می
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 پندار! -

ایستاده بود. افسون یک قدم جلو آمد و پندار اما خشک شده سر جایش 

 نالید:

ام به من همه چیز رو از دست دادم پندار. به خاطر تو. به خاطر علاقه -

 تو. من بهت احتیاج دارم پندار. ازم رو برنگردون.

 کنان ادامه داد:پندار یک قدم عقب رفت و افسون جلو آمد و التماس

  پندار من... . -

تکان داد. « نه»زند. فقط سرش را به علامت پندار نتوانست حرفی ب

توانست به سمت افسون قدم برندارد؛ نه الآن که هنوز دردش تازه نمی

  بود. عقب گرد کرد و به سمت ماشینش پا تند کرد.

کرد و از طرف دیگر های افسون از یک طرف قلبش را پاره میصدا زدن

دستی لرزان انداخت. پشت فرمان نشست و با روی اعصابش خط می

دید که افسون به سمت ماشینش پا تند کرده استارت زد. از آینه بغل می

بود. پندار ماشین را به حرکت درآورد. حدأقل در این لحظه و در این 

 توانست به خودش خیانت کند.زمان نمی

*** 
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با دور شدن ماشین پندار پشت سرش دوید. اما پندار گاز داد و دور شد. 

افسون به بریدگی آسفالت وسط خیابان گیر کرد و زمین خورد. بلند پای 

اش را بگیرد به جلو قدم کرد جلوی گریهشد و در حالی که سعی می

 .برداشت

 دستی بازویش را کشید. به دست سجاد چشم دوخت و گفت:

 ولم کن! -

 پندار رفت! -

د. تلاش کرهمین دو کلمه مانند شمشیری قلبش را به دو نیم تقسیم می

 -برای گریه نکردن فایده نداشت. همین دو کلمه باعث شد صدای هق

 بریده وسط گریه گفت: -اش بلند شود. بریدههق گریه

 رفت.نباید می -

 کنان گفت:سجاد سرزنش

قدر اصرار نکن. چرا تنهاش بذار افسون. بذار به حال خودش باشه. این -

 ت؟خواد ببیندقدر اصرار داری وقتی نمیاین

اش کلمات بریده بریده افسون به سجاد چشم دوخت و از میان گریه
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 بیرون آمد:

  ترسم.چون تنهام. از تنهایی می -

بالأخره دردش را بلند به زبان آورده بود. دردی که باعث شده بود به هر 

. دردی که اجازه رسید، از جمله پندار، چنگ بزندکه دم دستش می

ا شود. حتی در بیابان هم همنشینی با گرگ حسین جدداد از غلامنمی

 بهتر از تنهایی بود.

 دستی زیر چشمانش کشید و ادامه داد:

ام یه سر دنیاند و من یه کس تو خونه منتظرم نیست. شوهرم و بچههیچ -

  خوام تنها باشم.سر دیگه. مادرم دیگه من رو قبول نداره. نمی

ر شد. سکوتی که فقط با اش سکوت دلگیری برقرابعد از اتمام جمله

خواند. او به شد. دلسوزی را از چهره سجاد میاش شکسته میصدای گریه

دلسوزی احتیاج نداشت. به کسی احتیاج داشت تا دستش را بگیرد. 

ناامیدانه سر به زیر انداخت و حتی زحمت پاک کردن قطرات اشکی را که 

 د.ریخت، به خود ندابدون اختیار از چشمانش بیرون می

بازویش توسط سجاد کشیده شد. او را به سمت ماشینش هدایت کرد. 

پناه و سردرگم بود افسون بدون حرف به دنبالش به راه افتاد. به قدری بی
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 کرد.دستی را که به سویش دراز شده بود، رد نمی که هیچ

*** 

نگاهش چسب زخم کوچکی را دنبال کرد که روی دستش نشسته بود. 

ی نبود و دستش فقط چند خراش کوچک برداشته زمین خوردنش جد

 بود. درد آن را اصلاً حس نکرده بود.

 سوره لبخندی زد و گفت:

 تموم شد. دستت خیلی زود خوب میشه. -

افسون لبخند کوچکی زد و بیشتر در مبل فرو رفت. سوره مشغول جمع 

. لیوان داغی را به دستش داد و پتوی کردن پماد و چسب زخم شد

  کوچکی را روی پایش گذاشت.

به محض رسیدن به خانه خواهر سجاد، نیم ساعت را به گریه کردن در 

اش که در نتیجه های خاکی و پارهحمام گذرانده بود. بعد از تعویض لباس

 زمین خوردنش بود، از حمام بیرون آمده بود.

یز داد که سجاد همه چپرسید، نشان میجایی که سوره سؤالی نمیاز آن

که همه رازش را را در غیاب او برایش تعریف کرده است. از طرفی از این

که لازم نبود داستانش از دانستند، خجالت زده بود و از طرفی از اینمی
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  دهان خودش بیرون بیاید، شکرگزار.

دستانش را دور لیوان شکلات داغ پیچید. حتی بویش هم به او انرژی 

 ز روی اپن برداشت و گفت:بخشید. سجاد سوئیچش را امی

 ها رو تنها بذارم.من دیگه برم و شما خانم -

 افسون گفت:

 چند دقیقه صبر کن. من رو هم برسون خونه. -

 سوره دست روی دستش گذاشت و گفت:

  امشب مهمون منی. -

 چشمکی زد و در حال بلند شدن گفت:

 دمن برم سجاد رو بدرقه کنم. -

نیکی و پرسش! از تنها بودن در خانه کوچکش به افسون مخالفت نکرد. 

خصوص در این روزهای سرد و تاریک وحشت داشت. بعد از رفتن سوره 

لیوان را به لب برد و آپارتمان کوچک نقلیش را که در طبقه دهم یک 

  ساختمان قرار داشت، از نظر گذراند.

مبلمان آبی و سبز رنگ، محیط را آرامش بخش کرده بود. گیاهان 
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داد. صدای بسته آپارتمانی کنار پنجره، فضا را زنده و شاداب نشان می

 شدن در و به دنبال آن صدای سوره به گوشش خورد:

 خوری؟شام چی می -

 خورید.خودتون میهر چی -

 سوره در حال شماره گرفتن گفت:

قدر پیر ترم اما دیگه ایننداریم. درسته چند سالی ازت بزرگ« شما» -

 نیستم.

سون به لحن شوخش لبخند زد و سوره سفارش چلو کباب داد. سی و اف

 رسید. کنارش نشست و گفت:چند ساله و مهربان به نظر می

 یه فیلم خفن دانلود کردم. قراره با هم نگاش کنیم. یه شب دخترونه. -

های افسون کش بیاید. اش خندید که باعث شد لببه دنبال اتمام جمله

به لب برد. زیر چشمی به سوره نگاه کرد که یک  لیوان شکلات داغ را

ها بود. وجوی فیلم در پوشه فیلمچنگ تخمه برداشته و مشغول جست

 راحتی سوره به او منتقل شد و باعث شد دهان باز کند:

 کنی من چه آدم وحشتناکیم؟حتماً با خودت فکر می -
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 طور که نگاهش به تلویزیون بود گفت:سوره همان

دند تر بودم یه اشتباهاتی کردم. همه بهمون یاد میونمن هم جو -

طور جمع و تفریق کنیم یا غذا بپزیم اما کسی بهمون یاد نمیده چه

مون رو حل کنیم. مجبوریم اشتباه کنیم طور زندگی کنیم یا مشکلاتچه

  و با آزمون و خطا یاد بگیریم.

 سوره زیر چشمی به او نگاه کرد و ادامه داد:

ها به دلایل مختلف ی بعد از این همه سال چی یاد گرفتم؟ آدمدونمی -

مون رو جبران . چیزی که مهمه اینه که باید اشتباهاتکننداشتباه می

 کنیم. باید اشتباهات زندگیت رو درست کنی.

 گلو صاف کرد و ادامه داد:

رسی. طبق من اهل نصیحت نیستم اما تو خیلی سردرگم به نظر می -

از سجاد شنیدم بهتره پروسه طلاقت رو پیش ببری. این الآن چیزی که 

 بهترین کاره.

 افسون آهی کشید و گفت:

 چه بخوام چه نخوام شوهرم طلاقم میده. اون کوتاه نمیاد. -
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 با حسرت ادامه داد: 

 بیشتر از همه دلم از مادرم گرفته که من رو از خونه بیرون کرده. -

که راه بزرگت کرده. ناراحته از اینرنجشی. تو دخترشی. حاصل دست -

دونه که بهتر از این بهت یاد نداده. البته خطا رفتی. خودش رو مقصر می

های ام یکی از بچهفهمم. وقتی دختر ده سالهحق داره. ناراحتیش رو می

ای که مدرسه رو کتک زد، دو روز باهاش قهر کردم. انتظار نداشتم بچه

  من این رو بهش یاد نداده بودم. من بزرگ کردم کسی رو بزنه.

 به سمت افسون سرچرخاند و با امیدواری ادامه داد:

کم باهات راه میاد. بهتره معذرت خواهی کنی و ازش  -مادرت هم کم -

  کشه ولی باید پشیمونیت رو ببینه.بخوای ببخشدت. طول می

نیاز داشت اش را برداشت. این جملات مانند دستی بار سنگین روی شانه

که هنوز راهی داشت و کسی به او بگوید هنوز به ته دنیا نرسیده بود. این

چیزی که بیشتر از  توانست اوضاع را کمی تغییر دهد امید بخش بود.می

 خواست همراهی پندار بود. امیدوارانه پرسید:همه می

  پندار چی؟ -

لطفیه که هم به کم باید از سرت بیرون کنی. این یه  -ون رو کمفکر ا -
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 خودت و هم به پندار کردی.

جواب دلخواهش را نشنیده بود. لیوان را به لب برد و زیر چشمی به سوره 

نگاه کرد که بدون توجه به او مشغول پلی کردن فیلم بود. بحث را ادامه 

خواست همان امید واهی را که برای درست کردن اوضاع بین نداد. نمی

  ست بدهد.خودش و پندار داشت از د

وی دادگاه خیره شد که نتیجه رحسین در راهی در هم رفته غلامبه چهره

خواهش را نگرفته بود. تازه فهمیده بود که هر چند حق دارد افسون را دل

بدون چون و چرا طلاق دهد اما باز هم مجبور به پرداخت مهریه است و 

  رسید.الگی به افسون میاز آن بدتر سرپرستی پارسا تا هفت س

با توضیحات قاضی از کوره در رفته و وسط اتاق معرکه راه انداخته بود. 

جا اعتماد به نفسش را از دست داده بود. شکوری اما ساکت افسون همان

و مطمئن کنار افسون ایستاده و به او هم توصیه کرده بود در هر شرایطی 

ن راه برایش ناشناخته و اش را حفظ کند. قدم به قدم ایخونسردی

داشتند، خیلی ترسناک بود و اگر شکوری و سوره او را در مسیر نگه نمی

 وقت پیش جا زده بود.

 طرف راهرو عصابی به سمتش آمد و بلند گفت:حسین از آنغلام
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. ای بشیذارم زن کس دیگهطلاقت نمیدم، تا آخر عمر زن خودمی. نمی -

 کار کردی!م تا بفهمی یا من چیگیرخودم میرم یه زن دیگه می

افسون ترسیده به سمت شکوری سر چرخاند. شکوری چشم روی هم 

حسین اما به رجزخوانیش داد نباید نگران باشد. غلامگذاشت که نشان می

 ادامه داد و ته دل افسون را خالی کرد و پای پارسا را پیش کشید.

کرد. افسون چشم شکوری به سمت در خروجی اشاره و افسون را هدایت 

هایش را نشنود که کار سختی بود. حسین گرفت و سعی کرد حرفاز غلام

 حسین را از پشت سر شنید:صدای داد غلام

 کار کنی؟!حالا دیگه با وکیلت ریختی رو هم؟ اون بهت یاد میده چی -

روی دادگاه به سمت او چرخیده بود. دید که در راهافسون سرهایی را می

رسید. از میان شنید که از گوشه و کنار به گوشش میرا می هایپچ -پچ

 های آزاد دهنده صدای مطمئن شکوری به گوشش خورد:پچ -پچ

. همراهم راه بیایید. توجه ها رو شنیده خانماین دیوارها بدتر از این -

 نکنید!

 اما... . -

ریادها باد ها فقط قانون برنده است. این داد و فباید بدونید تو این اتاق -
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 هواست.

افسون تمرکزش را روی حرف شکوری گذاشت و قدم برداشت. بیرون از 

کرد. افسون دادگاه گرمای خورشید قبل از ظهر اصفهان حالش را بهتر می

زیر سایه درختی ایستاد و بطری آبی را در آورد. خسته و فرسوده بود. 

 تازه سه ماه از شروع پروسه طلاق گذشته بود.

داشت. در این مسیر صد قدم به عقب برمی بعد از هر قدم رو به جلو در

 بطری آب را بست و پرسید:

گیره! این حالا چی میشه؟ واضح گفت دادخواست طلاق رو پس می -

 یعنی برگشت سر خونه اول.

امون پیش میریم. دادخواست نفقه میدیم. الآن که همه در ما با راه اولیه -

ست کنید و امضا جمع تون هستند، بهتره استشهادنامه درجریان طلاق

کنید. نگران پسرتون هم نباشید. سرپرستیش تا هفت سالگی به شما 

 میرسه.

راستش الآن موقعیتش رو ندارم سرپرستیش رو بگیرم. بین تهران و  -

اصفهان سرگردونم. باید اول یه جای ثابت پیدا کنم. احتمالاً مجبور شم 

 .بیام اصفهان
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 های افسون بود گفت:میدن حرفشکوری با تکان سر که به معنی فه

 ذاریم برای بعد از نهایی شدن طلاق.پس بحث سرپرستی رو می -

 ببخشید این همه راه از تهران اومدید اصفهان. -

ای جا تشکیل داده. چارهاس خانم. همسرتون پرونده رو اینوظیفه -

  نیست.

کردم. برخلاف مادرم تو خونه راهم نمیده وگرنه دعوتتون می -

 ها مهمون نوازند.شهرتشون، اصفهانی

 شکوری به حرف افسون خندید و گفت:

اختیار دارید خانم. من یه ساعت دیگه پرواز دارم. باید عجله کنم برسم  -

کنیم. ذاریم صحبت میفرودگاه. وقتی برگشتید تهران، یه جلسه می

 و دیدم.ها رها هم نباشید. من بدتر از ایننگران این کشمکش

از راحت کردن خیال افسون به راه افتاد. افسون اطراف را پایید و  بعد

حسین ندید، به راه افتاد. نزدیک ظهر بود و قصد وقتی اثری از غلام

نداشت امروز اصفهان را ترک کند. سری به دوستش نادیا زد و در مورد 

وجو کرد. بیشتر بدهی وام را داده بود و با حقوق کم شغل جدید جست
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  حسین را بچرخاند.توانست زندگی بدون غلامهم می

اگر قرار بود سرپرستی پارسا را بر عهده بگیرد لازم بود پارسا را از 

شناخت دور نکند. قصد برگشت به اصفهان را داشت و محیطی که می

 کرد.اش را حدأقل با مادرش درست میقبل از آن باید رابطه

بان گردی ادامه داد. در میان بعد از جدا شدن از دوستش نادیا، به خیا

کرد. تمام این جریانات جای خالی پندار را بیشتر از همیشه حس می

شد. گوشی را بیرون آورد و به اسم جای خالی که با هیچ چیزی پر نمی

 فرشته در دفتر تلفنش زل زد. اسمی که قرار نبود آن را عوض کند.

راه افتاد. با پدرش  کم تاریک شد به سمت خانه پدرش به -وقتی هوا کم

بعد از تمام این ماجراها صحبت نکرده بود. پروین با او قطع رابطه کرده و 

 داد.هایش را نمیمادرش جواب تماس

پشت در ایستاد و زنگ زد. بعد از چند ثانیه صدای مادرش در آیفون 

 پیچید:

 کیه؟ -

 منم افسون. -

د. سه باره زنگ صدای قطع شدن آیفون بلند شد. افسون دوباره زنگ ز
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 زد. وقتی بالأخره آیفون برداشته شد افسون سریع گفت:

  شبه. بلیط گیرم نیومد برگردم تهران. -

قدر هم که خطا کرده باشد مادرش او را شبانه راهی دانست هر چهمی

که صدایی از پشت آیفون بشنود در با صدای تقی باز کند. بدون ایننمی

جا وارد هال خانه شد. پدرش ساکت شد. وارد حیاط آشنا و از آن

  روی تلویزیون نشسته بود و مادرش در آشپزخانه مشغول کار بود.روبه

به جز سلامی خشک و خالی چیزی رد و بدل نشد. هر سه ترجیح 

دادند سؤالی پرسیده و جوابی داده نشود. شام را در سکوت صرف می

وقت خانه را ترک کردند. قبل از خواب مادرش تأکید کرد که صبح اول 

 کند. ظاهراً هنوز برای بخشیده شدن زود بود.

*** 

اش را در آینه بررسی کرد و دستی به پندار صورت تازه اصلاح شده

. برای بیرون رفتن حاضر و آماده بود. کتش را اش کشیدموهای ژل زده

برداشت و از اتاقش بیرون آمد. در حال پوشیدن کت، اوضاع نشیمن را از 

  .ذراندنظر گ

پدرش در سکوت مشغول مطالعه بود و مادرش مشغول تماشای تلویزیون. 
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تر از این چشمش به تلویزیون بود اما مطمئن بود ذهن مادرش مشغول

 است که ماجرای سریال را دنبال کند.

 پندار کوتاه گفت:

 . منتظرم نمونید.ها میرم بیرونشام با بچه -

از وقتی مینا به طبقه بالا اسباب کشی توجه سر تکان داد. مادرش بی

کرده بود، وضع خانه همین بود. حضور مینای باردار، آن هم بدون هیچ 

مدت از کس خوش نیامده بود. مادرش در اینمراسم عروسی به مذاق هیچ

 کرد.دعوت کردن کسی به خانه یا مهمانی رفتن اجتناب می

 با صدای پرهام سرچرخاند:

 داری میری بیرون؟ -

 طور مگه؟آره. چه -

 پرهام درحال باز کردن در شیشه شیری گفت:

. مینا حالش خوب نیست. خواستم بفرستمت بیرون پوشک بگیریمی -

 تونم برم بیرون.ام. نمیمن مواظب بچه

شان بود. وضعیت پرهام و مینا هم بهتر نبود. پندار شاهد دعوای روزانه
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به دنیا آمدنش وضعیت را بدتر  بچه چند هفته پیش به دنیا آمده و حتی

کرده بود. پرهام دلخور به مادرش نگاه کرد که در به دنیا آمدن بچه هیچ 

 کمکی نکرده بود.

پندار دلش به حال پرهام خسته سوخت. یک ماه مرخصی گرفته و دست 

تنهایی مشغول مراقبت از مینا و بچه بود؛ حتی هنوز برایش اسم انتخاب 

 شان فراتر از انتخاب اسم بود.نکرده بودند. مشکلات

 پندار گفت:

 گیرم.خوای پیامک کن. برگشتنی میهر چی رو که می -

که کسی منتظر پرهام با شیشه شیر به سمت کتری رفت. بدون این

اش باشد، از خانه بیرون آمد. نیاز به جمع دوستانش داشت تا خداحافظی

زندگیش فراوان پیدا استرسش را دفع کند. چیزی که این روزها در 

 کرد.می

دربند طبق معمول همیشه، شلوغ بود و با نزدیک شدن به تابستان هوا 

تر میشد. زیر نور چراغ، در جمع دوستانش روی تختی نشسته گرم و گرم

زد. سجاد و عاطفه دست در دست هم مشغول بود و از هر دری حرف می

ود که کمرنگ شده وگو بودند. حضور مهوش زمان زیادی بخنده و گفت
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 بود.

دختر خاله دیگر سجاد، سولماز کنار پندار نشسته بود و مشغول تعریف 

ماجرای کوهشان بود. سجاد مخصوصاً پندار را کنار سولماز نشانده بود تا 

  به قول خودش بیشتر با هم آشنا شوند.

دید. نه وقتی که هنوز پندار خودش را آماده شروع رابطه جدیدی نمی

و و افسون کاملاً در قلب و ذهنش حل نشده بود. سولماز دختری مسئله ا

کرد. شاید پر انرژی و با نشاط بود. پندار به حس و حال او حسادت می

 داد.بهتر بود به خودش و سولماز شانس کوچکی می

 سولماز به سمت پندار رو برگرداند و پرسید:

  سجاد ازتون خیلی تعریف کرده. -

وگو بودند و حواسشان به ظر گذراند که مشغول گفتپندار بقیه را از ن

 ها نبود. با لبخند پرسید:مکالمه آن

 ها مثبتن یا منفی؟حالا این تعریف -

ای رنگش را زیر روسری فرستاد و خندید. پندار نیاز سولماز موهای قهوه

اش با داشت به حال و هوای قدیمش برگردد. تصمیم گرفت به رابطه

بدهد. ناخوداگاه چشمش به سمت دست چپ سولماز سولماز یک شانس 
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  .خوردحرکت کرد. هیچ حلقه و انگشتری در دستش به چشم نمی

 گلو صاف کرد و پرسید:

 الآن تنهایید؟ منظورم اینه که با کسی نیستید؟ -

 های سولماز خشکید و پرسید:لبخند روی لب

اومدم جلوتون یکنید اگه با کسی بودم، بازم میعنی چی؟ یعنی فکر می -

 زدم؟!نشستم و حرف از آشنایی میمی

های سولماز در هم رفت. کاملاً مشخص بود به او برخورده است. از رو اخم

برگرداند و بدون توجه به پندار به صحبت با یکی از دوستانش پرداخت. 

پرسید. پندار پندار خراب کرده بود. ظاهراً سؤالی را پرسیده که نباید می

ای که نتوانسته بود حضور مار را تشخیص دهد. ه بود. مارگزیدهمارگزید

وقتی بعد از چند ماه رابطه نتوانسته بود حضور همسر افسون را حس کند 

توانست حضور شخص دیگری را در زندگی کسی تشخیص طور میچه

 دهد.

پندار شانه بالا «. چی شده»نگاهش به سجاد افتاد که با تکان سر پرسید 

داد اوضاع خوب نیست. اش نشان میمطمئن بود حالت چهرهانداخت. 

بلند شد تا قبل از آوردن سفارش شام کمی قدم بزند. تنها یک فکر ناامید 
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توانست به هیچ زنی گاه نمیکننده ذهنش را پر کرده بود. ظاهراً هیچ

 گونه باید به زنی اعتماد کند!دانست چهنزدیک شود. حتی نمی

و دفتر تلفن گوشی را باز کرد. افسون شروع کننده  به درختی تکیه داد

ماجرا بود. شروع کننده این همه شک و تردید! گاهی درمان دست کسی 

بود که درد را داده بود. روی اسم افسون توقف کرد. اسمی که نزدیک به 

پنج ماه بود از آن خبری نداشت. دورا دور از طریق سجاد و سوره 

 طلاق گرفتن است. دانست که افسون در حالمی

دغدغه. برای دلش تنگ شده بود؛ برای زندگی عادی، برای روزهای بی

اش داشت. برای زمانی که تنها مشکلش، آرامشی که زمانی در زندگی

پنهان شدن از دست ویشکا در سرویس بهداشتی شرکت بود. با یادآوری 

 روزها پیش خودش خندید.آن

رنگی کرده بود؛ به زیبایی رنگین کمان. روزها را حضور افسون تمام آن

بیش از پنج ماه از آن زمان گذشته و زخم دل پندار کمرنگ شده بود. دو 

روزهای خوش بر دل به شماره چشم دوخت. تمایلش برای تکرار آن

لحظه باور دلخوری از افسون غلبه کرد و بالأخره شماره گرفت. در آن

 تمادش را حل کند، افسون بودتوانست مشکل اعداشت تنها کسی که می
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 بعد از دو بوق صدای متحیر افسون در گوشش پیچید:

 الو! -

همین بهت صدایش، برای پندار کافی بود. لبش به لبخندی کش آمد و 

 گفت:

 سلام افسون. -

از عمد به اسم کوچک صدایش زده بود. نفس عمیقی کشید. صدای 

خاطرات زیر نور ماه شنید و های متعجب و خوشحال افسون را مینفس

ای بود تا سر صحبت را آغاز کند. شد. به دنبال جملهبرایش تداعی می

 بیشتر از آن، دوست داشت افسون را ببیند.

 کنی؟کار میها اومدیم بیرون. تو چیبا بچه -

 بعد از چند ثانیه مکث معنادار، جواب داد:

  ام.من خونه -

 دوست داری بیای بیرون؟ -

است اما امیدوار بود همین جملات منظورش را  مقدمهبیدانست می

شناخت. صدای خوری را نمیبرساند. او دلتنگ بود و دلتنگی، دل
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 خوشحال افسون در گوشش پیچید:

 حتماً! کجایی؟ -

به جمع دوستانش نگاه کرد. البته که بودن پیش افسون را حتی در بیابان 

تغییر داد. قرار شد روی پل داد. محل قرار را به این جمع ترجیح می

طبیعت همدیگر را ببیند. بعد از خداحافظی و قبل از قطع گوشی، صدای 

زمزمه مردی را از پشت تلفن در پس زمینه شنید. صدا ناواضح بود و 

که از افسون کلمات نامشخص. آب دهانش را قورت داد و قبل از این

 چیزی بپرسد، بوق آزاد در گوشش پیچید.

ظه شک ذهنش را مشغول کرد و به یاد واکنش سولماز افتاد. برای یک لح

خودش را قانع کرد که زیادی حساس شده بود و به هر چیز کوچکی گیر 

کرد. وقت دو دلی نبود. شک را به پس داد. نباید به شکش اعتنایی میمی

خواست قبل از افسون ذهنش فرستاد. به سجاد پیام داد و به راه افتاد. می

  .یعت برسدبه پل طب

پل طبیعت طبق معمول بهار شلوغ بود اما این شلوغی باعث نشد، افسون 

خوری و را تشخیص ندهد. با دیدنش همه چیز از ذهنش پر کشید؛ دل

  ناراحتی، شک و شبهه. دستش را بلند کرد و با لبخند دست تکان داد.
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و  رویش ایستاد. سرحالافسون هم مثل خودش لبخند بر لب داشت. روبه

ای کنار هم قدم زدند. انگار که خوشحال بود. بدون رد و بدل کردن کلمه

شان وجود نداشت. دوست نداشت حرفی از گذشته گذشته تلخی بین

پیش بیاید و شب را خراب کند. از آب و هوا گفتند و از نقش اول سریالی 

  کرد. بستنی خریدند و از گرانی شکایت کردند.که تلویزیون پخش می

ار از برگشتن به زندگی عادی خوشحال بود. افسون درد را داده بود اما پند

خودش هم درمان بود. درمانی که پندار در حضورش احساس سرزندگی 

ها به قدری سریع گذشت که نفهمید کی به انتهای شب . لحظهکردمی

  نزدیک شدند.

وی رنزدیک به ساعت یک او را به خانه رساند؛ درست مثل قدیم! روبه

 اش نگه داشت. ماشین را خاموش کرد. به سمتش چرخید و گفت:خانه

 .ها امشب احساس سرزندگی کردمبعد از مدت -

 افسون خندید و گفت:

ترسیدم ردم کنی. خواستم زنگ بزنم اما میمنم پندار. چند بار می -

 !خوشحالم که زنگ زدی. خیلی

خیالش راحت شده که افسون هم مثل خودش دلتنگ شده بود، از این
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بود. احساسشان دو طرفه بود و همین برای پندار ارزش داشت. با لرزش 

گوشی، پیام تازه رسیده را خواند. لیست خرید پرهام بود. گوشی را در 

 جیبش برگرداند و گفت:

های دونی. تکلیف رابطهمن همیشه آدم صادقی بودم. خودت خوب می -

 من از اول مشخصه.

 خید و گفت:به سمت افسون چر

خواست ببینمت چون دلم برات تنگ شده بود. دوست دارم دلم می -

 تونم بهت قول ازدواج بدم.باهات باشم افسون ولی نمی

هایش را تحلیل کند. شرایط سخت زندگی سکوت کرد تا افسون حرف

خواست با پدر و زده کرده بود. نمیپرهام او را از ازدواج مشکل دار دل

دانست که افسون با سابقه طلاق و به خصوص با تد. میمادرش در بیوف

  وقت مورد تأیید پدر و مادرش نیست.داشتن بچه، هیچ

خواست. به دنبال آرامش بود. تکرار روزهای خوبش او دعوا و درگیری نمی

دانست خودخواهی است یا نه اما پندار خواست. نمیرا در کنار افسون می

 خواست.رابطه نمیچیز بیشتری از این 

 افسون از او چشم گرفت و متفکر به بیرون زل زد. پندار ادامه داد:
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وقت به ازدواج من بهت علاقه دارم افسون اما این رابطه قرار نیست هیچ -

ختم بشه. اگه قبول کردی باهام باشی، باید با این دید به این رابطه نگاه 

 کنی.

 افسون سرچرخاند و پرسید:

 چرا؟ -

دواج من و تو غیر ممکنه. با شرایط خانوادگی من سازگار نیست. قبل از -

  از... .

مکث کرد. مجبور بود رو راست باشد. بازی و پنهان کاری را دوست 

 نداشت. ادامه داد:

شناختمش ممکن بود با هم اگه همون افسونی بودی که از روز اول می -

  ازدواج کنیم اما الآن... .

 گیرم؟چون دارم طلاق می -

خواست مستقیم در چشمان افسون نگاه کند گرداند. نمی بار پندار رواین

 و حرفش را تأیید کند. افسون در ماشین را باز کرد و گفت:

 بهت خبر میدم. -
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توانست پندار بدون نگاه کردن سر تکان داد. بعد از رفتن افسون می

ه بود. اعتراف کند که حالش صد درجه بهتر از چند ساعت قبل شد

هایش شان شکسته و ترمیم شده بود اما همین رابطه، با تمام نقصرابطه

  حالش را بهتر کرده بود.

*** 

افسون شسوار را روشن کرد و در حال خشک کردن موهایش زیرلب آواز 

خواند. روزهایش در حال بهتر شدن بود و همه چیز بر وفق مرادش به 

گرفتن، کوتاه با مادرش صحبت کرده و همین رسید. قبل از دوش نظر می

 قدم بزرگی به جلو حساب میشد.

 سوره آرام به در زد و گفت:

 ست.ناهار آماده -

  دارم میرم بیرون. -

 با کی؟ -

 های شرکت.با بچه -

 رسی!روزها شاد به نظر میاین -
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 افسون چشم از سوره گرفت تا دروغ را از چشمانش نخواند و گفت:

گیرم. یز داره خوب پیش میره. به زودی طلاقم رو میهمه چ -

تر و اش کوتاهحسین کوتاه اومده و قراره توافقی جدا بشیم که پروسهغلام

 دردسرش کمتره.

 سوره خندید و طعنه زد:

 نه! یه جور دیگه خوشحالی! -

ی علی چپ زد و جواب اش را گرفت اما خودش را به کوچهافسون طعنه

اش با پندار، آن را از همه مخفی کرده روع دوباره رابطهنداد. از زمان ش

بود. از وکیلش، از پدر و مادرش، از سوره و حتی از سجاد! نه حوصله 

ونیمه پندار گونه. همین حضور نصفهای قضاوتسرزنش داشت، نه نگاه

شد، او را به دانست اگر سوره از آن باخبر میبرایش کافی بود. هر چند می

 بست.نش میرگبار سرز

اش با که پندار قول ازدواج نداده بود، باز هم مایل بود به رابطهبا وجود این

کم راهش را به دلش باز  -خور بود اما کم. پندار الآن دلاو ادامه دهد

ش زیر لب آواز خواند و به خشک «صبح بخیر»کرد. با یادآوری پیام می

  کردن موهایش ادامه داد.
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تاق بیرون آمد. به بخار بلند شده از ماکارونی چشم حاضر و آماده از ا

روزها یک روز در میان مهمان ساره بود؛ دوست و همدم دوخت. این

 روزهای سختش! سوره پرسید:

 خبر؟از مادرت چه -

و  ای به جز زندگی با بابام داره. نه مالتازه باهاش حرف زدم. چاره -

 ای. مجبوره بسوزه و بسازه!خونهاموالی داره، نه شغلی، نه 

 پدرت زنش رو طلاق نمیده؟ -

 اون هم یکی بدتر از مادرم! -

افسون سرش را با تأسف تکان داد. با دیدن پیامک پندار که دم در 

منتظرش بود، تأسفش را از یاد برد. لبخند زد و مکالمه را کوتاه کرد. از 

آسانسور، تماس شکوری  آپارتمان بیرون آمد. درست قبل از سوار شدن به

 روی صفحه گوشیش ظاهر شد.

 الو؟ -

الو خانم کاشانی. یه سری برگه پیش من جا مونده که باید فردا صبح  -

ببرید دادسرا. من هم فردا تهران نیستم. امشب مسافرم. یه جوری باید به 
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 تون برسونم.دست

 آدرس بدید بیام بگیرم. -

ها ا قبل از رفتن، یکی دو تا از پروندهخوام تالآن بیرون شهرم خانم. می -

تون. احتمالاً دیر وقت وجور کنم. آدرس بدید شب بیارم خدمترو جمع

 میرسم. اشکالی که نداره؟

 نه. مشکلی نیست. -

افسون تماس را قطع و آدرس منزلش را فرستاد. دکمه آسانسور را زد و 

 ماشین پندار شد.که همه چیز بر وفق مراد بود، سوار خوشحال از این

 پندار با دیدن لبخندش پرسید:

 شده؟ شاد و خندونی؟چی -

خواست با پیش کشیدن طلاق و دادگاه روزشان را خراب کند. افسون نمی

ماجرای طلاق مشکل پندار نبود و دوست داشت تا حد ممکن او را از 

 های طلاق دور کند. کوتاه توضیح داد:تنش

  و عالیه. چرا خوشحال نباشم؟!چیزی نیست. همه چیز خوبه  -

پندار چیز دیگری نپرسید و ماشین را به سمت رستوران مورد نظرشان به 
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خوری ای که بعد از دلراه انداخت. این رابطه جدید، متفاوت بود. رابطه

رسید. افسون خوشحال بود تر از قبل به نظر میساخته شده بود و محکم

شان، حرفی از گذشته پیش پنهانی هایکه در مدت این دو هفته ملاقات

نیامده بود. دوست داشت گذشته را برای همیشه دفن کند. اعتراف 

  کرد این پندار جدید را بیشتر دوست داشت.می

*** 

پندار ماشین را جلوی در خانه افسون متوقف و صبر کرد تا افسون وارد 

 خانه شود. به ساعت روی مچش نگاهی انداخت. ساعت نزدیک ده شب

 بود و به اصرار افسون زودتر برگشته بودند.

شب پیش دعوای سختی بین پرهام و پدرش رخ داده بود. پندار ترجیح  

وحوش نیمه شب، وقتی که همه خوابند، به خانه برگردد. داد حولمی

فرمان را چرخاند و تصمیم گرفت وقتش را با چرخیدن در خیابان بکشد. 

 و آهنگ ملایمی گذاشت. آب طالبی خرید. سوار ماشینش شد

شد و مطمئن نبود این رابطه روز بیشتر از پیش به افسون وابسته میروزبه

اش شرایط درهم خانه پدری شود. علت وابستگیناپایدار به کجا ختم می

و فرار از استرس آن بود. به صندلی تکیه داد و در حال نگاه به 
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  .یدهای در حال عبور، آب طالبی را هورت کشماشین

سرچرخاند و چشمش به کیف پول افسون روی صندلی کمک راننده 

افتاد. زیر لب نچی کرد. به ساعتش نگاه کرد. خوشبختانه خیلی از خانه 

اش فاصله داشت. آب طالبی دیگری افسون دور نشده و پنج دقیقه تا خانه

ا ای رتوانستند چند دقیقهکه میخرید و ماشین را روشن کرد. با فکر این

  خیابان گردی کنند، شادی زیر پوستش دوید.

از سر کوچه پیچید و با دیدن افسون که بیرون در کوچه ایستاده بود، 

اش، خواست برایش بوق بزند که با دیدن مردی در نزدیکیتوقف کرد. می

اش در تاریکی شب مشخص دستش در هوا خشک شد. مردی که چهره

 کرد.او صحبت می روی افسون ایستاده و بانبود، روبه

ضربان قلب پندار بالا رفت. نه از خوشحالی بلکه از عصبانیت. نگاهی به 

ساعت روی مچش انداخت. یازده و نیم شب بود. فرمان را زیر انگشتانش 

ای که پشت تلفن شنیده بود افتاد. حالا فشرد. به یاد صدای ناواضح مردانه

گرفت؟! درست مثل ا میرفت و یقه مرد رکرد؟! بیرون میباید چه می

همسر افسون که یقه پندار را وسط خیابان چسبیده و کتک کاری کرده 

 بود؟!
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موقع که صدا را از پشت تلفن هایش را روی هم سایید. باید هماندندان

فهمید. دوباره حماقت کرده بود! هنوز دستش را به سمت شنیده بود، می

رو خشکش زد. افسون در بهدستگیره در نبرده بود که با دیدن صحنه رو

را باز و مرد را به داخل هدایت کرد. ضربان قلبش تندتر شده و دمای 

 بدنش بالا رفته بود.

بار پندار احمق! دوباره در تله افتاده بود. دوباره! دفعه پیش کور بود اما این

معطلی راند؛ با عصبانیت و بیناتر از همیشه بود. ماشین را روشن کرد و بی

عت بالا. با برخورد ماشینش با فلزی، سرش محکم به فرمان کوبیده با سر

لش به رو به رو زق روی پیشانی -شد. سر بلند کرد و بدون توجه به زق

 . به یک سطل زباله بزرگ برخورده بود.زل زد

ماشین را به حرکت در آورد و مستقیم به سمت خانه راند. سوزش 

ره! وارد خانه شد و مستقیم به سمت اش دوباره شروع شده بود. دوبامعده

  هایش را بیرون آورد.آشپزخانه رفت. در یخچال را باز و بسته قرص

افسون مانند مواد مخدر بود. خود افیون بود! حضورش معتادش کرده بود. 

کشید و وقتی بود از خوشحالی روی ابرها پرواز وقتی نبود درد می

 کرد.می



 

 

 WWW.98IA3.IR 408 نودهشتیاکاربر انجمن  .د. ا. زهرا -از پیش باخته 

 

کرد درمان دردش مصرف دوباره مواد است فکر میپندار اشتباه کرده بود. 

اما درمان دردش، ترک آن بود. حتی اگر به قیمت درد کشیدنش باشد، 

 کرد؛ برای همیشه!باید آن را ترک می

 با صدای پرهام از جا پرید:

 بره؟تو هم خوابت نمی -

پندار لیوان آب را پایین گذاشت. پرهام حوله بر دوش، با دیدن جعبه 

 رسید:قرص پ

 کنه؟معدت دوباره اذیتت می -

 پندار مطمئن جواب داد:

 بار آخره!آره. ولی این -

از آشپزخانه بیرون آمد و به سمت اتاقش حرکت کرد. وارد اتاق شد و 

گوشی را با حرص روی تختش انداخت. تصویر اتاق خواب افسون به 

آورد. خودش تخت را میرنگ. خوب به خاطر ذهنش آمد؛ با تخت آبی بی

جا کرده و در آپارتمان جدیدش قرار داده بود. آن هم وقتی همسر جابه

 داشت!
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سرش را تکان داد تا تصاویر پراکنده ذهنش را دور کند. دست برد و 

روی های پیراهنش را باز کرد. ناخواسته تصویر مردی که روبهدکمه

کرد، در ذهنش نقش های پیراهنش را باز میافسون ایستاده و دکمه

 بست.

سرش را تکان داد تا تصاویر ذهنش را ترک کنند. چشمش به پوستش 

. های پیراهنش را بستافتاد. سرش را تکان داد و سریع دکمه

خواست ریل افکارش به جاهای باریک کشیده شود. سرش را دوباره و نمی

  دور کند. سه باره تکان داد تا فکر حضور مرد در خانه افسون را از ذهنش

عاقبت نتوانست! تصویری که نباید به ذهنش آمده بود. غرید و موهایش را 

خورد. با دستی لرزان شماره کشید. پندار احمق نبود. دوباره گول نمی

 افسون را گرفت.

تلفنش خاموش بود. البته که خاموش بود! افسون بازی را خوب خوب بلد 

فرو برد تا صدای دادش را  بود. روی تختش افتاد و سرش را در بالشت

  خفه کند.

*** 

منتظر طلوع آفتاب چشم روی هم نگذاشته بود. به محض دیدن اولین 
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های نور خورشید، خودش را پشت در افسون رسانده بود. تمام باریکه

تلاشش را کرده تا چشم روی هم بگذارد اما تصاویر درهم و برهم 

 نگذاشته بود بخوابد.

خماری گیر کرده تر از اینحمل درد ترک آن راحتاعتیادش کافی بود. ت

در آن بود. او قصد داشت آن را ترک کند اما قبل از آن، باید خشمش را 

از ماشین پیاده شد و زنگ در را زد. یک بار. دوبار. سه بار.  کرد.خالی می

 بالأخره صدای خواب آلود افسون را شنید:

 کیه؟  -

 منم. - 

 ورد:صدای نگرانش به گوشش خ

 خبره؟شده؟ اول صبحی چهچی - 

 اش بود. داد زد:حتماً نگران حضور مرد در خانه

 در رو باز کن! -

ها بالا رفت. به محض رسیدن پشت در در بلافاصله باز شد. پندار از پله

 آپارتمان، با مشت در زد. افسون در را باز کرد و نگران پرسید:
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 شده؟ کسی طوریش شده؟چی -

 جاست یا رفته؟هنوز این -

 کی؟ -

 پندار وارد شد و به سمت اتاق خواب حرکت کرد و گفت:

خودت رو به اون راه نزن. دروغ بسه! همون مردی که دیشب دم  -

  ات دیدم.خونه

در اتاق خواب را با مشت باز کرد. چشمش به تخت افسون افتاد. یک 

 پرسید:طرفش دست نخورده بود. افسون پشت سرش ایستاد و 

  شده پندار؟چی -

  کجاست؟ -

 افسون گیج پرسید:

 کی رو میگی؟ شکوری رو میگی؟ -

 پس اسمش شکوریه؟ -

 لرزی؟ بیا بشین!چت شده پندار؟ داری می -
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توانست جلوی لرزش دست و کشید. نمیبریده نفس می -پندار بریده

در پایش را بگیرد. به سمت مبل وسط هال رفت و روی آن نشست. ضعف 

توانست بیشتر از این سرپا بایستد. چشمش افسون پاهایش نشسته و نمی

اش را دنبال کرد که وارد آشپزخانه شد. دستی به پیشانی عرق کرده

  کشید.

 افسون لیوان آبی را جلویش گذاشت و توضیح داد:

 وکیلمه. وکیل طلاقم. -

 پندار سر بلند کرد و با حرص پرسید:

 ی موکلش؟یره در خونهاز کی تا حالا وکیل م -

 داد.چرا هذیون میگی پندار؟ باید چند تا برگه بهم می -

 وقت شب؟اون -

ها رو باید امروز ببرم دادسرا. زودتر مسافر بود. پرواز داشت. برگه -

 تونست بهم بده.نمی

های خورد. از میان دندانهای پشت سر هم به هم میحال پندار از دروغ

 اش گفت:قفل شده
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 !اومد بالا! دیدم اومد تو -

اومد بره دستشویی بنده خدا. پنج دقیقه بعد اومد بیرون. مگه  -

 ندیدیش؟

پندار دوباره چنگ انداخت و موهایش را کشید. از خودش و از حالش 

آمد. از این به متنفر بود. از این گردابی که در آن گیر کرده بود بدش می

شد پر اش میو جواب او. زندگیشد تعقیب افسون و سؤال بعد کارش می

های کابوس وار. دستش را روی صورتش از شک و تردید و شب بیداری

اش را آرام کشید و آب خنک را برداشت تا آتش روشن شده در معده

 کند.

 افسون جلوی پایش روی زمین نشست و آرام پرسید:

 کردی؟کار میجا چیوقت شب اینحالت بهتره؟ اون -

دید. ها میان افسون خیره شد. تصویر خودش را در آنپندار به چشم

اش. با بغضی که تازه ته گلویش نشسته بود تصویر شکسته و بند زده

 جواب داد:

 اومده بودم کیف پولت رو پس بدم. تو ماشین جا گذاشته بودی. -

اشک در چشمانش شروع به جوشیدن کرد. او افسون را واقعاً دوست 
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توانست شب این شک و تردید را تحمل کند. نمیتوانست داشت اما نمی

دیگری را مانند شب پیش صبح کند. این حقیقتی تلخ بود که پذیرش آن 

 اشک به چشمانش آورده بود.

 افسون دست روی دستش را گذاشت و پرسید:

 تو به من شک داری؟ -

شد. اشک به چشمان سیاهش نگاه کرد. دلش برای این چشمان تنگ می

 اش پایین چکید. گرفته جواب داد:گرفت و از گونهاز چشم راه 

 تو با من بودی. اون هم وقتی همسر داشتی، وقتی بچه داشتی. -

 نفسی گرفت و ادامه داد:

ات بخوابم. اونم وقتی یکی گذاشتی دستت رو بگیرم. گذاشتی خونه -

 دیگه تو زندگیت بود!

مجبور بود دور افسون را خط اش لرزید. پندار اش صدادار شد. شانهگریه

بار بکشد. درد این اجبار روی قلبش، خط دردناکی انداخته بود. اشک این

در چشمان افسون شروع به جوشیدن کرد. دستش را دراز کرد و اشک 

 صورت پندار را پاک کرد و گفت:
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کارها رو به خاطر تو کردم. من ی اینپندار! من تو رو دوست دارم. همه -

 خورم.ای نمیرم. قول میدم. قسم میراغ کس دیگهوقت سهیچ

پندار دستش را روی مچ افسون گذاشت و آرام آن را پایین آورد. دستش 

 را فشرد و بعد از چند ثانیه رها کرد. افسون پرسید:

 به من اعتماد نداری پندار؟! -

 پندار پلک زد و بعد از چند ثانیه طولانی جواب داد:

 نه! -

 راست تکان داد و تکرار کرد: سرش را به چپ و

 نه افسون. بهت اعتماد ندارم! -

 بلند شد. افسون در سکوت با التماس به چشمانش نگاه کرد. پندار گفت:

 خداحافظ افسون! -

اشک غلتیده از چشمان افسون را نادیده گرفت و به راه افتاد. در را پشت 

است. اولین  سرش به هم زد و به آن تکیه داد. همیشه اولین قدم سخت

قدم ترک این اعتیاد؛ اعتیادی که نه توانایی نئشگی آن را داشت، نه 

  اش را.خماری
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کرد. تا التیام راه درازی اشک صورتش خشکیده اما قلبش خون گریه می

گونه باید دوباره داد چهرا پیش رو داشت. راه درازی که باید به او یاد می

 به زنی اعتماد کند!

 

 #فصل هفدهم  #

افسون در کشوی میز کارش را باز کرد و مشغول بیرون آوردن محتویات 

آن شد؛ هدفون، دفترچه یادداشت و تشک کوچکی که برای نشستن روی 

های خرد شده را از داخل کشو بیرون کرد. بیسکوئیتاستفاده می صندلی

 آورد و داخل سطل زباله ریخت.

هایی افتاد که پندار تخواست در کشو را ببندد؛ اما چشمش به شکلامی

خرید و دور از چشم ویشکا داخل کشویش گاه برایش میگاه و بی

گذاشت. بغضی ته گلویش نشست؛ بغضی که این روزها به طور مداوم می

 شد.و هربار به یک دلیل ظاهر می

ها را در ها چنگ زد و آنپلک زد تا پرده اشک را دور کند. به شکلات

ه پندار به او پشت کرده اما هنوز افسون نتوانسته ککیفش گذاشت. با این

بود با رفتنش کنار بیاید. هنوز ته دلش امیدوار بود دل پندار به رحم 

 بیاید، او را ببخشد و دوباره همه چیز به روال قبل برگردد.
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با بلند شدن صدای بحث و جدل، دست از جمع کردن وسایلش کشید و 

د. صدای بلند سجاد و رنجبر در این به سمت بیرون دفترش به راه افتا

شان دانست که بحثطبقه پیچیده بود. با وجود نامفهوم بودن کلمات، می

به اخراج او مربوط است. اخراجی که به دستور غیر مستقیم رنجبر و 

  دستور مستقیم ویشکا انجام شده بود.

افسون با ناراحتی دستی به بازویش کشید و چشم از چند کارمندی 

پچ  -که دم دفترشان ایستاده و با نگاهی زیر چشمی به افسون، پچ گرفت

ی تر و تمیز از داستان او و پندار نسخه کردند. مطمئن بود ویشکا یکمی

 تحویل همه داده است.

 -از اخراجش ناراحت نبود. تحمل این محیط را بدون پندار نداشت. جای

ن روزها زندگی از او انداخت. ایمی جای آن او را به یاد روزهای خوشش

رو برگردانده و مجبورش کرده بود به چیزهای زیادی پشت کند. 

اخراجش از کار در مقایسه با طلاق و جدایی از پندار، مسئله بزرگی به 

 رسید.نظر نمی

چشمش به مهوش افتاد که نگران دم در آبدارخانه ایستاده و به دفتر 

سجاد بلندتر شد و مهوش از جا رنجبر زل زده بود. همان لحظه صدای 

پرید. افسون بدون معطلی به سمت دفتر رنجبر پا تند کرد. دوست 
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  نداشت سجاد به خاطر دفاع از او، اخراج شود.

 به محض ورود به دفتر رنجبر، بلند رو به سجاد گفت:

  بس کنید آقای مختاری! من خودم قصد استعفا داشتم. -

روی رنجبر ایستاده بود، شده روبه سجاد که وسط دفتر با صورتی سرخ

 بلندتر از قبل گفت:

. امروز شما اخراج شدید. فردا مسئله فقط شما نیستید خانم کاشانی - 

جاست که دستور استخدام و اخراج نوبت کیه؟ انگار ویشکا مالک این

میده! پس تکلیف اون همه وقتی که پای پروژه گذاشتید چی؟ اسمتون 

ژه حذف کرده! چون اون خانوم از شما خوشش نمیاد، رو به راحتی از پرو

 باید اخراج بشید؟!

رنجبر که از این بحث خسته شده بود، تسلیم شده به میزش تکیه داد و 

 تر از قبل که فقط به گوش سه نفرشان برسد گفت:با صدایی آهسته

کنی کسی فهمم؟! فکر میکنی من نمیمختاری جان! فکر می -

م باید اخراج بشم. من کنم، مخالفت. ندارم مخالفت تٔ  ادونه؟! من جرنمی

ای که هر ماه باید بدم. به خدا اونم توی چهل سالگی! با دوتا بچه و مهریه

 مون رو بکنیم.ام! شلوغش نکن. بذار زندگیکارهمن هیچ

که سجاد دهان باز کند و بحث را ادامه افسون جلو رفت و قبل از این
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او را به بیرون هدایت کرد. حین عبور از سالن و  دهد، بازویش را کشید و

  ورود به دفترش، به مهوش اشاره کرد لیوانی آبی برای سجاد بیاورد.

زد و نفس می -سجاد بدون مقاومت وارد دفتر افسون شد. هنوز نفس

 سرخی صورتش مشخص بود. با دیدن میز خالی ویشکا بلند گفت:

رها رو سپرده به رنجبر و خودش ی کاجا نیست. همهخودش امروز این -

  ی احمق!در رفته. دختره

افسون با ناراحتی به وضعیت ایجاد شده نگاه کرد. دیروز از منابع انسانی 

به او اطلاع دادند که قراردادش به اتمام رسیده. در واقع محترمانه او را 

شود و دانست اخراجش به ویشکا مربوط میاخراج کرده بودند. می

ای ندارد. امروز تنها برای جمع کردن وسایلش آمده بود. ایدهمقاومت ف

 روی میزش گفت:افسون با اشاره به صندلی خالی روبه

خوام خواستم استعفا بدم. میبسه! بیا بشین. حرص نخور. من خودم می -

 برم اصفهان. اخراجم مهم نیست.

 اش کشید و گفت:سجاد دستی به پیشانی عرق کرده

افسون! خیلی زوره! اگه الآن جلوش نایستیم، فردا نوبت من و بقیه زوره  -

 رسه. شدیم غلام حلقه به گوش این جماعت!می

با ورود مهوش، ساکت شد و صحبتش را ادامه نداد. مهوش لیوان به دست 
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و بلاتکلیف وسط دفتر ایستاد. افسون لیوان را گرفت و داخل دست سجاد 

نگاهی به مهوش، به میز ویشکا تکیه داد گذاشت. سجاد سر به زیر بدون 

  جا سر کشید.و لیوان را یک

آور بر دفتر حکم فرما شد. اخیراً هرجا که سجاد و مهوش با سکوتی عذاب

هم حضور داشتند، وضع همین بود. مهوش کمی این پا و آن پا کرد و 

دهد، سر به زیر انداخت و بیرون وقتی دید سجاد سکوتش را ادامه می

  رفت.

بعد از رفتنش، افسون نفسش را بیرون داد و آهسته خطاب به سجاد 

 گفت:

جوری باشی؟ که هر وقت مهوش رو خوای ایناز این به بعد می -

جا نیست و باهاش یک کلمه حرف نزنی؟! بینی، فرض بگیری که اینمی

 اون چه گناهی کرده؟!

 نی جواب داد:سجاد کلافه لیوان را روی میز ویشکا گذاشت و با تن پایی

من چه گناهی کردم؟ از اول سعی کردم واضح بهش بگم قصد خاصی  -

جا کشوند. به جز دوستی ندارم. اون اشتباه برداشت کرد و کار رو به این

ام از خیلی وقت پیش مشخص بود. حتی در ازدواج من و دخترخاله

 ام چند سال پیش حرف زدهموردش به مهوش گفته بودم. مادرم با خاله
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 بود. منتظر بودند درس عاطفه تموم بشه تا بحث ازدواج رو پیش بکشند.

افسون با ناراحتی به سجاد نگاه کرد. سجاد که یک گوش شنوا برای درد 

 و دلش پیدا کرده بود، ادامه داد:

دونم بهم علاقه داره و همه تونم باهاش راحت باشم، وقتی میمن نمی -

  ه.کنه با منظورکارهایی که میاین

 و به لیوان آب خنک اشاره کرد. افسون توضیح داد:

  من بهش گفتم آب بیاره. -

های روی سجاد بحث را ادامه نداد. کلافه ابرو درهم کشید. خط

داد، ذهنش حسابی آشفته است. پشیمانی و ناراحتی اش نشان میپیشانی

اش را بارید. سرش را با تأسف تکان داد. آهی کشید، تکیهاش میاز چهره

 از میز گرفت و به راه افتاد.

ترسید سجاد دوباره قصد بحث با رنجبر را داشته باشد، افسون که می

 سریع پرسید:

 کجا؟ -

 سجاد ایستاد و با لحنی خسته مانند سربازی از جنگ برگشته جواب داد:

خوام امروز رو مرخصی بگیرم. شاید من هم رفتم شعبه زعفرانیه. می -

 ر قابل تحمل شده!جا دیگه غیاین
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گرده اگه به خاطر مهوشه، لازم نیست بری. مهوش از هفته دیگه برمی -

جایی که از اول قرار بود باشه. اگه به خاطر ویشکا اکباتان. همون شعبه

ها یکی مثل ویشکا هست. بهتره خوای بری، باید بدونی، تو همه ادارهمی

  جا باهاش کنار بیای.همین

ان داد و بدون دادن جوابی بیرون رفت. افسون سراغ سجاد خسته سر تک

انگیز جمع کردن وسایلش برگشت. دوست داشت زودتر از این محیط غم

بیرون بزند. تمام وسایلش را داخل پلاستیک خرید بزرگی جای داد. یکی 

هایی را که پندار خریده بود، داخل دهانش گذاشت و به راه از شکلات

 افتاد.

*** 

های سبز درختان نگاه کرد که زیر نور را کنار زد و به برگافسون پرده 

درخشید. با تکیه به دیوار کنار پنجره، حواسش را به شکوری خورشید می

 داد که از پشت تلفن مشغول توضیح وضعیت جدیدشان بود:

همسرتون به دادگاه درخواست اعسار داده. به این معنی که اوضاع مالی  -

 تونه بهتون مهریه بده.نمی درست و حسابی نداره و

 افسون چشم از برگ سبز درختان گرفت و پرسید:

کشه؟ من از خدامه از خیر مهریه بگذرم و قدر این پروسه طول میچه -
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خواد کنم، دلم میزودتر طلاق بگیرم اما وقتی به بدهی وامش فکر می

 حداقل یه بخشی از پول رو بگیرم. هفته پیش از در و همسایه شنیدم

 حسین اموالش رو به نام مادرش کرده تا از زیر دادن مهریه بگذره.غلام

 مگه اموال داره؟ چی بنامشه؟ -

 نصفِ یه خونه و یه ماشین. -

 دونید دقیقاً کی به نام مادرش زده؟می -

اخمی ناشی از فکر کردن روی پیشانی افسون نشست. نزدیک به یک ماه 

حسین را جسته و گریخته شنیده لامبود که به اصفهان برگشته و اخبار غ

 های بقیه جواب داد:بود. با یادآوری صحبت

 شاید دو ماه پیش. -

 شکوری نفسش را با آسودگی بیرون داد و گفت:

تونیم شکایت یعنی بعد از درخواست مهریه بوده! در این صورت می -

م کار رو برای فرار از دادن مهریه کرده، هم مادرش و هکنیم. چون این

گیرم تا اول خودش مجرم حساب میشن. من با خود همسرتون تماس می

مشکل رو بین خودمون حل کنیم. اگه قبول نکرد، تهدید به شکایت 

 کنم. معمولاً این راه جواب میده!می

حسین سنگ بزرگی جلوی پایشان دوباره یک قدم جلو رفته و غلام
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عاتی که به دادگاه انداخته بود. هربار وضع همین بود. حتی تعداد دف

کرد مراجعه کرده بودند، از دستش در رفته بود. با صدایی که سعی می

 ناامیدی از آن مشخص نباشد، دوباره پرسید:

 کشه؟قدر طول میبه نظرتون این پروسه چه -

کشه. صبور باشید خانم. طلاق، پروسه یه ماه و دو ماهه نداره. طول می -

 فقط به نتیجه فکر کنید.حتی در بعضی مواقع چند سال. 

اش را از دیوار گرفت و روی تخت کوچک اتاقش افسون ناراضی تکیه

 نشست. شکوری با ادامه یافتن سکوت افسون، گفت:

شما چند سال زندگی با همسرتون رو تحمل کردید. چند ماه دیگه هم  -

 تحمل کنید تا ماجرا برای همیشه تموم بشه. به من اعتماد کنید خانم!

 ون نفسش را بیرون داد و زیر لب گفت:افس

 ممنون. -

 گیرم. نتیجه رو اطلاع میدم. روزتون خوش.پس باهاتون تماس می -

اش زد و به چمدانش نگاه کرد که بعد از قطع گوشی، دست زیر چانه

گوشه اتاق قرار داشت. تنها چیزی که بعد از چندین سال زندگی 

چشم از چمدان گرفت و سراغ مشترک، با خودش از تهران آورده بود. 

زد و چند پیام آخری را که « فرشته»هایش رفت. روی اسم لیست پیام



 

 

 WWW.98IA3.IR 425 نودهشتیاکاربر انجمن  .د. ا. زهرا -از پیش باخته 

 

 جواب گذاشته بود، مرور کرد.فرستاده و پندار بی

ها یکی بود. اظهار پشیمانی کرده و از پندار خواسته ی پیاممضمون همه

را در  ی این ماجراها، پنداربود او را ببخشد. دوست داشت بعد از همه

که پندار ممکن کنارش داشته باشد. هنوز آپارتمان تهرانش را به امید این

بود نظرش را عوض کند، پس نداده بود. هنوز امید داشت که پندار جواب 

  هایش را بدهد و او را ببخشد.یکی از پیام

 از ایگوشه در پروین. رفت بیرون اتاق از و کرد رها تختش روی را گوشی

. بود ترشی برای سبزیجات کردن خرد مشغول و نشسته مادرش کنار هال

و زیر لب شروع  کشید هم در ابرو ماه یک این تمام مثل افسون، دیدن با

 غر کرد. -به غر

 مادرش سر بلند کرد و پرسید:

 شد؟چی -

 حسین مهریه نمیده.اس. غلامبحث مهریه -

تواند ساکت دانست پروین نمیمیصدای پوزخند پروین به گوشش رسید. 

 بماند و زخم زبان نزند. طبق انتظارش پروین لب باز کرد و گفت:

گیری. فکر کردی یه درخواست طلاق بدی، همین فردا طلاقت رو می -

قدر دوندگی داره که وسطش کم میاری. مهریه هم کی نه خواهر من! اون
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 میده. فکر کردی به این راحتیه؟!

در این مدت کوتاه، ته دلش را خالی کرده بود. بدتر  های پروینحرف

چه تر از آنتر و طولانیهایش واقعیت داشت. طلاق، سختکه حرفاین

کرد، پیش رفته بود. قبلاً به هوای پندار، برای طلاق و تصورش را می

شروع زندگی جدید، اشتیاق داشت اما الآن حتی مطمئن نبود کاری که 

  .کند به نفعش باشدمی

بار به فکر پس گرفتن دادخواست چندین اما نگفته چیزی شکوری به

دانست بعد از طلاقش افتاده بود. به قدری سردرگم بود که حتی نمی

های خرد شده را گونه باید زندگی را ادامه دهد. پروین کلمطلاق چه

 داخل قابلمه بزرگی ریخت و ادامه داد:

  گردی سر خونه و زندگیت؟چرا برنمی -

 چرا آورد خاطر به تا داشت نیاز را کلمه دو همین انگار! زندگی و خانه

شت و نه دا ایخانه نه حسین،غلام با. بود گرفته طلاق به تصمیم

روی پروین نشست و مشغول ای. برای خودش سر تکان داد. روبهزندگی

  ها شد.تمیز کردن هویج

 :گفت اصرار با دوباره پروین

 شوهرم. شدیم مردم نمای انگشت مدت این. زندگیت و خونه سر برگرد -
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 ... . برگردی الآن اگه. زنهمی سرکوفت میاد، راست و میره چپ

 اد:د جواب محکم افسون

 گردم پروین!من برنمی -

کس بار در طی این مدت چیزی را به زبان آورد که هیچپروین برای اولین

 در مورد آن حرف نزده بود:

اون پسره بهت وعده و وعید داده؟ به خاطر یه جوون هوایی شدی و  -

 ای؟!زندگیت رو بهم ریختی؟ مگه دختر نوجوون شونزده ساله

رسید. افسون که پس ماجرای او و پندار از بیرون به این شکل به نظر می

 حمل شنیدن قضاوت بقیه را در مورد خودش و پندار نداشت، بلند گفت:ت

 قدر راحت قضاوت نکن!بسه! تو که تو زندگی من نبودی. این -

های خرد شده را داخل قابلمه پرت کرد و بلندتر از پروین با حرص کلم

 قبل جر و بحث را ادامه داد:

فکر  ! هیچفکر من و نسرین رو کردی؟ پس دردت چی بود؟! هیچ -

تونیم با خونواده شوهرهامون کنار بیاییم؟ جوری میکارت چهکردی با این

از وقتی شوهرم در مورد طلاقت فهمیده، زبونم جلوش کوتاه شده! تا میام 

  به کارهاش اعتراض کنم، اسم تو رو میاره.

کار همش مراعات اون رو بکنیم. من چی نمیشه! من نه شوهرته تقصیر -
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 شوهرت به دهن مردمه!کنم عقل 

خوای ی تنها! تا آخر عمر می؟! یه زن مطلقههیچ فکر بعدش رو کردی -

 کار کنی؟!چی

کرد که تا به امروز هایش را روی هم سابید. کسی درک نمیافسون دندان

بابت قضاوت  پروین به تا کرد باز دهان. بود تنها هلٔ  یک زن متا

 جایش بتوپد که صدای بلند مادرش اجازه نداد:نابه

کار نکن. همش تو این کار کن، چیقدر به همدیگه نگید چیبسه! این -

 خونه دعوا داریم!

 با اشاره به افسون و خطاب به پروین طعنه آمیز ادامه داد:

 خواد بکنه. تا الآن که هر کاری خواسته کرده!بذار هر کار می -

تا الآن که هر »ها کشید. فسون لب بست و با حرص چاقو را روی هویجا

ها هم به اندازه تحمل مشکلات تحمل زخم زبان«. کاری خواسته کرده!

اش طلاق سخت بود. تنها کاری که به میل خودش انجام داده بود، رابطه

  اش را به اجبار و خواست بقیه گذرانده بود.با پندار بود. بقیه زندگی

 روین اما نتوانست زبان به دهان بگیرد و گفت:پ

 اصلاً تقصیر منه که اومدم راهنماییت کنم. تو که گوشت بدهکار نیست! -

اش را از روی مبل مانتوی مشکی با حرص چاقو را انداخت و بلند شد.



 

 

 WWW.98IA3.IR 429 نودهشتیاکاربر انجمن  .د. ا. زهرا -از پیش باخته 

 

 برداشت. مادرش سر بلند کرد و پرسید:

 کجا؟ -

 های مانتو جواب داد:پروین در حال بستن دکمه

 ای نداره!جا فایدهبرم سر خونه و زندگیم. فک زدنم این -

نگاه مادرش روی انبوه سبزیجات تمیز نشده چرخید و سکوت کرد. 

ی کارش پرداخت. حق با بقیه نبود افسون نفسش را بیرون داد و به ادامه

  خواست در مورد خودش و پندار به بقیه توضیحی بدهد.اما نمی

از هال خارج شود، صدای زنگ تلفن بلند شد. تلفن  پروین کهاین از قبل

ای از هال و نزدیک به در ورودی قرار داشت و به پروین در گوشه

خیز شد تا تلفن را جواب دهد. پروین تر از بقیه بود. افسون نیمنزدیک

 غر تلفن را برداشت و جواب داد: -زودتر با غر

  الو؟ -

- …  . 

 جاست. شما؟بله. همین -

ثانیه بعد، با دست به صورتش زد و رو به افسون و مادرش که منتظر  چند

 به پروین زل زده بودند، توضیح داد:

  خاک بر سرم. بابا تصادف کرده! -
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 و گذاشت قابلمه در را چاقو نگران هم افسون. افتاد مادرش دست از چاقو

رد ک تند پا اتاقش سمت به. بیندازد کار به را فکرش کرد سعی. شد بلند

 تا سریع حاضر شود. ظاهراً روال زندگی همین بود. مشکلات و دست

کرد. سوئیچ ها را حل میاندازهایی که هر روز باید یکی پس از دیگری آن

 را برداشت و زودتر از مادرش و پروین از هال بیرون زد.

*** 

افسون ماشین را جلوی بیمارستان پارک کرد. مادرش با دستپاچگی از 

اش ماشین پیاده شد و سردرگم ایستاد. ظاهراً افسون تنها عضو خانواده

اش را حفظ کند. افسون توانست خونسردیبود که در شرایط حساس می

پیاده شد و او را به سمت اورژانس هدایت کرد. پروین ساکت و اخمو 

 پشت سرشان به راه افتاد.

. اپس پدرش بودبا وجود زن دوم پدرش، مادرش هنوز هم نگران و دلو

فهمید که این رفتار مادرش، افسون الآن بهتر از هر زمان دیگری می

عشق و علاقه، وظیفه یا حتی وفاداری نیست؛ بلکه عادت و وابستگی 

 است.

فهمید. مادرش به حضور و پشتیبانی گاه و افسون این وابستگی را می

نایی مستقل قدر وابسته بود که تواگاه پدرش عادت کرده بود و آنبی
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زندگی کردن و مستقل فکر کردن را نداشت. همین عادت باعث شده بود 

 حسین ادامه دهد. عادتی که در ظرف ترکش بود.با غلام افسون به زندگی

دستش را پشت خمیده مادرش گذاشت و او را در راهروی اورژانس 

هدایت کرد. پروین سراغ پدرش را از پرستاری گرفت که در ایستگاه 

ستاری ایستاده و ظاهراً پروین با او صحبت کرده بود. پرستار که خانم پر

ها را به سمت تختی در گوشه اورژانس که رسید، آنسالی به نظر میمیان

ها جدا شده بود، راهنمایی کرد. به ای سبز رنگ از بقیه تختبا پرده

ترسید، ای که همیشه افسون از آن میمحض پس زدن پرده، با صحنه

 اجه شدند.مو

زنی تقریباً چهل ساله همراه با پسر بچه کوچکی کنار تخت پدرش 

ای ایستاده بودند. افسون آب دهانش را قورت داد و مانتوی کهنه و قهوه

رفت رفته در هم فرو می -های پروین رفتهرنگ زن را از نظر گذارند. اخم

 شد.تر میو بهت و تعجب در صورت مادرش پررنگ و پررنگ

حال و پرستار جوان ایستاده کنار تخت را نادیده ه، پدر مریض و بیهر س

ها را معرفی کند. گرفتند و به زن و بچه نگاه کردند. لازم نبود کسی آن

ها در ذهنش داشت و امروز بالأخره با افسون همیشه تصویری مبهم از آن

 واقعیت مواجه شده بود.
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د. افسون دستش را روی هایش را مشت کرمادرش وا رفت و پروین دست

بازوی پروین گذاشت تا حرفی به زبان نیاورد؛ نه موقعیت مناسب بود و نه 

 مکان. اما پروین خودداری نکرد و با صدای بلند گفت:

 ها رو خبر کرده؟کی این -

پرستار جوان که از خشم موجود در صدای پروین ترسیده بود، آهسته 

 جواب داد:

  د. گفتند همسرشونن.با گوشی آقا تماس گرفتن -

 :داد ادامه معصومانه و

 !کردم؟می خبرشون نباید -

 و خشم پروین. بود فخری به پروین یحمله جوان، پرستار جواب

. گرفت ناسزا و سرزنش باد به را فخری و ریخت کلامش در را عصبانیتش

 پسر و کشید عقب را پروین افسون. ایستاد ایگوشه ترسیده پرستار

سر فخری پناه گرفت. پدرش با رنگ زرد روی  پشت ساله، هشت کوچک

توانست حرف بزند. مادرش تنها در سکوت تخت دراز کشیده و حتی نمی

 کرد جلوی پروین را بگیرد.به فخری زل زده بود و حتی سعی نمی

کشان به بیرون از اورژانس هدایت کرد. چشمش  -افسون، پروین را کشان

ها را با دست نشان ر راهروی اورژانس آنرا از مردمی گرفت که د
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کردند. افسون سعی داشت با دست جلوی دهان پچ می -دادند و پچمی

پروین را بگیرد. پروین اما با صورتی سرخ شده، زمین و زمان را نفرین 

 کرد.می

 با ورود به فضای سبز جلوی بیمارستان، افسون بلند گفت:

داد تو فهمید. میده بود، با داد و بیبسه! آبرومون رو بردی! هر کی نفه -

 فقط دعا کن آشنا ما رو ندیده باشه.

پروین دستش را از دست افسون بیرون کشید و او را یک قدم هل داد. 

 روی نیمکتی نشست و با بغض گفت:

زنه. مونه. تا عمر دارم سرکوفت میاگه شوهرم بفهمه، آبرو برام نمی -

 خدایا!

ت و با چشمانی خیس به افسون نگاه کرد. دستش را جلوی دهانش گرف

چنان ساکت اش را مرتب کرد و به مادرش نگاه کرد که همافسون روسری

  و شوکه ایستاده بود. دستش را گرفت و او را کنار پروین نشاند.

 :زد داد افسون به رو بلند و برداشت دهانش جلوی از را دستش پروین

یست خانواده دارید؟ ن تونحالی چرا گذره؟می مغزتون تو چی بابا و تو -

 کنید؟!هیچ به آبروریزی بعدش فکر کردید؟! چرا با زندگی بقیه بازی می

 ها گفت:افسون خسته از این سرزنش
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نویسه. به جای های بقیه رو پای تو میمشکل شوهر توئه که اشتباه -

انداختی که قدر داد و قال راه سرزنش بقیه، شوهرت رو سرزنش کن! این

 طوره!نفهمیدم حال بابا چه

اش نگاه کرد. انتظار نداشت در این شرایط از رویدر سکوت به دو زن روبه

گرفت. با پدرش مراقبت کنند. ظاهراً خودش باید تمام تصمیمات را می

که دور شود، نگاهی به آن دو، به سمت اورژانس به راه افتاد. قبل از این

 گفت: مادرش دهان باز کرد و

 ی خودمون، افسون!ببریمش خونه -

افسون ایستاد و با دلخوری به مادرش نگاه کرد. مادرش با چشمانی 

دانست علت این ملتمس دسته کیف را در دستش مچاله کرده بود. نمی

تصمیم مادرش چیست اما هر چه که بود، درخواست مادرش به 

  درخواست بقیه ارجحیت داشت.

گام عبور از راهرو، سرش را هن. افتاد راه به و داد تکان تأیید به را سرش

های زیر چشمی بقیه را نبیند. وارد اتاقک محصور پایین انداخت تا نگاه

 ها نیوفتد.ها شد و پرده را کشید تا چشم کسی به آنبین پرده

ای که برادر فخری روی یک صندلی کنار تخت نشسته و پویا پسر ترسیده

شد، به او تکیه داده بود. چشمش به پای گچ گرفته میافسون محسوب 
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 پدرش افتاد. با لحن سردی که دست خودش نبود از پدرش پرسید:

 گفت؟ دکتر چی -

 صدای ضعیف پدرش را به زحمت شنید:

  گفت پام شکسته. فعلاً باید تو گچ باشه. -

درک  کاملاً را شرایطش افسون. آمدمی بالا سختی به پدرش نفس

د. بین پدرش و فخری چشم چرخاند. به سمت فخری به راه افتاد. کرمی

 پسرک ترسیده بیشتر به مادرش چسبید. افسون خطاب به فخری گفت:

 تونید برید.برم خونه. شما میمن بابا رو می -

فخری در انتظار اجازه به پدرش نگاه کرد. تردید و دو دلی در چشمانش 

 مشخص بود. دهان باز کرد و گفت:

 .. .اما. -

 افسون محکم گفت:

کردی که دار شدی باید قبول میاون وقتی که زن یه مرد خانواده -

 اولویتش نیستی. لطفاً تشریف ببرید!

چنان چشم به پدرش دوخته بود. انتظار فخری بدون توجه به افسون، هم

داشت پدرش حرفی بزند و از فخری پشتیبانی کند. پدرش اما با بستن 

  را خاتمه یافته اعلام کرد. چشمش، بحث
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ی با اکراه بلند شد و با نگاهی خصمانه به افسون و با خداحافظی زیر فخر

لبی بیرون رفت. افسون خسته از این روز طولانی، روی صندلی کنار 

پدرش نشست. به سرمی چشم دوخت که هنوز نصفه بود و باید تا تمام 

 ماند.شدنش منتظر می

دانست حق سرزنش کردن او را ندارد. رفته و میافسون هم راه پدرش را 

داد، طرف مادرش بایستد. دلش با این حال در این شرایط ترجیح می

 هوای پندار را کرد. گوشی را بیرون آورد و برایش نوشت:

 پندار، لطفاً با من حرف بزن. فقط یه بار دیگه. -

پیش در  پیام را فرستاد و ناامید به صفحه چشم دوخت. برخلاف دفعات

لرزید، عرض چند ثانیه، پیامش جواب داده شد. با دستی که از هیجان می

 پیام را باز کرد و چشمش به کلمات نه چندان دلنشین افتاد:

 من این خط رو تازه خریدم. لطفاً دیگه به این شماره پیام ندید. -

ود. اش با پندار قطع شده بابروهای افسون پایین افتاد. آخرین راه ارتباطی

لب روی هم فشرد و بغضش را قورت داد. ظاهراً وقت آن بود که بپذیرد، 

 گاه باز نخواهد گشت.پندار برای همیشه رفته و هیچ

*** 

های میوه و سبزیجات را بیرون آورد. از ماشین پیاده شد و پلاستیک
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شان افتاد. ابرو در هم کشید و کوچه چشمش به زن ایستاده جلوی خانه

ها در نظر گذراند. خوشبختانه قبل از ظهر بود و اثری از همسایهرا از 

  کوچه دیده نمیشد.

 فخری. شد نزدیک در به و کرد جاجابه دستش در را خرید هایپلاستیک

 را کلید افسون. کشید اشافتاده مد از و کهنه روسری به دستی دیدنش با

  .شد خانه وارد فخری با صحبتی بدون و کرد در داخل

 روی در گذاشت و گفت: را دستش فخری که بود نبسته را در هنوز

 خوام ببینمش. باید باهاش حرف بزنم.می -

 افسون سرد جواب داد:

خوام در و همسایه از این ماجرا باخبر جا. نمیدیگه حق نداری بیای این -

 بشه. مسائل تو و شوهرت به خودتون مربوطه. ما رو قاطیش نکنید.

 ر ادامه داد:فخری با اصرا

خوایم. نمیشه ما رو هام رو نمیده. من و اون بچه خرجی میجواب تلفن -

 به امون خدا ول کنه.

افسون به چهره ترسیده فخری نگاه کرد؛ زنی که تنها از قطع شدن خرج 

آبرویی یا سرزنش شدن. زنی که احتمالاً ترسید، نه از بیو مخارجش می

ردی شده بود. افسون با تأسف سر تکان ای نان، زن دوم مبه خاطر لقمه
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  داد.

 :گفت در بستن حال در

 !نیا جااین هم دیگه. بزن زنگ خودش به -

 راه به و زد هم به محکم را در بزند، حرفی فخری دهد اجازه کهاین بدون

 نگاه پدرش به. شد هال وارد و کرد طی را کوچکشان حیاط عرض. افتاد

 و کشیده دراز تلویزیون رویروبه گذشته روز چند تمام مثل که کرد

  های آن بود.غول تماشای برنامهمش

 آمیزی سرزنش لحن با و شود جلب پدرش توجه تا کرد صاف گلو افسون

 :گفت

 پاشه نمیدی، جواب که هربار خوامنمی. بده رو زن اون هایتلفن جواب -

 !نکن باز خونه این به رو پاش. جااین بیاد

به  دست به پلاستیک افسون. نداد جوابی و کشید درهم اخم پدرش

ها را روی اُپن گذاشت و به مادرش سمت آشپزخانه به راه افتاد. پلاستیک

نگاه کرد که مشغول هم زدن سوپی برای پدرش بود. در طی این چند 

 روز نه با پدرش حرفی زده و نه شکایتی کرده بود.

 سوئیچ را در دستش چرخاند و پرسید:

 کار کنی؟خوای چیا بابا میب -
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 کار کنم؟ شوهرمه. نمیشه از خونه بیرونش کرد.انتظار داری چی -

توانست مادرش را سرزنش کند. خودش شش سال به مردی افسون نمی

شد، چنگ زده بود. انتظار نداشت مادرش یک که حضورش حس نمی

صی روزه این وابستگی سی و چند ساله را از بین ببرد. نفسش را حر

 بیرون داد و پرسید:

 کار کنی؟خوای چیبا فخری چی؟ با اون می -

 مادرش موهای نیمه سفیدش را پشت گوش فرستاد و جواب داد:

 -ی کوچهدونم. یه پسر کوچیک داره. خدا رو خوش نمیاد آوارهنمی -

  خیابون بشن.

 نه داشت، وجود پیش راه نه زندگی در گاهی. فشرد دستش در را سوئیچ

ر به یک فرد منحص و محدود تنها عواقبشان و هااشتباه گاهی. پس

کرد اما افراد زیادی تاوان آن را نمیشد. گاهی یک فرد اشتباه می

  دادند.می

 شستن سراغ و آورد در را مانتو. کشید هم در ابرو ناراحتی با افسون

 تا داشت نیاز دستانش روی خنک آب شدن جاری به. رفت هاظرف

بار در طول چند ماه گذشته، به این فکر کرد اولین برای. شود آزاد فکرش

 اش، به چند نفر آسیب زده است.که با انتخاب زندگی فرعی
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ها گرفت. با ندیدن کسی در اطراف، با صدای زنگ در چشم از ظرف

دستانش را خشک کرد و به سمت آیفون به راه افتاد. حتماً دوباره فخری 

رو نشده اما از همین الآن از سر و که زیاد با فخری روبهاینبود. با وجود 

 کله زدن با او خسته شده بود.

دستش را روی دکمه آیفون فشرد و به جای فخری، صورت عصبانی 

حسین جلویش پدیدار شد؛ صورت عصبانی که به ندرت با آن مواجه غلام

ای تیزش همیشد. ابروهای در هم رفته، پیشانی چروک خورده و دندان

افسون را ترساند. آب دهانش را قورت داد. صدای زنگ دوباره در هال 

 حسین به در بلند شد.خانه پیچید و صدای مشت کوبیدن غلام

مادرش در حال خشک کردن دستش از سرویس بهداشتی بیرون آمد و 

 پرسید:

 کیه که خونه رو گذاشته رو سرش؟ -

وبایلش رفت و با شکوری افسون جواب نداد. در عوض ترسیده سراغ م

پرسی تماس گرفت. به محض وصل شدن تماس، بدون سلام و احوال

 گفت:

 شده؟!جاست. خیلی عصبانیه. چیحسین اینغلام -

حسین چشم بر هم گذاشت و در حالی که مادرش با شنیدن اسم غلام
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کرد، سراغ قابلمه رفت. صدای آرام و مطمئن شکوری زیر لب زمزمه می

 یچید:در ذهنش پ

تون. حکم دادگاه اومده. قدر زود بیاد در خونهانتظار نداشتم این -

 ماشینش رو بابت مهریه مصادره کردند. احتمالاً به این خاطر عصبانیه.

 کار کنم؟حالا من چی -

گیرم تا مشکل رو بین باهاش رودررو نشید. من باهاش تماس می -

داد اشه که با زور و داد و بیخودمون حل کنیم. امیدوارم تا حالا فهمیده ب

بره. اگه آزار و اذیتش رو ادامه داد، به پلیس زنگ بزنید راه به جایی نمی

 خانم.

که شکوری تلفن را قطع کرد، نفس راحتی کشید. دوباره به بعد از این

حسین را در این حد گاه غلامسمت آیفون رفت و دکمه را زد. هیچ

رو شده بود. روزی که با پندار روبه عصبانی ندیده بود؛ البته به جز

دوست است اما دیدنش در این حالت، آن هم حسین پولدانست غلاممی

 به خاطر پرداخت مهریه، تأسف داشت.

حسین دست از در زدن برداشت و موبایلش را بیرون در همان لحظه غلام

آورد. افسون مطمئن بود شکوری تماس گرفته است. ناخن به دهان 

حسین خوانی کند اما آب دهان غلامتوانست لبمنتظر شد. نمیگرفت و 
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داد شکوری را به باد فحش گرفته ریخت، نشان میکه با هر داد بیرون می

 است.

حسین مشت آخر را به در زد و تسلیم چند دقیقه بعد با قطع تلفن، غلام

شده کوچه را ترک کرد. بعد از رفتنش نفس راحتی کشید. به محض سر 

ی تلویزیون دوخته بود طور که چشم به صفحهندن، پدرش همانچرخا

 گفت:

اشتباه کردی درخواست طلاق دادی. این مرد تا عمر داری ولت  -

 کنه!نمی

افسون نیاز به نصیحت کسی، آن هم پدرش نداشت. حرمت بینشان 

خیلی وقت پیش شکسته شده بود. بدون جواب دادن به سمت آشپزخانه 

درش با بشقابی سوپ به دست، نگاهی به او انداخت و از به راه افتاد. ما

 آشپزخانه بیرون رفت.

هر چند مادرش چیزی به زبان نیاورده بود اما نگاهش با سرزنش پدرش 

کرد. افسون شیر آب را باز کرد و دستش را زیر جریان خنک و برابری می

 تازه آن گرفت. او در این راه تنها بود؛ مثل تمام شش سال زندگی

مشترکش! اگر از پس آن شش سال برآمده، از پس این پروسه چند ماهه 

های شکوری لبخندی بر لبش نشست و آمد. با یادآوری صحبتهم برمی
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 ها با خیالی آسوده ادامه داد.به شستن ظرف

*** 

به ماشین تکیه داده و به در مدرسه چشم دوخته بود. هوا کم و بیش 

شدند. پیامکی کم بدون برگ می -سرد شده و با آمدن پاییز، درختان کم

 را که تازه دریافت کرده بود دوباره خواند:

  تبریک خانم. طلاقتون نهایی شد. -

 همه رهبالأخ هاسختی تمام وجود با. گرفت قرار لبش روی کوچکی لبخند

 با که بود مهریه سر کشمکش قسمتش ترینسخت.  بود شده تمام چیز

 پرداخت حسینغلام ماشین فروختن با آن اعظم بخش شکوری، پیگیری

 ی شده بود.بند قسط بقیه و شده

ها، چشم از صفحه گوشی گرفت و به با پیچیدن صدای جیغ و داد بچه

دستش را باز کرد و او را در آغوش دوید. پارسا نگاه کرد که به سمتش می

 گرفت. ایستاد و موهای پارسا را مرتب کرد.

حسین افتاد. چند قدمی چرخید تا سوار ماشین شود که نگاهش به غلام

 جلو آمد و با اشاره به پارسا گفت:

خواستم بهت بگم چند روز پارسا رو ببری پیش می اومده بودم دنبالش. -

 خودت.
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 د و گفت:افسون سری تکان دا

که اسباب کشی کنم باید منم درگیر آماده کردن آپارتمانمم. قبل از این -

 مونه.تعمیرش کنم. مجبورم بذارم خونه مامانم. فعلا اونجا می

 حسین سر تکان داد و به زمین چشم دوخت. افسون ادامه داد:غلام

 وکیلم همین الآن پیام داد. طلاق نهایی شده! -

 حسین نشست و تلخ و ناراضی گفت:نی غلاماخم ظریفی روی پیشا

 دونم. خبرش رسیده!می -

 افسون برای محکم کاری یادآوری کرد:

 کنه.پارسا میاد با من زندگی می -

 تفاوت شانه بالا انداخت و جواب داد:حسین بیغلام

جوری بهتره. این روزها دارم میرم خواستگاری. بله رو که باشه. این -

زمایش خون و عقد میشم. بسه هر چی سختی کشیدم! بگیریم، درگیر آ

باید به زندگیم سر و سامونی بدم. پارسا پیش تو باشه، خیال من 

 تره!راحت

ای تعجب حسین تغییری نکرده بود، ذرهکه غلامافسون پوزخند زد. از این

 هایش را از گوش دیگرش بیرون کرد و پرسید:نکرد. حرف

 خبر؟از زهره چه -
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کنه. پسر مش نعمت. انگار شوهر ز دیگه با پسر همسایه عقد میچند رو -

 قحطه؟!

 با لحنی تمسخرآمیز ادامه داد:

 صبح تا شب دستش تو گل و سیمانه. حمال ساختمون! -

 لبخندی روی لب افسون نشست و جواب داد:

خوره! شرف آدم به نون بازوشه. چه زن باشه، نون زور و بازوش رو می -

 خوره!زهره هم فهمید آدمی مثل تو به دردش نمیچه مرد! انگار 

حسین دهان باز کرد که اعتراض کند اما افسون زودتر به راه افتاده غلام

حسین بود. خبر تر از تلف کردن آن به پای غلامبود. وقتش با ارزش

خوشی داشت که زینت زهره را خواستگاری کرده بود. هر چند از زهره دل

 اشتباه افسون را تکرار نکرده بود، خوشحال بود. کهنداشت اما از این

اش پارسا را سوار ماشین کرد و به سمت خانه مادرش به راه افتاد. برنامه

اش در اصفهان، معرفی برای روزهای آینده پر بود. تعمیر آپارتمان نقلی

 خودش در شرکت جدید، همه و همه سرش را شلوغ کرده بود.

ود. قصد داشت کار پاره وقت خانگی راه تر هم شقرار بود سرش شلوغ

بیندازد؛ کاری که مادرش چرخ اساسی آن را تشکیل دهد و مستقل شود. 

توانست زندگی مستقلی را جدا از پدرش اداره شاید در آن صورت می
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 کند.

سال گذشته پر از سراشیبی و سنگلاخ بود اما اش در طول یکزندگی

هایش اید و این راه را با تمام سختیبالأخره توانسته بود از پس آن بربی

شد اما فهمیده بود طی کند. هر چند گاهی دلش برای پندارش تنگ می

که در زندگی واقعی، دل بستن به پنداری زیبا و شیرین، اشتباهی از 

پیش باخته است. افسون با دیدن خورشید ضعیف پاییزی لبخند زد، 

ای که قرار بود با دستانش ندهرادیو را روشن کرد و با اطمینان به سمت آی

 بسازد، حرکت کرد.
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